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4 ی مر 8 کر + مه ۳ 4 8 ۶ + ور 
ما رس لزان وا و رر ک ھرس را فا رک وط وسا 
ی کم ۳ مه ر ۳7 ۷۳ سم گر * بد و ۰ 
رای اسر یسح ون کی و ری وا را ن اران را 
e ۵ a ۳ 4 2‏ هم 
ا رر وطا ل خر و رار واوو است 
+ هب ۵ موی مر زد ۳ ور م دوي گر + و * ۶ و 
د لس رای ا ل er‏ رسد کوش ا یی را سرا ان رر 
و ‌ هھ + یر بط و رن ۳ ۳ 
و جرا یاس ت لاان شرفت ولط داسجا 7 ارا سرا ندال 
۵ ماب و و ي ر ۳ ۲ 3 ۹ ره او i‏ 
ور ہا ست ان مورواسفا دہ برا راا کت گاہس کی شرا وا یک مرب ن ها ری الف 
44 م ۶ و # #۶ ۹ هھ ۵ و سر ر کر # ج و 
کو وا شنا مور ریا سب مد ۵ ول | معد دوک لہا را راف اء اراك 
۵ ۳ ۳ و مض  *‏ هھ 
اکور ای رجات ده ست ار ورس داش بروان دوراست ‏ . 
۴ ۰ ر / ۳ زر 
را سا ووک یکا ك ا مگ رک اس کارا نان دبای سنا 
م ۾ و صم 4 ج و مو دم 
: , ك م هیر وم مد ها ومو 
ارمات وروا مور ڈو یکی ر داح و دال بی م م لوچ سا ی مداص رای , 
7 4 چم 4 ھگ پړ ه ۳ 2 
ر کیک ای رو تنل روت e‏ درا وجمان لام 
مر ر ke‏ و سر مرن و ۳ 
ا ست ورن سب ا ررر : با ك مط ل کی راصطلاما یک و اما هک در اس ت ورد اسفاده 
وا مدان ماد ی راك ترا ررر . 
رازو ا ا م ف ر ر م تات اول 
ایکا یک ر ذبا قاری الع کد ا ست ہت م وار ودا کی ناسنا 
۰ ەچ ه ی , وومر ۶ص و 
اراك نک یواست رازہ ۰ 
# مر و بر ا تمم 4 ۰ ر ر 1 
برش ارا ناس شک رکا ب ےکا رز کاس ٹون و ارا كا دد وک کد د مرا 
رو ي ي ھم عه ءي سم ا ر کا 4 ۳ 
اا وروا ہی ا رو ر مرا ول ا ست ھا وت باس را طلا رع مدد وا لا نتاس . 


#۶ و سم ۰ ۶ سر و 
| دا ست ل اي دسر مورواسما رم دا رداك دار مرو . کل 
یلعای 
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۱۱ 


از این کناب 
یگهزار نسخه در تابستان ,۱۲۵ درحايخانة دانشگاه مشهد 


حاب شد 


شمارة ثبت ۲۲۱ = ۱۲۰۰/۷/۲۱ 


قبر کا 9 جیأت 


مقدمة معبحح 

متن کتاب 

مقدمة مۇلف 

اندر مبوه‌های تر و انواع [و] طایع آن 
انگور » آنجیر + شفتالوا 
آلو » امرود , نارشیرین » نارترث 
آبی » سیب شیرین » سیب ترش 


زردا لوی » نوت شامی » سنجد » عیزران 


»چ ۰ * ك 2 4 ۰ مه م م ۳ ۰ ۰ فک ۰ 
E aE‏ سیر ین ٤‏ حر بره درس سیر ین ؛ حر بر ه هدی 


یه خر ما ( خرمازی] نیمز سیده ٤‏ مور ۹ گوزهندی 


اندر میوه‌ها و آنجه دندان کند را تز کلد 

رطب » میویز » انجیر خشاث 

خرئوب شامی » بلوط » سنجدگرگانی » کور 
اندر حبوپ و آنچه از حبوب کنند 

گندم » گندم پوست کنده » نشاسته 

گندم » جو » پست جو » کشکاب 
اندر حہوب و طبایع حبوب 

اطربه ؛ برنج » باقلی 

ماش » لوبیا , عدس مقشر » ترس 
اندر تانها و طایع آن 

نان میده » نان خشکار » نان فطیر 

نان برنجین » نان فرنی » نان تابگی » نان خولفا 
اندر ترها و خاصیتها [ی] ثرها 

کوك » کسنی » کرفس 

طرخون و نعناع » کیکیز › بادرنگ » تخم بخله 

اندر توابل و ابزار دیگها 

نخود ‏ خردل » شبت 


گندنا ء خو لنجان ؛ روغن بادام شیرین » آب‌غوره 


3 
حهار 


اندر سر که و آنچه از س رکه کنند 
سر که , اشتر غاز » خبار 
بادنجان » راسن » پیاز » سیر 
اندر حیزهازیی] که دیک بویا و خوش کند 
مازچوبه » اسپاناخ » چغندر 
گزر , سماروغ » کدو , قنبیط 
ادر مطنجنها و سردها 
مطنحن » مصوص , شیر تازه 
شیر ترش » پنیر تازه » پنیر گهن » زیتون سياه 
اندر شیرها و آنجه از شیر کنند و خابه و انواع آن 
مسکه » شیر ازبترها » رپچار و کامها 
E‏ گیل وس نز سا 
اندر طبایع آوشت حیوانات » تازه و شور 
ور و کوت کوتباله 
از نملث » نمکسود » قدید 
اندر طبایع گوشت نخحبر برنده و جرنده 
گوشت آهو , گوشت کلنکه » گوشت خ کوش 
گوشت جرز » گوشت طاوس ۰ گوشت بط » گوشت تیهو 
آندر طبایع گوشت خانگی مرغ و بیابانی 
کشت > سودانی ؛ سمانی 
مرغ خانگی » خروس » کبوتربچه » حیوان خصی 
اندر طایع ماهی و آنحه از ماهی کنند 
ماهی » ماهی پسکبا کرده » ماهی شور 
ماهی ممقور » طریخ » صحنی » آربیان 
اندر طبایم اعضا [ی] حبوانات و احزای آن 
مر 
دست‌وپای » دلها »پستان » خایه 
اندر طایع اندامهاژی] حبوانات و احژای آن 
سپرز » جگر » شکنبه و رود گانی 
چربش و پیه » بال و گردن مرغان » پوست » سنگ‌دانه 


منددحات 


اندر طبایع خوردنیها و الوان [آن] 
سکیا » صاعدی و سپیدبا » دوغبا و ترف‌با 
نخوداب و گوشتابه » سماق‌با و ناربا » هریسه و فرنکیه » زیردبا 
ریباسبا » تنوری » زرشکبا 
کرنبا » ممقوریه » نر گسی و شیرازبا » غوربا 
مهلبی » تفاحی > لفتی و قنبیطی 
ديك بر ديك » گاورس و ارزن‌بشیر » مغمومه , مقلو به 
اندر بزماورد و قلیها و کباب و مرغ و کردا 
پزماوره و سنبوسه » مدققه » تباهۀ ترش 
قلیه , تباهتٌشور . کباب › گردنا 
اندر بربانی و گوداب و آنچه بوی سیر بیرد 
بربانی » گوداب نان » گوداب قطایف 


گوداب خشخاش 1 گوداب خر دز هد E‏ ضیص‌اللوز 5 گوداب خر ما 1 ۱ 


اندر حلواهاای] سبط و مرکب و الوان آن 
شکر » انگبین » پالوده 
قطاف‌یگوز » خسیص ای مور ون حلوالی]| خلت 
اندر طایع خ لائها و دست آشنانها 
خلال مأمونی » محلب › آب کافور 
اھان ی و ال .ان 
اندر طبایع آب چشمها و آب بارانها 
آب‌چشمها » آب بازان » برف و يخ 
برفآب » آب گرم , آب‌شور » آب‌شبی 
اندر طبایع شرابها و پرهیزکردن از مستی و خمار 


شراب » شراب کهن ریحانی » شراب سرخ غلیظ 


شراب زرد فل > شراب نیم‌ترش » شراب خرمابی ؛ بادام مغز تلخ و شیربن 


اندر طایعها[ی] شکوفها و سیرغمها و مشمومها 
مورد » کل »شاهسفر م 
بنفشه » سوسن » ترنج » سافيسك 
اندر طایع نغاها[ی] شراب و منفعت و مضرت آن 
نی‌شکر » نبات‌جلاب » گل خوراسانی 


فستق » فندق › بادام مغز شور ۲ ریاس 
اندر موسیقی و احدات نفسائی و علاج‌کردنش 

سرود » آواز نای و ارغنون » رقص و ایقاع 

شادی » خحجالت » خشم » مرداستنگی 
اندر مستی و قی و خواب و بیم و بیداری 

قی کردن » مستی » ترب و آ لات قی 

خواب » فسانه گوی » فسانه » بیداری 
اندر استفراغ و احتقان و جماع و خمار و فقاع 

استفراغ » احنقان » آب‌پشت 

جماع » داروها[ی] دندان و مسوالك » خمار » فقاع 
اندر حرکت و سکون و انواع ریاضت 

حر کت » سکون » ریاضت 

براسب نشستن » صیدکردن در بیابان » گوی‌باختن » کشتی گرفتن 
اندر گرمایه و طبایع خانهاژی] سرد و گرم 

گرمابه » خانها و هواها[ی] گرمابه . آب‌گرم و خوش 

آب سخت گرم » آب سرد » آب سخت‌سرد » آهك 

زرنه » روعن بی‌مالش , مالش بی‌روعن 

خطمی » کتان »خز و صوف » روغن بنفشه 
اندر طبایع عطرها و بخورها و منفعت و مضرت 
e‏ 

عنبر » گلاب» سکنگبین » سکنگبین بزوری 
اندر شرابها و نشستگاه‌هاژی] تابستانی و زمسنانی 

شراب آبی » شراب خشخاش » شراب گل 

جلاب بآ بگل ‏ رب ریباس » نشستگاه تابستنی ‏ نشستگاه زمستانی 
اندر تقر بادها و زمانها 

باد جنوب » باد شمال , باد صبا 

باد دبور » فصل بهار » فصل تابستان » فصل خر یف 

فصل زمستان 
اندر تغییر هوا از جهت شهرها و وقتها 

شهرها[ی] شمالی » شهرها[ی] جنو, 
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شهررها[ی] شرقی » شهرها[ی] غربی » هوای وبائی 
تامها(ی] حکیمانی که درین کتاب یاد کرده شد . . . 
فصل (خاتمه کناب ) 
فهر سنها 

فهر ست دارو ها و خوردنیها 

فهر ست لغات و تر کیبات 

فهرست اعلام 

فهر ست ما خن 


۱۷۳۳ 


در فرد ی هجری - که تمدن و فرهنک اساژمی «درخشند گی و رونفی بسرا 
داشت - در میان اطبای دنیای اسلام طبیب و حکیمی به‌نام : ابوالحسن‌المختارین 
الحسن بن عبدون‌ین سعدون‌ین بطلان‌البغدادی می‌زسته که به ابن‌بطلان معروف شده 
است . وی اصلا" نصرانی و از اهل بعداد بود . تحصلات او در نزد برخی از علمای 
زمان از نصا رای کرخ صورت گرفت" . از مبحضر ابو الفر جعبدالله‌ین الطب" فایده‌ها 
از ی کا نها مت ترش رادر پیش او خواند و فراگرفت . اما در 

طب استاند عمده‌اش ابوالحسن ثات‌ن ابر آهیم بن زهرون‌الحرانی؟ بوده‌است" . این 


بطلان بزرگترین شا گرد تاره بشمار می‌رفت و ابوالفرج او را بسیار 


TT ~4‏ قفطی (= مختصر زوزنی از اخبارالعلماء بأخبارالحکماء) ص٤۲۹‏ › تصیحییم 
julius Lippert‏ > چاپ لا پیز € ۳ . 

۴- ابوالفرج عبدالله بن‌الطیب|الجائلیق معروف به‌ابن‌طیب » طبیب و فیاسوف مشهور معاصر ابن 
سینا که بوعلی با وجود معارضاتی که در فلسفه با او داشت به‌تقدمش در طب اعتراف می‌نمود؛ 
وی در سال 2۳۵ ه. در بغداد در گذشت » رك : تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 2/۱ +۲۰- 
۵ تا لیف د کتر ذییح‌الله صفا , تهران (چاپ‌دوم) ۱۳۳۲ . 

۴ از اطبای بزر گ قرن چهارم هجری معاصر امیر عزالدوله بختیار (>۳۱۷-۳۵) بود که در 
۳ ه. در رقه - شهری در شمال بین‌النهرین بر کنار فرات - به‌دنیا آمد و در ۳۸۵ یا ۳۹۵ 
کر تاه سرت ۱ اسان و ترجمه‌هابی از پزشکان قدیم داشته . شاخت و مایرهوف 
با اشاره به‌تاریخ وفاتش نوشته‌اند که بدین ترتیب امکان ندارد که وی استاد این‌بطلان بوده 
باشد » رك : خمس رسائل لابن‌بطلانالبغدادی و لاین‌رضوان‌المصری 2 ۸٥۰.‏ ,59 .۴ , قاهره 
۷ ؛ تاریخ علوم عقلی ۰۸۰/۱ 

. عیون‌الانباء فی طبقات!لاطباء ,۲۳۸/۲ تاليف ابن ابی‌اصیبعف چاپ ببروت‎ ٤ 


احترام می‌کرد و بر دیگر شاگردانش مقدم می‌داشت! 

این بطلان مسافرتهای بسیار کرد و سرانجام عزلت گزید و به‌عبادت پرداخت تا 
به‌قول قفطی درسال ٤‏ هحری در کی از دبرهای انطا که در گدشت؟" . اما این ابی- 
اصسعة در گزارش وال او می نو سد که در سال ٤٥٥‏ ه. در انطا که مقاله‌ای 
BE‏ 

این بطلان در رشتةٌ پزشکی آثار متعددی دارد اما از جملة تألیفات مشهور او 
رسالاتی‌است که در رد. عقاید این‌رضوان* طبیب مصری نوشته زبرا با او اختلاف‌نظر 
و گفتگوهابی داشته‌است . قفطی یکی از رساله‌های و کو رد سا این رضو ال 


د کتاں خود نقل کرده‌است؟ . محموعه‌ای نیز از پنج رساله ايندو طسب موجودست 

۹ تاریخ الحکماء £ ۳۱۵-۳۱ . 

۲ تاریخ‌الحکماء ۲۹٤‏ . د رکتاب تاریخ مختصرالدول ابن‌العبری (ص۱۹۰) نیز سال وفات 
این‌بطلان ٤٤٤‏ هجری نوشته شده‌است » چاپ بیروت ۱۹۵۸ . 

۴- عیون‌الانباءه فی طبقات‌الاطباء ۲۲/۲ . ادوارد براون تاریخ وفات وی را در حدود سال 
۳ م. (۵1عه:) ذک رکرده‌است » رك : طب اسلامی ۸۸ » ترجمه مسعود رجب‌نیا » نهر آن 


۳۷ . در الاعلام خیرالدین‌الز رکلی (1۹/۸) سال ۵۸ه. (۱۰۹۷ع.) مذ کسورست ؛ نیز 
راک : 741 ,1 ,)2( de "sla )1(,1, ۳.391. E1‏ ز۳ظ. بر و کلمان در ذیل مفصلی که بر 


کتاب «تاریخ ادبیات عرب» خود نوشته تاریخ منظور را ۰ عه. (۱۰۸م.) دانسته (ج۱ 
ص۸۸9) . 

-٤‏ مقصودعلی‌بن‌رضوان‌بن علی‌بن جعفر پزشك و حکسیم و رباضی‌دان قرن پنجم هجری‌است که 
قريب سال 21۰ هجری در گذشته‌است . قفطی برای او » در علم » مقامی ارجمند قاثل نیست و 
می گوید : اندکی طب و منطق خواند ولی محقق نبود مع‌هذا گروهی از طلاب در ترد وی 
تحصیل می کردند و شهرت پافت . سپس کتابهای او را هم کم ازج می‌شمرد حتی می‌نوبسد 
شاگردانش چیزهاپی در طب و نجوم و منطق از او تقل می‌کنند- که | گر راست باشد - 
خنده آ ورست (ناریخالهکماء )٤٤ ٤-٤۳‏ ؛ در باب ابن‌رضوان رك : عیون‌الانباء فی طبقات 
الاطباء ۲/ ۱۷٤1-٩2‏ ؛ خمس رسائل ۱ , 13 - 12 ۳۰ تاریخ علوم عقلی ۳۲۳/۱ ؛ 
| اعللام ۱۰۰/۵ 

مب تاریخالحعماء ۳۱٤-4۸‏ ؛ نیز رك : خمس رسائل ۷۱-۷ . 


۴ + 


که به نام: «خمس رسائل لاین‌بطلان‌البغدادی ولاین‌رضو ان المصری) بطبع رسیده است. 

ابن بطلان دریکی از رسائل خود به‌نام «المقالةالمصربه» می گوید: «کوچکترین 
تتبجه اتتساب به‌صنایم و علوم بذل انصاف و اجتناب از حیف و اسراف‌است . بدین 
سیب علم باید از عصبیت دور باشد و همچنان که فامسطیوس۱ گفته : قلوب حکا 
مانند برستشگاه خداوندست که ایك آن را همواره با کبزه و از آ لاش تعصتدات و 
هو احس OE TBE‏ 

«اعتقاد شدید ابن بطلان به‌حکما وفضلای متقدم مانند ارسطو وجالینوس و 
حنین و ابوالخیر ین الخمار و ابوعلی‌بن زرعة و استادش این‌الطیب و نظایر ابشان در 
این رساله شکار می‌شود و اومدعی‌است که احساس تباین و تناقض درآ ثار این گو نه 
استادان دلبل عدم فم مطالب اشاناست و دراین‌حال برخو‌اننده‌است که دفت دسشتر 
بکاربرد تا مطلب را چنان که هست دریابد»۲. ۱ 

ادوارد براون در کتاب «طب اسلامی» ازاین بطلان بعنوان پزشکی زین د 
عرب باد می کند و ازجمله روابت زیرین را راجح هاو تقل می‌نمادد که‌خواندنی است: 
«مردی نزد آبن بطلان بەمحل مخصوص جراحی او که درحلب بود رفت و از گرفتگی 
NII NSE E‏ 
چکاره‌است ؟ جواب شنید که: خاك الك می‌کند. ابن‌بطلان ((ریم‌لیتر) یكاستکانسر کہ 


چ 


غلیظ داد و فورآ بیمار به‌استفراغ و غثیان افتاد و مقداری گل مخلوط با سرکه از 


1- اسطیوس 52۳0690075 منظور خطیب و حکیم بونانی قرن چهارم میلادی‌است که به‌زبان 
فرانسوی او را sەنائنص‏ 116 خوانند (فر هنگ‌فارسی »د کتر محمد معین) 
خفن رسائل ۷ ۰ 24 . ۱ 5 ۱ 

۴۳- تاریخ علوم عقلی ۳۲۳/۱ . 

س اسم مسبحی أو را « بو انیس Jjoannes‏ ( نو شه 
خمس رسائل ۴.14 ؛ الاعلام 1۹/۸ . 


+ Ency. de Islam (1), II, 391 : اد , رك‎ 





ایب 


دهانش خارج شد. ازان‌پس گلوش صاف‌شد وصدایش طبیع ی گشت. این بطلان به پسر 
وشاگردانش - که حاضر بودند - گفت : «هیچ لس را با ابن دارومعالحه مکنید که 
اورا خواهید کشت.مقداری خاك داخل گلوش شده‌بود وجیزی جز سر که نمی‌توانست 
آن‌را ازان‌جا بیرون آورد»" . 

شرح احوال ابن بطلان در اکثر کتابهابی که به‌تاریخ طب اسلامی مربوطمی‌شود 
تفاوت آمده‌است و برای او آثار متعددی برشمرده‌اند ازجمله: تقو ی الصحنه» وی 
الأديرة والرهبان ۾ مقاله فی شرب‌الدو اء المسهلء مقاله فی کیفبة دخول‌العد اء فی‌البدن 
وهضمه وخروج فضلاته وسقی‌الآدونه المسهلة وتر كسهاء مقاله الى على ين رضوان 
(= المقالةالمصرهة) » مقاله فى عله نقل الأطاءالهرة د ا كر الأمراض التي كانت 
تعالج قدیما بالأدويةالحارة الی‌التدبیر المبرد كالفالج واللقوه والاسترخاء وغيرها > 
مقالة فىالاعتراض على من قال آن‌الفرخ احر من‌الفروج» کناب المدخل الىالطب» كتاب 
دعو ةالأطاء» کتاب وقعةالأطباء» کناب دعوةالقسوس » مقاله فى مداواة صبى عرضت 
له حصاة» اشتراءالرقق؟ » عمدةالطب فی‌معرفه‌النبات» الأمراض‌العارضة + 

شرح کامل آثار مختلف اورا در لفات مو و ای وی مان : 
می‌توان بافت . اما شاید مشروح‌ترین تحقیقات دربارة وی درکتاب «خس رسائل 
لابن بطلان‌البغدادی ولاین رضوان‌المصری» بتوسط دکتر ژوزف شاخت" و دکتر 


. ۲6۱/۲ ابن ابی اصيبعة نوشته‌است که ابن‌بطلان فرزندی نداشته: عیون‌الانباء فی‌طبقاتالاطباء‎ -٩ 


طب اسلامی ۹۰-۸۹ . 
۴۲ جچنین‌است در نار بحا لحکما: ۸ اما نام این رساله را شراء لعبید و تقلیب‌المماليك والحو اری 
(خمس رسائل )۲٩‏ و شراءالرقیق وتقلیب‌العبید (الاعلام ۹/۸) نیز نوشته‌اند . . 
٤‏ نام دو کتاب اخیر به‌تقل از الإعلام ۹/۸ می‌باشد . 
مت 488-492 Lucien Leclerc, Histoire de ia Médecine Arabe, Paris 1876, pp.‏ 
C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, 1,483 ۳‏ و 
Geschichte der Arabischen Litteratur, Erster Supplement-band 885, Leiden,‏ 
F. J. Brill 1937 .‏ 
پیب Joseph Schacht‏ 


و هتسسگ 6 و اس و 
ما کس‌مایرهوف! صورت گرفته باشد . این دو دانشمند پنج رساله از ابن بطلان واین 
رضوان سایق‌الد کررا که شامل اعتراض ایشان برآراء نکدیگرست - تصحیح نموده 
و بهانگلیسی نیز ترحمه‌کرده و دا مقدمه وتعلیقات سودمند بطبع رسانده‌اند . پنج 
رساله مد گور از این فرارست : 4 مقاله فی ان‌الفرو ج احرمن الف رخ 6 ص ۳۵۹-۳ » از 
ابن بطلان 4 ۲ مقاله فی‌التشبه علی مافی کلام المختار بن الحسن‌بن عدون‌البعدادی 
من‌الاغالیط » ص *1-4 ؛ از این رضوان ۳۲ مقاله فی‌مناقضات علی‌ین رضوان 
( = المقا له المصر به) » ص ۷۱-۸۷ 4 از این بطلان 4 ۽ مقاله الشیخ ابی‌الحسن علی بن 
رضوان فی ان ماعلمه شین وحكمة وماظنه مختارین الصن‌البغدادی غلط وسفسطة ؛ 
ص ۷۲-۷۲ ) ۵ رساله‌الشیخ ابی الحسن‌علی‌بن رضوان الى اطاء مصر والقاهر ةالمعز دة 
حرسهاالله تعالی بشکو فیها حاله وماجری بینه وبین العلامة‌المختارین حسن‌البغدادی » 
ص ۸-۱۷۷ . 

شاخت وماد ر هوف درمقدمهۀ خود" ا مورد استفاده‌شان ۲ حمله نسخةٌ 
کتابخانة ی احمدتة موصل را بشرح معرفی کر ده‌ا ند . علاوه برمتن پنج‌رساله" 
مزبور » شرح احوال, این‌رضوان وابن‌بطلان وییرودی" را نیز از تاریخ‌الحکمای 1 
وعیون‌الاناه این اه بیاصیبعة نقل کرده وبه‌انگلیسیترجمه نموده‌اند و بر نها بادداشتهای 
بسار مفیدی افزوده‌اند . فاندۀ دیگر ان که هنگام بحث ازرسالات این بطلان واین 


رضوان ه‌نسخه‌های خطی موجود ازهرك ونسز حاپآ نها که طبع ۱ شار 


Max Meyerhof اس‎ 

۲ خمس رسائل 30-32 .0 ۱ 

۴- ابوالفرج جورجس‌بن بوحنابن‌سهل‌بنابراهيم طبیب وی دمشقی قرن‌پنجم هجری نویسدد: 
« مقالة فی‌ان‌الفرخ ابرد من‌الفروج» - که این موضوع مورد یحث این‌بطلان وابن‌رضوان 
نیز واقع شده‌است » رك : عیون‌الانباء ۲۲۳/۳ . 





لي 
ر خرس تد ا ۰ ند یو ۰ ê‏ ل چ و ا ۳ 24 ۰ بے که ری ھت ي ده ا چاه 1 a‏ ن 


تمودە‌اندا 

در کات عبون‌الانباء فی‌طقات‌الاطباء تألیف ابن‌ابی‌اصیبعة اشاره شده که‌این 
بطلان در لیلف سان ودوق ادبی ازاین‌رضوال در در دو ده واشعارز داد و نو ادرظر فی‌هم 
داشله که درخلال رساله دعو ةالاطاء وسایرآثارشآمده ِ از حمله حون اىن رضو ان 


ساه‌حرده دود وصور ی ز سا E EY‏ این بطلان دروا ای 1 1ن را و قعه‌الاطاء 


۸- مباحنات ومناقشات این‌بطلان و این رضوان دررساله‌های پنجگانه دلکش وخواندنی ونيز 
ازمباحث مفید تاریخ پزشکی‌است بخصوص توضیحات شاخت ومایرهوف فوایدا نهارا تکمیل 
کرده‌است . نویسنده این سطور چون در این‌مقدمه پیئتر قصد دارد ترجمه فارسی تقو یما لصحه 
را معرفی کند به‌همین مختصر آشاره درباب شرح زند گانی وتا لیفات ابن‌بطلان اکتفا می کند . 
علاقه‌مندان برای تفصیل بیشتر می‌توانند به کتاب خمس رسائل رجوع فرمایند . شاخت 
ومایرهوف درباب ابن‌بطلان وآثار او - علاوه بر کتابهایی که تا کنون دراین مقدمه ازا نها 
باد شده س منابع زیر را نیز معرفی کرده‌اند : 
Steınschneider, Al-Farabî (Mém. de Ac. Imp. des Sciences de St. Péters-‏ 
hourg, ۷116 série, t. XIII, No. 4, 1869), p. 165-6.‏ 

Steinschneider, Polemische und apologetische Literatur in arabischer 
Sprache (Leipzig 1877), p. 97 and 7 ۰ 

Steinschneider, Die hebrãischen Uebersetzungen des Mittelalters (Berlin 
1693), p. 741, 872, 975 . 


Steinschneider, Vite di matematici arabi tratte da un’ opera di Bernardino 
Baldi (Roma 1874), p. 46-8, 50 . 

V. Rosen, Yahya ibn 5210 ibn al-Batrîq, St. Petersburg 1883 (Zap. Imp. 
Ak. Nauk, vol. XLIV, No. 1), p. 33-52 . 

Wiüstenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher (Göttingen 
1840), p. 78-9 . 

H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke 
(Leıpzig 1900), p. 103 foll . 

L. Choulant, Handbuch der Bücherkunde für die ãltere Medizin (Leipzig 
1841), p. 368 foll . 

G. Sarton, Introduction to the History of Science, vol. 1 (Baltimore 1927), 
p. 730 foll ۰ ` 

Ph. Hitti, An Arab - Syrian Gentleman and Warrior (New York 1929 Be 
214 - 16 . 





اه ی 
خوانده درحق وی گفته‌است : 
فلما تبدی للقوانل وحهه نکصن على اعقا بهن‌من الندم 
وقلن وأخفین الکلام تسترا آلالیتناکنا ترکناه فی‌الرجها 
این بطلان زن اختیار نکرد وفرزندی از خود بحای ننهاد از این‌رو گفته است : 
ولا آحهد ان مت کی لمیتتی . سوی‌محلسی‌فی‌الطی‌والکتب‌یاکنا۲ 
+ چ موه 
چنان که قفطی" ودیگران‌هم اشاره کرده‌اند مهمترین اثر وی کناب تقو بمالصمحة 
است که انك ترجمة فارس یآ" ن‌مورد نظرست . این کتاب به‌زبان لاتینی‌هم ترجمه‌شده 
و درسال ۱۵۳۱ میلادی (۲۸٩ه.)‏ به‌جاپ رسیده‌است؟* ؛ ترجمة آلمانی آن نیز دوسال 
بعد در شهر استراسپور لے طبع و منتشر شده" ۳ 
تقو یم الصحه بیشتر از لحاظ ابتکاری که در طرز تاليف ان بکار رفته مورد توجه 
واقع گشته زرا حنان که از اسمش بیداست مولف بحای آن که شرح امراض و راه 
علاج آنها را بتفصیل نوشته باشد مطالب را بصورت جدولهابی تنظیم کرده و مثلا" 
انواع گوشتها » غذاها » منوه‌ها » داروها » بادها » آنها » فصلها » آب‌وهواهاء جامه‌هاء 
عطرها » و احداث تفسانی از قسل : شادی عم » خجلت » خشم کر اوخوا 
گو نا گون نها از نظر طبی » و عوامل موثر در سلامت مانند : استحمام 6 ورزش » 
موسیقی و غیره هريك درجدولیگردآمده و بعد تحت عنوان «اختیارات» رایهای 
حکیمان را دراب متدرجات آن جدولها بشرحآورده است . ان طرز لیف - که 


. ۲2+ ۰۲۳۹/۲ عیون‌الانباء فی‌طبقاتالاطباء‎ --٩ 

¬ عیون‌الانباء ۲۱/۲ 

۴- تاریخ) لحکماء ۲۵۸ 

Tacuinl Sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldath, Argentorati, 2 
19331 + 


Michael Herr, Schachtafeln der Gesundheit, Strassburg 1533 . مب‎ 


امروز تازگی ندارد - دران روز گار بدیع می‌نموده و بنابرعقيدة دکترسیریل الگود » 
موّلف کتاب «تاریخ طب ابران» ظاهراً همین روش در تالف کتاهای مانند تقوم 
البلدان ابوالفدا! وتقوی‌الابدان اثر ابن‌جزله" مورد اقتباس واقع شده‌است 

کات تقو یم الصحه به‌ز نان عربی‌است و نسخه‌هابی ازان در کتایخانه‌های جهاد 
وحود دارد . ازحمله در کتابخانه موز ۀد رتتانا نسخه‌ای ازاین کتاب بهشمارة 2793 Or.‏ 
(ورق۲-۱پ) ضبط است که تاریخ کتابت دت ۵۲۱۷ هحری است. . فسمت‌دوم این‌محمو عه 
(تاورق 1۰( کتاب «تقو یم الا بدان بمداواةالامراض) لیف محی‌بن عیسی‌بن جزله 
استکه پیش از این ذکرش گذشت . نسخه‌ای دیگر از متن عربی تقو بم الصحه به‌شمارة 
7 من در همین کتایخانه وحود دارد که تاریخ کتابتش ۰ هحصری و در ٤٤‏ 


ورق است 


در فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه چستر بیتی به‌وجود چهارنسحه از 
٩‏ منظور ابوالفداء (اسماعیل‌ین علی‌بن محمود) امیرفاضل ایوپی (۵۷۳۲.) است . ملف 
المختصر فی‌تاریخ البشر و کناب جغرافیابیمعروف تقوم البلدان که متن عربی‌آن بارها بطبع 
رسیده وبه‌ییشتر زبانهای اروپایی و نیز به فارسی تر جمه‌شده. این کناب مقدمه‌ای دارد و 
ششست و هت لول که‌درمقدمهاصول‌جغرافیاپی ودرجدو لهاوصف شهر هایاسلامی| مده‌است . 
۲- این چزله (ابوعلی بحبی‌بن عیسی) طبیبی نصرانی بود که مسلمان شد ومعروف‌است که بیماران 
۱ "فقیر وا بررایگان معا لجه فیس کرت و | و غذ‌اهم ان می‌داد ۱ e‏ وفانش را ۶۷۳ نوشته‌اند 
کو ولی الكلرك سال ۹۳ را که حاجی‌خلیفه آورده ٹر جح داده‌است .در کتاب‌خود به‌نام‌تقویم- 
الآسدان فی‌تدبیرالاشسان شرح ومعالحه ۳۵۲ بیماری را درجدو لها تنظیم کرده ؛ ات 
دیگرش منهج ‌البیان فیما پستعمله‌الانسان‌است که به‌زنان لانینی‌هم ترجمه شده وحاوی شرے 
عقاقیر و نباتات طبی بتر تیب حروف] نهاست . ابن خلکان نام این کتاب را «منهاج‌البیان...» 
نوشته (به‌تقل از ات رام دهخدا) . 
س Cyril Elgood, A Medical History of Persia and the. Eastern Caliphate,‏ . 
Ce Univ. Press, 1951, Dp. 222 „.‏ 


در قرن پنجم هجری ابن‌بکلارش طبیب بهودی و از پزشکان بزرگ اندلس نیز درباب دوي 
مفرده کتاب مجدولی تاليف کردهاست (عیون‌الانباء ۸۰/۳) . آقای دکترمحمود نجما بادی 
عکس سخه این کتاب را دراختیار دارند و درصدد تصحیح و چاپ‌آن هتند . 
Charles Rieu, Supplement of the Catalogue of the Arabic TS ۳3‏ 
Br. Mus., pp. 539-540 ,‏ 11 


متن غر کتاب در موزة پریتانیا اشاره شده‌که بخصوص سه‌تایآنها مهم‌است بعنی 
همان دونسخه‌ای که باختصار معرفی شد و نسخه‌ای دیگر به‌شمارة 5590 .0۲ '. 
ادواردیراون نیز در کتاب ساق الد کر نوشته که نسخه‌ای از تقو الصحه جزء نسخه‌های 
خطی دانشگاه کیمبر یج موجودست". نسخه‌ای دیگر ازاین کتاب‌هم ته کتاسخانهة مر کزی 
داه ران نع دار گر 
عرض نو سند این سطور معرفی این بطلان وآ ثار او دست نلکه مقصودآن‌است 
که ترجمه‌ای فارسی از کتاب تقوم الصحة را که نسخه‌ای نفیس است و صورت حاضر 
تصحیح شده معرفی کند . نام مترجم این کتاب به‌فارسی معلوم نیست . 
تر حمة تقو بم الصحه مانند اکثر کتایهای علمی به‌ثثری ساده ورواد‌است . اسلوب 
جمله‌بندی آن و نیز مفردات و ترکیباتش پیشتر مبتنی برشيوة نثرهای علمی او اسط 
قرن پنجم هجری‌است . برایآن که بانکاتیکه نوسنده بعنوان نتيجةکتاب درپایان 
افزوده‌است آشنا شوم قسمتی ازخاتمة کتاب نقل می‌شودکه نموداری از نثر ترجمه 
یز هست : 
۱ ۴ « فصل اگر کسی این کتاب فروخواند و گوید من سیار رو زگارزندگانی کردم 
وه رگز محتاج چنین‌کتابها نبودم » بسیار طعامهاکه اینجا رخصت داده نیست‌که باهم 
خورند خورده‌ام و مرا هیچ زيا نداشت چون اندشه کند مگر درناید که اورا این خطا 
از کجا افتادست و بعینه این حال‌هم چنانست‌که اگر ایزد تصالی بنده را بگناه اول 
عقوبت کردی خود هیچ کس دیگر گناه نکردی و اگر دزد حون بدزدی رفتی بدفعت 
اول گرفتارشدی خودهیچکس دزدی نکردی و نیز بايد که معلوم کندکه تن مردم مانند 
زمین‌است چول عمارت کنند و ادان دار ند وآیش باعتدال دهند و گیاههای زیادتی 


ندرو ند ۲ نادان شود . » 


- رك : فهرست کتابخانةٌ چستربیتی ۲۰/۱ 
۳ طب اسلامی ٠ . ۸٩‏ 


ب 


> « قصل چون این معنی در باب زمین درست يد واجب چنان کند که درحق مردم 


درستر بود و هر که صورت جز آزین ببنددکه بادکرده شد صناعت طب را منکرست و 
رد" بروی آن بس که ما در حال حیوانات می‌بينيم . نه بین یکه گربه بوقت بهار گیاهها 
خورد تن از فضلات پاك بقی کند و مانند این در دیگر حیوانات بسیارست و ما دراین 
کتاب اعتماد برخواص و تآثیرکردیم و تتبتم‌برهان نکردیم از بهر آنکه‌مقصود منفعت 
گرفتنست نه‌برهان دانستن . پس اگرکسی این نیز رد کند ء گوید : بی‌برهان‌هیچ‌قبول- 
نکنم سخن را » از بی‌عقلی وی چنان بودکه سکنگبین در تسکین صفرا رها کردن از 
بهر آ"نکه برهان نداند . پس اختیار برتآثیر باید کرد . »" 

چند جملةٌ زیرین نمونه‌ای دیگرست ازشیوة نگارش مترجم ویادآ ور نثر فارسی 
در قرن پنجم و ششم هجری است : 

« گندم سر خ‌گران‌سنك . ۰ از جهت]| نکه سب بار غذا بود موافق‌ترین غذا بود 
تن معتدل رد بت ی اتبا پیز ایت چات درا برنجاست و ترك را 
گاورس و سیب از ز دو بیرون نیست با آ نست‌که ایشان از ۳۳| 
در ولایت ایشان تایافتست و طبع گندم مختلفست برحسب انواع اش و زمینش » نوی 
بو کهنی ۲6۰ ۱ ۱ 

# « مرغ غذای معتدلست نهچنا نگرمکه بصفرا استا لت [کند] و نهچنان سرد 
e‏ مج تام ورن رازه0۳ ۳۳۳۳ همست اوا ر 

زا زدان دارد مر از زانجهت گویندکه این‌غذای متنعتمان بیشترخورند ونقرس ایشانر 

پیشتر بود. 6" 


0ر شراب‌خوردن ده مغعت‌است چون باندازه خورند [پنج بتن مخصوص 


۲ ص ۹٩‏ کناب . 








است و پنج بنفس ]| و تب 
و بوی دهن خوش گرداند » و آب بشت سفزاید » و دل شاد گرداند » و دلبری افزاید 
و خوی خوش گرداند » و مقاومت بخلی‌کند » و اومید e‏ ۳ 

۴ « ایقاع و رقص ... رقاص باید که بطبع طربناك و چايك و استاد بود [در 
صنعت خوش] و بلقت معتدل بود. »۲ 

6 « ندیم باید که چون سمرگوید صرفآن‌داند وطريق قطع ووصل [و | اختصار 
[و] بسط شناسد و خوش سخن و نواد رگوی بود و چون سخنگویدگونة روش 
نیکو باشد و متغیتر نشود وزپس سخن گفتن بسیار آوازش بنگردد وزبی‌خوابی‌صبور 
بود و تاریخها و سیرتها[ی | بادشاهان ومضاحك و نوادر وشعرها بسیارداند تاشنودنده 
(شاید : شنو نده) را شاد گرداند 1 نگاه غدا بروجه خویش هضم شود و هم خون صافی 
گرداند و هم دل فارغ ۳ 

۶ « فسانها پیشتر در وصف روز گارها[ی] گذشته بود اگر حقیقتی واگر دروغ 
و برچند بخش است برحسب میل هر کسی چنانکه عاشقانرا حدیث لیلی‌ومجنون و 
وس‌ورامین و مانند این و خردمندانرا حکمتها و سیرتها[ی] ملوکان و عهدها[ی ]| 
اشان چون اخبار اسکندر و عهد اردشیر و مانند آن و مبارزان را صفت کارزارها و 
حصارها گشادن شهرها. ٤)‏ 

سباری از مختصات دستوری شر کهن دراین کتاب دیده می‌شود که شرح نها 
محتاج به تفصیل است . 7 از هرحیز به‌نظر می‌رسد از این‌قرارست : استعمال 
اء در خر افعال شرطی وغیره » جمع بستن کلمات عربی بقاعدة کلمات فارسی » افز ودن 
نشانه‌های جمع فارسی برجمعهای عربی » آوردن باء تا کید و نون نفی برسر افعال » 


م هس هس یس یدسا مہ سروس دا وهی وس اج ہت ر مت تھی تیت مک تہ عمج 


۹ ص٤‏ ۱۷۵-۱۷ کتاب حاضر . 
¬ ص ۱۲۷ ات : 

۴- ص ۳۳ کتاب . 

. همان صفحه کتاب‎ ٤ 








نه 


همر اه E‏ اقفر تما بشاوندهای فد نمی Cs‏ بکارردن ضمر 
« او »وی » برای غیر ذوی‌العقول» استعمال‌مصدر باباء تآ کید» آوردن مصادربصورت 
کامل » همراه]وردن « را » احروف اضافه بصورتهابی مانند « ازن سبب را » از هر 
دفع حرارت را » 6 صو رتهای کهنه لای مثل ۰ اندر ه ار | حز که و مانند آنهاه 
میحدوددت استعمال لعات عربی و اعمال قواعد دستور زبان فارسی درآ نها وغیره 

اا ی هن نون تر حمه قابل‌ملاحظه می‌نماید استعمال لغات وتر گیبات 
قد یم ی است 1 در کتاب‌فر او ان است. فهر ستی که د خر کناب از این گو نه وازه‌ها ترتس 
داده شده‌است ارزش ترحمة تقو یم الصد. 4 را از این الحاظ نشان می‌دهد . 

از حمله نکات قال ملاحظه دراین ترحمه!آن که در یابان جدولی حاوی حروف 
اختصاری نام طیبان ی که درکتاب از آنان مکرر باد شده تنظیم گشته‌است و این‌شبوه 


تقر دا همان روشی‌است که امروز در نظبر این گو نه موارد رای سهولت کار رعات.- 





ا el IE‏ 
”ل 7 ی +« + 3 ر 


¥ ۳ 


م یشو . نمو ثه‌ای از ادن نش نشانه‌های اختصاری ددین‌قرارست : 
بغراط ے بپ » حالینوس ‏ چ » روفس - رو انات ت ے ف ٤‏ بو حنا ناب ډو » ماسر حو نه 
ها و غیر ه ۰ 


همچنین در ستون مربوط به«درجت» نیز روف « ح ٤ب‏ »ری ۵4 ) 
ترتس نشانه اختصاری «احار » بارد » رطب » باس » معتدل » است . نشانه‌های اضر 
در نسخه اساس » نسخه چستربیتی و متن عربی نیز هست اما در نسخة اوپسالاستون 
مردوط بها نھ نها مطلقاً خالی‌است و در نسخه فاتح معادل فار سی‌آنها : « گے ے گرم » 
س ے سرد » ت ے تر » خ _ خشك » م ے معتدل » بکار رفته‌است . همین جا باید نکته‌ای 

را دربیاں معنی «درجت» بیفزاید زیرا شاید تنها عنوانی‌است در جدولهای کتان که 
محتاج توضیح‌است . مفهوم درجه به‌تعبیر استاد همایی باختصار عبارن‌است از : 
«اندازه تا ىر هرحیز در مزاج بخسبت قات و کثرت و بح وحدت و تکرار عي 
کمی و زیادی و یك‌دفعه با بیشتر خوردن »۳ . هم دراین‌ستون« درجت » جای‌جای 
نشانه ای اس تکه در نسخه‌ها « مد » و با صورت («» نوشته شده‌است . این نشانه 
برمصحح معلوم نبود و در این باب نظر استاد هماپی و آقای دکتر محمود نجمآیادی 
و دیگرفضلای آشنا با طب قدیم را جوبا شد. سرانجام آقای همابی چنین تشخیص. 
دادندکه این نشانه « مد » است و « مد » مکد » علامت اختصاری «من‌کل" واحد » 
است ععنی اجزاء متساوی است و معادل‌است با « راستاراست » درکتاب دخيرة 
خوارزمشاهی . 

برروی‌هم ترجمة تقویم الصحة ابنبطلان بغدادی » هم از لحاظ تاریخ طب و هم 
از نظر زان فارسی » شامل نکات قابل ملاحظه‌ای است و ارزش تصحیح و چاپ را 
دارد هرقدر این که تایهای علمی فارسی طبخ نو متتقر رده و از لغات و تر کیبات 


اس Abrêviation‏ ۱ 
۳ برای تفصیل بیشثر رك : مجمع‌الجوامع = قرابادرین کبیر ۲۸/۱ ؛ تحففحکیم‌ممن (تحفة- 
المومنین) ۳ . 








مس ۱ Ameen Ak‏ ی 
نها استفاده شود زان ما برای سان مسائل و معانی علمی تواناتر و آماده 
خواهدشد زرا در حال حاضر ب‌قول سید حسن تفی‌زاده : «باوجود صدها کتب 
طبی نفیس عربی و کتب فارسی موجود درطب - که فهرست چهارصدوهشت کتاب 
فارسی از آنها را دولف‌فو نانآ لمانی در تآلیف سیار تفیس خود به‌اسم « علم منابم 
طب اران )۱ جبع کرده (و بدیختا نه غالبا نها هنو زطبع نشده) و باوجود قانون 
ابن‌سینا و ذخیرة خوارزمشاهی و شرح اسباب وکتب مهم دیگر محصلین طب ما باید 
توبه را مالاربا و ورم امین را منتزیت و دوالی را واریس با واریکس و ورم شریان 
را آنورسم و لوزالمصده را پانکرآس و وجم مفاصل را روماتیزم و دات‌الریه را 
پنومونی و وبارا کلرا و ضیق‌التفس را آسم و حسمّای مطبقه را تيفو ید و عرق‌النسارا 
سباتيك و نزله را کاتار و عمل جراحی را اویراسیون و زیزفودرا ول وآب مروارید 

را کاناراکت و صدها لغات فرنگی دیگر گفنه و ناد ك . 


معرفي نسخه‌ها 


مشیحهان نسخه‌هابی که رصع تر حمه تقو بم الصحه مورت استفاده نکار نده 
نو ده تقرار زدرست : 


زک اساس 


Fonahn, Adolf : Zur Quellenkunde der Persischen Medizin, Leipzig 1910.‏ 
۴ رك : توجه ایرانیان در گذشته به‌طب واطبا > ص۸ ؛ سلسله سخنرانیهای جمعیت شیر و خورشید 
سرخ (شمارة ۲) دی‌ماه ۱۳۲۷ . 


۲ مشحصات نسخه‌ای خطی به‌شماره 8 0 در حند کلمه نتم .45 


همین بر حمه فارسی تقو یم الصیح 4است و تاریخ کتابتش e\¥‏ هحر ی است 3 در وهر ست 
اک کے ES e‏ 
8 نامی دست و بادر نظر رفتن ادن که این بطلان تعد از سال 0 در E‏ 
است ارزش و اعتبار اين نسخه که ظاهر؟ به‌مدتی‌کمتر از شصت‌سال یس از م رگ وی 
E‏ ۳ ۲ ۱ 
ده دت درا مد معلوم می تردد 9 حه سا A‏ بیش از ادن در حمه شد ۵ اشد تر حمه 
1 


منظور ۸۳ بر لك دارد و حنین غاز می‌شود : 


1 


3 و در پانزدهم اختبارات و خواص ل جیز و در بالا و زیر بحای اجتما ع 


و استشال قانو نها سازیم درجملگی آن جنس که دران سخن گفته باشیم و بريك‌جانت 
از حو اشی آن 2 که ندان ادا کنیم و تک نز جانب سخنی که و تعلق دارد 
دراد معنی . و انتدا بغذاها کنیم از هر ۲نکه بسیارنوع‌ترست و اسباب ششگانه را 
تفصیل داد کنیم که هریکی را تدییر چون بايد کردن وز نام بیشترین حکیمان اقتصار 
برحروف اول کنیم تا مختصر نود ان‌شا| ء ]نله . 
از ظاهر نسخه و نیز با مقابسة ميان ن و نسخه‌های عربی‌کتاب - که ذکرآنها 
کید شید گر ترجمه‌های فارسی موحود تقو یم الصحه : معلوم می‌شود که نسخة 
فارسی مورد بح ورق اول را فاقدست . 
4- آقای مردیت‌اونس 0:65 0 تکتا بدار فاضل کنایخانه موز بسریتانیا در قسمت 
مر بوط به‌ایران » از نسخه‌های خطی تازه‌ای که بعد از انتشار فهرست ريو برای کتابخانه 


خر بداری Oe‏ فهر ست دسئی مختصر ی ثر ثیب داده بو دند که دصو رت موفتی ماشہ شدم 
ومورد استفاده مراحعان و علاقه‌مندان بود ونگارنده نیز سخه‌ای ازان را دراختیار دارد. 
اقای ابر جح افشار فهر ست منظوررا بەقارسى ل در ف ودر نشر به کتسابخانه 1 ان ان 


تهران (دفترچهارم ص24 -1۹6) بطبع رسانده‌اند . | کنون که کتاب حاضر انتشار می‌بابد » 
اا رفوت اون فیرشت هد کون خا و متیر کرو اوق ۱ 
Handlist of Persian Manuscripts (1895-1966), British Museum, London‏ 
. 1968 


u 
1 ۳۳ رکه‎ moo 5 ۰ چام چم ۰ س ی 3 ی ام‎ E E بای و هعموص ی اج ارو‎ o e e ناس‎ E یت‎ he میتی‎ 
مصصح وه وم ۰۰ مت‎ 


TTL ETT TE 


ود ربانزد اخا لت و خا ور او اع 
مار اد رد E‏ 
کم 
۱ نها 







۳ 


و ور را 


»۾ 4 8 ۳ ب ۶ ۰ 
۱ تحسسین صسعیحه سخه موزه در يتا نیا 


درآخر نسخه تاریخ تحربرآن ذکرشده که ملاحظه می‌فرمایید و نیز نیز دریابان کتاب 


مده‌است ۱ ات فصل که مصنّف درآخر کتساب بحط خوش لسشنست مختار ن 


عدون رحمه اه دافته ] مد و الله ۳ وم بال با لصو | نب 0 الکتاب محمد الله و منه و کتب 






جو روت راب درجت ای زاحرج رک رد رح دم د ر تر 
ود ڈوم تراز خر ۵ ذڪرد. تشد صاع رار 

راز دس اد لوا شکب هبو وخ اکر و Ez‏ 

2 یاوه مانا ردردتارجوانازها رنتیادران 

رو ا ڪرو دم و رجا عبر ا 8 














EE‏ وخ e‏ ا رر 
عنرو مر یں ر ۳ ا 
یترایز واوا ا ر 


پایان 1 بر یتانیا 


و os‏ ی Gl‏ ون مق لف 
بو ده‌است . 


لیا 


مهد E‏ :مد بر و ا e‏ 
فی‌شهر اواخر مبحرم سنه سبع عشر وخمس مايه . والحمد لله رب‌العلمین وصلواته على 
لبه محمد وله اجمعین » . از ترجمةٌ فارسی تقوم الصحّه نسخه‌هایی‌د یگ رهم وجو د 
داد که شر ح1 نها ناختصار و شرت قدمت حنین است : 

نسخة ف 

نسخه‌ای است درضمن محموعه‌ای در کتایخانة فا نح استانسول که بهشمار 6۲۹۷5 
طنط اسست:: ابن کات محموعه‌ای است « در ۱۶۰۱ ورق از شش کناب و رساله » تمامی 
بهخط ابوعلی‌الحسن‌ین ابراهیم بن ابی‌بکرالسلماسی که وراق بعنی خطاط کتایفروشی 
دو ده‌است در اصفهان مقارن حمله معول به‌ابران » و این محموعه رایس أ زان یت رها 
وخراییها درسالهای ۲+ وه ٩۲‏ نوشته‌است وجزیکی از کتب... همگی ترجمه وتاألیف 
خود این ابوعلی سلماسی وراق‌است »". 

قسمت سوم ازاین محموعه ترجمهة کنات تقو بم الصحه است که اثر همان کاب 
کنابفروش بعتی اموعلیحسن سلماسی‌است وبه‌نام شرف‌الدین ابوالحسن علی‌بن 
اسماعبل الاصفهانی تهبه شده » از ورق 46 تا ۱۳۷ محموعه. نجه در صفیحه اول این 
ترجمهآ مده از شهرت فراوان تقو بم الصحه در روزگار ید بحکایت می‌کند . 

« ... امابعد براصحاب هنر وارباب‌فضل‌فضیلت کتاب تقو یم الصحة که ابن‌بطلان 
به رسم خدمت دار الخلافه بحر سها الله ساخته بود بوشبده بست و تآنقی تمام کر 
وضعان برشکل تقوم نجوم ساخته‌است بحایآورده و از وفور غزارت علم 
طب ‏ نجه محافظت بدن بدان منوط‌است جمله بادکرده‌است و به‌زیان عربت آورده 
ومحالس ملوك و محافل صدور واریاب فضل بدین‌کتاب مزیتن بود و اصحاب زبان 


اج د جی یف رہہ پپپ ہہ ا می یہہ ہہ س ن تھ مینک کت ها یا سس س man r an a‏ مس 


E مه داش‎ N RE 
شمارء۱ و۲ سالپنجم» مر ودی‌ماه ۰۱۳۳۷ ص44 . نیز درباب این‌مجموعه رك : قابوس‌نامه»‎ 
. مقدمه ۳-۳۰ تصحییم نگارنده‎ 

۴ همان مجله ص۰٥‏ . 





0 ++ ۳1 
ماو سەر 


بی‌نظیرست برای اهل‌عجم به‌پارسی نقل کنم‌تاازان فابده گیرندومرا به‌دعا باددارند». 


عکس سرآغاز کناب وصفحه اول و صفیحة "خر ترجمۀ منظور خوانندگان محترم را 


و نماک دارط ناته شود جما رند ۵ | زار ا 
ا از ت ۶ نابل ونیو ا اترا بو وس 
کروم تن اش و کم اخ را رانا 

زد وج س زص | 


سس وجرا اکر وښ شد جز لاد ۴ 








نمونه‌ای از جدولهای نسخه کتابخانه موز بربتانیا 


2 )۰ 5 و ++ 
Ga‏ ۳ اة ی 


راشبوه خط و قدمت‌آن اف می کند . از أبن سحه ی ود رکتابخانه فاتح وجود 3 


به زشا زه رف » داد خو اهد شد . 


۱ 
1 


اوقابصرل تب وهای سرد سس CE‏ 4 کک 















ردو روج دراحرز ا 


و دک کدرا ر نت ون رک < ر زار بدا ۳ 
شک حرا رد E‏ سر سا 


به نه خضت ر اد زرسار ا 









9 ا 


شار مارد میلست ۳ اوور e‏ 
اذانکرد ودرا EES‏ ۳ 


از 3 ا . مه 

















رز راسوذداد 


تا ی ا و 
ورا ازمو اقش ورا زرا ازرد ۱ 


مدز 
د و راسد فر وک رسفا ۳ 
2 ن وور ار NEAT‏ ار رجات 
روهت ازد رد ڪر لوت ا ا 


سا بوک وم 
9 : 





۰ ۰+ * +“ ۶ و ۹ + ا ۹ ۷ م > 2 
نمو نه‌ای از مسن و ۱ ختبارات سخه کتایخانه هو زد بر يتا فیا 


۶ + عم ده‎ er 


نسخه‌ای دی گر از ترحمة تقو بم الصبحه در کنا بخانه خر تسین وحوددارد که تار بخ 
تن ۳ . است و درفهرست کنا سخا نه درضمن معرفیآن و شته‌اند : بعضی از 
مشخصات زبان‌شناسی نشان می دهد که تاریخ ترحمه شمه قرن هفتم است بعنی درست 
پس از استقرار مغول درایران و روز گاری که این گو نه کتا بها سیارمورد تو جه عموم 
بود و ازاین‌نوع ترجمه‌ها به‌فارسی فراوان صورت می گرفت وبا کتابهایی ازاین‌قبیل 
به‌فارسی نوشته می‌شد . مقایسه میان ترجمه و متن اصلی کناب معلوم می‌سازدکه کاتب 
در استنساخ اشتباهاتی کرده بعلاو ه مترجم خود نز درمواردی مطلب‌را درست نههسده 
و بخطا ترجمه نموده و بانکته‌ای را بین که ترحمه شود رها کرده‌است . دراد ن لسحه‌هم 
ورق اول افتاده و کتاب چنین شرو ع شدە : ۳( ... خويش وان برج اسدست و گاه در 
وبال وآن‌مقایل‌اسدست ... » بهلاوه اوراق نه گانة اول نامر تت صیحافی شده . از 


e.‏ تین جملة خاتمة کتاب می‌توان گمان کرد که اساس کار مترجم نسخه‌ای بوده که در 





تسا رار 
اراد > ترحهال ح جات 


ا و زارت الس ی 
الوران‌عس رنه 


8 م 





بویا 3 رپا ہوا مہ بوا لجز را ۱ ۰ 
مرادی له ن ها 7 | دار ٩‏ توو لحم نز آه موند تس رل 3 


ی اول کر 4 کنا يخا ذه فان 


و وه تک و تا ا ی کی و ھچ کک کم ر ای ر ت مد 


و اروت خا با ا لار ننا ووی ده صعنهار لین سانندوصورن وان ازښاونود وای که 
که کردا مرولو ززاررر کر زشوارز ود لدم لردایرونا ار ور عاذیزاک وزقو تووراصع رم ر دانروماما , 
و سح برانرآماتج ءداردرعیا انثا دوت 3 بستتراره م وار تازه و او تخر ذا حو ردا 







۱ € ونم ت زا نات و و کلام امامت س ار هرز ۱ ی را 


لادم بانط «د یهام سرد یسان طعن اتوت نراودوریا انم مر 
+ اد اسّها ھا د رتم لاک وزم عم ازور تاران اورا سنه باش ومد انم ویزحی اقترا 
0 ناج فاگ تایا تد وررژعنرانند وم هت ویو یو 
کے نان ماع مامتان رج وت ترا وتو قزم . 
er‏ رم ترس چیہ مرس وا سود رم بت ونان 
ا a‏ انا مت روکد ارا بو رجا رررددرانان ار 
E)‏ ار و مج تا ترس ری 3 ope‏ 
ُ2 ام 2 | مک 
18 ره زود وم ورتا ن ورد راطا تاریم ت ررری ر 
ا مود واب اتان بر کا | تس 
eet‏ لد هروش مدا مجالدولاسز ۱ 3 
وج 7۳۳ ی ری مو مد ۳ د وم ۲ 
٠‏ زار اوخا را اقتاد زور ۸ روسوختز لاس وسع روصو( که داد وره درطعام سار E‏ وف 
او ترا احلاه اروا“ رعا تر یدارو ورز ۳4 باروج ره حرم وبا ژر راب ومخو دادو | afr‏ 
ج رازه اتام روز اسیا[ ولور ازشصت ام را( د دو زار مسلط 
ا اسر ررد کیرد راتوو نزورف ر راز اور وعتوول افو رن ی ۳ 
۳ 2 کک یدوا SEE‏ ور م شفع هو | 
درس وم و ریت ان تیا باز زره( ابا ر مر 
لزارترلخاح او وراز نازیر انان ۵3و کک n‏ باتوی یوت 
دازا ریت ینت سانش 


۳ 1 » دار ررس 
تمم ابیت وحزد سلون وخاد ودای در فی ت اتا تام سراح ړما عر 9 سك 





مج هو موه و مش رم بو شوگ Ceh RSS GR‏ 
بایان صارانی به‌خط. مو لف هت 3 بس‌ازان کاتب خو درا جبین معرفی کرده :۱ 
محمدالو اعظالحسنی قی رایع شهر ریس الاخر سه ای و ثلنین وسیعمانه حامد ال تعالی 


و مصلاً ومسلماً » ۰ 


ویر 


آن تسخ متسایل 
به تعلیق است » عنوان فصلها به‌خط طلابی دا بامر کب قرمز نوشته شده". این نسخه با 


کتات دارای ۸۳ ورق به‌ابعاد ۱۹/۸ ۲۹/۷ سائنسمتر و خط 


نسخه کنا يخا نه موزه در تا فنا مشا دهت فراو ان دارد ودرا کاب بانشانه « € (( نمو ده 


۳ هت‎ E 


نسخهة س 

در کتا بخانه دانشگاه بادشاهی او دسالا در کو وسو نله نسحه‌آمم دیکراز و به 
فارسی تقو بم الصحه به‌شمارة ۸ ۲۳۵ ضطاست که مطالب صفحة اول‌آان درمقاسه نامتن 
عر لی تاحدی مشوش است تاریخ‌کتابت (سخه او سالا «او اخر شهر دی الححه ا 


اثنی خمسمن و شمائمامة » ) ۷۲ ھ . ( و ان شیح محسد ین صاین الدین التبربزی 


موف 4 
4 


تاحدودی E‏ نو سندهة این سطور تفحّص کرده‌است نسحه‌هابی که از ترحمه 


. رك: ص بست‌وچهار ۱ج مقدمهٌ مصحح‎ -۸ 
: برای اطلاع بیشتر درباب نسخه کتابخانه چستربیتی رك‎ ۴ 
The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Persian Manuscripts and 
Miniatures by A. J. Arberry, M. Minovi and the late Blochet, Dublin 1959, 
vol. 1, pp. 20 - 22, No. 108 ۰ 


Kungliga universitet 1 Uppsala سب‎ 


CG. J. Tornberg, Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae Reglae ب‎ 


Universitatis Upsaliensis, 1849, (p. 239, No. 398). 









:۰ 5 ف ‌ ی تفن وی ‌ 54 تیدج 02 ڪا a‏ ن ” ااام + دسر نا ره تک 
۳ 7 ۷ ِ 2 ۰ ِ 
س اول نسخه کنا يخا نه چستر ببتی 


ماه وشا ما ی ها 


لته 


4 دی ار .یه لیر وکر‎ e e e رک‎ ena 
میب وتا‎ 


یمس رح نہ یڈ لے اک رلرتت کی ایب بای 


ومادایزم :درریکجیازاددسپارست © سید ام زا دهع 


ا 2 دمم E‏ نی 






rt 1‏ ۱ وب ۰ 3 
صفیحه | خر نسخه کنایخانه چستر بیتی 


E 1‏ مه کته E‏ یه مومس هوجو رشق او نمی وکا و ریگ وی 


فارسى تقو بم الصحه ابن بطلان باقی E SE‏ در هیچباث ازادن 


















لبم ابت الزن ارجم 
دازا ری انزد سا کباب دقرم العو ره لس نا 2 
٠‏ ل وی المد درم داب باد بر دم رمتا ل نما وق شو ا ماش 
N‏ بر ندا ارد من دوت | حسن ان عواتی اعورم ور لن کہ هو ل نون ج هر رگ بیال/ 
۱ امعلول دادن رن بجو رز ارترو ع ق مت ادها نه لان تست دمت آنضا اول / 
۱ ملوب راهب ۱ یهام ۳ مطلوب و در ها یبش و رت هی لا رجتش دد رفاذه وان i‏ 
۱ ۷رد درطا ز«سیشصعمت ای درا یر 3 معزیش ده وا د فم مط و و رها ب ۶ مان نج ۲ ۱ ۱ 
| ورن اعد باه م‌ودوان دم وزد مرا سس ا مرا می واوا تاد رايو درف ن ماد / 
۱ 4 رار وو رن e‏ ۳ / وشن موی مراي دل ددا 
| ددم دق وه رمم مایت وور لای عرادل|| || زاو صغی وآ زې ماع وا صتعبالکا نون | | 
آساذ ود جک ار جش یگ درا کور و ۱ 7 ۱ ۱ اڈعواتی آن مک بران اتا اکرو ورا ن و هرد 
/ ای تلو وا رو را ان محسم واناد دزم 8 ا سس ۳ زق ااب شیا رُگ مو چی لقو وتالا پ 
سرا مر پد لدد طا لین وزیا )با وت نطو میسن اوران مض سمل 
eé‏ داخ ودن موی سب ن هس اسع واحنلا نیشن سب ۱۱ د سی دوع جنم رط اسا 
ELS CEOS IRE‏ 
رتت ای را سم ا با کیره رند ریم ده رند ۰ ۱ 
EASE‏ ۱ 
کن د باع و رون ما نهای راکنره اد تن 
۱ در رمج واسشاعارا لوا ب 

























صفحا اول سخ کتابخانة داشگاءاو سالا 





a E a 1‏ درضمن محموعه‌ای به‌شمار 939۶ ۰ ,1۳ رساله‌ای مختصر به‌فارسی 
به‌نام تقو یم لصحه موجودست دریست ورق که مؤلف‌ان !مین‌|الدین او تاجی‌است. این‌رساله 
«در خاصیت و منفعت و مضرت و دفع مضرت نانها و آبها وآشها ومیوها وتخمها و گوشتها 
وحیوانات اهلی ودشتی وشرابها که‌خورند وجامها که می‌پوشند از گونا گون ازقول‌افلاطون 
و ارسطو و بقراط و جالینوس و دیگرحکما»ست وبصورت جدولهای پنج‌ستونی‌است که 
ستونها بتر تیب مر بوط به «نامها», طبابع منافع» مضرت» ودفم مضرت» چیزهاست . 

موف این‌رساله‌را «برمقتضای حکم» محمود غازان‌خان ابلخان مغول تاألیف وهم‌بدو 
اهدا کر ده‌است. نسخهٌ منظور به‌خط نستعلیق‌است و بلوشه تاریخ تصریر آن‌را اواخضر قرنر 
شانز دهم میلادی تصور کر ده‌است. درهر حال تشه تقو یم | لصسحه بارش دنا کتایخانه ملی پاربس 
بغیر از تر جمه تقویم الصحه مورد نظر مایعنی کناب حاضرست و اثری دیگرست و مربوط 
به‌زمانی دیگر و Blochet (E.), Catalogue des Manuscrits Persans, Tome ۰ s4]‏ 
V, p. 93, No. 2139 .‏ 


: م5 3.۰ . وت وو و‎ ۱ E 5 اء‎ E E EEE EF pF PS e Ea ee RE e N ESTE e a e asa 
سی زب‎ (irs 


زسخه ھا (بحز اسه کنا بخانه فاتح استانیول که تر حمة ابوعلی حسن سلماسی‌است) نام 
مترجم معلوم‌نیست. ازمقاسه ادن نسخه‌ها معلوم‌می‌شود که سه‌نسخه موزة در انیا ) 
جستربیتی و اوپسالا تحربرهای مختلف از بك ترجمه‌است که پیش از ترجمه ابوعلی 
بحسن سلماسی صورت گرفته زیرا تاریخ کتابت قدیم‌ترین این‌سه نسخه ب که نسخه 


موزة بر تانباست - ۵۱۷ هحری است. . 
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نا Vos‏ سے٤‏ ساحن ۸ انتا ما یلما نک رکرگره وشو 1 


ا » ù‏ ۶ ۵# و 


روز کار زندکا گر دم د رر اح حز دبا نبد 


باط ۸ جاليیي؛ رورش ٩‏ ویستورندس؛ فولی؛ | سایس تناد رق ٩‏ بوحنا ه )سے حوہ) 























رد وود سار ۳ ام د مار طی ا 
ای هکت یه ارم ان دک تم تور لړ خر ر وه 9 زر مدان اشاس ون ان بش هگن رب در با رد 6 
ار راان نها کید اس و عن اس حال( شنک ایبد شای سره یناه او لخو د دس مس 
ری ویر یک سا من رگن ودم دز مانا ست ج ربطار کنر دیهان دادند وش اعترال د سند ٩‏ | 
یا با یداد و واا دان سر و د ددد رن ازع درحی زژ مین درس تآبر وا جرچا رن لو د کم م | 
در ردم دہ سر برد دشر رتو انر / اکرو مامتا اث طب را ا ور درو ن A,‏ ) دس | 
چا رصان مهن رکب و ور رک با خررد واا ارت ا وا زر« ادان وور 4 حوا ان 
یدنال سات را درکن پل ڈ خراص وتا کرم تج را یداتس ورس نو وان 
ان اک رهش ار تست ین دض ۱ 
اد رازن دان اذد دصت ناد و اعم درا امسر از ان سععت ستا م نما > 
۱ که وراظ ات یک امھ ےنت اتر وامّاعل الصولب 4 
مالسلا الاب تا فیط 
او لرا الو الل نا وا سم 
ذل ست اتنا ^ 


4 
(4 ۳ ِ 


ی سم خی 
فیح خر نسخه کنابخانة دانشگاه اوسالا 








۰ ی 


روش تہج 


حستر ستی و دلا سم وات و قم از امل وامدیاسے و 


آنها مد کور ننست و درا بن‌مسال نسچه اویسالا با سخه اساس (نسخه موزة برتانیا) 


قرات سشتر دارد و تقصم تقصهای نسخه حستربیتی نیز دران کمتر دیده‌می‌شود. . نسخه‌چهارم 

بعنی نسخه کتاسخانة فاتح با این‌سه‌نسخه بکلی فرق دارد و مترجم] آن ابوعلی حسن 
سلماسی است و ترجمة دیگری است از کتاب تقو یم الصحنه کهمدتی بعداز ترجمه نخستین 
بهفارسی صورت گرفته‌است 

ادا راخ تصحیح متن نکی ازسه نسخهة اولی - کهازهمه معتبر تر وقدیمی‌تر 
نبز هست ‏ بعنی نسخه موزه دردتانا اساس کا ر و اقع‌شده است و نسخه‌های‌جستر ستی 
و او یسالا نسخه ندل 1ن گردنده‌است . نعلاو در تصحیح کتات» بخصو ص درموارد 
ابهام واشکال وبا جایی که متضمن فایده‌ای بوده» از نسخة کنابخانة فاتح‌نیز - اگرچه 
ازمترحمی دیگرست _ استفاده شده است . در ضمن در سراسر کتات 3 با متن 
عربی تقوی الصحَة سر و کار داشته ورجوع ندان مددکار وی در تصحیح ترجمٌفارسی 
بوده‌است . البته غرض آن نیست که تطبیق ترجمة فارسی‌را بامتن عربی در تمام کناب 
منظور داشته زرا مقصود اصلی تصیحیح متن ترجمة فارسی تقوم الصحه بوده ڏه 
انطباق جزء بجزء آن بامتن عربی» بعلاوه ترجمة تقوم الصِحَة نیز مانند ترجمة‌یسیاری 
ازدیگکتابهای علمی قدیم ا آن بااصل منطبق‌نیست . 

در تکسل صفیحات اول نسخة اساس که ناقص بود ازنسخه بدلها ونسخه‌های 
متن عربی مبحفوظ در کتایخانة موزه برتانبا و در دیگر موارد از نسخه بدلها و نسخة 


عر بى تقو بم الصحه متعلق به کتا نحا نه ای 6 دانشگاه تهر ان که عکس ٦ن‏ و ۳۰ 


ES 


مصبحیم ا Ra oe‏ 
اخشار شاشتی قق هدرز ده اشبت: 2 

در تصحیح کتاب سعی کرده‌است جز شدرت وکو یو 3 رورت ور ت 
اساس تعسبری ندهد و اگر حدس و نظری در هر داب دارد در حاشه ساورد . ادن 
O‏ تفر رن e‏ با رجوع به نسخه بدلها و متن عربی معلوم شده 
است در نسخه اساس خزی از قلم افتاده و قصی حاصل شاه است . 9 مصیحح درمنانل 
دو قلاب [ ] افزوده و با بەظن قریب به‌شین غلطی واضح در نسخه اساس به‌نظر 
می‌رسیده که اصلاح آن لازم بوده‌است . در همةٌ این موارد صورت نسخة اساس و 
نسخه ندلها و احباناً متن عربی و یز دلبل هر تکسل و اصلاحی در حاشبه دک شده و 
مان داوری برای خواننده فراهم است . بهعنارت ا حول کتات اثری علمی است 
و بدین سس تصحبحش دقسق‌ترست و تصرف دران گاهی منحر بهخطا می‌شود و 
خا ت سعی شده‌است تصحیح کناب طوری انحام شود که صورت اصلی نسخه 
اساس محفوظ و ضط نسخه بدلها در موارد لزوم همواره پیش چشم خواننده باشد. 

در مواردی معدود ترتیب برحی موضوعات جدولها در نسخه اساس با یکت 
نسخه‌ها فرق دارد . حون حایحا کردن آ نها موجب برهم‌زدن وضع و نظم نسخه اساس 
می‌شده دران دست رده و توضبحات لازم را در این مف س 1 

رجوع به‌نسخه بدلها بترتیب اعتبار آنها و قرابتشان با نسخۀ اساس بطو ر کلی و 
با در سباق عبارت مو ردنظر بوده‌است از این لحاظ می‌توان نسخه او یسالا راساگرحه 
از نسخه حسترستی ماخر تر ست درست‌تر و به نسخه اساس نزدىكتر دانست . 

نکته‌ای دیگر که در نسخة اساس قابل ملاحظه می‌نماید شيوة نگارش کلمات 
ا السته مانند همه نسخه‌های قدمی حروف فارسی در این حا هم به‌سیأق حروف 
عر یی نو شنه شده و از حهات e‏ ای ی کتاں به نها فا تواست ولی 
موضوعی که بخصوص دران چشم گیرست طرز وصل کردن بعضی از اجزای جمله 


به کلمات دیگرست ؛ مشلا برخی کلمات این صورت آمده : کجون (که‌جون) » 


سی و کش سسس د ا ی وت یاه eg‏ مب و چ ا ی سس مقدمة 


نیحنان ( نه‌چنان)» کایوست که با بوست) ؛ کبانگدانرک» انگدان) : ا 
شد ( که باد کرده‌شد)» کبغذا ( که به‌غدا)» کنه ( که نه: اما آبی کنه گرم دود و نه سرد 
اد انگیزد) : کبدان (که بدان)» کشون (که خون) کجوهرش (که جوهرش)» باهي 
( که با هم) » کنن (که تن) 6 گحز (که حز) نظیر این رسم خط را در کتاب هداب 
المتعلمین فی‌الطب؛ نسخهة کتانخانة بادلبان او کسفورد که تاریخ کتانتش ۷۸ هحری 
و یکی از قدیمی‌ترین کتابهای خطی فارسی موجودست- می‌بینیم! 

بعلاو ەه غالا بعد از کلمات مختوم به‌مصنوت «و» الفی افزوده شده مثلا" به‌این 
صورت : شفتالوا ( = شفتالو) » زردالوا (=زردا لو) » لیموا (=ليمو)» هلوا 
(=هلو) و امثال آن . این رسم‌خط که گویا نمودار تلفظی خاص نباشد و تحت 
a‏ عر بی ست در نسخه‌های کتاىخانة فا تح و دانشگاه او یسالا پیز ندرن 
هست بعلاوه در سایر کتابها از جمله در تفسیر قرآن‌مجید»نسخۀ کیسریج" و ترجمة 
تفسیر طبری و خوابگزاری؟ و عجائب‌المخلوقات طوسی* هم دیده می‌شود . 

از دیگر اختصاصات طرز تحریر این نسخه » نوشتن کلمات: خراسان» خراسانی» 
افتادن » امد 6 سستی دصورت : «خوراسان» خوراسانی» اوفنادن» اومسده سوستی» 
است که اکثر آنها مبتنی بر اصل کلمه و در دیگر نسخه‌های قدیمی هم به‌همین شکل 


ی 


(- رك: هدایةالمتعل‌مین فی‌الطب. مقدمه پنجاه‌ودو» تصحیح دکتر جلال متینی» مشهد ۰۱۳5 

۳ «تر ازوا-ترازو» ۰۹2۵/۱ «کدوا = کدو» ۸۸/۱ تفسیر قرآن‌مجید» تصحیح د کتر جلال 
متینی» تهران ۱۳۹ . 

رك: خوابگزاری» مقدمه ۰2۲/۱۲ تصحیح ابرح افشارء تهبران ۰۱۳٩‏ «در کتاب دستور 
دببری» چاپ عدنان ارزی (انقره» ۱۹۲۲) عبارتی بدین‌شر سح ]که اش وا ان مهس 
آن‌است کی گلو وابرو درپارسی بی‌الف نویسند و درتازی هرچ واو ازو گسته باشد چون 
نصر وا به‌الف نویسند» . به‌تقل ازخو ایگزاری» مقدمه ۲/۱۲ . 

مانند: «دمرواء زیلواء رفواء زانو ۱» به‌تقل ازخوابگز اری» مقدمه ۲/۱۲ . 


یس م 


O e ۱ 5 3 ۵ اه‎ si omit E 

در متن حاضر رسم خط نسخه اساس از جهت فصل و وصل کلمات و امثال آن 
حمل شده است ففط حروف (پ » ج TE‏ » که (= کی)» بصورت‌امروزی‌نگاشته- 
شده تا خواندن آن سهل داشد . 

درطبع متن کتاب مطالب جدولهای صفیحات طرف راست وحپ درست نظبر نسخه 
اساس تنظیم شده‌است و در حقیقت خوانند گان محسترم عين نسخه را مقایل خود 
می سند ۱ 

در بایان کتاب فهرست داروها و خوردنب ها » فهرست لعات و تر کات فابل 
ملاحظه » فهرست اعلام » و فهرست رن فراهم آمده‌است و موجب آسانی کار 
مطالعه کنندگان و پژوهندگان خواهد بود . 

تصحیح کتاب تا حدود امکان با دقت و امانت انحام شده‌است و مصحح ۳ 
با کمال فروتنی به‌دوستداران زبان فارسی و علاقه‌مندال به‌تاریخ علم و پزشکی در 
ابران تقدیم می کند . امیدوارست که در این زمته خدمتی ناحبز کرده باشد و هر 
نقصی دران به‌نظر می‌رسد با بادآوری شفقتآمبز دانشورال حبرال شود . 

*% موه مه 

پیش ازان که این مقدمه رابه‌پایان برد بايد نام چند تفاس او یاج 
کند . کسانی که نخست مرا به تصحیح اش کان ی د داد فاد وان د ‏ عی کر 
فیناض و آقای دکتر پرویز ناتل خانلر ی آستادان دانشمند دانشگاه تهر ان بو دند. نعلژو ه 
آقای دکتر خانلری که مقالة ننده را در باب ترجمة تقو یم الصحه در محلة دانشکدة 
ادسات مشهدا دده و در صدد نشر سلسله انتشارات (علم در ابران» ودند قرار 
نهادند که ترحمه فارسی تقو ی الصحه تصحیح شود و در شمار کتاهای «ناد فرهنگ 


ابران» بطبع برسد . استاد جلال‌الدین همایی برخی س الهای مرا در باب اصطلاحات 


اه ار هلال افنه از i‏ 
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طلب قدیم مانند همیشه با کسال محبّت پاسخ گفته‌اند که مو جب امتنان‌است . استاد 
مجتبی مینئوی را یز سیاسگزارست که عکس نسخة کتایخانة حسترستی را در اخشار 
بنده گداشتند و احازه فرمودند که از بعضی صفحات آن برای مقاله‌ای در معرفی 
ترجمه تقو م الصحه4 عکس‌برداری‌شود. ازدانشمندمحترمآ قای دکتر محمود نجم آبادی 
متشکرم که نظر خود و در باب برخی مصطلحات طبی قدیم تیان و ر ی 
مطالعاتشان را در باب کتاب مجدول‌ابن‌بکلارش بهنام المفردات با بشده در ميان 
نهاده‌اند . دوست راه و دانشمندم آقأی د کنسر جلال‌متینی استاد دانشگاه مشهد در 
تصحیح این کتاب نیز مانند دیگر موارد بار و مددکارم بوده و نیز به‌تقاضای نکارنده 
از نسحه‌های عربی تقو ب الصحه در کتانخانة موزه رانا بادداشتم شنهایی تهبه کرده‌اند 
که از لطفشان ممنو نم . 

در فرا هم آوردن عکس نسخة کتابخانة فاتح و نسخه عربی تقو بم الصحه از 
کتابخانة مر کزی دانشگاه تهران و دیگر امور مربوط از همّت و پشتکار دوست 
دانشمند آ قای دکتر علی فاضل‌و رفیق‌بالنهاد و بافضل آقای‌حسین خدبو جم برخوردار 
گشته‌ام و نیز عکس نسخه‌های کنابخانة موزة بریتانبا و کتابخانة جستریتی و کتا بخانة 
دانشگاه اویسالا بتو سط دانشگاه‌مشهد تهبه شده و در دسترسم فرار گرفته‌است که 
اید انك تشک ر کنم. استاددانشمند آقای د کتر احمد علی رجائی راجع به تقو بم الصحة 
امین‌الدین اوتاحی متعلّق به کنا مخا نه ملی بارس بادداشتی برای نده نوشته‌اند وازان 
ا دت‌متشکر 8 بعلا وه کوشش دوست مهر ا م قا ی غلامر ضا زربن‌چیسان درخوریادآ وری 
و قدرشناسی است که در تنظیم فهرستهای کتاب با ننده همکاری کرده‌اند . 

طبع این کتاب بصورتی که ملاحظه می‌فرمابند از لحاظ فن چاپ و ترتیب قرار 
گرفتن جدولها در مقابل بکدیگر کاری دقیق و دشوارست زیرا لازم بوده‌است 
صفحات طرف راست و جپ مطایق نسخه اساس و با گنحاندن عبن مطالب جدولها و 


دادداشتهای مربوط حر وف ‌جینی و طبع گردد. مقدمات ای مهم يەمخىت دو ست فاضل 
و ارجمند آقای علیاکبر معیدی سیرجانی در سازمان اتتهاراث بنیاد فرهنگ ایران و 
ودر مراحل آ و حابخانه دانشگاه مشهد صورت گر فته است که اسیات امتنال مرا 
فراهم آورده‌اند تصحیح ن کتات و نگارش AEE‏ در خر دادماه EY‏ انحام 


E‏ ۱ سیم م و اد ص 
پذبرفته بود و اينك که چاپ آن پابان بافته منتشر می گردد . 


مشهد» شهر بورماه ۱۳۵۰ 














ر ۱ مور 
| بدان که ری که لاید است مرادمی EES‏ دارد یایند که شعدیل 


جبز ی کوشد دب حت e‏ داعتدال ان تعلق دارد ور ثحوری از تغىر ان دل دک أ ید . اول 


ی 


۲ جر 
هواست که بدل رسد سنفس اگ 


۳ ترا باشد 9 ۳1 دک همان قا ٠ e‏ دوم تعد دی خورش 


با ند که 4 دار OES‏ طبایم | 5 ددا لرل . سیم تءدیل‌حر کت وگو ان : چپارم خواب 9 
۱ رم ۲ ۱ ۳ 
سداری . پنجم تقدوراستفر ا ع فلات و احشقان . ششم اال داش درعم و شادی/ . 
ا هر گه ا عتدال باشد صحت موحود باشد وهر گه از اعتدال سرون رود رنجوری 
حادث‌گر دد و در زسر‌هن dd‏ ازن شش ر انو اع دستاژ ا و ا حماه را 
+ 1 ۱ ۳ و ق ۰ 1 
سان کنیم ومنافع و مصر ت 3 دعر دن هر يك 9 طبایم هر ىك و حه از هر سحی متو لد درد 
1 سے ۴ 
E‏ و اخشارات هر مك که کیام مزاح را سازد بگوییم در حدو لا که باد کردم 
۱ وجون سشمر دن مر دم ۳ ملول یافتیم از خوا ندنل و بپای دراژ مقصو د ت در ن دود 
4 برهان دانستن ما این کناب را شاد دسر اختصار سحن 3 بهم | وردن معا سا ی براکنده 
1 + د û f‏ 
نپادریم و افندا سخنهای قدب و محدت کردیم | ۱ 3 م_ارادران حر قر فەس و تور دب 9 
او ی س £ ہے 
| سان‌گرداندن مطلب 8 ا یراد دس در تسد مذهب سپمی وی ست و رعات رضایت 
ی + + بو ¢ 4 نے + 
همگان را با اختلاف فېمپا و خواستهاشان نمی توانیم بر عهده گرفت بلکه ازخداوند 
داری SET‏ ر 1 حه برای اشان 5 می کنیم وطسعت مسر ی از لغزش مصون تست 
8 7 


[ چنین‌گوید ابوا لحسن بن البطلان | ۱ 1 بیشترین احوال مردم چون احوال ماه 


وسشاید بوده است : مر آدمی ر ا؛ پا با ڈو جه به‌متن عر بی «لابت لکلا نسان> :هر آدمی زا. 
سس :اول هوای پیوسته بدل ؛ متن‌عربی ؛او لها اصلاح الهواء الوصل الی قلبه. 
۳ ۲س :واعتدال تگاه داشتن درین هرشش سبب تن درستی است و اختلآف ایشان سیت هنشت ودی د ین هر وک این هشن 
وع چند شرط است هر یکی بدای خویش یاد کرده شود. 
نت مسا ووو من عر ن » ازنسخئف افزوده‌شد‌ذیرا سخ اساس قسمتی اذ مقدمه رافا قدست و سخةًچ‌وس نیز :احدی مشوش 
است ننابراین ؛ برای تکمیل‌سج اسای . بادعایت نظم‌مطا لب مطا بق متن عر بی » از سخه بدلها بترتیب اعتبار آنها استفاده 
شده است. 


۴ ۳ ۶ ۳ ۳ ۳ اب ۳۳ 
چا ما تسو جه به‌متن‌عر بیء از تسخهس | فز وده شد 5 تة این قسمت را نآرد . 


ای مه دد شیر 9 اساس ف چ »> س مد کور نیست ود لی چون در نسخه های عر دی هست کر جمه و افز وده‌شد 4 صورت 
عر بی ۲و ما لتافیه الاالتر تيب والتقريب وتسهيل مطلب اوایراد حجة فى تصرة مذهب غيرضامنين رضاا لناس‌علی اختلاف أفهامهم 
و اهوائهم بل نستعين با لله فیما نورده عليهم فالطبيعة البشرية غير معصومة من ژلل کل ذلك محمول بحسب الرأى القیاسی . 
¥ این قسمت در مقخفه نس اسان ف س من کور یست و لی چون در سخه‌های عر بی هست تر جمه و افز وده‌شد . 


چم 
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سر 1 مستم 
کل ۵ تست سم خا یت O‏ هو اش ال ] E‏ 


مسر ندز بحی است از بر امدن ماه نو تا بدرشدن و چپارم خا لست که ادا صلاح کندو 


(صِِ e‏ تبر 2 مر سر 
انتپایفساد | |[ و آن درجة بدرست تا محاق شدن ۰| نحه تن آدمی‌را رسد با تباه‌کنند ه 
e is 7‏ ۲ 13 4 
ات چون زهر باصلاح دهنده جون عذا ا اسدا قساد وانتها صللاح جون دارو 8 اسداش 
a‏ ۴ ۱ 9 
صلاحوا نتهاش‌فساد | | چون‌داروی غذاثی ۰ وا درأین شناختن چىز های سودمندوز دان مند 


یبجر 


انسان واجب ا ا انیا را کار برد و از ایا سس هرد و ادمی از | نحه به ز بان وی 


بازمی ردد ت ی شده اس 3 اگ ر چن سود خدای عز وحل حعفوت را ندو اعالام نمی ر 
وبه سروی ازان فر مان نمی داد»وا الهاعلم تن ۳ 

| ابتدا کنیم بیاری ایزد تعالی سب جدول سازیم ازبپرغذاها وشرابهاوفی الجمله هر 
جه درن دایره باز نمودیم در مثال حداول تقوم نجومی کردم 5 وان بزرگان او 
دران نگاه‌کنند ملول نشو ندکه عادت دارند نگاه و تسا نجو می که بدین 
مائد .و کو انا وه اول از حدول عد‌دها نوشتیم تا از حاشه ا ۳ مطلوب زاه‌باييم ۱ 
و در خانه دوم نام آن مطلوب و در سوم طبعش و در چپارم درجتش و در پنحم آن توع 
مه و در شم منفعتش و در هفنم مصر تش و درهشتم دفع e‏ و در نهم خلطی که 
٤‏ ی مزاجها و سنها 
وزما نبا وهواها ودرچپادهم نامپای" حکمان که دران ن سخن گفته اند 1 


قو لد کا DD E‏ دم 9 بازدهم 3 دوازدهم و ی 


+ و در پانزدهم اخشارات و خواص انج .و در الا وزير حای اجتماع و استشال 
م ۱ رم i‏ سے سیر 


2 اأ قو چه د باه متن‌عسر بی از نسخهٌ س او شروده شد, 

۲ب از متن عر بی ترجمه وافزوده شد ؛ صورت‌عر بی : وهی تدرجه من‌الاستهلال الی الابدار ؛ د» وحال وبتدی بها من | لصلاح 
الی| لفساد. 

۴ ۴ , س : آبتد E‏ انتها فساد ؛ باتوجه به متن عر بی اصلاح شد. ۴- باتوجه به متن عربی از نسخه‌س افزوده شد 

هب ین قسمت در مقدمۀ شسخهٌ أساس » ف ؛ چ »س ء مذ کور نیست وازمتن عر بی ترجمه و افز وده شد ؛ صورت عر بی : کالدوأء 
الفا و ا ع الاشان ند الاک یلها وا ا ان یی ما ها د شیر و اول ك 
تما !علمه اه عر وجل | أحق وامره سلو که و اه اعلم واحکم ٠‏ در سه تسبخه اد مشن عر یی جملات خيس به همین صو رت أست 

که نقل شدو لی نظر استاد هما یی‌چنین‌است که « وماامره سلو که» درست است . 

2 سسس م6 س : پادشاهان و بزرگان 3 اکير اين دو لت احسن ۳ عو أ قب [مورهم 1 همین سیر دی : از اا لملوك الظر فيها 

۷- در اصل : تقویمها. ۸-۸ بقیاس نسخه س ومتن‌عسربی ومعنی جمله افزوده شد . 

۹ سس افزوده ۽ جانه ؟ همجن ا «حا یه دهم ایو ن کلمه [ مده اش 4 بعضیی تسه های عر ی نی هست بدین صورت: وقی. 
| لت ن ۰۰ . ألخ. . ودد درخی دیگر تیست : وفی ألناتی . ..الخ. ۵ س شس : بهتر. 

9-٩‏ با توجه به متن عر بی از نسخة س افزوده شد ؛ صورت عربی + موا فقته بحسب الامراج ...الخ . ۹۴ در اصل : تأمها. 

۳ این قسمت در نسخة اساس وتسخةف مذ کور نیست با توجه به متن‌عر بی »از نسخۀ چ آفزوده شد و اختلاف نسخة س ا 6:0 
ون ماشه قفنت کردید : افتاد گی آغاز نسخه آساس در این جایایان می پذیرد و أذ این پس متن مبتنی بر سخ اسان استقه: 


جه اة اسا ساز این‌جا شر و ع می‌شود. 


4+ ۱ ڃو ۰ سی + :۰ ۰ ۳ ۰ ِ ¢ ل 
که‌یدان ادا کنیم و بردیگرجا ذب سخنی که یجوم تعلق‌دارد دران معبی. وا تدا غذاها 


awat‏ ر 
کنیم از در ا نکه سیاز نوع تر ست e lb‏ نه را تفص اى اد کنیم که هر یکی را 


e. 


بو چ ۳ 1 ۳ + یه ٠‏ + ۳ ۽ جه 
بدا سر چول باید‌کر دن 9 نام سم ,ین e‏ افتصار سر حروف اول کنیم و دیص نود 


ان‌شا ء ] أ 








أو ساسا : کان 

۲ نستهف‌آفزوده ودرجهای طبا یم بحسا ب هندی در یل جدول باز انم یم ٤‏ درمتن‌عر بی فیز هست :و تجعل اعداد | لدر ج 8 لهندی. 

در سخهج بحای «دایرن :قهرست | بوأب إا . سخ ف اين فهرست مدوررا] ندازد . 

۴سچنین است‌در نسخس؛ج: مطبوخات و لو نهاش 1 متن‌عر بی: | لمطبوخ وا لوا ثه. 

ه- بثقیأس جو س‌ومتنعر بی‌از سخهچ اف وده‌شد. در نتیجه يك عنوآن بر فهر ست اضافهشده وعددستون ]خر به «مو#رسیده است. 

کو س سخه آسآس کی آلات مستی ۽ میس نسخهس س که 3 تسخ اساس مطا سق هت اصلاح شد . چ : در قی و غسر غره و 
ادو وة آن؛#متن‌عر بی : إل وادویته . 

سه ا سای علاج وخمار > بقیأس چو متن‌عسر بی اصلاح شد. ۸ دراصل : حر کت سکون: : ای چ و متن‌عربی اصسلاح شد. 

4 از سس که با سخه‌آساسن تناسب ات کلمات« با ده به) اقزوده شل . 

اسب أ ينعنو آن که در نسخه‌آساس وا کمن جا درو سط دایره افتاده بوددرجأی خود توشته شلد 


۳ بپبسببآ۲7 4 


قانو نیا که بدان طبع غذاها شناخته شود جب‌ادند : اول بطرسق قباس وان 
شناختن و قباس ما را از طنعهای ان توسط طعمیا دراه تماید و ول کر دن اعضا آ خر ا 
E‏ : 
۱ ۲ ۳ ا ۱ سے , ۲ 
و طعمسا ای | سط هشتند : تلخ است و بغات گرم است زیرا زباثرا بحوشاند واحزای 
0 مر ر 
دای ار ات وین ا 





+ 














أ هت ادرجتا .6 ۱ EOE‏ 
۱ علد انامه ۱ طبعها f, e‏ فغ هال $ ۱ 
با اه اس اه یا 
را 2 9۰« ٩‏ ۲ 
را را رش |( Sg‏ مات 
. ما مس "۲ ۹ 
۱ | ۱ ۱ 1 1 ۱ ۱ ۱ 1 | 
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ب | ۵ | جالینوس:گرموخفك ‏ ۲ 


٩ ST E 
Ka 
1 
دی کج‎ 


کرو وض 





ارخیجانس*: گرموتر ز ب 0 
۱ 
۱ 
۱ 





3 
ا 
۹ 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 
| 1 ها ۱ ۱ ۱ 
ی 1 2 8 ۱ ۱ ٥‏ ۱ 
۳ 13 


‌ 
چم مد 





EF ۳۶۸ 
gf o ۱ 
| ay mer ¢ 


n CE ؟‎ 


۰ 
وس 


ِ 

چا 
ب 

3 

۳ 

1 
r) 

2 





. در نسخة اساس غا لبا درمورد اضافه شدن کلمات مختوم به «#الف» کاتب‌این گونه یاء رأ نمی نو یسد‎ ۲ Ey 
چنین است چ ؛ س : بخراشد ؛ ف : ندارد. ۴- در سخة اساس و نسخة س‌ایسن جدول بسا «أنسگور) شروع می شود‎ ۴ 
و در سخهٌ ف » چ و متن عر بی با «أ تحير . ھچ : يونا ۲ در هيه عبارت یو حنا 4 نیا مده أست ؛ ق و کرو فرعت‎ 
ف : آنکه بزرگی دانه و آب ناك و؛ چ : هرچه آبدادتر بود؛ س افزوده :و . ۷س چنین است س ؛ ق : پیرانرا ؛‎ # 
ج + پیرات ؛متن عر بی :«الشیوح» . دد أین‌جا («پیران» ا گراصلآن («شیوخ) باشد. درست ترمی‌نماید زیرا «نیم‌پیران)‎ 
به‎ ١ دا مترجم دریرابر«الکهول) بکاری رده است . ۸ - این کلمه درسخهٌ اساس و ف و چ وس مبهم وبی نقطه است‎ 
قیاس‌اصلاح‌شد ؛ ضبط دیگرآن ارجیجانس؛ ارشیجا نس:ارسیجا نس (۵90ع[۸۳۵) است . هس متن عربی : ح . +9 ف:‎ 
۱۳-۴ کهول را ؛ چ: کهول. ۱-شغتالو. ۴-۱۴ چ: گرم وترمعتدل بحرارت مایل سردوتر؛س:جالینوس‌ویوحنا :سردوتر.‎ 


و جر لف‌آاست وحر ادتش ۳ ا ار حیت زیان را مشو دد و شور است ۳ 
حر ارتش Pl‏ از حر یف ان وشری درزیان بد یك | رد 

و ) بض است ویغات سر دست واجزای زسان هم کشد ودرشت گر دا ند وعفص ‌است و 
سردی کمتر از قابض بود در اجزا | ی | زبان بهم کشیدن وترش‌است و بسردی 


کمتر از عفص او وران نداد أ رد و شير لن نه چنان‌گرم اس که احزا ای | 








۱ 
و ۱ 
حهت | E‏ هضم تشود او حون آب وی از بسش بادا E‏ 

۱ ومعده‌دازیان دارد خصوصاً قو لنجیا نرا.ب نوع‌اسیید شک‌را ندن 
خریف"۱ | شمالی ۱ ۴ دافوی تراذ نوع سیاهست و هرانگوری که شبرین‌تر بود گرم تر 
بود ج سینه وشش را سود دارد وحگروسیرزغلیظ را زیان داد 








۱ 
۱ رو" ع پوستش سردست ۲ و عصیرش گرم وو دل 
۱ دانه اش ۲ سر دوحشت دئے دو | د] رجه ۲ 
مختارست ۴"وذیری برسیاه جه لطیفتر و معتدل [تر |۲۲ 





است وعفو نت کمثر پذیرد وهمه نوعی TS‏ وعرق 


ب 
۰ ۱ 1 ووسح| ز ندام بیفز اید حون درمعده تیاه موف و 
حر دی شما لی 1 ۲ 
و آب شت راسو د دازد و دم دها ثرا که ازحرارت معده بود کم و 
و و سي ۴ » 4“ 
خوش گردا ند وسیرز افزایه وحون سیر زدابا نجیر مرهم کنند 
۱ ۵ ۲ ۱ ۱ ۳ 5 ۰ ۳ 
€ سیرز را سود دادد بعکس. رو لطیفست بحرارت و غلیظ است 


[ بلزوجت] ۷ : 





۱ مخنار ۹ زرداله ۲۹۱ ازحهت آ نکه غلیظ تر ست‌ودیر تر 
۱ تل شود و ار یمیت داس اذمدتی تب آزد ج معده دا ان 
۱ موافعست ویالذت E‏ 5 الوا*است بح ۳ اما E‏ دیگر 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








۵ 
0 اا دالوا رای اسو مترین کے ان عقا 
0 و ا 1 بآسانی از دانه رون ایو و هرحه دشوارتی‌از 
۱ ۱ دانه برون آ ید مکروهست؟" ازدیگر لونها . 
چنن است س ؛ف ؛ بلغ تنك ؛ چ: خونی بلغمی‌اندك دقیق ؛ من ی لھ قق جر ۱ سر 6 کیش تم :وات 


ف : گوشت او . ٩‏ س: شوند؛ف: دیر هضم شوند . ۰۵-۱۷ € : راذیز = پادیز . -٩۸‏ سخه س‌مانند سخهٌ اساس 
است ؛ ف ؛ متن عر بی : ع. 9- قف :سرد وخشکست . ۴١‏ دز نسح اشام دا هه هی و ٩‏ - بقیاس سح س اصلاح 
شد ؛ چ : در درج دوم . ۲۲ بقیاس چ »س افسزوده شد . ۳ ف ءج » متن‌عربی : معتدل . ۴۴~ س افروده : 
ر .0 تسخ س مانن سخة اساس است ؛ ف بجای آین سه احرف : دو» ب »د؛ متن‌عربی : دو » ج + د.۴ ۲۶ 
فسخ چ »س : نسدارد . ۲۷ - بقیاأس چ ؛ سو متن عر بی » افزوده شد . ۴۸ چ + گزیدست‌و بهتر است . ۴۹ 
زردالو . ۳۰ دیگر سخه‌ها (ح) سدارد. ۳۹ بقیاس چ » سو متن عسربی» افزوده شد. ۳۲- شفتالو. ۳۳ س 


افزوده : دیسعور یلوس ع چ س: مکر وه ترست ۰ 








۴ف ؛ € متن عر بی 


۴ ف : ژحبیل پسرورده. ۵اچ : 


دشخوار گکسوار :ف 


: دشخوار 


۳ 


ارد. 


نسخه آساس : دوأم. 


سب 6 سس افزوده 2 


هن ار ی 
نود ۰ 


٭ ۹ چ از وده EF‏ 


1 ات + کر ست 


8 رو ه 
یج کے 3 حول سر د زې ۰ 


اس چ» س : شکر ؛ ق؛ بگلمگیین ۽ چسين آم هی ر ی ۰ 


اسب چ ؛ 


اشنو ۰ 


۰ س 4 و ۴ ۶ 0 
قایت مین انیت & 4 س + مین عر ئی : ینجا ئی 


اه عم 


بل که هعتدل است و کلمه اخیرر! فسدارد؛س : بلکه معتدل 


فلت 


ا ست ۰ 


ق € س : 


اا 


هرجه بدارتی ۲ 


سردوگرم‌کند هرچه اجزا [ی] زب 


5 





رر 


ترمی در زبان بدا کند و دسم با عتدال 5 


تر از شیرین اس 


زان ۳ داند و سر اگندو نه‌سر دست چنا € بهم کشدبل AAS‏ 
ت 


بل 


یه حصععفت 
Ee‏ 


1 
چم + 
یا ری باس 


۳ 
تال 


۰ ۰ بی دی توت ی یی یس ی یت پیت تست بت بت پیت یبا - سپ یمیت مب پیت بح ارم 





۳ $ ۸ ر 3 Ee‏ ی 3 
و رست بدرجه 2 وکرم و تر بدرجه دوم و گرم وتر بدرجه اول و ضد ویو یپا | نجه خوش 
سود اغا | ا قول کنن و هم شود و بحرارت کمتر از حر شست و انحه ناخوش 


۹ نب ۳۰ ۰ عم مر ا 
شسود در صد این 2 لازم و هر غعذا هر گاه که کوان سود با مرج سود 9 غا 














۱ أ 1 
۱ ۱ 
۱ " راهالی] ۱ ۳ 
زما ا شه ها . اختبارات 
تسنیا | حکیمان | 
ا ۱ 
۱ 
۱ ۱ مختارست ۱۱ در ميان تب حوردن جه تشنگی‌فر و نشأ ند و 
۱ | اسا صفر! کند وم‌کروهست بران داجز که از یات در 





| تابستان | گرم‌سیی | خورند . و آلو [ی] خفك اشنها [ی] طمام دایهرد ج ب آب 
90 بخته با | انگین اسهال ورد قوت اة حون هیچ طعام از 
۱ )۱ سمش تحورند د آلو [ی] تاز شرین معده دا زیان داردواسهال 
۱ ۱ ناهموار آوند و 7 نچه کون و و دض دود دضد . 








ا ۱ 
۱ | 0 
۱ ۱ ۱۳ ۱ مختار رت ۲۰ شورش منرم دا مکر‌وهست برانرا جز که 
۱ از پسش شراب کهن خودند يا ز نجبیل مربا ۴" و امرود خام 
تاستان حو دی ۳ ۱ وک بود ب آذهمه امر‌ودها امر‌ود بزر گی تر سیارغدا راد 
دیگر نوعهاب امرودحام شکم ببنددو پخته وشر ین شکم برا ندچون 


م 











اتم منت ا وید 


وا رن بر وسیئه را وسر فها | ی] خشكث را ومکروه 


بو ۱ است صفرا دا و ناددان شبرین بریان کرده شکم ړا ببندد وچون 
۰ ۱ 9 یار کنذه خفقان دا سود دارد و آب ناد شرین و ترش 
“حر دفب فىتەل 


0 ما ۲ اسهال و معده و جگ گرم را ی 
0 س از قمعها[ی] نار بحورد مدتی از ا آجشم 
۱ 


چن :+ 


م سس اس و س س ی م ہہ س س ہمد 





ی مم س 


نار ترش مکر وه است ازس غذا جز که کسی دا که مزاج 
گرم دود و بهثر ین تعلنست شراب وان محر وررا و بران را 
سخت مک وو است حز که e‏ خورند و معا لحت 
خفقا نر ۲۶۱ 0 د راحندین سال خفتان دود حول ست 
وأ و۱ حو ردی دردش کمتر بودی ودلش قران سای و سیب 
خشکی؟" تأر ترش بود . 


e 
چ‎ 
ب؟‎ 
و سس‎ 








¥ ف : قطیر چ ؛ فصر ؟ س ؛ متن عر دی : قطر . طا هرا ضبط آخیر درست بنظر مسي رسك ¥ س رسم خط ا 3 
دأنەش . ۹۸ س: فولس؛فچ: نآرد ۹س ف چ: پاذیر = ياديز. ٭ سس : بهم , 4~ س : سە قمع ٤ف‏ 
سه‌دانه اتسار ؛ متن عسر ی 9 اقماع . ۴ : آشوفتن . ۴۴ ف , چ : قد ارد ؟ نسخة س در این ستون ففط : 
دیستوریدوس . ۲۴ س : زیان کار . ۵ف : پسرورده . ۴۴ ف: درددل را؛ متن عر بی : وجم النواد. ۲۷ -ف» 
س : بقر اط گو ید. ۸ق س : با تاد ؛ متن شر بی : مع ماعا لر مان . ۳ ف»س : أف وده: سردی . 








سیم 
1 


دس تر هصم شود . و چون هصم شوو ووی مساژ a‏ و سد ها رد و چول 


+ ې 
سىك و نرم و لطیف و سست سود در صل و گرم و طف چول جس دف سود و سرد چول 
E‏ ر 5 
درل و علظط باشد که سرد دود و ساشد که‌گرم هر جه غلرط سود سرد نود وهر جه 
۳ 
طف بود گرم ۰ 


و ٩‏ سیم نمر 


اندر میو ها[ی] تر و انواع و طبایع آن 


ارحیجا نس : سردو تر 


یو حتا : سر دو خشک 











ثياذوق خی ارش 


اد سوسنش سيار 


اک سم خط نسخة اساس : دوام, تفن 2۳۷۶ = متن عربی : ی . ۲ب ق: برطب و ساتخبین‌است ؛ چ : برطب بعسل ؛ س : 
برطب وعسل. ۴~ در سخه اساس: «بیاذوق» ودر دیگر سخه‌ها بی‌نقطه‌است ؛ اصلاح‌شد. هت ف :سپهانی. لسف: بکلنگبین 
شکری ؛ من عرفی. : با لحلنحبین سکری . ۷ فه؛ بی هوشی داست . ۸ ف : ببند کشا ی استخو انها ۰ 4 بقیاس سخه 
چ » س اصلاح شد . ه۱- فخ آساس : او بقیاس سخه س و را اف هت نی اصلاح شد ۰ ٩‏ از 
ی ود شد با توچه به تسه ف» ومتن"عربی. ۳٩-رس‏ خط سخه اساس: کبی ٩۳-٩٩‏ در سخهة أساس این قسمت کمی 
ها دین تر » بعد اذعیادت «کیفیتی مطاق) آمده بقیاس تسه س در چسای‌خودقسرارگرفت . ٩۴‏ از سخه س افزوده شد . 
وف ۶ چ ؛ متن عربی »دز ان ستول : ج٤‏ یو ع.س : تاره . ۶ س: مشتارست . ف : اختیاد کرد ند برای من شگشتن 
پیش از غذاو برای‌اسهال بعداژ غذا باز دارد ؛ چنن است‌متن عربی. ٩۷‏ سف , س: جالینوس : چ ندادد . ۸ - بقیاس 
نسخچ» ومعنی جمله‌افزوده شد . 9٩‏ چ»متن عربی : د. ۴١‏ چ: گزیدست. ٩۲-س‏ : ایراکه . ۲۲سف: د ؛چ: د. 
۴ چ : قوفایی ؛ س :+ توفایی؛متن عر بی وساف : ندارد . شأ پد ضبط سخه چ  :‏ قوفسایی > درست باش از بات 


ی 


مه هه ۰ ۶ ۹ ا ۳۹ 0 3 
را بررطریق تجربت بیرون اور دادم نه برطریق قیاس زیر که تجربت از تساثیر 


۳ سے زور س 5 ۱ 

۱ حوه غذا در مزاحها گر فته امد ۱ و نه هر چىزی قاس وان شناخت نه سنی 
۲ ۱ ۲۳ 0 

که قیاس را راه نیست بغذاهایی که بی" طعم و تفه بود " | وهر | غذائی که تن بدان 


4 ما ۰ ۰ اا 
بهره ور شود لابد بود که مور بود تا بغامت چنانکه گوئیم در درجۀ چهارم گرم 


۳ ۰ سے ع میریم 


























فتاه 
4 ی 
تست مت رایها(ی] 
وم موی اختبار ات 
۱ زما نها شهر ها حخیمان 
۱ ۱ 
ب ۱۶علاج ش مدفتن را پیش ازغذاها وعصها راذیان‌دارد 
ب‌۱۵ بایه که پس اذ خوددنش دو کر فا یه SEE‏ را بروغن 
همه وفتهاأ همه‌شهر ها ۳7 بمالند واز خاصتهاش ي شش وه ادرار دول ادد | 
۱ ج یکت کین کن و درمعده ماران تیاه نشو د حاضه در آن‌تن‌ددستان 
۱ | ح ۱۷ شرابآبی [دا]۱۸ بقا بیشتر از شراب سیب بود . 
مکار ست ۲۰ سیب‌شامی از بهر شراب وزرب را زیر | که۲ 
1C‏ معتدل‌ترین سیبهاست و بعد آزان سپاهانی بهترست و پس قوفا ۲۳ 
همه و فد همه نس 3 
: بو ۲۲ وملطی واین همه نوعها دل قوی گرداند ومعده دا بویا کند وتن 
ما۲۴ خوش دارد وعش زسیده را سود دارد خاصه حون با گلاب‌خور ند 
وشرابش دشخو ار هصم شود وشکم رفتن را سود دارد . 
شراب سیب‌خامسبز ۲۵ سوددازد ذهر کرو را۲۶وفی| لجمله 
C‏ همه‌زهرها[ی] گرم راواین‌اذجمله‌استنباطها[ی] جندشاپورا نست 
٩‏ . 
تاستان جنو بی +e‏ از خهت انتسکه این حیوان بعسکر مکر م۲۸ بود و اول این 


بدا نسته | ند۲۹ 8 تسکت ضفر | کنة و علنها [ی ] تیز دا سود دارد 
ویبوست این سیب بادا نگیزد ودرد شکم آرد وشکم نله 


۳ ۵ f 





سبت به بیت قوفا که قریه‌ای از قرای دمشق بوده است ( معحم البلدان ۲۰۱/۴ ) ؛ نیز شأیه ضبط شسخه س « توفایی 6 
مصحف « توقاتی 4 است وتوقات شه ر کسوچکی بوده است در جنوب ملطیه » بین قونیه وسیواس دارای پاغستان و میوة 
بسیار ( معجما لیلدان ۱ تزهةا لقلوب » چاپ دکتر دبیر سیاقی ۱۱۹-۱۱۸ ؛ سرزمینهای خلافت شرقی ۰۱۵۱ ۱۵۶) ۰ 
۴چ : ثیاذوق ؛ سخه س دراین ستون فقط ۽ یوحناء ثیاذوق ۲۵ - شسخهٌ اساس : سپررزا ؛ س : سیب خام سبز ؛ متن‌عر بی: 
التفاح الاخضرالفج ؛ بقیاس نسخه س » ومتن‌عربی اصلاح شد . ۲9ج : گرده‌را؛ س: کروه‌را؛ سخدف: کرود؛متن‌عربی : الکرورا؛ 
با توجه به متن عر بی معلوم می‌شود نام أین حیوان «#کرورا4 است در این صورت درنسخه اساس «را» ی مفعول ازقل افتاده 
است. ۴۷ف چ : فیسابوری ؛ متن عربی : الجنه يسا بوريون ۳ س افژزوده ٠‏ بسیاد ٤هن‏ عفن : لكثرة هذاالحیوان 
بسکر مکرم .۰ ۴۹ ہے چ : واذین بدا نسته‌انه ؛ س : اوایل این نداشسته‌اند ؛ ف » متن عربی : ندادد . در نسخه اساس 
(«اداسته‌انه 6 حرف اولش بی نقطه است . ۳۰- چ افزوده + و عصیعا را زیسان دارد ؛ چنین است نسخهٌ ف و هتن عربی . 











۷ ج د و حمة 
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در حه جھا 2 ۳ دوم نز د بت ۳ و گوئم 35 در حه E‏ | نگاه حاصل سود مارا از هر ففستی 











عن 6 مه طعها 
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اس زر سم خط نسخه اساس: دوام ۲- در سخه اساس فا E‏ € آزموی؛ بقیأس ق ء س ومتن عر بی اصلاح شک کس ف؛: خون‌صفر آأوی؛ چ: 
غذای صف ر اوی؛ س : خو نی صف ر آوی 4 متن عر بپی: دم‌صفر اوی . نت 46 و«را) ندارد . صقفافز وده: کوچكت؛ چنین است‌هتن‌عر بی. 
#_ س :خوتی اقدك . ۷- ج : کهول. ھے چ : بزر کتروفر به‌تر . قا : گرم‌و کر 4 چنین أست‌متن‌عر بی ESE‏ 
6۰ چنین‌است شخه‌های چ + س + ف: تبق وکلناد؛ متن‌عربی: التبق . -٩٩‏ شسخه‌اساس + چ ۶س : بکرسته * ف؛ بشهد؛ 
چنین است‌متن‌عر بی . ٩۳‏ س + از هر کیفیتی مطلق چهار درجه وبرین قاعده ؛ تسخه چ مانند سخه اساس‌است . ٩۳‏ ف » 
س : گرم؛ چنین أست‌متن‌عر بی. اس ژردا لو. ۵ سس در این ستون E‏ فیشا بودی ٤‏ جع ‘TE:‏ الر 4 م 5 س : 
دیستوریدوس ؛ یوحنا. 9 در سخه اساس اقزوده متسر ۰ بقیأس سخه س اصلاح شك . ۹¥ ف :گرم 4 متنءرربی 
ن چنین است ؛ چ شر کی . هس دراین ستون ءف : و ع 4 د € 2۹ 6 م ۰ رو . ٩‏ - در ثسخاهً ف » چ و 
متن‌عر بی‌موضوع بعدی به جالینوس نسیت داده‌شده است ؛ چ : « و آ نچه‌سیید باشد جالینوس یادنکرده است... » ؛ س : ندادد . 
۶ ب چ افزوده : و آنچه شیرین باشد گرمست و آنچه ترش باشد سرد ؛ متن عربسی نیز چنین است . ٩۲س۳۹‏ » ف : 





تقویم الصحة .سس ۱۳ 








مطلق وچهار در حه در أن ا باد کرده شی خلاف او فتاد وان ا ای| اوا 











رس و تسم هم تس لمح سعت مسب و مسج وس بسي ا کوج .مها و رو سس | یسوط 


زمانها | شی داعالیا] اختیارات 








مکر وهست معدة سرد" دا از بهر آنکه زود مستحیل‌شود 
و زردالو۱۴۱ [ی ] کشته دفع مضرت زردا لوای] تاذه کند و صفرا 
شرقی 3 را سود دارد چون خرما([ی] هندی و مانند این وفیالجمله‌جرم 
این میوه مکروه است و نطو بش بخایت مستحیل است و چون از 
پس طعام خودند تباه شود و برقم معده پیستد . 











مکروهست چون خام بود از بهر آنکه باد انگیز بود و 
دش آ] نحا که۱۶ ریها[ی] دیگر یاد کرده‌ایم یاد کنیم جون زسیده 
بو د شکم نرم کند و نارسیده شکم ببندد و موافق‌تر آن بود که 
بیش از خوددن باب بشویند تا معده ودماغ دا زیان ندارد و با 
e‏ کرت مستحب است هھ نوع اسیید در ولایت او نبود زبرا 


REE | ۱ 


ی ده هت هسوسو وس سور سس مس هت یب 








و ۲۱ ؛ ب سنجدان کوجك وسرخك لذیذتر بود۲۱ وازین 

9ج هر دو لون سيار نبایه خوردن جه بدارو بهثر ماند که رثن |۲۲ 

تا ستان جنوپی | غ و هر دونوع تسکین قی کند وشکم باذ بندد و ادراد بول آرد۲۳ . 
بو ۴+ و سرخك بسیاد موافق‌تر از سنجدست۲۳ و اطفال دا سنجد بهثر 


ساذد حون باشیر بخورداطفال دهندمز اجهاشان باعتدال باذ | ید. 





فندق۲۵ بویاتر از عیزران بود و بستش هعده دا قوی 

دای a‏ گرداند و هیضه و شکم دفتن دا سود دادد و این سرخك هم 
۱ ۵ ۱ نوعی از عیزدانست و تاذیان سر خك را زعرود خوانند و جون 
[ یو ]۲۷ بکوبند و در تب آغارند غلیظیش کمتر شود بلز و جحت آب۲۸ 
حب آ لاس٩۲‏ شکم پبندد بدان سردی وخشکی که در أو موجودست. 





ماس تا هی و ا 
جالینوس گوید که سنجد بلذت تر از ذعرود باشد ؛ چ : سنجد ترتر باشد از زعرود ؛ س + جالینوس گوید سنجد از سرخك 
زیادت تر بود ؛ متن عر پې : الغبيرا الذ من الزعرور * با توجه به متن عربی و سخهُ ف و توضیح معنی سرخك (= زعرورا 
در خانه پایین ؛ شاید نسخه اساس بوده است : سنحدان کوچك [تر] و [از] سرخك لذیذتر بود . ۲۳ ف افزوده : جالينوس 
گوید؛ چ : و روفس گویه ؛ چنین است متن عر بی . ۳ب ۲۳ ف : جألینوس : ژعرود بیشتر قبض دارد ازاکه سنجد 
و قی را موافق ترست و اگر چه غبیرالذیذ‌ترست ؛ چنین است هتن عر بی ۰ ۴ . در این ستون ؛ قف : رو » ج ؛ یو ؛ € : 
جالع ۵ . ف : تبق میو [ه ۱] بست کوهی ؛ متن عربی : النبق + ج ؛کنار عصارۂ او سخت تر است از عیزران ۰ 
٣۶‏ ف , چ :اول پاذیز ( = پادیز ) ۷ در سخ اساس محو شده : بقیاس سخه ق » چ » س افزوده شد . ۲۸ س چ 
افزوده : وقرص‌کنند و در سر که حل‌گرداننه و اما قرصهای آن‌قمع صفراکند و اما ؛ متن عریی : و یترص بهاالخل اذاالقی 
فی طبیخه فاما القراصیا فنافع للصفراء لحموضته واما ؛ سخهٌ س مائند نسخه اسباس است . ظاهرا در سخه اساس قسمتی از قلم 
افتاده است . ۹ - در سخة اساس : وج الاش بقیأس تسخه ف ؛ س » و متن عر بی اصلاح شد . 
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س مه 
رر 


٠ ۱ ۳ ۰‏ + ی E‏ 
از حت ۱ که بهمه شخص ها تك اعدا لست ا فاس و گوئیم این درحات 8 ای مقایل 


1 ۱ أ ۳ ۳ | کک ۳ ره ۳۹ وھ 
دو را یك غذا نسازد و | گر سازد هر یکی را برحسب مقدار بقوت خویش سازد چنانکه 


بحی را بیشتر بابد خوردن و یکی را کمتر و با این همه مراعات کردن اسان بودی اکر 


سے 
طعمسا مر دب مو دی جنا ذه ت ھا ا سس دن و حر دف ET‏ داد تحان است 





i‏ توا ارو ی سنجمه چرس 
ai‏ سس ویو سس سس مج 


ندرمیوها[ی ] تر وا نو اع‌و طبایع آن | 
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٩‏ س : نه همه . ۲ - این ستون دد سخه اساس ؛ ف » س خالسی است از سخدٌ ج افزوده شد . ر 
۴ ق : تفه و قلخ ؛ ج : المرالتفه ؛ س : ترش ؛ متن عسربی : المروالتفه . ۵ - ف : آب تاختن براند . تف, ج : 
ابن عبدان . ۷ ف : شیرینو آب ناك . ۸ ف دیرگوادد . 4 ف : خون‌آبی. ٩۰‏ چ: عروقها . ٩۱‏ - س‌افزوده : 
که سردست ؛ متن عربی : ولیس هذا النوع الذی قال جالینوس فیه انه بادد و تبعه الناس . ۳ ف : پاذیز = پادیز . 
۳ دہ چنین است سخهٌ س ؛ نسخۀ ف » چ و متن عربی در این ستون افزوده : ع ٩۴‏ چ : گزیدست . ٩۵‏ - کلمات این 
ستون: ت 3 اساس محوشده است بقیأس نسخه ف 4 ) » س و متن عر بی افزوده شك نسخه س نشاأنه «مأ» ندارد سس ده 











تقویم | لصحة - ۱۵ 





تلخ و LEH‏ و حر ف ۰ و ره ان وه ریم طعم ندارد و ا تر کسات که داد کر 5ة س 


اس ۱ نگاه شناخنه شود که | نحه دیش از دن ناد تنج شد از طبایع طعمیا | ی دس و 





سس یت 56| e‏ 


زما نها شهر ها حکیمان 





مکر و هست حون نيك بخته وشیرین بود ازحهت آ نکه‌زود 
مسئثحیل شود درعروق۱۰ وتبها [ی] وا واین نه آن‌نوع 
۱ است که جالینوس گفته است ۱۱ و مردم پندار ند که سردست‌و این 
معتدل وع خود در ولایت جاألینوس نبودست و پوحنا ان سن این نوع 
ر۲۳ | شراب خوددن فرمودست واین ازو خطا است وچون بر گرسنگی 
خود ند هم زیان کار بود خاصه چون اذ پس خوددن بر پهلو[ی] 

داست خسد و دیاضت از پسش زیان دادد . 





مختادست ۱۴ این هردو نو عمزاجها[ی] معتدل دااذجهت 

آنکه ادرار بول آرد و سنگک از ور وه سرد و عروق باك گردا ند 

وبیخ بهق و کلف بکند وتخم این هردو نوع از جرم‌شان قوی تر 

است و خر بزه جون مستحیل شود بر منز لت ذهربود زود اذ پس 

]€ ] قی باید کردن و ددمیان دو طعام خودند یا باطعامی دیگر بباید 
آمیختن ع ۱۶ گرم بود گرچه اندك مایه شیرین بود . 


[ج ]۱۵ 








مختازرست ۴ در ميان تبها ی | سو ز نده 3 بیماد نها ای ] 


تیزومزاجها[ی] گرم و چون آبش با شکر و سکنگبین خودند 

[د] ادراد یول آرد و گرده و منّانه۱۸ بشوید و بیران را زیان دازد و 

۱ |!لطبری ] آماس چگ و سيرد ٩‏ را زیان دارد و چون سيار خودند هیضصه 
[دا] ۲۰ بیم پاش ۲۱۰ 


تاستان جذو بی 








این ماسویه گوید ؛ سخهٌ ف ؛ متن عربی این کلمه و جملهٌ بعد را قدارد : ۷ - کلمات این‌ستون در سخه اساس محو 
شده است قياس سخة ف ١‏ چ »> و هتن عربی افزوده شد . در تسخة س بجای « الطبری » فام (عیسی» ذوشته شده است ۰ 
۸ چ » س افزوده : را . - س افزوده : و معده . در سعهٌ ف و متن عربی نیز کلمه (معده) هست ولسی نسشه چ 
ماه یه انا اس ۲۰ بقیأس نسخه چ و معنی جمله افز وده شد ؛ س : بیم هیضه باشد . ۴۹ ف آفزوده : وهضم 


- 


بد تولدکند ؛ متن عر بی یز چنین است . 
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ہے 


بت دت خط فة اشاس :کاو کروی ۷ دش افر ووه کیا یکین پر ای کی کر امد چ ٤سش‏ شیر ین کر 
۴ ف : بخرما و شهد ؛ چنین است متن عربی . س : بسل نا پالوده . ۵ - س : خونی . لب چ : گرم و قر ؛ چنین 
است تسه ف ومتن عربی ۷ چ » متن عربی : ی . بر ف: طبیعت دا قرم‌کند 4 - چ ۲ متن‌عربی :ی . ۷۰ س 
افزوده : هندی .۰ ٩‏ چ» س : «یوحنا : سرد . ۲ س : پخته ؛ ف :آنچه بزرگک وشیرین ورسیده بود . -٩۳‏ نسخۀ 
اساس : «دهن» » بقیاس نسخه ف : « خاطر تیز کند 4 و با توجه به متن عرپی اصلاح شد . ٩۴‏ - چ ؛: بسیاد » گرم ؛ 
متن‌عر بی فيز چنینأست ؛ س اقفروده : کر . ۵ ۔ از تست س افزوده شد ؛ در نسخهٌ اسان بدأی این کلمات ثوشنه شده ست : 
«از یکی» وجمله بدان صورت ناقص می‌نماید . ۱۶ س : غالب تر ۹۷ چ : گزیدست . ۸ س سستی . ٩٩‏ - سخه 
اساس : و برتلح ؛ ف : و بسرسبز همین منفعت دارد ؛ چ : و تلخ هم این طبع دارد و خرمای سبز همین طبع دارد + س : 
و سرو ملخ هم این طبع دادند . ضبط نسخه بدلها نیز با یکدیگر متفاوت است و کامل و درست نیست ؛ بقیاس سخه س و با 
توجه به متن عر بی < والبلح یجری مجراه و کذلك البسر الاخضر > اصلاح شد. ۲۰ چ : حصری ؛ س : حفری ؛ متن 








وی ۴ در ای وی نید باح و ما ES El E‏ غالب بود حکم 


۱ ِ 72 ۱ رم 
E‏ ب کنیم وا ۳ تن ن هر کب از دو متشا به دود چون دو گرم ا دو سرد و 2 








مختارست ۱۷ قوی کردن معدهٌ ضعیف دا و سوستی۱۸ 
رود گانیها رأ و بسرو بلح۱۹ هم این طبع دأرد و شرا شن ار 


























أ تدای ج ۱ تا a‏ ۱ 
شمالی صفرا و فی کند وخون و خضری*۲ اول بار خر ما بود و۲۱ جوھں 
جوهرماگی بود هضم شود و چون دیگر جوهر غالب بود هضم 
نشو د و ال اعلم ۰ 
۱ ۱ مختارست ۱۷ هنشت ت را و نرم گردا نیدن طبیعت داچون 
ی یخنه دود و شیر ین هم جون رطب وسده ارد وژود عفو نت بدیرد 
حر نشب ۳ و , وی ۶ : : 
ندل : و آ نچه قا بش بودمثلا چون [بس]۲۴ بسردی و خشکی مایل‌تربود | 
هه ۱ 7 ۱ 
ua‏ ش۲۵ 3 دير فر هصم شود و شکم سندد ومعدذه را قوی گر دا ند۲۶ وهر حه ۱ 
درحرارت بیش بوداین قو نها که یاد کر دیم‌دداو کمتر بود[ وقسب]۲۷ 
۱ معتدل بود و شکم را ببندد ودطب زیا ن کار ترین نو عیست . 
۱ مختارست ۱۷ آب بشت را و سیار خوردن ا نوع زیر ا 
5 ۱ که اذ همه میوها بسیاد پرورش دهنده و کم قضول ترست ولیکن 
ان وقت ۱ ۱ خ تخمه را زان دارد و در دیش دن حسالها خر دز ه ا 
چو 8 : : e‏ 
i‏ و :ی e‏ حر ار تش۲۹ مل دود و جون اا وانگبین حور ید رودتس 
: ا هصم شود خاصه حون نيك دسیده بود و پوست باذ کرده دود ود 
بسش زات ردیحانی حوردن*۳ مستحب آست۳۰ ۰ 
ګوز هندو این نوع هرچه پخته تر بود أب بشت را و 
[le]‏ درد بشت۳۲ را سود دارد 9 موأفق پیر أ نست اما جوانان را فنا 
حر یف ۲۳ جنو یی چیزها[ی] ا حور ند 9 هر جه کهن تر شسود [حراد] تش'' 
[ یی | و ببوستش دیشر بود و شکم بیندد و حون عفن گر دد دندان 
[و دهان|۲۴ را سخت زیان دارد وال اعلم ۱ 
ی و سس سس اه ی سس ی سس 
عر بی: | لحفری ا § ۵ 6 ق :هر کب از دو جوهر ؟ : آزدو جو هر از؛ هدن عر بی ۰ : مر کب هن جو هر ین ۰ 
E. ۷‏ ف : علی 3 AEE‏ ؛ س : عیسی ؛ متن عر بی ا ۳ اف E‏ پاذیز ( = پادیز ) . 


و ۱ ۵ دراین ستون » ف » ۾ ج » متن عر بی : ح » الر » یو . ۳ رف 
افزوده : ۳ باد اک 4 چنین است متن ۶ عر بی ۰ ¥ بقیأس فسخ سر ۽ ف »> ومتن عر بی افزوده شد ٠‏ ۸ دراین ستون 
gE NRO‏ مأء يو ؛ ع . ۵ ف + شیرینی ؛ متن عربی : المعتدل الحلاوة . ۳۰-۳۰ ف : بثایت نافم بود ؛ 
چ : سخت فيك است . اک کلمات این ستون در س اساس محو شده است ؛ قاس با ف » چ » متن عربی افزوده شه ؛ 
سخه س : شرك هندی ؛ پوحنا . $ ف آفزوده : مزمن ؛ چنین است هتن عربسی . ۳ در تسه اساس نيمه اول این 
کلمه محو شده است بقیاس نسخهٌ ق » چ ء س و متن عر بی اصلاح شد . او ی که اساس مجو شده است بقیأس 
سح ف » چ ؛ س و متن عر بی آأفزوده شد . 











یحو ی سس سس رت (] 


خ 


£ سے ۱ م ا ۷ 
در درجه اول گرم بود با سرد و یکی در درجهٌ دوم حکم ثر درجه دوم کنیم وله اعلم . 
قا نون حهارم اندر استخراح منفعت و مضرت غذاها ودفع مضرت آن بر طردق 
8 سے ۷ سم 
قیاس و تجربت . اما بررطریق قباس شبر دن بستگی ارد بدان حرارت که در وی است و 
متیر مسر 
صفر | انگیزد از حهت | که رود تا دد برد راهان که يحلا که در او مو جو دست 


مسر 
ب 


1 EE 4 YT 
سدها رد ازبهر | نکه پرورش بسیارکند و [ ترش |" تسکین صفراکند و نفخ| رد وعصیها"‎ 


2 


3 
e ۹ 3 ۰‏ 
5 ی با 0 : £ ۳ 
کت + سیار نو ع ۰ بو حیا 3 3 3 U‏ 
یه ر۸ آ یف 2 ھا 
گرم و تر 1 1 ِ " ۱ 


ت 


این عبدان : مختلف و 














7 2 
۱ ۵ اج ام | 
عیسی ۱۱ : گرم و تر و ۱ tu‏ 0 2 3 ۹ 
کج م ٣ ۳ 3 3 A a. i‏ 
دا نه[ ۱ اش سرد و خخك ر۱۴ 9 ع ۱ ۳ 4 أ A.‏ 
ی | تا اي | ط 
۱ ۷۰ 0 ۷ 
۱ اس 
۱ ِ ۲ | ای 
3 5 ۰ ۳ 
3 ارسطر اطیس۱۵ : گرم ۱ 5 ( u ٤‏ ِ 
و مد ام یبن | کد س C‏ .5 
1 و ملطف ی۱۷ 0 ( م ی 9 6 
ك 3۹ 5 1 3 ¢ ۷۰ ۱ 
۱1 " 1 ا 


٩‏ رسم خط سخه اساس : دوام . که ها E OE‏ ۴ - بقیاأس سخه ف » س و با توجه به متن عربی افزوده 
شل . ۴ ف آفزوده : از جهت سردی ؛ چ : سردی او ؛ متن عربی : ببرده . ه در سخه اساس : بعصیها : بقیاس معثی 
جمله و دیگر موارد مشابه و با توچه به ور اصلاح شد . صورت دیگر آن است که «را» حذف شود نظیر نسخه س : بعصیها 
وآلات شکم زیان دادد . ۴ ف : بحنجره و آواز ؛ چنین است متن عر بی . ۷ چنین است ف » چ » س : بيست خشخاش ؛ 
متن عر بى : بالسویق الخشخاش . ۸ E‏ :ب 4 اف چ :|. ق :س : صویز . ٩٩‏ ق )> س آفزوده : 
گوشتش ؛ متن عر بی : چسمه . ۲ قف : خون را بسوزاند ؛ متن عربی : یحرق‌الدم . ۴ :۵ کیان سی امین عن ی 
با لخیار الاخضر . ۴ ف : خ ( = خشك) . ۵ س : ارسطاطالیس . ضبط نسخة إساس «ارسطر اطیس6 است وصودتهای 
دیگر آن : ادسطراطنء ارسیسطر اطس» اراسیستراتس» اراسیسطر اطس (= فتااعت)عزوه:۳ وا۲2اوزعه:۳) است . ۴ بقیاس 


ق , چ و با توجه به متن عر بی افزوده شد . ۷ بتیاس ف ؛ چ و متن عر بی افزوده شد . ۸ - چ افزوده : بلطافتی 





تقویم آل کو ا ا ی ی ی ر 


۱۹ ۱۸ 5 


5 رم و rN‏ ۱ مر ۱ جس 


٠ 4 ۱‏ ب # ۳ مه 
ودسم دسیار عذا و و ۳ 3 وشکم درا ا تر طب 


مس ۲ 
ا ووت انف 


و فرود از تلخ است 
و فرود از شبرین است باعتدال . و قابض زبان راو بر و سیته ر 


سندد و اشتها[ ی | طعام ارد . و عفص هم این طبع دارد جز که فرود از وست همه فو تها. 





اختہاد ات 


۱ 
۱ 








رطب چون کهن شود رطو بتش کمتر شود وحرادتش دیشر 


0 و أب بشت بیفزایه و چون بزعفران د عسلش تر تیب دهند"؟ 

۱ 7 ۶ بد ۰ ۰ ری در 3 ۱ ۷ 
ا ا ۱ حرارت ویبوستش بیفزاید ومض‌تش بیشترشود ج وچون خواهی 

۱ 

۱ 

/ 

| 











اسرائیلی۲۴ که فصن تر مهن شود دانه ازو رون کند و بادام مغز در ميان 
۱ کند و با خشخاش و آب گل خورد و ازسش سر که با چند بر گک 
کاهو یا کسنی۲۵ بخورد . 

۱ 
0 میویز هرچه فر به‌تر ۲۶ ونیکوتر و شیرین‌تر۲۷ حرآدتش 
ر ا۲ | بیشتر حه شکم براند و تحلیل رطو بات کند خصوصاً چون اذو 
زمستان سر دسیر ۱ ببرون کنند دا ن۲۹ وآب بخته ۲۰ امال کنن هم‌چنا نکه‌آب انگود 
فو و هرجه گوشتش انداد تی پود حرارتش کمتی بود و معده داقوی 


| گرداند و شکم بیندد . کشهش لطیفتر از میویز و انگود بود . 








مکروه است از جهت آنکه جگر و سپرز را ذیان دارد 
زیرا که جگر و سیرز بطبع چیزها[ی] شیرین دوست دار ند و 
پیوسته از معده بخویشتن می کشند و عروقها۲۲[ی] جگروسیرز 
آذان گر قا شود چ دود دلیل بر ۲۴ آثست که هر حیوانی 
که غذا[ی] شیرین وه کرک هو هقرفت گر سکن کف 
شوده و انجیر سینه باك کنه و گونهٌ دوی نیکو گرداند . 


| [بهاد]۳۱ | [ستدل]۲۱ ۱ 
۱ کم ]نش 





که در اوست ؛ متن عربی + بلطافته . ۵ س : و عوص ؛ متن اعر سی : و عوضه ؛ ق : ندادد . + ف ؛ س : قشنگی ؛ 
متن عر بی نیز چنین أست . ۹ سخة اساس : اسم » بقیای تسه چ » س اصلاح شد ؛ س افزوده : بحرارت ؛ ف : بفعل ؛ 
متن عربی : فی‌کل افا له . ۲ س آفزوده : و بهم کشد . ۴ ف : بیرودند . ۴ ج ء ف »> متن عر بی : بهودی . 
۲۵ چ : کاسنی . ۲ . ف :گوشت ناك کر . ۷ . سخهٌ اساس افزوده :و ؛ بقیاس سخهٌ چ و با توجه به سخه ف و 
متن عر بی اصلاح شد . ۸- در این ستون » سخهٌ چ و متن عربی : ع ؛ یو » الر ؛ س : عیسی ؛ فولس . ۴٩‏ € : چون 
داته از وی بیرون‌کنند 4 چنین اس ضخۀ س . ۵*_ چ : باب پخته ؛ ف : از آ بش مطبوخی سازنه ؛ چنین است متن‌عر بی . 
٩‏ - در سخهٌ اساس محو شده بقیاس شسةً ف » چ › س و متن عر بی افزوده‌شد . ۴ ہ در سخه اساس محو شده است 
از یه س افزوده شه . در این ستون سخه چ :«متن عربی : ج ؛ یو ؛ ع ۰ ۳ س :+ عرقها . ع_ س : دلیل‌آین ؛ 
ف : دلیل برین .۰ ۳۵-۲۵ چ : جگرش فربه شود و بزرک ؛ س : فربه شود و جگرش بزرگ شود . 





























افزوده: انگود ؛ چنین است‌متن عر بی . #۶ دراین‌ستون » فا :ع ر ء ج ؛ چ : 


یو » ج » ما ؛ س : 


عیسی. ۷ ٩سرسم‌خط‏ 


۵- س 


2 ۰ 4 


۳- دراین‌ستون» فا : ج › یو ء ع 4 چ :ع » ب ء ج ‏ ما ؛ س : 


س ق 4 س افزوده 


د 


: دیسعوریدوس ۰ 


ق ۽ چ , س اصلاح شد . 


5 ف اقزوده ۳ 


gE le ها‎ 


ق : گوید من خواستمی . 


سرد اش 4 ین أست هتن ھر : 


: سس‎ » E - ٩ 


¥ او تون 0 ۱ GEGE‏ 


واجب‌کردی - که از ضیط 


۳ + ۰ 


کن 
دب 
0 
3 
j‏ ۰ 
9 
ا 
2 
.9 
ما 


۱ ENTE 


چ ف بأد انگیژد و بدگوآرد ۰ 


اصلاح شد . 


۹+ 


4 س آفزوده :گرانی . 
بقیا 


x 
۳ ۰ س‎ 


۳ ج » متن عر بی : 


. بقیاس فة چ » س اصلاح شد‎ - ٩ 


1 

9 

3 

1 
س بط 
۱ 
je‏ 
أ اد 
9 3 
۳ 3 
ِا 
ك 
۰ 9 
۹ ر 
۹ ۰۰ 
0 ۸ 
" 4 
2 
3 3 


£ 


س پنسخه ‏ و هتن‌عر بی 


ينك 


د 


وحن : گرم و 


قر 


awae rm ۹ ar ta e a r سرپ‎ yyy meran am error: 


کنذی:ذندان را و دفع 


مصرت زهر‌ها را 


جوشش دهان وه زبان را 


بخشخاش و بادام 


نفخ آرد و دی هصم‌شو د۲ 


۰ * 


ER ES ا‎ 


حون ی نمازی بسن د دشو اد هصم شود 


غد‌ای | زد 


مزا ده 


3 


4 


2 





آ نجه تو لد کند 


۱ 
۱ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 











N تفای‎ E E O CS E e تقو یم ات ن‎ 


هم این طبع دارد جزکه فرود ازوست بهمه فوتها و تفه بغایت سرد بود اما بر طریق 


سے مر : حور ۲ 
تحر دت اثر محسو سل وا ده و ات هرچه گرمی افزاید گرم ا و هر جه سر دی از أ یك 











| رایهازی 

ژمانها شهر ها بها[ ی] اختیارات ۱ 
حکمان 

۱ ۱ جالیئوس گوید واجب کردیم؟ که این نوع را از لاد ۱ 
۱ شام اود[ تدای ین چا دبرا که ر سا مغر از شت. .` 
۱ سو ۱۳ که در شام زیرا که مادام تا تازه بود شکم داند و جون خشك | 
| زمستان | جنوبی"۱ ۱ شود شکم ببندد برعکس . چه دطوبتش می پالاید و جوهر ادضی ‏ . 
بو ان او می‌ما ن ں۱۴ azi‏ تاره بو د صعکه را زیان دارد 9 شکم درأ ند ۱ 


9 جون گهن بو د ننندد 3 أدرأر يول | رد ها جون یادا نه۱۵ 
بیر ود ند . 








جا ینوس در درحه اول سر دست و در درحه 4 دوم۱۷ حشرت ۱ 
و دشواد ھت م شود۱۸ و شکم ببندد از جهت آنکه غلیظ و قایض ّ 
است و خون حیش باز گیرد و چون هضم شود پرورش بسیار کند. ˆ 
شاه بلوط خوشتٽر و هت از بلوطست و خشکی و قبخش کمتر 
بود ومعتدل است بحر ارت ویبوست مایل و بعضی N SET‏ 


این نوع در درجهٌ اول گرم و خشکست . 


۱۳۵ 


بقراط ۲۲ گوید نه بینم این نوع را دد حفظ صحت س 
سو ۲۱ و یا این همه دشواد هضم شود" و بلغم ات و معدهر | 
زیان دارد و عجب ازان دارم که صورت بندد که این نوع تسکین 


اس ها ا هآ را . ا 9 
و ۱ خون کند با این شیرینی و حراقت که در اوست . و آنکه این 
اتال کد 5 ادرار حیضش و۲۴ گوید این نوع شق رک رز 





و۲۶ بود که از خوردن میوها([ی] ترش نا زسیده۲۷ 
دندان کند شود جنا نکه از کار باز ماند و غذا آس نتوان کردن و 
آنگه طعام نه بروجه خویش پسند‌یده هضم شود وعلاجش باجیز ی 
لزج بود تا گز ندکز ترشی بدو دسیده بود ببرد چون تخم بخلهو 
کو و کسب و پالوده 2 فی| لجمله جن لزج و بسیاد دوغن بود 
یا جیزی گرم که سردی اذ مزاج دندان ببرد۲۸ . 


چم 
E>‏ 
e‏ 

5 

3 

غ 

۲ 

A 

C 

٤ 





اساس : دوام . ۸ . ق : دیر گوارد . ۵ . ف » س : تاستان ؛ چنین است متن عربی . ج : بهاد . ۴۶١‏ چ : گرم 
سیر ؛ ف : گرم ؛ چنین أست تن عر بی . ھک ب دراین ستون > قفد چ يو ؛ ج » ما ؛ چنین است متن عر بی . س :فو لس . 
۲ . ف » س ؛ متن عربی : جألینوس . ۳ _ قف : دشخوار گوارش دیدم . ۴ _ ف »> س : ما سر‌جویه . ۵ 3 ؛ متن 
عربی : ب » ما » ج ؛ چ : ب » ما ء د ؛ س : بقراط . ۶ س افزوده : سیاد ؛ متن‌عربی : کثیرامایعرض . ۷ - در 
فة اساس افزوده 2 «خوردن؟> که مکرر 3 زا دست و حذف شد .ار فص اقز وده : چون نماك ۽ س : چون نمك و امثال 
آن 4 6 : دندان را بحاأی خو پش باز دارد . هتن عرسی : و یداو و ثه بأ لملح 





جو £ 





سرد بود و طبیب را اعتماد بر تأئین بود . 
۲ ۱ ۲ ِ 6 ۳ ۴ ِ 
اقا تن هر حوانی که شوت عا ازو در حمر د مر ده و مرده سردو 
د مب ۲ : : . ۳۰ 
دكت ا و شمه سععو ر دود . و هی چ فو ت وه در او ا بود گرم اس و 
۵ 


جد فصل که تا گز بر ست* در این کتاب بدان که ه اه که عن ؟ 





اندر حبوب و آنچه از حوب کنند 





نامه | طبعها SS: e‏ ۱ ی ا دفع .3 | E‏ 
با : 
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ا مج 











اا 





















































۱ 
۱ ۱ مج ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
CECE ۱ 0‏ ۱ 0 ۳۹ ! | 
أ ا ۹ 1 | ۱ ۰ 0 ۰ 
. ۳۹ جالیئوس : روفس ۱ | ِ( ۱ ۱ 2 ٍ ۱ سے 
TS 7 1‏ 1 
۱ ۳ :گر 9 1 ا ۱ 9 ۱ ۱ a.‏ 3 ۱ 
و یوحنا : گرم و تر TE TS‏ اد lT‏ 
| ا 1 ۱ ) 0 ۱ 
از ۱ ۱ : ۱ ۱ ٣‏ | ۱ 
/ ۱ ۱ ۱ ۱ 
3 | ۱ 
/ ۱ ی 1 ا ۱ 
e ۱ ۱‏ ۱ ۱ ۱ 
C î‏ + ۱ ۱ ۱ 
E‏ یی ۵ | IEEE‏ 
ادا ۱ TO NT ma‏ | ۲ اس اج 
ل | پاتفاق گرم و تر eS‏ ۳ اد اس me‏ 
۱ حبه و لا أ e‏ 2 ی ع 1 ی ا سے پء 
۳ ی 8 ۳ 
سم ۲ % ۱ ۹ 
¢ 
0 ۳ 
۱ ۵ ۱ 
۱ ب | 8 
FE E |‏ ۱ 3 
۲ ۳ کا ۱ چ 
۲ ج جالینوس و تیاذوق : | ۲ 3 fs ۱ 8. E‏ 3 ۱ 5 
٩۷ | 8 |‏ 2 س ۹ ۳ 
سس ۲ ۱ 54 ۵ ها نید 
۹3 سرد و اك و و 8۵ ام اج ا اب 1 
۱ اا مر و 
3 
5 و۲ ا ۷ 
مک Fh‏ 3 ل 





٩‏ س : قیلسوف گوید ؛ چنین است شسخف . ۲ س افزوده : را طبع . ۳ س افزوده : یا بلسان ؛ چنین است تسخه 
ق و تین مرها افزوده وک ٩‏ چن است: تن فر 28 باریشی: 4 اق ارف 4 نیون است 
هتن عر بی . #_ س افروده ‏ یادکردن آن ¥ چ , س افروده : را . ۸ - در سخه چ بحای لاب نوشته شده آاست : 
زره ؛ چنین اش سخته ف > # در تسه ف » € ستون مر بوط به گندم پو ست کنده بعداز 2 تر مس» | هده ® ن چ متن 
عر بی : ر ؛ چنین است نسخه ف . E E RE OLN‏ :ب ۳ . درسخه اساس جمله‌های زیر 
در این جا قرا رگرفته و نایجا و مکرر و زائدست : « و بدوگونه تن درستی و هواها سرد و روزگار خزان بود هر چه 
حرارتش باعتدال بود برودتش باعتدال بود هرچه مانند این درنافم» ؛ نسخه چ نیز چنین است . با توجه به ترتیب مطالب 
در سخه س » ف اصلاح و حف شد ٩۴‏ - این چمله در شسخه اساس و سخه چ بالاتر و نسایسجا قرار گرفته است › 





ی ۱۳ 
ET‏ ا . و جون سر د ار بود گونند سرد ا ِ 


ا + یم 2 بو جو + 
و بدو گو نه دن در سی حاصل سو د بحصزی که ج طبع ن دود و داعتّدال باز 
9 سے ۰ ۰ سے ی ۲ ۳۷ ۰ hs‏ ی 
اوردن طبع ان هر گاه که عذ| دنم و دی دو دخون که تو لد کند موافق مزاح سو ن وتران 
۱ سار یز از ارنش باعتدا . 
و هوا ها 8 ۳ سار خزان بود . ۱ هرچ-ه حر‌ارتش «اعندال بود برودتش 
۱۳ 
داعتدال بود | : 


اخترار ات 
حکیمان 


| ای ام بسن بدندان [دشوار]۱۷ بتوان 





ESE aS aS Fle] 

همه ۱ ۱ معتّدل را و بعضی مردمان را۱۸ جیزی دیگر ست حنانکه۱۹ هندرا 

۱ [ بو ] بر نج است و ره را گاورس و سیب اذ دو یرون فیست ها[ ست 

۳ | ی کنوه تیه انواع‌اش و نمینش" 

a a ESE‏ دا e‏ ی 
۱ نوی و کهنی . 








گندم پوست‌کنده دشوار هضم شود و خلطی لزج تولد کند 
وکرم در شکم افکند و هرحس وکه ادن نوع کنند هم این قعل 
کند اس غت که ا نوع کنند بر و سنه و خشکی شش را سود 
دارد۲۳ و جون خواهی که بیزی سرش را دیوش و بخمیرش‌شکافها ۱ 
بگیر و بآتش نرم پپز و تسانيك مهرا نشود برمگیرو بعد اذان 
بجنبان تا همه یکسان۲۴ شود . 


۱ 
وقتها ٠‏ شهرهاه۱: E E‏ روت اتف سا مین لت اسان 


رام مک 


پم 


4 





56 


۱ | 
۱ 








[ج ]۲۵ شکم رود یا سحج صفر‌آوی بود و چون ا کر و دوعن بادام 
1 یز ند سره و بر‌وسیله و نز له را سود دارد و باید که هر دطلی 
نشاسته بسه دطل آب بیز ند تا بقوام حسو آید و از هر غذائی 


[ما ] که از کندم کنند این نوع کم پرورش‌ترست و سده آدد زیراکه 
سحت بغابت ل بو د . 


۱ 
۱ 


بزمستان 





| 
0 





بقیاس حه س » ف درجای خود افزوده شد EE‏ من ریک یی ارت ۶ س آین ستون در سخه 
اساس خالی است بقیاس ف » چ » متن عربی افزوده شد . فسخه س «رو)ندارد . ۷ - بقیای نسخۀ س و با توجه به نسخةٌ 
ف و متن عریی افزوده شد . ۸ - س افزوده : غذا . 4 ف افزوده : احل جیلان و ؛ چ : طبریان راو . ۰ س : 
کم یافت است . ۲۱ ف افزوده + و مزاح سال چنین است متن عربی . ۲۲ در سا اسای این‌ستون خالی است قاب 
سخه س افزوده شد ؛ متن عربی : ج ؛ سا د . ۳ - جملات اخیر دد نسخهة ف چنین است : و حسوکه از آردش سازند و 
کشکاب‌نافم بود سعال راو دردسینه دا و دیش‌شش‌را . چنین‌است متن عر بی اما سخهٌ س متل فسخةاساس است . ۲۴ س : یکی . 
۵ این‌ستون درنسخهُ اساس خالی است بقیاس نسخهٌ ف » چ افزوده‌شد . متن عربی : ج › د» ما ؛ س : یوحنا » شرك‌هندی . 














جه £ 


بر ۱ جر بو جو ی 
هرچه بہوستش باعتدال بود رطوبتش باعتدال بود . هرچه جوهرش بر زبادت 


دود دررودتش در دود و دصل ۰ 9 دلث سر واو ره ۳ نله E‏ جون در حالی 

















سرد و ثر 


ہے م ٥‏ 
۱ ۳۲ 
۸۱ 
دا قفا ون 


E 
1 ۷۲ 
ی‎ 
بل رح‎ 





٩‏ سخهً اساس چ ؛ حرارتش ؛ بقیاس نسخه ف » س اصلاح شد ۲ ف ؛ س :گرم ونرم ؛ چنین است متن عر بی ۴ س: 
باعتدال ؛ چنین است شسخه ف ومتن عربی ۴ چ : محتدل ؛ چنین است ف و متن‌عربی هب چ : کهول ؛ چنین است نسخه 
ف و هتن عرپی لب ف »س :گرم و خشك ؛ چنین است متن عربی ۷ساف ء چ » متن عربسی :ی ۸ف چ » متن 
عر بی : ب کت که € مین غور ی ۹٩‏ سخهٌ اساس : « آنچه باعتدال بریان کنند» که مر بوط به ستون پائین 
است و حذف شد و بجای آن با توجه به متن عربی و دیگر نسخه ها » از سخهٌ چ افزوده شد ٩‏ سخه اساس ؛ سخه س: 
سرد و تر ؛ با توچه به متن عر بی و نسخهً ف ؛ چ اصلاح شد ۲س ف ؛ چ » متن عربی :۰ ی ۳ - چنین است سته س ؛ 
ف » متن عر بی : غذای صالح ؛ چ : خلطی ستوده ۴- چنین است سخه چ » س . در سخهٌ اساس افزوده : «گل» که زأئد 
می نمود و حذف شد . نسخۀ ف : بگلنگبین شکری ؛ چنین است متن عربی ۵ چ : نيك ۸۴ نسثا چ ؛ متن عربی :ی 
۷س ف : خون ؛ چنین است متن عربسی ٩۸‏ ضسخة اساس » چ : نرم » بقیاس سخهً ف » س و با توجه به کلمة « خشك > 
اصلاح شد ۱۹ چ : بهار ؛ سخ ف و متن عربی نیز چنین است ۲۰ چ : همه شهرها ؛ چنین است نسخهً ف ۴١‏ در 











۱ ۹ ۰ 
۲ سب ۳ ۵ e‏ ۹ 
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م ماسر‌جویه : گرم و خشث۲ ۱ 1 ۹ سّ 3 ۳ ی 
لب ۷ ا 5۹ Ce b‏ 
1 بوحنا : گرم و تر۶ C&C | Y€‏ $ | 8 تک چا 3 
۳ 135 سم ص 4 .$ ۱ ۰ 
0 اا € 
E ۱ ِ 4 ۱ ۱‏ 
۱ 
TT‏ ۱ 
ره ٠%‏ € ۱ 
GC‏ 0 ِ 
لم | %6 E 4 ۰ ۵ 0 ۱ E‏ 
CT 3 GU ۱ 1 :‏ س 
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| 8 أ 1 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ 
0 8 ]| _ ۱ 
ب اي م 
۱ ۱ نس 9 س E‏ 
6 زازی : سرد تن ۱۱۵ ۱ 3 ۹ : ِ تج مت 
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تقویم | لصحفسس ۲۵ 
مععدل دود و در حالی ذه » ما رین ادن در نافع و موافق و تون جون ۳ خشت دود 


۰ سے 
سز ی جون وأ کر دو د ذر م ثر ډو د ۳ عدا ا خلت دو د شعل 3 دصد ۰ ا باشد که 


س یوج هت دس داجس مس جسس سس سس اس ۳ هل سس سس شا نطو سپس فا هد erm‏ سم شش تفه شیف مج 5 یمه موی Gear‏ ا 











اختیار ات 











پست گندم | نچه در آب آغار ند کی سرد و حرادت 
قرو نشا ند و سرد کننده بود لین باید که نخست یاب سرد کنند 
بس اذان‌که چند دفعه بآ ب گرم بشسته باشد۲۲ تا نفخ‌کمتر آرد 
آنگاه یکاربرد۲۳ اما آ نچه از گندم بخته کند۲۴ نفخش کمثر بود 
وحرآأر تش بیشتر و پرورش دهنده[تر ]۲۵ بود گویند۲۶ این نوع 
سرد ثر از يست جو است آزحهت e‏ آب دسشتر حورده بود. 


ا 
م 





۱ جو هر حه تنك بوست تر و سيار مغز تر ٣٣‏ و سییدتر و 
| کا تر دود .و حون جنین بود آن نوع بود که گفتست کشکاب 
۱ ج اذین باید بختن تا در تن ازو قوتی و جلائی نيك حاصل شود د 
چند گو نه بگر دد 4 بیست کنند خشکی ۳9 باب بیز ند 
ب ترطیب؟۲۹ و اگر بنان کننه معتدل۰" و ا گر پسیاهی مایل بود 


وو کا وجون دوست ند‌ارد برودش بیش دهد وخاصیش 


1 
0 
4 
0۳ 
3 


| نست کن معده زود فرو آید . 








| ست جو چون باعتدال [بریان]۲۱ کرده بود کم سبوس و 

سيار مغز ٣۲‏ و چون با شرا بی قابش خور ند شم ببندد . وچون 

E‏ هم رشاعت وه اه دراوزنند باز خور ند شکم را بندد و بعدازان 
تاستان کک ۳ ب۳۳ تم ۱ وا 

اشهال که فرطو یت آب که دد او بود این از جمله غعذا های 

متنعمان۳۴ و شود کان و محرودانست و غذا [ی] ان کھت از 


بست گندم است۳۵ ۰ 





| کشکاب چون اذ جو تازه و فر به گران سن ك کنند باید که 

اول در آب EE‏ 3 يوسش بکنند و جون یث دهره جو دود 
a‏ ۱ چهادده بهره آب بود و نيك بباید پختن۲۷ وکف بر گرفتن . تا 
کک | e‏ بازوجت هم اسهال کند و هم ادراد ول اندو ر طو وت کین 


پل 
۳۶ ۱ 
فرو نشاند و بحالا سد‌ها بگشاید و بجوهر ۳۸ پرودش دهد و یکیفیت 





| حر ارت دسر د ۰ 
اين ستون » ف » چ و متن عر بی افزوده : الر ۲ چ » س : باشند ۴ے چ س : کات براقت ۴ چ ۰ س : کنند 
۴۵ہ بقیاس نسخةهٌ چ » س و با توجه به نسخهً ف و متن عربی افزوده شد ۳۶ ف , س : رازی‌گوید ؛ چنین أست متن‌عر بی 
و ستهٌ چ ۲۷ - دد این ستون » ف » چ ؛ متن عربی : یو ء ماع ۴۸ - س افزوده : و وتر ؛ چنین است متن عربسی 
۹- چ افزوده :کند ؛ س : دهد ۰ نسح چ » س افزوده : بود ۳٩‏ - بقیاس نسخهً س و با توجه به سخهٌ ف و متن 
عر بی افزوده شد ۷۳ ف افزوده : « وبآب سرد شسته باشد برای خنکی بخورند پیش اژگرماوه دفتن بدو ساعت درتابستان 
باشکر» . چنین است متن عر بی ۷ دراین ستون » ف ؛ چ : را ء ب ء ج ؛ س : مسیح ۴ سخه اساس افزوده : استء 
بقیأس سخهُ ج » س حذف شد ۵ ے فقط در زسخۀ چ افزوده : زیر که هست کندم بقوت تر آذینست ۶ در این ستون » 
ف » چ و متن عربی افزوده :د ۲۷ س افزوده : بجنیانیدن ؛ چنین است متن‌عربی ۴۸ چ : بجوهرخویش ؛ چنین‌است 


من عر بی ۲ س افزوده : تب ؛ چنین أست نسخهً ف و متن عر بی 











ب e‏ رس ا ا LS‏ ۳ وة 





رر ر ۱ ( م 
هم ت صالاح نند چون ار ار دیگر لطیفتر دود با حرار ۳ a‏ 


+ 
ا 


اکنون سجن در وا نو في‌ا[ی] خاص و سم مدان که‌همه ائواع میوه عفن داشد و لب 
اد وهرچه ترش بود حصیها را زبان‌دارد وحرارتش" فرونشاند وموافق مزاح محروران 
بادد الا هرچه مستحیل بود چون زردالوا" وهر چه قابض بود پیش از طعام شکم ببندد و 
پس از طعام براند چون ا بی وهر میوه‌که مائی بود" ادرار بول آرد چون خربزه . 
و دقع مضرت ميو شیو ین بمیوة ترش باید کردن و بضد . و هر میوه که 
س 








he PT TAAKRNINEDINT HLA نج‎ 7 


اندر حبوب وطبایع حبوب 



































1 ۱ 
۱ : درجت يا ار ي | دفع 4.۱ 
۱ ۱ ۱ تس منفعتش م lai 1 e‏ 
ا E‏ ۷ | رش | | ٍ اس 
r RRR‏ ی 
ِ_ ۱ ۳ ۱ 
e‏ ۱ ۱ 
۱ م س 7 5 | 3 1 ا ِ ۱ 
40 ۱ م :0 1 
Fk‏ ای‌اش| 6 | FFs FÊ‏ 
ب ۽ 9 $ 33 ۳ ۷ 
۱ | 6 :( ۱ ۱ 
۱ 4 هم 
| | 








ود 


۱ 
| یت مد 














لس 
ی 1 : SEET ٠‏ 
وا | ی سا el IEE‏ 
ل | عیسی : سرد و خشكڭ۸ و ِ ۱ A ۱ E‏ 
EE‏ | أ 
Tl‏ 
۱ ۱ ۱ ی 5۹ ۱ 
۱ ۳ : و با با و 7 ۱ 
-ِ ۳ ات اح 3 ۱ : ۹ ۲ 
| 1 3 0 ۷ 
ا 


۹ ف : اصلاح پذیرد ۲ چ ؛ س : تب آر نده ۴ ف »> س ؛ حرارت خسون ۴ زردا لو ۵ ف : و ميوةٌ آب E‏ 








# در این ستون » سخهۀ ف + کی » ت ( کح . ر) ؛ هتن عربی * ح ء مد » ر » مد ¥ چ )> ف : معده‌گرم ؛ چنین‌است 
متن عربی م۸ ف ؛ چ : گرم و خشك ؛ متن عربی نیز چنین است 4 در این ستون » سخهً چ » متن عربی : ح ۰ ۱ 
ی : ۲ ؛ سخهٌ ف :گ (= ح) ۰۱۰ خ (= ی) ۰ دد این ستون ؛ ته چ » متن عربسی * ب » ۱ ی ۲ ؟ شخ 
ES‏ ۱ 4ج هی ) ۹۹ف زود گوارتر باشه ۳ چ » س افزوده : بود ۴۳ ق » س : جالینوس گوید ؛ 
چنین آست متن عر بی ۴- ثسخهٌ اساس ؛ چ : شلیم ؛ بقیاس نسخهُ ف ؛ س و متن عربی اصلاح شد . در صفحات يعد در نسخه 











پخته تر بود بهتر بود و هر چه بیش باز توان داشتن به بود . و هر میوه که زودتر هضم 
^ ۱۱ چ 4“ ۱ جو ۰ ê ۰ e ٠‏ 
سود سد دده لر ۲7 هر جه مستحل دود رلت رھں دود 9 هر جه غاہم دود از دس ذر 


خورند و هر چه لزح تر پیشتر . 
e ¥ ۳ ۳ :‏ 2 و ا 
فصل در سالا ای | ند ندم با شيلم امسخته شد هر که از نان أن بخوردی سرش 
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رگ جوم سود در ورس سار دهد و شراب کهن از سش باید خوددن 
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گردانه خصوصاً چون سرخ بود اما نوع اسپید دا [چون] ”با | 
دوغن بادام پا دوغن شيره پا دوغن گاو پیز ند شکم ببندد۲۲ و ۱ 
ح سوزشل۱۸ معده راسود دارد"' و حون باشیر تاذه بیز ند شک 2 
۱ کمترشود و لیکن سده آرد حون با دوغن‌کاژیره پزند سدها | 
۱ ۱ ع دا بگشاید و شکم براند و قومی ازحکما گویند بر نج گرم است ۱ 
۱ ۱ آب پشت بیفزاید و ۲ باد شکم کم ۱ 
ات تس سس تست | 
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بپ ا مکروه‌است اذ جهت آنکه نفاخ بود و سستی [و]۱" خواب و | 
۱ ۱ کال تن آرد و حون خشك شود کو ن امن دود و حون دوست ۱ 
CC‏ باز کرده یز ند مضر‌تش نه جنان؟" بود که بایوست*۲ ج گویند أ 
) | | جرمش جلا دهنده بود وپوستش قابض بود وچون باس که پزند | 
۱ ا ریش امعارا سود داید و شکم مندد وفی الحمله اصلاح این: 
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اساس نیژ شيل است . ٩۵ ٩۵‏ :ف : خون بر آوردن سوددأرد؟ مت غر عت الدم, # 4-فیا س فة س و يأ توجه به معنی 
جمله افزوده شد . ۹۷س ف : طبم را نبندد ؛ متن عر بی نیرز چنین است . -٩۸‏ در نسخهٌ اسای: شودش ؛ بقیاس نسخة چ ۰س 
و نسخةٌ ف (گزیدن) ومتن عربی (لذع المعده) و بأ توجه به منفعت بر نج در صفحه مقابل » اصلاح شد . ۹٩٩س‏ ف افزوده: 
وسوزش دودگانی دا ساکن گرداند ؛ چنن است متن عربی . م۲ س افزوده : بول و ؛ چنین است نسخهٌ ف ومتن عر بی. 
۹- بقیاس نسخه ف ؛ س و متن عربی افزوده شد . ۴۲ س رسم خط سخة اساس : نچنان . ۴۴۳ رسم خط سخة اساس : 
کیا بوست | تست فعط ششه € اقزوده + و کودکان را که ایشان علم موز ند نبا ید دادن الاسعتر 
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نسخۀٌ س و باتوجه به نسخه فو متن عر بی اصلاح شد. ۹۸ س ف ؛ متن عر بی افزوده : وجذام . 
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معنی بکبل ووزن توان شناختن و هر دأنه که ان رسیده ۳ نود رطو تش سشمر و همه 





ماش دد بیشترین حالها طبع باقلی دارد واز معده دیر 
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۱ ۱ دز یر | یك ٣‏ وحون هصم شود خلطی بسند يده تو لد SS‏ 3 عدا ئی 
لو . نیکست خداوندان تب وسرفه را حون با اسفاناح بیز ند استهان 


کند و درد بروسیته را سود دارد خصو صا جون یا روغن بادام" 





بو نوع که سرخ بودبطبع گرم دود وا ندلماه بادانگیزد وپرو[د اش 
۱ تبسن گنه € کو لو ييا حنان قاح نبود۱۷ که باقلی‌ودطو يتش 
۱ ‌ شاد دو ۵ امانوع سرح ملطف دو د داید که باز یتو | یکامدو کرو با 
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آدد وب حهارم*۱ الک د وجون ۴ پوست‌خود ند شکم براند و 
بوست باز کرده که‌آب اول ازو بریز ند شکم بیندد . وحو[ن]۱۹ 
بآ بش غرغره کنند خفقا نرا سود داردوشکم‌دا ۲ برا ند . وموافق- 


یهد ایور نس ونم هه : 





را ت ۲ باسفا ناح و حنندزر حور ند با سیاری روغن‌وزیان. 
۱ کادترین | ست ۱ ۵ که 1 ك سو ده ۳ یز ند و شب بو سنش 
ت | تیزی هستکه شکیم براندو جرمش شکم بیندد. 
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ترمس جون تلخی از وجدا کنند دشو ار تر هضم شوو 








وشکم رأ ند وجون بعیئی تلخ دروی مانده دود زودهضم شود.و 
در تلحی‌شکم e‏ د کشد وحون در و جه جو پش هضم شودغدای 
موافقست خصوصا رنجود انرا وفی الحمله بتلخی که در اواست 


ج 
ب 
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افزوده شد . ۴۰ نسخة چ > س لرا ندارد ؛در نسخة اساس نیز در موارد مشابه «را) بکارنمی‌رود . ۲٩‏ - بقیاس نسخهٌ ف» 
چ ؛ س اد نسخةٌ فکه با متن عربی مطابق بود افزوده شد ؛ متن عربی : وائفع ما اکل بالاسفاناخ و السلق والدهن 
الكثيرو ارداً . ۳ ۲- رسم خط نسخهٌ اساس :کیا. ۲۳- چ » س » فد متن عر بی :تمکسود .۴۴ ف : دیر گوارد نك : دشخوار تر 
هضم شود . ۴۵ چ + ودر تلخی کرم شکم ؛ س : و بتلخی‌دد شکم کرم؟ ف : وتلخی که دارد زود گوارد وکرم دا بکشد ؛چنن 
است هتن رز ۶ سخه‌ف :شمالی ؛ چنین است متن عربی؟ چ :گرم‌سیر ۰ ۲۷ ۰۲۷ چ : وسد‌ها [ی] جگرو سپرزوششرا ؛ 
س : و سدها که در جگر و سپرزوشش بود . دو ضبط اخیر با متن عربی مطابق‌ترست : ویفتح سددالطحال والکبد والریه . 
۸ ۳۸ » نسخهٌ ف : بدنباشد یوحنا گوید که خلط بدو غلیظ تولد کند ؛ متن عربی : والدم المنز لة منه لیس بردی وهویو لد 
خلطا غلیظاردیاً . نسخهٌ چ» س شبیه سخهٌ اساس است . 
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-٩‏ بقیاس سخهٌ س ومعنی جمله افزوده شد. ۲ بقیاس نسخهٌ چ » س‌افزوده شد .۳ بقیاس سخهٌ س‌وباتوجه به متن 
عر بی افزوده شد. طبسخه اساس افزوده : وه ؛ بقیای سخه س و معنی جمله و با توجه به متن عربی و سخهٌ ف حذف شد 
ه دراین ستون سخدج : ح؛ ف: م :ك (=ح) ؛ متن عربی :ب » ۰۳ رء۳. ¥ چ » س‌افزوده : باتفاق . ¥ سخة ف» 
و هقی عوقو 6 ۵ ۲ TOG‏ ۸ب ف : جمله مزاجها را . ٩‏ سس : همه ؛ چنین است ف » چ ؛ متن عربی 
۶ س ف افزوده : و غیر حوافق ؛ چنین است متن عربی ؛ چ :یاتفاق غلیظ . -٩‏ در این ستون ؛ متن عربی : ح؛ ی:۲ 
۴۳ ف : گرم و مرتاض را ؛ چ : همه ریاضتیان‌دا ؛متن عربی : الحادة المرتاضة . ٩۳‏ چ , س ؛ جوانان ؛ چنین است 
تسخ ف و متن عربی . ٩۴‏ - بقیاس سخهُ س ۰ ف » و معنی جمله افزوده شد. ٣۵‏ بقیاس سخۀ چ » س و با توجه 


به سخهً ف و متن عربی افزوده شد . ٩۴‏ س شسخه اساس افزوده : و«وه ؛ بقیاس سخه چ » س ؛ وبا توجه 





ققوم وی و یمود یی کک ی م مسا کی کے وس کت کک د م کے من هم بت یعیش کي وا زب سکن ند و درز یه ۱ ۳ 
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ند درهرهوائی دارویی سازد ولش | نکه درجت بلسان ا جرا در رمن مصر تست < ۶ 


موضعی است که | ثرا عن‌الشمس خوانند و نیز شوکه مصری را چون در مصر خورند هیچ 
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. : 3 ۱ ۳ ی 
زیان نکند و چون در ولا بت بارس خورند زهری قائلست و دعصی از رز شکان گفته‌اند زوان 
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گندم دو دست | و در روژگاری مستحل شد در زمن بد و ژوان و شیلم دو دأ نه اند که 











مکروه است از حهت آنکه باد انگیزد بود و مفاصل را 


۰ کے 1 ۰ ۳ ۰ 
رو زیان دارد و سده و درد AS‏ | رد و دير هضم شود . وأ همه 


وا شهرها مصر تش E‏ دود ب حون از |اړردی نو |د[ تازه بز ند شکم دا 
ببندد بحرارت که ز آتش یافته بود و هر نان که غلیظ ترو بزد گت 


| دشواد تر هضم شود ؟ وپرورش دهنده تر بود . 


همه همه نانها این نوع پرورش دهنده ترست و باشور باوتباهة شورخور ند 





مختارست فو اننا اه سرد. وھا از حهت آنکه 
زود هضم شود "۲ وسبب از بهیت سمو سی بود که هنود > أو ما تن 


ا + ۳ 
۳ ۷ قال اسسا دود و بحر‌ارت رود گا نیها را دفر ورد و ا یی بر دس دهد 
7 نان ۳ ۱ ۰ م۰ 5 2 ۰ 
لیکن حون بانان خورشها وغذاها وش ١‏ حور ند ردان بسیار 





دهد ج۲۶ نان گرم بسیار غذا ترازنان سردست‌وزودترهضم شود. 





فطیر غدای بسیارغلیظ هخاش کته واه که‌بروحهی 
,سند يده هضم شود لیکن سده آرد و جگر و سپرز دا و گرده 
را زیان کنه واین ازحمله غذا [ی] دنجودانست وحون خوردنش 
ناحاد بود از سش ذ نحبیل وطر یفل و آب! نگیین بایدخودد وریاضت 
و گرما به بکارداشتن؟ "و سياد بود که‌ازخوردن‌این نو ع‌بیمادیها [ی] 
خطر ناك افتدو بیش‌اذ بیری بمیرد . 











به تسه ف و متن عرپی حذف شد . 4¥ رسم خط لته اساس ؛ چ : کچون . ۸ا ج : کنند و طبش بگردد و 
سرها بدرد آرد ؛ س آفزوده : و مضرتها ازوی خیزد. ۹۹س : سده در‌گرده ؛ سخهً ف : سده آرد ودرد مفاصل و سنك در 
مثانه اندازد ؛ متن عربی : لتولید الریاح وا لسددوالمفاصل وا لحصا ؛ سخهٌ چ نظیر نسخه‌اساس است. *۲- نسخهٌ ف :وتانهای 
بزرك وستبر زودتر گوارد ؛ چنین است متن‌عر بی 4 جه چ »> س نظیر سخه اساس است. ٩۲ج‏ : گزیدست. ۲ ف : از 
برای زود گو اری که دارد. ۲۳ س: همه؛ چنین آست ف ؛ ج. ۲۴ سس جع : شهرها [ی]]یادان ؛ ف : درمعموده . ۴۵ س: 
چون بانان خورشها [ی] چرب و شیرین ؛ ف : چون باچیزی چرب خورند در غذا بیفزایدو خشکی‌زایل شود خاصه بشیر کرده ؛ 
متن‌عر بی : یز ید غذاژّه الاشیاء| لدهنه وا لمطیوخاتلمعموله باللینالحاو. ۲۶ س: بقراط. ۲۷ج : زمستان؛ چنین است سخه 


فومتن‌عر بی. #۴۸سچ »س : سردسیر ؛ چنین است نسخهٌ ف. ۲٩‏ سخه ف‌افزوده: وما لیدن بروغن‌وخفتن ؛چنین است‌متن عر بی . 
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درسرما ِ چمین ۱ 


= 


که دارد اضافت‌شود ؛ متن عر بی؛ 
؛معتدل. ٭ ۲ سب س : سر سین ۰ 


۱ س در 


۳۹ 


لطیف 


نان تاوه ؟ س : 


و شش 
ګن تی ۰ 


و کچ اس می ری > ۳ یف 
¥ چ ؛ س 


صنو 


۶ ۽ ع ۹ د ۶ 
ثان کرده ۰ همم کی ی ۰ 


a, 
gir 
أ‎ 
۸ ۳ 
aE 
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we * 
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۱ 
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۹ 
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ون » سخف : ت 


) 


۲ ف : بگوشت 


دان تا به 


a 


أ هد این 


3 


ل » سخه چ » ف + ی ؟ 4 


من 


EDS CKCER E 


& 


5 


> س ضبط 


نسخه قا + س 4 ح 
ر ق + 


خير درمتن 


و شمه شده. 
(= ب »ی ) ؛ چ : 


سب 


۱ 
۳ 
چن 


۱ 


تر فاص د حمام چن است‌متن‌عر بی. ف چ ١‏ معتدل . 


ست نسخه چ ؛ نسخةٌ س : 
ی ۶ متّن عربی : ح٤‏ ی؛ ۲ . 
۱ و 


‌ 
می 


عد 


هس 


غر بی : 
ون ؛ چ »ف 


و متن‌عربی. + س ن اساس 


ا 





و 


مین EEE E‏ 
تا به گی» اصلاح‌شد ؛ ف : 


ون › 








دشو ارهضم شود 





بشر | ب کهن 


e e eam rt‏ نىچ ممم مىد 


۰ ا ممم مهم 


ر 


ر 


بن حو بسا | 


سم 


2 


r‏ ھال ز 
هر حه زت لر حنه ان او اذیر نچ‌جوهری 


ماه بر او گن 


جیه م مت بو سے | 


كھ ++ 
سی 


لاغرانرا 


۵ دود 





معشم را بر فا ند یں هصم شود 





+ 


پ۰۰(«((«(«(«پصپ+پ+پ۰پ۰۰بچ ۷ 





بخورد نیها و گوشتها [ی) 


eS 


اسر ند یمیس اس موس او سم شس بااسسست. یی وی جات سس دمن پیب پوس تایه یرورم مه سم 





بخوددنیها و گوشتها [ی] 
لطیف۸ 





مسا 


all 


۹ 
دح 
ا 


4 


+ 


0 


E «۳۳۳۳۳۳. 


TT 


ی 


۳ 
ر حمه 





از يك سال بود پرورش کمترکنه و زود هن شود چنانکه زمانها[ی] | نان کنتق 





واذین‌سبب دیرهضم سود و بادقو لنجا نگ ددفع مضر تش بچیزهای 
ملطف تو گردن و مزیدن با روغن بادام بروسینه ر نرم کند 





۱ 3 ۳ دوع ره ی ۳ ت کنن وا حیزهای قا بض شکم PEYE‏ 
۱ همة انواع در تاز ؟ ړوی و قر هی س ديزأ د 2 <و های 
۱ 


تیکو نماید]۱۱ 


[مکروهست] ۲" ج اذ جهت آنکه بیرونش سوخته بود و 

درو نش خام بود و فی ا نمکش کم بود یا نيك 
بختّه نبود بات رنحوران وخداو ندان دیاضت استو متنعمان و 

ههور دی آسود گان را | بغایت زبان کار دود و تم پر حطر دود از | نجه یاد 
کرده شد پیش اذین وچون خواهی که مض‌تش کمتش شودخشك 


لو باید کردن و بکوفتن‌و بوی دردادن ۵ وبا شکر وآب بیأمیختنو 
بکار داش 


| رو | [ مکر وهست اذ جهتآ نکه خش؟ ا ر یاد کت کنو 
۱ 

| 

0 

۱ 

۱ 

۱ 








و تانگی ۲" نان که برتابه پخته بود سخت زیان‌کاد بود خصوصا 
| حون با دوغن الوده بود چه شکم ددد و دة ارد و خوابها 
آشفته نماید وخلطها [ی] بد فزاید انددتن و حون خوردنش 
ضرورت بودنيك خمیر باید کردن ونيك بیختنو نمك سيار بکاد 
بردن و گرحه دوغن مسامها [ی] ان ببندد و نگذارد که آتش دد 
او [۱] ی کند"آوبانان خودشها [ی] "قربه وتر "بایدخوردن 





fo 





مختارست ۲۱ حون ر سكف وره بزند؟" حنانکه عادت 
بدویان است وسه [خصلت بد] ۳" در او بود برو نش سوخته‌بود 
زمستان . شمالی"؟" ودرو نش‌خام و بخاکستر آلوده زیرا ۳۵ ذیان کادتر از فر نی۶' 
بو د وحون با گوشتی نيك پخته وحرب خورند زیان کم کند و 

@ از سش‌شراب کهن مروق باید خوردن و از بامداد دياضت‌نيك 


سنا رکردن 


سه اساس و سخةچ آنچه دراین قسمت آمده تکرار شرح مر بوط به «نان میده» است واشتباه‌است بقباس سخه س وف ومتن 
موم از سه س که به سخ اساس نزدیکترست س کل کو کے ودک اسای ای ای که و و مارت 
قو لنجیا : ترا وسرد گوهرانر! ازجهت ۲ نکه زود هضم شود ڳ ؛ نسخة چ فیز فط آن است .این‌جمله‌در سخة اساس دچ ماخود است 
از آغاز شرح مر بوط به ا و بقیاس سخس و ف ومتن عربی زائدست‌وحذفو اصلاح شد . ۲۳ س:گرم. ۲۴ف ‏ 
ج : شمالی . ۲۵سدر سخه ف بجای «بوی بر دادن> نوشته شده است : ترش گردا نند ؛ متن عر بی : تحمیضه . ۴چ › 
س : یو . ۷ سه اشاس : تابه گی ؛ اصلاح شد. مهف ؛ چ ما بر س یتیگ اساس : « تر کند»» باتوجه به فده 
EC‏ ومتن عر بی‌اصلاح شك . ۳۰۷۳ ق چ : گرم ؛متن‌عر بی :حارة حادة. ۳۹~ چ 5 واشت : توق اساس :3رز ند؟»» 
بقیأس نسخةً ف ۲ س وباتوجه به متن عر بی اصلاح شله. ۳ در فسخة اساس محو شده قاس نس ف ۶ج من. ای غر ی 
افز وده‌شد . ۲۴ سس : سردسیر + ق سرد . ۷۵ -س ی : آز ین جهت ؛ متن عر بی :لها ؛ شا ید بوده است رن و اسب سک اساس : 
فرانی » بقیاس سخ ف » س و متن عربی اصلاح‌شد. ۴۷~ چ : ج 


یا یك که ا را تر ن eA‏ چه هر دانه ۳۰1 جنس طبع خوش ی قوش 
نیشن بوذ لامده ستت ی و E‏ بود و رطوبت فضلی بر او مسئولی بود چون 
خواهند که آن رطوبت ازو | برند )" و باعتدال باز آرند مدتی جایگاهی خشك وان 


ا ی 5 7 1 
نپادن ۳ رطو مش تیا لا ید و حول ارد ازو سر ول دمک خصو صا حون ال بر او دمک 


و چىز ى که رطو ت 0 ان ساید ا مبختن چون دودنه و مانند اک و مدهب فلاسفه 





۰ 








| جع 5 
2 رس رد aa‏ 
"تین چ gE cy PB“,‏ 








کے 


مو صو نت س صمي یه 
ینمی یی ریه 








ارخیحانس و ثیاذوق : 


El €‏ 
سرد و تر "۳ 1 2 C ê‏ 
۰ 3 ا ۱ 2 ي 
نا | 7 جالیئوس [و] عیسی : امد" | ۰6 ما 1 A‏ ۳ 
RF |S‏ | ۰ :2 
رن و تر ۱ 1 














1 
ا ۱ ۳۳ 
۱ ۱ 3 و rf‏ 
EN 8 ۱‏ | ۹ ۹ ها و 
رب | پا اغاق :گرم وخفك ‏ امه چا ۱ ها( 
ا او ؟ | 3 
۱ 0 0 0 ۱ 
| | ار 


۹~ چ : حدش ؛ س : حجمش ؛ ف : خردی وبزرگی دانه ؛ متن عر بی: فلینظرفی عظمها . ۲-۲ سخةف :سی 
متن EEE‏ رک ۷ چ : متحلل تر ؛ س : مستحیل کل ؛ متن عربی : متلفضا ؛ ف : بأد نا . اسب بقیاس سخة س 
افزوده شد . هب سخة س افروده : ی طبیعی باز آید وچندان نباید نهادن . تب درمتن عربی قسمت آخیر چنن 
ست : و هذا وجب ان بخرن فی مو ضح جاف ا ان ا ج لایز ید و ی العتق الی حدایخر ج منه کا لدقیق . ¥ دراین ستون ۲ ج: 
e RE aA E o‏ ا E‏ بود ؛ چنین است متن عر بی . ٩ف‏ افزوده: شهوت‌جماع را 
و ؛ چنین است متن عربی . ٩‏ چ : غذای بیشتر و سیار ؛ق: غذاثی بهثر از دیگرها ؛ چنن است متن عر بی ؛ س :خوتی 
ی( بت ود کا ف : هند‌یا . ددا ین ستون » جچ:ب» اوی ۲ ف : س (سدب) ۲ ا:خج(صدی) »۰۱ ۴ ق : دیں 
گوارد ۰ ۳ ف : غذای اندكگ ؛ چنین است متن عربی ؛ س : خونی اند 4 چ 7 عا و ادن این سیون 
tHE‏ ح؛ ۲ ۰ ی ؛ ۲ ؛ چنین است نسخة ف . ۴ بکاهو . ۱۷ س : غذاثی اندك ؛ چنین است نسخهة ف ؛ چ ومتن عربی. 
۸- بقیاس شسخة س ومعنی جمله ویاتوجه به متن عربی افزوده شد. ٩٩‏ چ »س : باطل . ۲۰ س : جالینوی گوید ؛ 


وم | سح تست سس سس تست سس( ۳ 


چنانست که همه تخمیا گرم و ترم بود و طبع منی دارد زیرا که مادت انت چنانکه‌منی 


په ۶ 


مادت حبوانست و د و هر نماتی که ضعصف بودیطبع دع لد مسار نود نت ن وسباری 


1 


e‏ ۱۸ ر 
تخم بجای ووت مسد و این معدی | نیز | در حوانات مسوحود ات . و نز گفته ایند 


پیشترین دانپا دو دو جفت باشند و سبب آاست تا اگر یکی تباه شود یکی بماند هم چون 


۰ رم ۳ عم بو‎ ۹ el oa 
حواس که‌سشتر ین ۳ باشتدتا ری کی شاه شوخ دی نا ند چول دوچشم‌ودو گوش ودوخابه‎ 









ره اد نو عآزهمه ترها سندیده تر ست وخونی 
لو که از وخیزد درست تر است و اذهمه ترها پرورش بیش کندو نه 

۱ مسهل است‌ونه قا يض و آن‌نوع بسند یده ت که نش دراو قود 

۱ 

۱ 

1 


ما 7 , 
که‌باشد ۳ و حون با اب ود شورش۲۲ معده راسو ددأرد وسا كن کند 
7 وتشنگی را فرونشانه لیکن بینایی دا يان دارد خبازی گوید 
رو 


سر دوترست دريك درحه و بروسینه راسود دارد ومعده‌رازیان]۹ 









کسنی ۴ سر دو تررست طبع آن قصل دارد که‌در او 

۳ بود ددتا بستان بعرض گرم است و دلیلش تلخیست ودر خر یف۷؟ 
خشکست زیر | که‌ددشت بودو با تان" وزمستان این دوحال در 

او موحود بود و بتلخی سدها [ی] سپرز وحگن بکشاید وآ نجه 

نه‌بستا نی دود در تعتیحسده قوی تر بود" معده را قوی کند وآ بش 

آماسها [ی] گرم داسود دارد| وپوست باز کرده شکم ببندد | 





مختارست ۲۱ ادرار بول را وادراد حیض ,لو شک 


رادها را و تعتیح سف ۵ را و معده را سو د دارد خام 3 بحته م یں 
0 هضم شود و باید که از پیش » طعام خورده باشد تا با آن بيامیزد 


هه گرم ۳۳ يو٣ Bs‏ ادراد بول | زد واصلش و ادرار يول ردو 
بو شکم ببندد ووقتی که حیوانات زهرداد که بنیشتی گزنه کنند نبا ید 
9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 

۱ خوردن که زهر را قوت دهد | و آن دو نوع‌است]۲۲ نوعی نبطی 
| و نوعی دومی باشد. 
چنین ات تن ری چ 4 کر عاس ۹ شسخة اساس بود ٤‏ بقیاس سا ف › چ ؛ س ومتن عر بی‌اصلاح شد . ۳ ج: 
بشویند ؛ سخة س نظیر سخة اساس است ؛ ف : نهسته باشنه ؛چنین است متن عربی . ۲۳- سخه چ نظیر نسخة اساس«شودش»> 
ا وی سشه س این مه بی نقطه است ؛ ف: گزیدن معده ؛ هتن عربی : لذع المعده ؛ شاید بوده است : «سوزش معده > . 
۴ ف چ : ار. ۴۵ہ بقیاس سخ چ › ومتن عربی از سخةٌ س ے که باسکة اساس تناسب داشت - افزوده شد . 
۶ چ : کاسنی . ۲۷ ف : پاذیز (= پادیز) . ۲۸ ف : بهار ؛ چنین است متن عربی ۰ ۲٩‏ س آفزوده: دیسقور س 
فن جن ات اه ۵ ۰ بقیاس نسخۀ چ » فا ومتن عربی از نسخة س‌افزوده شد . ا چ کر وم 
۴ در سخة اساس : «شکستن یو» چون عبارت أ خی بقیاس دیگر نسخه‌ها «شکستن نادها) با ید باشد» اصلاح شد .نشأنه يو 
در نسخه بدلها ومتن عر ی مذ کهاو فیشیت . اڳس 8: سر دسیر ؛چنین‌است که ق ومتن عر بی  .‏ ۴ق چس متن‌عر بی : 
بقراط ؛ ب ۴٣۵.‏ ف : بلک . ۴ ق آفزوده : دوفس کو ید ۷ هتن عرزن :او رنه دوس قور یدوس) يقول: ۴۷ بقيأ س 
نسخهۀه ف » س ومتن عر بی از نسخه چ افزوده شب 








ا س ست ا ا ا ت س م و ص م ق حمة 


۳ ۰ ۰ ۱ ۰ 4 ۳ ۳۹ + 
ودر کتاں قلاحه در چشسنست که در روز جنویی کارند زود تباه شود و چون در ماه تلو ل 


















9 1 ۲ ۰ و جر + ۳ * هھ 
کارند درست‌ویی گز یذ بیاید وهر دانه که در بختن ينه افزاید سخت بود . 








اا 


یوحن و عبسی ۳ گرم و 
| خشك, ادیباسیوس۱۱: گرم 


ا جھ ® بوسر ۰ 
| وتر ثیاذوق : سرد و تر 


سس 

¢ سم 

زنل 
6 کے کے و 
(f‏ 


ان 









<| 90 


4 
نو 1 


۱ 


TTI ۶‏ 
یی 
۴ <«ک 
دیدن ۱9 هه کي 
چ 





س :یبا لد . ف »س ؛ سرد و خشك ؛ چنن 


: ټخہ که دوز س ؛ ق؛ که در روز باد جنوب . 
٩‏ س : که هر تخم رور چو بی ور د 


اهن قرو د این‌ستون » سخهج : ح؛ ی»۲؛ف :ل ( = ح) 1۰ء ( = ی) ۰۲۲ ۵ س افزوده : تازه ن 
و ف : و خوش کند ؛ چنین أست متن عر بی ,. ۷ چ »س ف : پیران؛چنین است متن عر بی . ~A‏ چ :گرم؛ در این 

E SIS‏ یو حناً : سرد تر؟ نسخهٌ ق :گرم و تر؛ چنین است متن‌عر بی ۰ 4- ور اين ستون » ضسخةٌ چ :ج + ۲٤ر‏ » | م 
ق د( س ef (e‏ ( سس ی( 1 # سب ف ۰ج : بأددوج چنین ست متن عر دی ۰ 9 در تسه اساس : ار ساسوس»منظور 
ار ناسون وم زوع۲ 0281 برغامسی‌طبیب یو تأ نی است . در نسخه بدلها این عبارت مة‌کور نیست . ٩۳‏ دد این ستون » سخه 

ب سس ۲ ی 4۱ ساف:ر :۰۷ ۱۳سدرسخًاساسی بجای(ب» نشانٌ (س) نوشته شده بقیاس دیگرمواد دو سخه چ اصلاح شد . 
حِِِ یآ بجه و اج مك . ۵ھ در تسخهف a‏ قل از این قسمت ستو نامر دوط ده (ا کندم ډوست کنده؟> قرار گر فته ست 4 در ك د س 
۷۲ ۶ نس آساس : 13 نچه) بتیاس تسس ؛قومتن‌عر بی اصلاح شد. ۷٩-س‏ افزوده :است. ۸٩سمتن‏ عربی: شا نها | کتساب 
صو رسا يرا لطعوم لموافقة کل مزاج ف :س :گندمش. ١۰ف‏ :بود ۸سرسم‌خط سخه‌اساس: کچون . ۲۳ بقیأس نسخه چ 
» س‌وبا توجه‌به نس فومتن عر بیاصلاح شد ٣۴۰‏ چ › س :سردسیر؛چنین است نسخة فومتن عر بی ۲۴۰ س: جا لینوس گوید. 





نے کی یھ مین بسک دوه خرچ من ۷ ۳ 


ی 


۲ ۱۸ 
نان ِ هبو لی شلات ارات وو ددر نده همه طعامیا | ی |موافقست و دپ 









چ ۱۹ ۲ ۶ 
. + یب ۰ ۹ ۰ + مه أ # 
نوعی آنست که گندم " پاکتر بود و خمیر نيك کرده باشد و نمکش باندازه بود و تال 


وچ ار gy e yg‏ سر yyy n a‏ :سم شود سپس متاخ سس سپس 





۱ 
رای اختیارات 








عادت بزشکان آنست که جون"؟؟ کسی با دادویی ۱ 
نا خوش" ‏ دهند نحست طر‌حون دهنده تاحاسة حشیدن را ضعیف | 
دا ندوحون! ندلمایه بکاد بر ند بر‌هصم یأدی‌دهد نعناع گویند۴ ۱ 
موخشکستدر در حه سوم‌و شورش منش رآسوددارد و حون | ندك 
خورند طعام هضم کند؟آوچون سيار خود ند باد انگیزد و تحمه 
آردبر طو بتی‌فضل ی که‌در اوست*۲وافتها[ آرد]۲۷ آب‌پشت بیفزا ید" . 


لاا 













مختارست *" کسی را که برجماع مولع بودچه هم در باد 
افزاید وهم درآب ۲ ب و شکم درأ ند وادرار بول آرد!" و 
۳ مفرط انگیزد باید که باتره‌ای خور نددیگر گو نه تا بخاد 
بدماغ اة ناق گرم و خشکست کرم شک دا بمیراند؟۲ 
ها میا نوا وحکیدن E‏ را زیان دارد۵؟ و بلغم راسود 
دارد وتحلیل یادها کند ازمعده وامعا . 


(۳ 





۱ ۱ مکر وهست از حهت آنکه دیس هضم شود معده دازیان 
| ا دارد ب گوید زود استحالت کند قراو ادا د هر لکن :د 
حمله غذاها [ی]ملطف است ج ۶ رطو بت از بروسینه پاك کندو 
شکم ببندد د شکم براند وعجب نباید داشتن ۳ جه يك‌حیزهم 
قا بض بود۲۷ وهم مسهل چه بسیاد حیز بود که در [و |“ دو قوت 

د مختلف بود حون کر نب٣"‏ وهر قوت که موافقت بیابد "طبیعت 

موش شود و نیز بودکه بطبع خشك بود وبعرض گرم . 
ما سس ۱ 
ج از عجایب این تره یکی آنست که ترست"۴ و کندی 


ی ی دندانرا سود دارد و دیش رود گانی را سود دارد تک قی 
تابستان | جنوبی ۱ E‏ 
2 وصفرا! کند ی شهو ت حماع نس د و سورس ما ڏه و گرده‌راسوددارد 


اما با در نبویه"؟ نوعی‌ازین تره است گرم و خشك , دل وحگر 
د را قوی گردا ند۲۴ وذهن صاف یکندو تحلیل سودا کند . 


۲۵ س‌آفزوده بحر ارت ؛ ق : بحر ارت طبیعت ؛ چنن است متن‌عر بی و د ین افزوده : ومعده زا بو يأ کند ؛ چنین است 
سخ ف و متن عربی . ۲۷ از تسه س افزوده شد با توجه به‌سخهُ ف و متن عربی . ۲۸ ف ؛ چ افزدده : و کرم 
را بکشد ؛ چنین است متن عر بی . ۸ چ : گزیدست . ۳۰ سهً اساس ؛ چ : خواب » بقیاس فسخه س و با توجه 
به نسخهف و متن عرپی اصلاح شد . و س افزوده : جالینوس؛چنن است‌سخدً ف. ۲۲- ف » چ و متن عربی : شمالی 
۳ فسخ ف ج: ج. ۴۴س .ف افزوده : بقراط گوید ؛ چنین است متن‌عربی . ۴۵--چنین است سخه چ؛ س؛ با توجه به 
نس ف و متن عر بی شاأید بوده است :مثا ته رازیان دادد وچکیدن گمیز [ [رد] ,۽ و س_ :+ بقراط ؛ چنین است نس ف چ 
۷- نسخه اساس : نبود ؛ بقیاس نسخهٌچ»س وباتوجه به نسخهٌ ف ومتن عربی‌اصلاح شد . ۳۸سبقیاس نسخۀ چ٬‏ ف وبا توجه به 
متن غر یی اصلاح شد . ۳۹ لسخه اساس :کرم با تو جه به نسخةس»ف» ومتن عر بی اصلاح شد. ۴١‏ نسخه آساس : جبباید> 
بأ تو چه به که چ اصلاح شد 4 سخة ی باش ؛؟ چنین است متن‌عر بی . 8۳ دراین ستون تة چ »ف‌افزوده : 
رو. ۴ نسخة اسا س :اما درسو یه 6 با تو جه به نسخه ف‌ومتن‌عر بی‌اصلاح شک مف | فز وده: دل راشا د گردا ند؛ چنين أست‌متن‌عر بی. 








۳3 


0 سرون ودرو نش بکسان باشد ب گو ید هر گه که بر ین صفت دود سسار برورش نود و 
زود هضم شود و پختن نان برچند نوع است چون باب وارد وخمیر یز ند پرورش بیش‌کند 


۾ ي ا لا مس . ِ ۱ 
وجول با روغن‌خمس کنند 7 سو د ودبر بگذرد ویرورش مش کند وجون خشخاش 


e 


+ 1 ۷ ¥ » 
بررروش کنند دما ع ضعیف وبی خوابی را سود دارد وچون شونز و زره براو روز ند باد 

























۱ 
نا 
0 
ب ٤‏ 
نز ۱ بو حا [دا ادیباسیوس؟ ۱ : 0 5 
گرم وتر ۳ 9 
أ 
۱ | | 
بآ 


باتفاق گرم و خشك 


E ¢ مس‎ 6 n f? 


. 


e c6 ومصس‎ ^| 


۱-۹ دس : ندارد؛ نسخة چ نظین نسخهٌ اساس است . ۲ب س : پراگنند . ٣‏ سخة اساس : ارنیاسوس ؛ 
اصلاح شد . ۴ دراین ستون » نسخۀ چ » متن عربی : ح»ب » ر ا؛ چنین است سخه ف . ۵ سخه اساس : خشخاش» 
بقیاس سخهً ف » چ » س و متن عربی اصلاح شد . ¥ نسخة اساس» چ :+ سرد بقیاس نسخه ف ء س و متن‌عربی اصلاح شد . 
۷ در این ستون » ف »چ ؛ متن عربی :ح ۰ی۴۰. هه چ افزوده: وسری میل کند بحرارت ؛ س : چون تر پود معتدل . 
4- دد این ستون»چ :۲۰ :ی۲۰ ؛ نسخهً ف» متن عربی؛ح ۰ ی٠ ٩.۳‏ س چنن‌است سخة ف ؛ بلیمو. ٩‏ ازسخة س 
افزوده شد بقیاس شخ ف و متن عربی ؛ نسخهٌ چ نظیر سخهً اساس است . عبارت « دير بگنردي که از نسخهٌ س 
نقل شده - در نسخۀ ف و متن عربی نیست و با عبارت «زود حضم شود نیز ساز کارنمی‌نماید. -٩۲‏ بقیاس‌نسخةچ » س 
وبا توجه به سخ ف و متن‌عربی اصلاح شد . ۳ - ف » چ : پاذیز = ( پادیز ).۰ ٩۴‏ - سح 


اساس ء چ : از ء بقیاس سخه س ؛ ف و با توجه به متن عصربی اصلاح شنه . وهس ور این ستون › نسخه چ ٤‏ 








تقو يم | سس سس سس سس سس پوس 
درشکم و . وچون بش ازسرد شور خورند| زود هصم شود ودر بگذرد ویرورش یه 
99 وجون غا مٿ سر د شده خورند] ' دسر تر هصم شود ویر ورش کمتر کند وزودتر ىگذردب 
گوید هر چه تازه تر بود بپتر بود بو و رازی برخلا ف | N‏ گوند هر نان که دو 


+ ای ۹ د ی ۰ سم 
رور بسن او که فش N‏ از نان تازه خصو صا چون حمر س سسار بود .۰علم این نگه 








او ی که شیرتا ود تا وک 

| رو یامن و آن نوع که سياه تاد ومتانه فد وادراد 

,۱۳ شمالی بول رد و بحه مرده ارت م‌پیرونکندو آن نوع که سید بو دحگر و 

سیر زو گرده دیفر وزد وباك گردا ندو [ درو ]۱۴ دوقوت‌موحوداست: 

ی ۵ یکی شود ویکی شر ین هون اسهال کند وشبرین ادرادیول آدد. 
ماش فروداز نخود است بهمه قوتها . 


لیل گرم و حشکست در درحه حهادم و آلت سرد گرم 

گرداند و عدای | غلیظ E‏ لطیف گر‌داند و حون | نیک بود 
& ادرار بول آرد و حون سياد خوری اسهال کند شونیز هرحه 
زستان اکوهستان | گران سنك تر بودبهت بود و گرم وخشك بوددرسه درجه‌تحلیل 
۶ یادها کند خشخاش سردست در سه درجه خواب آرد کنجد در 
درحه اول گرم ست ودر دوم ۹ ترود شگواد بود ۳ [ویا۲] ۲ 
‌ [حشك است در سه درحه]۲۱ تحلیل یادها کند و ادراد بول آرد 
| [وکرم‌دا بکشد . ذیرة کرمانی ونبطی]"" هم‌طبع کرویادارد"۳. 
ح ۴ کاشم هم طبع ذیره داند و بهتر ین نوع ی آن بود که با نگدان۲۵ 1 
ماند انگدان بهترین نوع سرخسی" و خردبرك بود و گرم و 
5 خشك وتیز بود سعتر دونوع بود نوعی درازبرلك و قوی تر بود 
3 و و نوعی گرد برك ویسبزی*۲ و خشکی گراید و اشتها[ی] طعام 
۳ آردوتحلیل بادها کند سماق بهترین سرخ بود واسهال‌صنراویان 
و بیندد. [سداب گرم‌وخشك بود در سه درحه ی تر یاق‌همه‌زهر‌هاست 

۱ وبینایی شیف گنها ند آب بشت رازیان دادو . 


۱ 
۱ 


ی 














س آفزوده : یو . ۶سس : سیندان ؛ تسه اا | خير را ندارد . ۷- قتا سخه س و با توجه به نسخهً ف ومتن عربی 
افزوده‌شد . ۸4اس :رو؛ نسخهٌ س‌دراین‌ستون؛حنین؛روفس؛ یوحن . ٩٩‏ رسم خط نسخه‌اساس : دوام . ۲۰ نسخة اساس: 
کره » 5 تو چه به فسخ چ ؛ سو منن عر بی اصلاح شلا . ۳۳۵ نسخة اساس : تحلیل بأدها کندهم طبم کرو یا دارد وادرار بول 
آردب که‌مشوش‌است.- ومطا بق‌دیگر نسخه‌ها ومتن‌عر بی اصلاح شده است. -۲٩‏ بقیاس نسخهٌ چ و با توجه په سخ ف ومتن عربی 
افزوده‌شد. ۳-بقیأس نسخه ف »س و با توجه به‌متن عر بی‌أفز وده شد. ۲۳سف افزوده :و [ دش چون در يوست ما لند يوست را زرد 
کند؛ چنین است‌متن‌عر بی۰ ۰ ۲۴سدراین‌ستون» چ :ب» یواج؛ نسخهٌ ف :ح» + ع ؛ نسخاًس:دیستوریدوس ؛ عیسی. ۰ ۲۵-سرسم‌خط نسخة 
اساس :کیا نگدان ی تست أساس :سرخ > قيا س نسخه ف ی سو متن عر بی اصلاح شد . ۴۷ہ چ : سردسیر؛ چنین است 
نسخهٌ ف و متن عربی ۲۸ س : بسردی ؛ سخ ف ؛چ : وآن گرم و خشك بود ؛چنین است متن عربی . ۲۵- بقیأس 


تسخ ق چ سو يأ توچه به متن عر بی‌از نسخه س س که کامل‌تر بود -افزوده شد . 








۰٩1 ۴ ۳۹‏ ی ی ی و ا ی ا ی کک یک ھا کچ ییا چیک ی ۱ ۳ ا ا زر حمه 


بدانندکه تاثا درآب افکنند )ا ]گر در زیر شود فطیر بود وگرنه بشد . واگر نیز برشود 
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۳ 
IEEE‏ 
سج ئ فو لس یوحنا: سرد خشك ا ك ۱ .& وس س 
م ۱6۱ ۲ 5۶۱ |۱۶" | ۲ 
FE‏ 





۹ سخه‌اساس : افگند» بقباس کلم بدا نند و نسخۂٌچ »س‌اصلاح شد. ۲-بقیاس‌نسخهٌ ف» چ» س و جملة بعدأصلاحشد 
۴سدراین‌ستون » ف ؛متن عر بی E Goi:‏ افزوده: که حر یف بود؛ چنین است متن عر بی . هس در آین ستون » لسخه 
چ ف»متن عر بی؛ی» ۲ » ج ۽ ۳ . #- در این ستون » نسخچ» ف «متن عر بی:ب»۲؛ ی ؛ مد؟ تسش اساس:< س»ج4؛ بقیأس دیگر 
مواردمشابه و نسخه چ RCE‏ ومتن عر بی اصلاح‌شد ند قياس ن € س افروده شد پوس بقیأس دیگرموارد افزوده شله . 
4 تون بقیأس نسخة ف چ » س تکمیل‌شد . 9 قف‌آأفزوده ؛سبز؛ چنین است متن عریبی . ~١‏ ف ؛ و کابوس ؛ چنین ات 
متن‌عربی ؛ س :نداد . ۹۲ف مچ: پاذیز (= پادیز) ۳٩سدرنسخه‏ اساس‌روی این‌کلمه به خطی باريك افزوده :(خشك)» سحهج 
نیزدارد ولی در نسعهةٌ ف » س‌ومتن عربی مذکور نیست ۰ ۴-بقیاس نسخهٌ س › وباتوجه به نسخهٌف و متن عربی افزوده‌شد 
4 4- قياس سخة س و با وجه به فسخ چ ءفاو متن عر بی‌افزوده شد . تسخهچ درپایان افزوده:وةا ض‌است ؛ چنین است متن‌عر بی . 
#- این ستون در ونه اساس خا لی است از روی نسخة ف تکمیل‌شد ؛ چ : روء ج٤‏ ع٤‏ س : دیستوریدوس حنین. ۷س۸ نسخة 



















۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
0 کندنا نبطی لطیف تر از شأمی‌بود وخون دفتن بواسیررا 
۱ ]۹ سود دارد. سذ‌اب "ادرسه درحه گر مو خشکست صرع ودیوجه!! 
| را سود دارد گشنیز گفته اند گر موقا بض است واتفاق معظم‌حکما 
0 بران‌است که‌سرداست ۱۲ زعفر ان گرم‌وخشکستا ندامها[ی]ددو نی 
۱ را وی گردا ند وسدها بکشاید [وغدا درمحاری بگذدانه] ۱۳ و 
۱ دلها را شاد کند .| کاژیره گرم وخشك است خوردنیها دابویا 
۱ 


أ 
| 
1 
۱ 
ا 


۱ 

۱ ۱ خو لنجان گرم و خشکسته بر هضم یاری دهد انگر د هر حه ۱ 

| بطعم خوشتر بود بهتر بود ونوع خوداسانی اذ کرمانی به بودو 
در درحه حهادم گرم و خشکست و برهضم باری دهد واشنها[ی] 
زمستان سرد سیر [د| طعام آرد داربلیل گرم و خشکست معده را فر به کندودما غومعده 
را پاك کند سنبلالطیب گرم وخشکست معده دا قوی و بو یا کند 

٤‏ [زنجبیل | گرم وخشکست . [ دارچینی گرم است در دو درجه 


خشکست درسه‌در جه ۱۷ هر حه بو یات به یود متا نه‌رازیان دارد]۲۹ ۱ 


7 


SE 
۱ و گوشت سخت را مهرا کنده]۱۹‎ E ۱ 
۳ 


روعن شیر ه معتدل‌است" "ضدزه رها است‌معدهد اسست گردا ند 

۰ 4 نب ۰ ۰ سم ۰ 2 ۳۷ مه و 

ج1 ۳ وزهومت ديك یبرد حون ب رکفچلیزما لنه گوز روغن حراد تش 
قوی بود وسرد کا نرا سود دارد زیت تازه | نجه‌از زيتون 


بهادان شما ا [ب| SS‏ سر دست و نجه اززیتّون سیاء۲۵ کنند گرم‌است‌وذیت 
1 [انفاق]۲۶ از زیئون سبز[ بد]۲۲ کنندو برزیگران [ نرا بکاد دار ند 


روغن کاژره گرم ودشگواد دود . 


۳ 5 

آب غوره مختارست ۲ و آب انگود آنچه صافی‌بود و | 

۳۳1 15 نی دنج گیر ند آب‌لیمو | ای ۱۸ حون دوستش باز کنند 0 

ودانه از وی‌برون کنند آ نة ا اش کر ند آب سماق | نجھ بر 

| 
1 


ا صافی کنندودست بدو نر سد و بهش ین | آب‌ناد]۲۲] نچه 
اج درماو نی سنگینو آ بگینگین کنند وکو بند و بهترین‌همه آب‌میوها 
آنچه صافی تروبویاتر *۳. 


ف : و بهتر آئست که خوش طعم وسبكت بود ؛ هتن عربی : آجوده ال کی الخفيف . مر ۸ س سخة ف افزوده : بولرا برأ ندو 
- از سیخ س ؛ بأ توجه به تسخه ق و متن عربی افزوده شد . ۴١‏ ف :شیر ج تأفع 


حیض را ؛ چنین است متن عربی ۰ ۱ ۱ و 
٩‏ این ستون درسخة اساس خالی است‌اذ دوی سخه ف 


مود درشتی گلود اطبع را اعتدال دهد ؛ چنین افندحه متّن عر بی ۰ 
تکمیل شد 4 س:یوحنا» ما سرجویه؛ چ :یوء د » ص . ۴~ € ۰س : روغن‌گوز . ۲۳- فءجء س » متن قر شرقی 
٣۴‏ _ چ س :زیتون سبز :چنین أست متن عر بی . ۲۵ چ افزوده : کهن ؛ چنين أست متن عر بی . ۴# بقیاس نسخه س ؛ ف 
أفزوده شد؛ در سخ س زیت |العاق > است ودر نسخه ف »و تحفة المومنن › و فرهنك تفیسی « زیت انفاق ؛ متن عر یی : 
رکایی. ۴۷ہ بقیاس سخهً س و متن عربی افزوده شد . ۴۸~ € :گز یدست . -۳٩۹‏ این ستون در اپا ال است 
از دوی تسخ چ تکشیل شد ! شاید نشا ته او لى «ش> بوده است . ۳۰- آب لیمو. ۳٩‏ ف : پرویرن ۳۲-- بقیاس تسخ 
س آفسزوده شد ؛س : مختارست ب ناد ؛ چنین است متن عر بی . ۳۳- تسخ س افزوده: سود نه کرو (ف : کره) ۰ رف 
بودو نه‌طعمش متغیر و ته ظرف [بد]؛ ۲ بگینهیا بآ بگینةٌ کو فته ببایه شستن يا بريكو نمكوخا کستر؛ نظیر این است نسخاف و متن عربی 














4 ۳ ب-۳سسسسسعسسس ۱ 0« ۲ تر حمه 


تر شسست بحر ارت و لطافت بر بالا أ ید وقطین برضد این باشد ss‏ الله اعلم بالصواب . 
1 ثر ها ازیپرآن 1 ره درسش عذاها و نک ۳ وی توش دمسو ه وق زو 
نواع تره نفاح است ویب ا: نرا فولنج انگ لا نجه حریفست چون فان و اژ 
همه ترها گر چه سسار بخوری امن تو لد E‏ یا زیت تنل ار نوفیا 


el. ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰‏ ص 
وه وب چندان حاصل نشود که از ده درمسناث گوشت .و گوشت در صد این امیت 2 هر ره 





اندر که و آنچه از رکه کنند" ت 


۱ 
ET 
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Ell)‏ 
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SETS 
o f~ 9 ت‌‎ 1 ۱ 
C 3 3 5 ۳ | مد‎ 
سو 8 بو حنا : سرد 2 لر ۱ ۱ 3 3 أ 9 مه‎ 
4 gU 5 0 7 ۱ 
۰ ۹ ۱ ۱ 
۲ 2 | ۲ ۱ 
۱ 3 ۳ 





س افزوده : وسعتر ؛ ف : سمترتر ؛چنین است متن عربی . ۲ س‌افزوده : وبرودت‌غا لب. ۳س دراین ستون» 


زی اساس : س (=ب) » اءخ(عدی)۳۰؛بود بقیاس سخهً ف»چ »متن عربی و موارد مشابه اصلاح‌شد. ۴ در این ستون»در 
ترش اساس : د ( کح( ۰( =ی) ۴ بود قياس تسه ف ؛چ»متن عربی وموارد مشابه اصلاح شد . هسبقیاس سخهً ف» 
چ س افزوده شد . ۰ے دراین ستون » در هة اساس : مد» س( = ب) ءت(عدر) ۶۲۰ بود باتوچه به نسخۀ قه چ متن عر 
ومو آرد هشا به اصلاح شلا , ۷ے بقیاس بسح a‏ س و با قو جه E‏ ف أقزوده شد . اس ج غلیظ ؛ ف : بد؛ متن عر بی : 


دم غير محمود . کف :کاهو ؛ چنین‌است هنن عر بی . + س : کسنی ؛ف» متن عر بی کف ئدأرد . سدسم خط نسح 


س: اسا کچون ۹ ۴سشاید بو ده است ؛ گفته أ تى ¢ قاس چا یکن و نسخه چ »س» ف ت سه اسای س : گرم‌است 





که سردوتر بود موافق مزاج جوانان ومحروران بود چون گشنیز وکسنی بوستانی وتر 
سابانی خشکتر از دوستا نی دود وزیان کار ثر و بعضی ازتر‌ها راقوت شر درب گست‌چون 
كاھووگشنىز ` و عصی را قوت دراصل ور شهچون شلغم و چگندروترب وگز رو بعضی رادرتخم 
وهر نما تی را که ۳ دخو ر ند اصاش کم خورند واهل روم دعصی ره از دس نان خو ر ندو 


۱ ۱ . 9 
ا از دوحال سرون دست بااز سدعادتی ا وی تر نی E‏ نرسندکه چول آازیش 








اتفافست ميان حکما کس که خشکست اما در حرادتش 

و برودتش حلافست قومی گفتها ند که سردست‌ازحهت آ نکه تن 

صفرا کند وقومی گفتند۱۲ گرم است ازجهت[ نکه بر زمين بر جوشد 

و سنك پاره گرداند و بهترین قول آنست که گرم است دمادت 

سردست [بصودت] "ب و چون برصورت حکم‌کنند اولی تر که 

رش کت اج گوید انوك مايه دروی حراد تست وشکم ببئددو 
بانگبین تلطیف کنند و تقطیع |۱۳ 








میم وتسم مین 


اشتر غاز اصل‌انگدان است اشتها[ی] وفتق شهوت کندوبر 

هضم طعام باری‌دهد وغذای غلیظ را در مجاری بگذراند*۱ جون 

سر‌بریان وحگرو گردهو آ نجه بدین ماندجون بجای نان‌خورش 

یکاد بر ند يا درسر که تیز بیرودانند وازان سر که بخودند این 
نوع خلطها | ی]غلیظ را لطیف گرداند . 


سم 


خبار بادرنگ و خیار مختارست "از حهتآنکه شکم نیم 
کا وادرار بول آدد و تشنگی‌فرو نشا ند د [خیار ]۱۲سرد 
ترست و۱۸ لطیف تر از خياد بادرنك ازحهت آنکه در اوتلخی 

۵ کے ود واندك مایه قأبض بود وتشنگی آرد خصوصاً حون در 
۰ معده خلطی صفراوی بود از حهت | نکه زودتر استحالت پذیرد 
و [شلغم گرم و نرم است ۲ ب‌پشت افزاید ادرار بول‌آدد قایش 
| ارت توس ۳ 


تابستان | سردسیر 





وبیادت سردست ؛ بقیاس سخ فه ومتن عر بی «ر4 حذف شد وبقیای سخ س» فه ومتن عربی بصودت» افزوده شد . ۹۴ 
از سك س بقیأس سخه ف ومتن عر بی‌افزوده شد . ٹسخۀ ف در پایان جمله اقزوده : وسعال راکه از بلغم بو دسود داردوطبییان 
[ به ] ممزوحبر آوردن خون راعلاج‌می کرد ند؛ چنن است متن عربی . ۵ سخ اساس :نگذراند » بقیاس فسخ چ > س و با 
وجه به تسخ فومتن عر بی اصلاح‌شد. ‏ 1۴ چ :گزیدست.  -٩۷‏ بقیاس نسخاٌفومتن‌عر بی‌افزوده‌شد ۰ ۱۸-۱۷ نسح اساس+جچ» 
س : سردوترست؛ با توجه به سك فومتن عر بی‌ومعنی جمله اصلاح‌شد . ۹ قهءتی؛چنین است متن‌عربی.ه۲سف آفزوده؛غذا 
سیا ردهد؛ چنین ست متن عر بی ی با کچھ که فا وی کر کی از سخ س‌افزوده شد. نسخة ف پس از جمله اخیرافزوده: و 
طمام را اشتها آرد چون يكت دو بار بپز ند و بخردل وسر که خوش کنند‌تيك بود و بینایی زیادت کند ؛ متن عربی‌نیز نظیر آن است . 





۸ - ق افزوده : کم کند؛ چنین آست هتن عربی. ٩‏ اک س : دازی:؛ گر 
بقیا 


7 
شد یا 


2 


اساس :) « داشن 6 » بقيا 


متن عربی : ح ؛ ۰۲ ی ۲ ,۴ ۴س : سرد گوهران بضد ؛ چ : سرد ؛ چنین أ 


۹ خهٌ اساس » چ : سابود » بقیاس تسخهٌ س‌اصلاح شد. ۲ س ؛ ف : سرد و خشك. ۳ - دراین ستون : سخۀ چ , ف » 
س نسخه چ » س ف 


4 


افز وده شب ۰ 


۱ - ف: تغییر بها دا ؛چئین آست متن عربی . ٩۳‏ - درا 
توجه به نسسه ف و متن عربی. ۷ ج 


۴ ف : 


س سخه ف » هتن عربی ؛ و هد 


: کر بدست . 


اسحاق: گرم ؛ قر؛ سخه ف : گرم و قر ؛ چنین أست متن عر :ی ۰ 


٩۸ 


دان 10 وی کد 2 


ي 


2 


۷ا در این 


2 


؛ جماعت :گرم و خشك. 


ستول ۽ نسخه چ » ف » متن عر یی : ٤۴٤۳‏ ی ۲۶ 
و قف : 


ين ستول » سخه چ ؛ ف ؛ متن عسر بی / ۰ ۲۰6۰۴ ۰ 


3 


اية المتعلمین ۸۳۳ و تحفة ألمؤمنين اصلاح شد . 


ست نسخه ف ؛ و متن عر بی . 
افزوده شد با 


اراتكه . 


۶ 





س از سخة س اقزوده 


ا س د 
توچه به نسخه ف و متن عر بی. 


۴ :س : 
٭# س سخه ج»؛متن عر یی : 
س 


3 


سن 
ا 

سط 

ع 





> س3 
هر جه تیز یش کمتر بود هرحه اسییدو | بدار تر کرام روادق ا ا و و 
I 4 ¢ ۰‏ و مه 
همه زهر ها را هوای‌مخالف" ۱و ب‌پشت‌را بولساو فان کد تسکین‌فی کز ضعف معده بو د 








قوت‌دافعه‌ودما غ را درد سر را حون و آب E‏ حوشش‌دهانو در دسر را 
9 بشها 3 تررشیها] پسر که و شیر بسر که بجر بش بسیاد وسر که 


خاطی غلیظ تیز شیر و آب پشت غذای بد سودا 


سست و سوه سس طاسب ایا اد هن سس سس سس سس سس سیسات تست ال ۷ ۳۳ 
سار و ود هدهع خاک ها سر یه ی aan mT‏ میم یی سیم جع وس موسر روج میم مر میج مس ور ای موی سسوم جوسای ی بلج موم میت ی nna‏ 


از 


e 





1 ۷۴ ۴ 


هة 


حور ند فعر مچ که 


سم 





ا 


| سوژاند بحر ارت : وم عه | نرا دس در‌ودت هصم 





ِ حپت را چن قر‌موده اف که صعامپا ای | غل را بیش از طعاهرا ای | لطف 


OES Î 





تقوم | اة س یکو م کتک او ای کو و e as‏ ره e‏ تم ۷۴ 


با بل خوردن 
















اختنبارات 





بادنجان طبعش محئلفست بر حسب کهنی و نوی و شبرینی و 
تلحی جون کهن [و]"۲ تلخ بود اج وخشکی افزاید و دهن 
بجوشاند؟۱ وجون نووشیرین بودسردی وخشکی‌افزاید ویریان- 
کرده دبس هضم شود و پحته زود حون یا سر که و کرویا حورند 
اشتها[ی] طعام کو ۱۵ فم معده را وی گردا ند و نخست‌در آب 
ي ۱ نرك افکننه [ نگاه دين ند | فیا لحمله‌غداتی زیا ن کارستو روز گا 





١ 
ا‎ 
از‎ 
۱ 
۱ 
۱ 


ددعت یمیت ا ہشیمہ :ہتپ دهد اس ناسا اد تمہ تاد اد رر مم ی ی اه کے 





۱ ۱ مضر نش دید | ید شین نوعی | نست که تان کننه] ۱۳۰ 
ها N O‏ وسدها[ی] چگ 
ف را یگشاید و | معده را سود دارد]۱۸ ومضرت سر که کم 
| گردا ند[ کی ۲۷ درسه درجه گرم و خشکست[سدهای جگروسپرذ 
بکشاید وخلطهای سودایلطیف گردا ند ۲٩|‏ وطبیعت نرم گردا ند 
از بلغم ياك کندچون باسر که‌یکاد بر ند .[ بقر اط گویداین 
نوع | گر حه ازحمله غذ‌اهاست بدارو به ماند؟۲ جالینوس آین نوع 


8 


۱ 
| 
| سیر ذ لب 

: س ده سسس ست 
| ختارست ۱۷فتق هوت دا وتیزی بصر داونرم گردانیدن 

شکم داو" أدرادر بول را و گونه دوی یکو ردان اف کش 

| را که اندام نرم ومعتدل بود از خوددنش پرهیز باید کردن چه 
اش و ۲۵ وحون خام وحشث دود هتشر از ترو بحته و 


E a. 
1 همه وعی بأد انگیز بود وتن ناخوش کند‎ 





مخنارست ۱۷ تقطیع خلطها [ی] بدراوشکم براند وآدراز 
ول ارد وکرم ازشکم یرون کند و تفتیح سدها کند وسررفه‌دا کز 
سردی بود پیرد و دماغ وچشم [و| گرده وسپ رز 

| 0 ۰ اح معتدل از حد برون برد و حون حندا: 

۱ وتشنگی ارد و مزاح معه س 7 ی ي 


۲ راز بان‌دارد 


بیز ند که حرافتشی؟۲ نماند قوتش‌نیز نماند خاصه چون درس که 


9 


۱ نهند و باشیر وماهی‌خودند . [سیر بدادو به مان دکه بغذا | 








دز سک اساس بحای این جمله آمده ی و و خلطها را (طیف گر دا ند € که جبای آن دا یین درست ۰ نس ق افز وده :3 
سا کن کردا یدن بأ دها ؛ چنین است متن عر بی . ~~ بياس ستلاف ۽ من عربی و جای خالی آن در تسخ س ؛ اف وده‌شد 
۰ ف : سرد ؛ چنین است متن عربی . -٩‏ ازنسخة س افزوده شد با توجه به نسخهٌ ف ومتن عربی ۰ ۴ سخه ف: 
ل عا فت دوائی اجنین انت متن ری ۲۳ + ازسحة س افزوده شب 5 توجه به سخه فءج ؛ و متن عربی . 
۴ درنسخة اساس افزوده :گردانیدن » بقیاس سخ چ » س و با توجه به نسخۀ ف و متن عربی اصلاح شد . ۲۵ ف 
افزوده : از پیا زگرد وسیید ؛ چنین است سخ چ ؛ متن‌عربی : من المستدیر. و _ ف افزوده : واختلاط عقل خاصه بیمار 
را که سیارخورد ؛ متن عربی : و بخلط | لمرضى آذا اکثروامنه , ۲۷ دراین ستون 6 تسه ج کا E‏ ۽ آر ؛ ن 3 
حنین ؛ یوحنا . ۳۸ - ف : شش ؛ چنین است متن عربی - ۹ نس اساس : حرا قنش »> بقیاس نسخة ف ۽ چ ؛ و متن. 
عر بی اصلاح شد . بآ تسخۀ س افزوده شد با توجه به شا ق ومتن عر بی . 


2 ۳ ببس آ- کن حمه 


موه‌ها وشکوفیا چون يليل خن وسری تخمپاست چون ر یره و تن و پری ترها 
ات چون چگندر و سپاناخ و[ بهپری |" اصو لست چون شلغم وگزرو پری روعنیا اش 
چون شیر | ۰ |" وذیت دبهریآ بهاست چون سرکه وا بغوره وبپری چوبپاست چوندار - 
صینی ور نحسل و عضی از فضلات صوانست چون انگیین وخایه وشس . و هری از معادن 
است چون نمك واغلب این نوعپا بادکرده آمد درموضعپال ی ] خویش زیراکه‌چون باد _ 










۱ اندر چیزها[یی] که دیک‌بو 


| علد ۳ طبعها درجت ې ا اب 
۱ 





با و خوش کندا 
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e n rr چم پم‎ 


ا 
ہے 





٩‏ - نسخة ف , س »› و متن عربی افزوده : زعفران . ۲ - بقیاس نسخهٌ س و با توجه به سخهٌ ف ومتن‌عربی و دیگر موارد 
مشا به أقزوده شد . ۳ - قباس نسخۀٴ چ » س اصلاح‌شد ؛ ف » متن عر هی : شیر ج . کے در هة اساس‌درست خوآنده نمی‌شو د 
بقیاس نسخةٌ چ»فو متن عربی نوشته شد ۰ هب چ : صفراوی ؛ چنین است نسخهةٌ ف ؛ و متن عربی ؛ نة س نظیر نسخة أساس 
است . ف : خون را سوژانه ؛ چنین است متن عربی . ۷ ف : احشای خشك را ؛ چنن‌است متن عربی. هم ف :که 
ازشیرساز ند درهمان موضم زیتون را یاد کردیم ؛ چنین است متن عر بی . ٩‏ - بقیاس نسخۀ س وبا توجه به نسخهٌفو متن‌عربی 
افزوده شد. ٩۰‏ - بقیاس نسخةً س » ف و متن عربی و با توجه به مقدمةً جمله » ترجمةً « ذکر نا الخل > تکمیل شد 

٩‏ - از سا س وبا توجه به سخ ف ومتن‌عربی ومعنی جمله افزوده شد . -٩۲‏ از نسخهٌ س با توجه به‌متن عربی ومعنی جمله 
افزوده شد . ٩۳‏ ف :در اول پختن دیک در آندا رن ؛ متن عر بی : فالقه فی اول الطبخ . ۴ س در این ستون » 
نسخهٌ چ»متن قرع ٹیا ء د ؛سخة س : حنین ؛ ثیا ذوق . -٩۵‏ چ:گزیدست . ل٩-‏ ضسخة اساس افزوده : «بودو)بقیاس 
سخدً چ » س وبا توجه‌به نس ف و متن‌عربی زائد می‌نمود وحذف شد. -٩۷‏ نسخة ف افزوده : زیرا که ازصحرائی تر ترست؛ 


ا سم دی ۸ می 
کرده شد ینسر 1 نحد دریاب شیر کنند باد کرده امد و جون سود در داب گوشتها ماد 
سم سم ۹ سیم ۱۰ 
کرده آمد [ نمك بادکرده آمد ]| وچون مخللات باد کردهآمدسر که‌را[ بادکرديم | وہر 
5 سم 
جه نك حا ناد کر ده شد | دگر باره حاحت نىا ید. اما در توادل و ایز از 9 اب موه 3 
هر چه دشخوارتر مپرا شود از توابل در پیش بايد داشتن چون اصول و هرچه زودتر بپزد 


۷ ۷ به ۰ يّ ۱۳ سیم 
| از پس | چون ترها و از ابزارها هر چه خشك بود در اول بختن بکار بردن .و اب 








۱ مختارست از حهت آ نکه موافق ترتره[۱]ی است معده‌را 

چ ۱ نيك ۲۳ پرورش دهد خصوصاً آن نوع بوستانی""و آنچه برسنك | 

۱ روید حرارتش‌کمش بود و باعتدال نزدیکتر بود وپخته‌شکم نرم | 

گردانه و ادراد بول‌آرد وا گر در آخر د بیع کار دار ند""اول ا 

خر یف بروید حر شف هم نوعی از مار جو به بود گر مو نر مو آب‌پشت ا 

راقوی گردا ند ودماغ دا ذیان دادد. ۱ 

مختارست ۲۵ازجهت آنکه شکم تره وان وزوداز OT‏ 

ع بگذرد [و]۲۱ کسی را که مزاجی‌سردیود بایدکه با یکامه "ودار | 

صینیو بلیل خوردومحرور را با کف وروغن بادام . | قطف ]۲۱ | 

آ نگه که یا یند | بهمه‌شهرها 3 بطبع نزد يكث سیاناح بود وشکم نرم گردا ند وتبها[ی] تيز ویرقان 0 

را سود دارد وفم معده دا قوی گرداندو؟ "شکم بیندد وحون ا 
زیت و آیکامه خودند شکم ببندد"". 








2و 






مگر وهست معده دا از بهر آنکه دطویتی بودقی در او ۱ 

مو حو دست هر حند که این دطوبت تحلیل قولنج کند و غلیظی‌سپرز ۱ 

ھا ح را سوددارد واصلش بلغم‌فزاید[و ]۲۴ | بش شکم بر اند وجرمش ببندد 

دان واصلش‌قوی‌تررست‌دره۲ اسهالاز بر ك. [ کدنا ]7 حرافت وحرارت 0 

از سیروپیاز کمترست حون پخته بود" بو سیر و یادها[ ی] امعا را 

سود دارد . | دیاس سرد وخشکست آلثهای شکم قوی گردا ند با 

شکم ببندد ۲٩]‏ . 1 

EE O ESEN SEEDER ۳ ۹‏ 1 
ین انت من یی ۸ چ تکار ند ؛ س : کارند ؛ سخه ف : چون خر بهار زمینش را سود | نند چنین است متن عر بی . 
اس بقياس E‏ چ + س »ق و هتن عر ی اقز وده سل ء ٭ س سیخ اساس : [ بکأمه ٤‏ بقیأس نسخه چ ۽ سو با کو جه به ةق 
ومتن عر بی‌اصلاح شد . -۲٩‏ درسخه آساس محوشده‌است» بقیاس نسخهس و با توجه به نسخهٌ چ ء ف » متن عر بی نوشته‌شد . 
۳۳ س افزوده : ته اسهالکند وته ؛ سخة چ نظیر فسن اساس است وشسخهة فو متن عربی نظیر نسخةٌ س . ۳ات س : 
شکم براند ؛ ف: اسهال کنند ؛چنین است متن عر بی ؛ سخهٌ چ نظیر نسخة اساس‌است . ۲۴ بقیاس‌نسخه‌ج » سوبا توجه به 
سخه ف ومتن عربی افزوده شد . ۲۵ - شستهٌ اساس » که چ : اذ ؛ بقیاس تسخ س و با توجه به‌متن عر بی اصلاح‌شد . 
۵ - سخ اساس : « کند بیاد € بقیأس نسخه س ویاتوجه به نسخاج» ف و متن عربی اصلاح‌شد. ۲۷ -نسخه ‏ چ درأین 


ارخیجانس۲؟ 


ستون أفزوده : يو ؛ فسخ س : شرك ؛ متن عر بی : ج › دو. ۲۸ نسخه ف افزوده : بز یتو خام ؛ متن‌عربی: با لر یت و فیعا 


4 ۳ سب از سخه س با توجه به‌متن هر بی افزوده شد ؛ اه ف چ ۽ ندارد . 




















من عر بی ۰ 


1 ۰ ا و و ٤‏ 
٩4‏ س ى افزوده : و خون انگیزد که درو کدورت بود ؛ چنین است متن عربی . ٩۲‏ سخه اساس: و س 4 4 


ھ س س افزوده : 


E 


ترش ۰ 


۹ ننا ی سخه چ و معني جمله افزوده شل ه 


| سس چ : همه شهرها ؛ چنین‎ ٩ 


مت سه قاو 


1 < 6 بقیاس‌دیگر م وارد مشا به اصلاح شد ؛ 


۹ 
در ستعه 


ع 


چ ؛ ف » متن عربی‌بجای (™ ب > شاه «ح 6 نوشته شده | 


سس 2 


عر یی : ا » در ۶ ۲ .۰ 


بگر ثوشته شدء | 


تن عربی و دیگر موارد مشابه اصلاح شد . 
2 


صقر 


ت 
راوی ؛چنین است نسخة ف 


و متن 


و ن۰ 


۷ س دل 


5 


ين ستون ؛ سخه چ 


. 


2 


ن ستون » شسخه اساس : 3 سء 


تیه 7 3 
یکدد 


ف افزوده 0 


بو 


قا بض و ؛ چنین است متن عر بی . 
3 
ست ۶ سخه ۾ 


۲ ف آفزوده : 
سس نظیر نسخة اساسی است : 


تا تلخ نگردد . 
۾ س در ! 


2 


: لا مل ٤‏ ر 4 ۲ ؟ 


م سور تسخه ف و متن عر بی شرح این خا نه و خانه زیرین بجای 


۴ ہ در سخه اساس : وس بقیاس 


من 


ید یں نده همه طعامها بو د 


ea ame n e saa me nem یرت ریب بووین‎ mme مس دش یی اس سس ساسا سس نا‎ ammonia 





ا ۲ 


مبوها هر چه 
باز سور 3 


4 


E SNE 
: ماسر حو یه و عیسى‎ 





از 


مر 


غیت 


۳۹ 


بکار بابد دان 


تشنگی فر و نشاند؟ 


انچه بر او الب تس بود 


طہہ 


۱ 5 ۱ 4 
بلغمی غلیظ واندك 1 


ان دارد حول 


۱ 


۴۸ 





سمس یسوی من یہ در 


سکیا طبع رکه و قلیه طبع آب امه الا چون ابسزاد ها متساوی 


fr 2‏ 9 ۱ سر 
سوه حون نها | کشت از ین جپت معتدل ره اب اه دسر جل 





گرر پخته وخام‌خورند و غذاش کمتراز شلغم بودو حرارت 
افزابد و ادراد بول آرد وبادا نگیزد و آب بشت افزاید۱۱ 


۱ 

۱ 

و أندر 
رو ۱ دعصی شهر‌ها وهواها بو با بود حون دیگر مشموم و دشحواد هضم 

۱ 





شود خصوصا حون تازه دو د 8 در ڏمين کهن شود ودفع‌مض تش 
تش 5ه وخردل و آب کامه باید کردن 


جالینوس ؟ و ید 1 ین]" انوع زا ید بدات] "خویش می طعم 


نیست اذ[ین]۱۲حهت بدیر ند NE‏ حون بایزاد ها[ی] 
۳ کا و کر دد و و غ تولد کته لیکن 


اب ی 


€ 
زمستان گرم در باعتدال نزديث وتبها | ی] سود اگی‌تو لد کند ودم دهان ناخوش کند 
9 وجون با دوغن بسیارو گوشت قر به بیز ند ذیان کمتر کند. [فطر 


موافق بود وجایی زهر بود ٩‏ . 


دوپ سس سح لورت هد 





مختارست "سرفه وتب دا حون در معده خلطی یایدباآن 


1 


پادشود ج گوید 4 مستحیلست وهر خلط بد که یاید با اویاد شود 
تاستان 3 ح از حهت آن که تفه است و بذات‌خویش هیچ طم 1 ندادد و پذیر ندة 
همه طعمها است و باید که بر حسب مزاج خویش هرجیزی که 

2 موافق ن بود بیز ند که ۳ اسهال واوزار بول رد“ : 





قنبیط بطبع هم چون کر نب است بهمه معینها جز که کر نب 


و ۱ ْ 8 
۳ ۵ پاده [ا]ی خشکتر [ست] ۲ و باید که بزیت بسیاد و آب کامه 
آنگه‌که پایثد|ا ۾ ا 2۳ 
3 ع بویا کننه چه پآب و نمك [ معده دا ]! " زیان دارد وهردو نوع 
3 ادراد بول آرد خصوصاً هر حه تازه کس دود ولو قوب .و قوت‌مستی 
C‏ | و خماردا سوددارد 





بقیاس سخهٌج ؛ س اصلاح شد . ۳- از نسخهٌ س افزوده شد باتوجه‌به معنی جمله ونسخةٌ ف و متن‌عربی. ۱۴ س از نسخة 
س افزوده‌شدبا تو جه به معنی جمله و سخۀ ف » چ ومتن عربی . ٩۵‏ سازسخهٌ س افزوده شد بأ تو جه به نسخۀٌف» چو متن‌عر بی 
۶ س چ :گزیدست . ٩۷‏ - سخة اساس: موافق تو ؛ بقیاس نسخةچ‌اصلاح شد. 4 -نسخةج : ب ؛ لسخس :بقراط گوید 
۵ - س : اسهال کند آدراد ول نیارد ؛ چنین است متن عربی . سه چ افزوده : نافم است اصحاب حرارت ویبوست را ؛ 
سخهٌ ف : ومزاجهای‌گرم را نيك بود ؛ چنین است متن عربی . ۲۰ - از نسخهٌس‌افزوده شد. -۲٩‏ از نسخه س‌افزوده‌شد 


با توجه به سخهٌ ف و متن عربی .۰ ۴۲ س :حنین . 





و و 1( 
نوع است بهری از 1" ي . و تقطيع خلطپا كند و | راوه کنند حرآدتش 
1 بود و از آرد سر " کنند در درجه اول وم بود و در درحه دوم خشك و شکم 
سندد 
مخالات هر چه از سر که کنند عصبپا و بر و سنه و امعا و ا يشت را زان دارد و 
تسکین خون و صفرا کند و بلغمها پاك کند و مزاج ا گرم را سود دارد خصوصاً در 
غلائ کیم ده[ کب سا رگد 




















اسب بت سیر 
سسس 








46 C| 6 ger | 
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اا ان ورن 


Î‏ دای تحت ام خی کش رای و3 زره دی ود رایخ وی 4 تس رطس 


بو انم 
as‏ 
a E‏ 


n سسسسس‎ 








۰ 
هچ 


4 


تسس ی سس سم و ورس 








٩‏ سراف : از نان کندم ؛ متن عربی ؛ من‌دقیق السمید . ۲ - بقیاس‌سخهٌ چ ؛ س افزوده‌شد . ۷ سس رف : آرد چو 
۴ س ق + شکم را بکشاید ؛ چنین است‌متن عربی . ۵ - چ : وانواع آن ؛ ف : ذکرسردیهاو مطنجنات ؛ متن عربی : البوارد 
و المطنجنات والالبان . ۶ - بقیای نسخۀ چ › ف وباتوجه به متن عر بی اقزوده شد . ۷ - ۰۷ سخة اساس : پلغم راو 
سودا دا ؛ بقیاس سخهٌ چ وباتوجه به نسخهٌ س » ف , ومتن عربی اصلاح شد . ۸ ف : تشنگی آدد ٩۰‏ - متن عربی: 
دم ابرد من المعتدل . ٩*۰‏ قف : میش ؛ چنین است متن‌عر بی . ۹ ف افزوده ؛ و غلبظ را لطیف کند ؛ چنین است‌متن 
عربی. ۱۲ سف؛زمستان ؛ چنن است متن عربی . ۳- بقیاس سخةج» س , ف افزوده شد. ۴ . چ :گزیدست. ٩۵‏ س 


2 ۱ ۰ 2 ۱ ریخا 





تقویم | لاس س س ی م ی at‏ 
رطوت وهر طعامی که از غلبط کنند معد گرم را سود دارد خاصه تا 
و هر جه از لطنف کد تن اتن | نود | و ات ع مخللات از چند کو نه نود باشد که سه 
چهار ما e‏ تباه شود چون بادنجان و شلغم»باشد که یاه فتر ان 
داشتئن از لطافت که زود مستّصل شود چون قتسط و مانند 9 و هر چه خواهند تساشاه 
تشود و مدتی بسیار بماند 2 یران EEGs‏ 
ا نرمی از از انگیین کسب کند بادرشر اب 









۱ رطو بات کند أازمغدهوفم معد زیر یرن را سخت کند و غذای گرم 





ak ۳ ۱ 

۱ ی هو دی وخشك تولد کند و هرحه ابزادها [ی گرم ]۶ بیش‌دراو بود 
دشو ار ترهضم شود از حهت آنکه فرموده اندکه چنین لونها دا 
۱ ابزادها نبایه کردن . 











۱ ۱ رزیت ۱۲ کس زا کته مزاج ات کرم تشر تاد 
۱ گوهرانرا زیان دادد و آب پشت ونترس و | درد | ۲ عصیها دا 

تاستان ا 7 زیان دارد حز که ازسش حلواها [ی]*۱عسلی خودند و چون 
۱ از ils‏ کاود گوسنتد کن مسوأفق‌تر بود هلام حوددنی از 
سکیا یود و سرد کرده وضافی گرذانیده اذ دسومت: » بطیع مقارب 


مصو ص است 


۱ شیر تازه مر کبست اذسه جوهر از اب و شیرو حون ' و 

ب خلطها را لطیف گردا ند و شکم پراند"" و خلطی تولد کند غلیظ 

هادان تل و سنك در گرده آرد بخشکی وز" "جرش و حرارت و رطوبت 

افزاید و این قو تها دراومختلاست گاه این بران الب [بود |۲۷ 

۱ ج و گاه آن برین برحسب حیوانش ووقتو شیر خر ماده 19 
۱ سوددارد [ و شیر‌شتر با بولش آمیحته‌استسقا د سوددارد ] ۲۵ 


س ا کو جه نه خه ف و هنن عسر سی | فزوده سل » ¥ از سخه س آفزوده شد ؛ نسخه ف 1 مت عر بی : اهران 


1 
3 


ور فة ف » ومتن عربی بجای این کلمه نوشته شده : اطسراف . ۰ س : از آب شیر آمیز چنین است‌متن عربی ؛ ف 
افزوده ؛ و آن‌گرم اس و ایض متن عر یی ,. ۲٩‏ ف افزوده :و از پنیروآن سردست طبع را مناد ٤‏ چنن امت تن 
عر د و س افزوده : بگرمی و تری وڑجبنست و شکم پیندد. ۲۳ ب سخة اساس » چ + در ءبقیاس سخاسی » ق و متن 

3 


عر بی‌اصلاح شد . ۲۴ از سخهٌ س افزوده شد ۰ بقیاس سخهُ چ : باشد . ۴ج س چ افزوده ؛ ودق ؛ چنن است سا 


قف »> ومتن عر بی. ۲۵ از نسخۀ س وبا تو جه به سهً ف و متن عر بی‌آفزوده شد 


SORE Oo E RS ۸۲‏ ی 
تاحر ارت و دیو ست نت 3 ا درسر که ۳ در نما" 
قصل ۲ اجه دباث بو با کند وهرچه ازسر که‌کنند موافق کسی بودکه خواهدکهمز اج 


را 2 دسی راکه خواهی‌که طعام سار خو رد وحون ارگ تولد کندیا کسی 








و لس : همه‌شیر‌هامعتّدل | 


e‏ | ها 
٤ 1 11‏ 


۰ داذی : شیرشیرین گرم . 
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۱ سب سس 
3 2 ا cC CE‏ 
1 ۱ | . ا 
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SS ۱‏ ۲ ه ۱ 
ت مب 
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aaa 


E 
eq Eren 


ie KES 
|5 ان‎ 
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| تسش هو 











ue 
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ی 

3 1 
۳ 3 ك 
۳ ۱ ۳ مك cC 6, ِ Go‏ ِ 1 
ا ۲ و ۵ : kt:‏ ما e‏ 3 

۴ ۹ 
9 ۷ 





8 ف : يا درسر که نگه داد ند سردی کسب کند یادر تمك حرادت وخشکی بسیاد کسب کند ؛چنین است متن‌عربی . ٣ف‏ :سردو 
تر؛ چنین‌است متن عر بیو نسخة چ . ۳ از نسخۀ س افزوده‌شد .۰ ۴چ :ف :گرم ؛چنین است متن‌عربی. هه چ :اندك مایه‌خشکی 
وه ف: درمیان غذا باید خورد ؛چنین است متن عربی . ۷ چ : گزیدست . مه از نسخةً س‌افزوده شد باتوجه به سخهف 
ومتن‌عر بی . 4 سخه اساس : گردد ؛بقیاس سخه س و با تسوچه به پسخۀ ف ومتن عربی اصلاح شد. ۰ از نسخة س 
افزوده شد بسا توجه به سخ فو متن عربی .۰ ٩‏ س‌افزوده : اسهال.  ٩۳‏ - سخة ق» چ: ر -٩۳  .‏ سا آساس 
اقزوده : شیر ترش که راد بود و حل شد . ت۲٩ ٩۴‏ ؛ س : موافق تر دود ؛ ف + هتر دود ؛ چنن امست هتم کر 





که عغذاها ای قوی غل برنتاد چون E‏ یا سماریی دارد که حزغعنا ای | سبث 
طف نو اند خوردن ا طرق زاهیان سیر د 5 و بابی دود و صر‌ورت ازغد‌اها ی | 
غل احتر از یا یك کردن و دقع مصرت از اسنایی که ناد کر ده شل ak‏ ا مقصو د 














0 ۱ مخنارست ۲ س ازان که حهل روزازوفت زادن حیوانش 
۱ ج ۱ بگذدد [و بعمل ] ۸ طبش بگردد وجون بابر نج و گندم بیز ند 
۱ دیرهضم شود دوغ موافق مزاجها[ی] گرم بود وچون سنگ - 
ات ۱ ۱ ۱ دیزة گرم کرده" [درافکنند و نشف مائیتش] ""شکم دفتن ¿ و( "خون 
ی ۱۲ | را سوددازد و آ نجه غلیطش کمتر بو د با سکنگیین گروخارش دا 


۱ سو ارد 








مختارست "هرجه تازه تر بود" و دوغ موافق تر بود ؟ 


و هرچه کهن تر بود تشنگیاد | بیش آرد و دشگوادتس e‏ 
as |‏ سرد وتر نود تن دافر به کنه 
| و آبش مجاری ر گها دا باك کند ومزا ج چگر گرم دا در 
۱ معتدل باعتدال آرد لور ۲۷ بودمیان یثیر[تر]۱۸ و فاه ترق 

۱ | سرد وخشك بود بدوم‌درحه [ورخبین ازترف کذند]۱۹ 








مکروه ات ازجهت[ نکه دیررهضم‌شود[و تشنگیا فراید ] 
وهر حه تس لر دود وحر بف‌ترزیان کد تر بود۱؟ خشکیش بیشتر بود و 
٠‏ سنگگ دد گرده فصن حصو صا محرودافرا چون نییان کنند شک 


سید ور حول ۴ حیزها[ی] گرم وحغك حور ول حول رون 3 


€ 


تیان خشکتر وزه ن کارت بود 


ز تول [دو نوع ست | "یکی زیتون زیت و دهینت بسیاد 
شم ۱ او دو دو بر وړ ص دهنده در بو د 3 نوع‌دیگر[د 1" زیئون لما[ ء] 
حو نید و قا يض دود ومعده لر قو ی SS‏ شتها[ی] طعام اک 


حصو صا حون با س رکه خودند تا < ام دو د سرد دود و حول 


صفرا رازیان‌دارد و سیاد بود که ها دد وش کار ن رة 


۱ 
۱ 
| 


لو 0 حه شود کرام بود زیتون سياه رااز همهز بو نها دوعن دیس دودو 
۱ 
۱ 


0 ۱ 





۵- نسخه اساس : بستگی , بقیاس تسه چ » س »> قرومتین ی ۴ سخه اساس › ج : < دوغ) ؛ بقیاس سخه سو با توجه 
به تسخ ف و متن عر بی اصلاح‌شد . ۷ہ اس س »من عر بی :لوز س که درست نمی نما ید : ۸ے ایی ناش وا ٿو جه 
به متن عر بی‌افزوده شد . ۱٩‏ از نسخةٌ س افزوده شد با توجه به‌متن عربی . +۲- از سخۀ س افزوده شده باتوجه به متن 
عربی .۰ ۲٩‏ س‌افزوده :وماگیتش کمتربود و ؛ مطابق است با نسخة ف ومتن عربی . ۲۲- از نستاٌس افزفده شد با توجه 
به نسخه ف ومتن‌عربی . ۲۴ بقیأس سشه س ومعنی جمله افزوده شد . 


علیظط گردانیدن اخلاط رضق تىز بود و سرد گردانیدن مزاج گرم را باب مىوها معالحت 
بابدکر دن و گرمقصود لطف‌گرداندن خاطیا ای | غلنط بود بخردل 0 اگر 
عرض معا لحت مزاج سرد دود بات کامه و بلیل وگرغرض قوی‌گرداندن معده وفتق‌شهوت 
طعام بود بآب لیموا | جالینوس ] گوید بسیار سپرزها و جگرها[ی] غلیظ و ابتدا [ی] 
صرعپا را بداروها ای | ملطف علاج کرده ام و بحال صحت باز آورده‌ام و فی الجمله این 
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۳ || ۶ 





ی سك اساس أقزوده 3 بقیاس ده س و بأ تو جه ره نسخةف » ومتن‌عر بی و مسی جمله حرف شلا ود ۽ س بات لیمو . 
5 £ ۰ ی 3 ۲ ی ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ 7 دة 

۲۳۹۹ بیس نسخه س ؛ چ » ف ومتن‌عری افزوده‌شد , # در سك ف ومتن عر بی این‌ستون أفقی بعد أز ستول «ریجاروکمها» 

قرارگرفته ؛نسخهٌ چ » سخ س نظیر نسخدٌ اساس است‌فقطدر نسخة چ خانهٌ اول و پنج خانهٌ آخرجابجا نوشته شده‌ومشوش است 

۵ متن عسر دی : الشات ¥ بقیاس نس چ » سس و با ټو جه به نسخاف ۽ ومتن عر بی أ فز و ده‌شد ج ارات نس اساس: کیاد 

کرده شد . فة وا بو د ؛بقیاس سخهٌ س و جمله های یعد‌اصلاح شك . 4-سارسم خط سخة اساس ۶ هت . 

۹ تسه ف ؛ متن‌عر بی : شیر خشتو ترئحبین. ٩٩‏ - بقیأس سخهً چ » س افزوده شد . سس سخة ف افزوده : قریص 


و چنین است متن عربی . ۴۳ - بقیاس تسخ س ومعنی جمله 3 ڏو جه به سخهٌ ف » چ‌ومتن عر بی افزوده شف . ¥۴ س 


غذاها که بادکرده شد بدارو به | ماند |" وتن را ازچنین غذاها بس منفعتی نباشد وغذا که 
بدآروها ماند | ست‌که در اوقوتی بودکه طبع ازان نغور بود چون سروخردل ودارو که 
شناد ماند | نست‌که دراو قوتی بودکه طسعت بدو ميل کند چون زنحبیل و شیر خشت ‏ 
مطنجنها و گوشتها [ی] بر یان کردهرطویتها | یفضلی ] را ازمعده پاك کند ومز اجی 
که از بلغم‌تباه‌خو اهد شد بحال صحت باز آورد واز چندلون بود ازس ر که بسیارکنند.چون 





۱ م ر لج ت ارو ود و سوددارد کسی دا که 
۱ ‌ فضلة خام درسینه و شش بود خصوصاً [جون]۱۳ باا نگبین‌وشک 
۱ ۳ خورند روغی گاو ۴اطبم مسکه دادد لیکن بحرادت قوی‌تر اذ 
۱ ۱ و دود از حهت نمك وہر جه کهن‌تر بود گرم‌تر بودوفر وز نده تر 





و قوی تر بود . 








۱۰۰۱۱۸۱۰۱۰۱۲۸ ۰ ۸چآچآ7آ آ ‏ ۱ 

شیر از ۵ نجه سمتردراو بود سوددارد بادها دا که ازشیر 

تو لد کند و آنچه خردل در او یود ملطف بود اما آ نجه از کرفس 

۱ و نعناع و طرخون بود انممه انواع شیراز خوشتر بود و بویاتر 
| بود [و کدو شیراذ ۱٩|‏ سودارد معد گرم را و شونیز و خردل 
| غایلت "این نوع دا ببرد 
| 





ریجارها و کامها نان خورش را نشاید'" » بر خوردن 

| این هردو نوع ار اعتماد نبایه کردن بلکه دد مبان 
| طعامها [ی] جرب باید خورد تا طعام دا زود فک کند و ایتن 
هردو نوع را" سپرز افزایند؟" و تشنگی آدد و محرودان دا 
زبان کار تررست و بابریانی و گردنا موافق ترست‌تا لذت در“ طعم 


۱ ۱ بی مصر نی یافته می شود" . 





نسخهٌ ف » س » متن عریی : روغن ؛ سخ چ نظیرسهٌ اساس است : ٩۵‏ - چ ؛ شیربا ترها آميخته ؛ در نسخهةٌ ف» چ و 
متن عربی این ستون افقی بعد ازستون «ریچارها وکمها) قرارگرفته ؛ نسخدٌس نظیر نسخة اساس است ؛ رك . صفحهمقابل / ۴ح. 
۶ ا فس : بهار . ¥ فس“ متن‌عر بن: محتدل .۰ ٩۸‏ چ وا رت اساس‌این خانه خالی است‌از سخه س افز وده 
شدبقیاس نس چ ؛ و متن عسربی . ازنسةً س‌افزوده شد با توجه به تسه ف و متن عربی . ۰ سمتن غربی ؛ 
عادیته ؛ تسخ ف ؛ شر . ۹ ب سخ اساس ؛ چ + شاید ؛ بقیاس سخةهً س ءف » و متن عربی اصلاح شد . ۲۲ ~~ متن 
عر بى : الجبلية (= کوهستان) . ۷۳ - چ , س : «را» ندارد . ۲۴ - چس :افزاید اف : بپرودد .۰ ۴۵ س :دو . 
هچ - ف : تا نقل باشد از طعامی بطعامی ؛ چنین است هتن عسریی . 


























2 
من عر بی : 


خایگینه سازند . مه - ف : مردم‌کار کن دا ؛ متن عربی : 
این مندو یه . 


۳ - نسخه س »ء متن عر بی : 


E ۹‏ 
۱ ی 
. ي * 
۹ ¥ 
2 | آ 
ر 3 
ا 
2 4 
ل «e‏ 


و دوار ؛ چئين است‌متن ګر بی ۰ 
قر به ؟ چنين است منن عن ب + 


باصحاب الکید . 4 س در این خا 
: الر‌بیم . ۴ ۰ ۳ 6 هدنک ف و 


: 


* 


ی٤‏ 
ي 


من 
۱۵ 


قو 
۷ از سخەس افزوده‌شه با توچه‌به سخهف 


عر بی :همین 
س سخچ؛ 


¥ بت ق : 


۵ ف افزوده : 


و چون بسیار خورندکلف آرد ؛ چنین است‌متن عربی . 


م و تر : 


¥ ف :برزرده ام کھت عربی ؛ علی صفرته . 
له » نسخه چ 


: کهلان؛ 


۱ 


1 


¬ بقيا 
با تسوچه به سخه س اصلاح شد ؛ ق : 


س سخه ج . 


س أفروده شد . 
; جا لينوس مأ يل سردی و خشکی »> ثیاذوق 


ف : 


سرد و لن 


س 


دود ناگ . نع س ور این خا 
» دازی ثر 


‌ 


را ٤‏ چنن | 
متن عر ؛ 


: ا 


ست هنن 
نه » سته ف : گرم 
ر تی 


£4 


ن غربی. ۲ س تسه اساس ءج:دوخایی» 
ضه باردرطب و صفر ته حارة رطبة. 


سید 


است و مايل سردی و خشکی؛ 


خابةٌ بط خایة کیت خاباً مرغ خانگی خابة مرغ با جگر 





۱ 
۱ 
2 و 





ر شت عحه ا 
نیم بر : 





ر تجوران را کسی کزبیمادی برخیزد 


دس« ت یہ ی ت م ا ررر ا مم مم میتی نیت ا ہس م س س ا ھم م ورور ہے ہی ھنو یہی تیب ور نمم ت ت م 


قولنج وبادها "را اصحاب ریاضت را۸ 


هرحه تازه و بز رگ بود از مر ع حوان 


ب‌یشت را رنجوران را؟ 


اقتصار کر ده در دو زرده بشراب a‏ 


_— س 


aan a maar ean annem naran f amam ran nan rr (۹۹۰۹۰۰۰۰۰۰ 





¥ ۵ کے اد چ 


و و هلام و موافق مر احا و 





۰ اا ۳۳۹ ٩‏ ا ۾ م o‏ : ¥ . ۳۹ 
مرغ خانکی کنند آماشس تازه ومسکه و روغن‌گاو تازه ویس تر ولورتر وقله برورش‌دهندو 


خارش تن دا ولاغری ن تمر و یروس و باشد و مسکه را ج از دوعن گار 


خابه و جگر دا هر د یکی بجای‌خویش‌یاد کنیم وهر دو برا درآ ند 
و دیر هصم شو ند و سحت علیظ اند وجون هصم سو ند پرورش 


دسبازدهند وجو نی نيك : تو لد کند وحگر بططعامی بلذ تست خصوصاً 
2 آن مر ع خانگی ۲ و زاین هر دو نوع ان تباید حوردن 


حاصه حگر گا ۱ 





۱ موافق بود ۱" . ۱ 





تاذه بود باعتدال بخته زیرا که حون سخت بخته بود تحمه بار 
۴ آدد یا دیر هضم شود و چون هضم‌شود بسیاد پرورش‌کند و نیم - 
برشت [سبکترو] ۱۷ بسیادغذاتر بود ودرس رکه پخته بسیاد شکم 
پبندد و حون | با]*۱حیزها ی] ملطف‌خام بیاشامند سینه‌وشش را 
| م [سوددارد “و حون‌ساده بود تبش معده ] آو کن کا طعام را 
خابة كىك لطيف ترازخايه مرغ خانگی[بود |" "و بهترین 
خایه آنست که آ برا | با نمك باس رکه درش کنند و «بحوشانند 
بهاد ل آنگاه خانه در او شکنند وحون خواهند که بغایت موافق دود 
با زیت | یکامه [و ]۲۲ اند کی شراب نيك بباید‌یحتن امیا مطنحن 
از همه خایها زیان کار[تر ]۲"ست و تخمه و قولنج ارد و مثانه 

۱ 

0 


را زیان دارد ۲۵ , 


ست مس پر 


خابةً بط و شترمرغ و آنچه بدین ماند غلیظ بود و دیس 
هضم شود و کسی که دوست دارد بريك زرده قناعت کند و زردة 


ان شمالی حایه‌از سیید[ه] ۲۳ لطیفتر ست 3 سییده اززرده قر تں. وخایذمر غ 
۱ ۲ ۰۰ ِ ۲ 2 
۱ ۳ دو خوجه۲۲ بسیاد غذاتر بود و لطیفترو خاي مرغ کزخروس‌دود 
| بود کم غدا تر بو د واد نو ع حیوان نحیزد وهرخایه که‌مر غ 
۱ ۱ برذیادت ماه نهد بچه اذان بهتر آید . 











و متن‌عربی . ٩۸‏ - از نسخۀ س و چ و ف افزوده شد با توجه به‌متن‌عربی ۰ ٩۹‏ - بجای جملهٌ اخیر سخهف : وحسو بسا 
چیزهای لطیف کننده بدرانداژد [نچه در شش و سینه باشد ؛ چنین است متن عربی  .‏ ۲۰ - از نسخةً س افزوده‌شد با توجه 
به سخۀ ف و متن عربی . ۲٩‏ - ف افزوده : و آواز صافی کند ؛ چنین است متن‌عربی . ۳۳ - از سخه چ » س افزوده‌شد. 
۳ب از شستاچ .س ‏ ف با توجه به متن عربی‌افزوده شد . ۲۴ از نسخه چ » س افزوده شد با توجه به‌متن عربی 
۲۵ - ف افزوده : آنچه برسر آب انداز ند 9 درهضم ؛ چنن است متن عربی , ۲۶ - از سخ س افزوده شدو با توجه 
به همین کمه درجملهٌ بعك . a‏ و ردو مرخ اس هتن سر ي , کلمه خوجه» در لت بمعنی (زدده> دیده نشد . 
«خوچه» هست ولی نمعنی پاره شت سرح در سر خر وس > تاج خروس است . ۸ - قفافسزوده : دو ؛ چنین‌آست متن عر بی 


۸ ری A‏ و وت یر هو لیم تج هم سوب روتکو e RRR‏ اور رماع یه ای اک بت یط کے بر وی موس سس یواست کے مک کک یس + سم تسش موه روتنس رسد مد ترحمه 


له ار مق اور تررتربود وفی‌الجمله هرچه بابزارها وترها بودطبم آن‌دار 
وبپتر بن‌شیری| 1 ا که سخت سپیدبودوخوش‌بوی وخوش‌طعموچون بر ناخن چک نی‌قر اد 
ا وشیرا گر چهخو نی دختست حر ارتش وزظو ى ادال a‏ تفت کیت که 
طبیعت | ۲: تراىاعتّد ال بازمی آوردچنا نکه دماع‌روح‌حبوانی راکه‌گاه حرارت‌خون کم کا 
غذای دماغ شود و گاه لطافت بخویشتن‌پذبرد تا غذای‌تن لطیف" شود ولطافت شرخرازان 
E E‏ ست . وھ غلا هاش اج سا ددر ازانکه غلیظ 
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۱3 
| 1 


٩‏ - سخه س ؛عتن‌غربی ؛ لو . ۲ - بقیأس نسخةچ » س ؛ ف افزوده شد . ۴ س سخ اساس : رطویت ؛ بقیاس تست 
س اصلاح شد ؛ ضبط نسخۀ چ نیزمناسب می‌نماید حرارت و رطویتش . ۴ بقیاس معنی جمله از سه س افسزوده شد 

ه س سخة اساس : چون ؛ بقیاس سخةً چ › س اصلاح شد . ۶ ہے س : غلیظ ؛ چنن‌است متن عربی .۰ ۷ ہ شخ اساس: 
ب » بقیاس تسه ف » چا و متن عربی اصلاح شد . هی سس ۶ گرفتق: ماش را ]فا که ی که هميشه غثیان بود ؛ چنین 
است‌متن عربی . ٩‏ س ف : بشوربای . ٩+‏ - چ : خونی بلفمی ؛ چنین است متن عربی ؛ س: غذائی باعتدال + چنین است 
سح ف . ٩٩‏ اک ۱0 ۱۹ ۱۱۱۱۱۱ CG a‏ سوم در نسخهٌ 
هنن غرین #ير » ۷ - ف : غذائیک از معتدل ؛ چنین است متن‌عربی ؛ س : غذای بسیاد ؛ چ : غذای نا محمود . 
۴ هن رو 2و شین است: ا فد :: - قف :گرماوه . ۵ _ ف : غذای نيك؛ چ : غذای اندك وخون ؛ 











باتن او موافقست وا ٹ۹ فیا فل غات اطافت کک 


۳ مه > مه ۳ 1 مد‎ ۰ 5 + ۰۰ 2Y oT 
OR es ان گوسفند که مراد حو دس چراکند سترازان‎ 
وسقمونیپودوشیر بهارگاهیپس از زادن تنك بودوتاستانی معتدلو بعدازان غلبط شود تدر دج‎ 


تامنقطع شود E‏ زاد گر فتن وشر حسوان‌حوان هتر اش وضو نت نیو نود | ر گاو علسط بود 
۹ 
ودیرتر هضم شودوشگم پد مد دور همهشہ يرا پر ور نده تر 4 ی اسان بود ور بز 





اخشارات 











| گو شت میش مکروه ست حو نی دد تین رد 
۱ شیر خواره گرم وتر بود وغد بسیار کند لیکن‌بلغم افزاید بر ' 
| یك ساله‌معتدل‌تی اذبرء حردا ۲ بود و گوشتش در فصل بهار دهت 
بود که در فصلها [ ی ] دیگرو محرود بايد که 21 ۳ 
را و اگر[معمود] 9 ات کامه و شراب دقیق؟۲ وحلوای 

از سش خو دن موافق 


۱ بر غاله عدای درست تو لد کند . گوشت بزفربه + نروماده 
۱ مکر‌وهست ازجهت آنکه دیرهضم شود وحونی بد فزاید وقی - 
| الجمله گوثت [بز]۲۵ موافق مزاج محرورانست ۳ 
دنبل وگردارند وازسش شراب [سرخ ]۴ خود ند موأفق‌تر بود'' 





و گوشت بز درتا ستان موافق بو دودرزمستان زیان کار ودرفصلین 
ها مان هسوب 





هر حیوانی که گوشتش معتدل بود ميان دطو بت و پبوست 
حول سحت دار گت شود بطبع خشك دو د حون گوساله و گاو . 


وهر حیوا نی که بطبع تر بود هر چه بزر گی‌تررشود معتدل‌تر[ بود]۲۸ 
جون‌برهواین نوع مواأفق‌تر بود تن درستان[دا | و ازابتدا[ی] 


حر دف ۳ نید وح کوک و همه تاستان موافق دود . 





س : غذای ار تل ۰ 4# س بقیأس نسخةچ»س افزوده شدا هه ¥ س تسمه اساس ؛ &: از ء بقیاس سخ س‌ومعنی جمله 
اصلاح شد ۰ ۸ س سخه‌اساس‌آفزوده : وې »که زائد بود وبقیاس رن و تون عربی و معنی جمله حذف شد . ضبط نسخهٌ 
چ : در وقت» نیزمناسب می نماید ۰ ۹۹ کلمة ‏ شیر بز6 درسخة س از قلم افتاده بقیاس‌سخذف و با توجه به متن عربی 
افزوده شد ۰ ۲۰ - س : بره ميش ؛ ف :يك ساله ميش ؛ متن عربی : الحولی من الضآن . ۲٩‏ - نسخة اساس : خورد . 
۲ _ از سخهٌ س افزوده شد ؛ شاید «ممعود» است یعنی گرفتار تباهی معده . ۲۳ - متن عر بی : + من آلشراب الابیضا لر قیق 
۲۴ س + موافق. ۵ با توجه به سیاق جمله و نسخةً ف و متن عر بی افزوده شد ؛ س :| شتش . ۴۴ از سخة 
س افزوده شد با توجه به نخه قف و متن عربی . ۷ _ س : ازپسش شراب سرخ خسوردن موأفق بود . ۸ س از ٹسخۀ چ 


۲ £ ع ۰ ۰ 
افز وده‌شد با تو جه یه جملة پیشین و سح س . ,۲۵ سب از سخه € »س از وده شله ه 





وس از سخه س 
E Na‏ 
۷ س دد أين ستو 


چ »س افزوده شد . 
ح ء مد وی » مد ؛ چنن | 


7 


ستته چ + ح » مدءحج ‏ ۲ . 


افتزوده شد با 


ڌو 
۷ ق 


ن » سخه چ ؛» متن عربی : 
س ۽ ف » ومتن عر بی اشتباه و مکرراست |١‏ 


ھ ‏ چنین‌است 


2 


2 ع 
ر نسخه‌س 


3 پص+صسپجپحدپجدجد+د«««سسسس . ۰««ب-__س ۳ سس‎ 
۳۳۳ wnn mann Ê anem ۳ ۳ ب-سسسسسسبس/کب‎ 


چه سه سخه ف 
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و سصل را وشمر »> سن 
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۳ أشتر و ر 
وخایه‌خا 
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نی 


ا ا5و 








سخه چ ؛ س ؛ ف : 
ج مل + ی ؛ مد ؟ : 


افزودهو اصلاح شا و 


گر دی 
با بزادها(ی] تروسرد ؛ چنین است نسخهٌ چ ؛ ؛ 


سے ف 


* ¢ 


بشو ر ند و 
ق 


سایند 3 
٤‏ ومن 


۴ ہ در أین 
¥ ق : 2 
۶ س دداأین 


ج 


ستون » سخهٌ چ ۽ 
ساو 


ٺءمتن 
ميا 


+ گے ( = ح )۰ خ ( = ی ). ۸ بقیاس 


+ 


۰ بقیأس نسخه س و محنی جمله | فزوده شد‎ E 


کر بی سر دز در ۰ 
غر بی 
ا 


£ 


جوان و ریاضت یافته ؛ چنین است متن عربی . 


غر يي ۰ 


۳ س درا 


: ۷ 
ڍن ستول ؛ سخه فد ؛ متن 


عربی : ح» ی ؛ 


هر جه فر به ترو یں تن 


ut nn am mas rans marraige amram mans 








دی سو 
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ال و 
r En‏ 
خایه که 


E EF 
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۱ کنیم بر طر, 
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+e 


ازان باد 


زنان ازهمه معتّدل 


گاووشیریز | 


بضر 
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تقو ۳ 
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چم 
فنا اس 


0 
ف 


۱ 


اک اه ۲ ۳ ی ۳ 9 ب + 
گاه ی نشند و گاه‌ماده چول دده سر ول | ید اران اورا 


ی کک ره ات که ۱ ار 


۳ سب 
یز قه حاحت | ید و 


مار ۱۴ 
وت ین ۳ بحه کوتر ؟ وج | ماده ند وخایه نشمنّد ا نت 








تج هنووید و رتسم بوسر سب 
amay a <a o‏ ۱ تا 





Ce 
3 


ا 

۱ 
E‏ ۳ ۱ سیه ma *F‏ مہ ا 4ہ ہے ۵ 4 ۳۴ 
زمستان | شمالی یھی ٤‏ سین شا حون درسر که | عشنه بو د تاتشنگی کم کند و قد دد 


| خشار اد‎ ۲ Nl e 
ن‎ ۱ ۵ 





گو شت کاو [ مختادست هالام] ۱7 حگرها[ی] اک را 


۱ ۱ 
۱ ف .۰ ِ 
۱ ۱ ۳ درقان راما حون سرد گوهرخورد ۳ يليل و سور با ود حورد ۱ 
از ی | و دادصینی و سذاب با آن بکار دادند کوشت اشتر عر - | 
۱ ۱ ۱ ی هھ مي أ 
اا وب حهارم را | جون‌کهن گس دود سوددارد 3 و مصر لاس 1 
ll. ۷‏ 
۳ ۱ بحیزها[ی] ملطف د نید کردن حون ز تحبیل مر با ومانند این | 
۱ 
| 


و هلام حوردی س دود کر گوشت گاو 1 ذف . أ 


۱ [مختارست |“ نم كاز حهت | [ نکه‌حیزها[ی‌بی طعم ۱٩]‏ دا را صاع م باز 
0 آورد زا را درمنافد و اندامهایگدزرا ند مکر‌وهست‌آزحهت | رک 
خشکی بافراط افزاید و دقع ٠‏ رکنیدد وخشخ اسیا د رز 
تا کنحد شک ش کم 1 و حش اش حرا د]: دش شهد انه اک 4 
گرم است آب زان دانتسا تست و ادف ان تون با 
ِِ ادها دشکند و انخدان اشتهای طعام تک 2 دیسگر 
بزارهای نمك‌حایگاه حود یاد کرده شود] م 





خشکیشو گرمیش بیفزاید وقوتش کم گرد دانه حون با شیر بکار 
بررند یا [یا]۲۲ دوغر غن [يابا]'" شیره یا با ببه تازه زیان کم‌تس 
TT‏ تود را بهتر دود تا بدسومت 
مقاومت خشکی تمك کند و موافقست کسی د راکه رطوبت و بلغم 
| ۱ سیاد بود حون | ندك خود ند ۱ 


0 
5 مك‌سود ۲۱ مناسب آن حیوانست که [ا] زوبود و نمك 
۱ 


7 
f 

6 

CL 

3 





دید مختارست طبح آن | بزاردارد که براو پرا گنده بود 
حون نانخواه و یلیل و توا استستا را واندام تدم ریس را سود 


غذاها| ی] جرب صلاح باز آورد و او نم زغذاها[ی] جرب را 
در ۳9 عروق بگذرا ند و۱۵ قدید گرسنگی دوا وا ی 5 


۱ 


ی سس سس تست سس و 


E‏ سخ اسا + داه » بقیاس سخۀٌچ » س و معنی‌جمله اصلاح شد . ۴ س سخه سخه اساس ؛ چ + یا از آ"نکه ‏ قياس تسخة 

e 5‏ ھ) ‏ تسه چ :ب ؛ چنین است سخ س . ٩9۶‏ س از سخااس افزوده شدبا توجه به نسخه‌ف» 
4 09 ۷ ق + پرورده . ٩‏ س از سخه س افز وده شد با توج به تسف . ۹ بر از سخهس افزوده‌شه ِ 
e‏ و هتن عر بی ۰ چ لد سي از تسحة س‌افزوده شد بأ توجه به فسخ ف >< » ومتن عر بی ؟ جمله خی ددر ی 
و بقیة ابازیر گفته آمد در ذکر توایل ؛ چنین است متن‌عربی ۰ ی 
متئن عر ی اتید بش من تشن افزوده شد ؛ سخهٌ ف : سیید با بروعن ؛ چنین است متن عصریی . ۲۳ - بقیأس اسف 
ومتن ۱۳3 ۶ - س : کم انگیزد . ۵ _ س افزوده + جالینوس گوید . 


2 0 واگ + اه ۰ + 6 ی 
دراج ؟ وچرا ۲ تر رم ۳ بث ر نك نىاشد چول ماده ؟ چر | هر‌حبوأنی که دور ازتن 
سرون 2 تباشد خایه نهد و «صد وکر ما بحو اتب ان مسایل مشغول سو ۳ از معصود داز 
مانم وسخن دراز شود . 


اب ات طعام ار ا E E‏ 


تردن کون وتازگی آچون] بزادن قر ب امد 04 تن بوصوسا دای 


















































LE E 1 E ۱‏ 
۱ 8 | زی : گرم و خشك ۱ #- ۳ 5 کی زا 
5 ۱ ۳ ۰ .8 ا 9 1 
غ مت ارچ | ما | ما 
٩‏ | شا | وا" O‏ 
ی ۱ ا ۲ 9 | تث 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ لا | | را ] 
۱ ۱ ۱ | 
۱ 
۱ ۱ اه | 
۹ [ ثیاذوق : سرد وخشك ( 5 7 ار ا ي ِ 
م سس س 
ف ۰ ۳ ۱ ۱ 5 a e‏ پسسیم ۳ 5 0 
پوحنا : گرم و خشك | مه | | چا le,‏ 3 
٤‏ ۲ ۱۰ 28 3 5 سم bG‏ ۳۹ 
6" | بی‌چرش بوطا TEST‏ ۳ 1۳ 
۱ ۳ 
ب ۱ 74 ا ِ 
۱ از مه ب وسم e‏ ۱ تس 
ا ۰ بقراط : گرم و حشك۱۲ | یر ۸ ۱ 6 رھ ای 3 
E | ۲ | ۶ 3 o ۱ 7 | ۲‏ 
ِ ۱ لا ۱ م 
e o ۱ 1 | ۱‏ 
۱ ۱ 1 ۱ + 
0 ۱ 


ree: 





٩‏ س س افزوده : ویختن زر نی تشه اساس » چ : تاژه ء یمیس تسخه س‌ومعنی جمله اصلاح‌شد ه ‏ م از تسخة س افزوده شن 
بقیاس مین جمله . م سیف افزوده اذ پیر 1 چنین اتن عر یی ® از نسخەس فز وده شد بیس دس ج»ف؛ ومتن‌عر نی 
تب مت تسخه چ ۽ متن عر دی :¢ 0 چنین ات سای و ¥ سهمن عر تی : دم حاد یت از سخه‌س | فز وده E‏ بياس سڈ 
ف ومتن عربی ۰ ٩‏ - در سخۀ ف ؛ چ؛ س و متن عربی شرح e‏ به # گوشت کنکه 4 رر ستون 6 


خر گوش»> تو شمه شده است ¢ . 1 شل بأ تو چه به سخ چءف»ومتن عر بی ۰ سخه اساس :3 دقر گر موخقك) 
که مر بوط به خانه زیرین «رگوشت خر گوش» است » ۱ س دراین‌ستون» نسخهچ »متن‌عر بی + ی ء مد ه ۳ س فسخة س: 


دیرهضم شود ؛ ق بدگوا هد چنین است‌متن, هر عر بی . نسخه‌ج نظیر نسخة اساس است : «بی خوابی‌را> › » مطا بق تسخةساصلاحشد . 
۳۳۳ ار افز وده‌شد بأ تو چه به دة ق 4 3 من عر دی ۰ نمه اساس ۶یا بز ارها [ی] ملطف> که مر بو ط به ځا نه روخن 
«ٍگوشت خر گوش> است ؛ نسخة چ نظیر سخ اساس‌است ۰ ۴ س سخه اساص ؛ چ : سودأءٌ ی »بقیاس تس س بف » و متن 
عرپی اصلاح شد ۰ ٩۵‏ - : نسخه اساس : سرد »> بقیاس نسخهً چ؛ س »ف + متن عرپی اصلاح شد ۰ ٩۶‏ فسخ سخه اساس : 4 یمس 
پیر ان ٤‏ بقیأس تسخة سس ف:ومتن عسر فی اصلاح شد . ¥( - چ افزوده شکم یدق ادر ار بول آرد؛ چنین ات من عر یی . 

۸ س در آين ستون » متن عر بی + ج »> مد » دهد ؛ فسخ ف : که »2 (= ۳ 7 3 : ر نجورائرا ؛ 
مطابق سخۀ س و با توجه به خانه بعد در نسخه اساس ؛ و نسخهٌ ف ومتن عربی اصلاح شد. ۵ س 5 نسخه اساس : د قج 





۳ سے ۵ 


دود ور بیعی ثر آن از خرریفی دود و گوشت سرح سار غذا ترودشخوار وي فر دود وق به 
بهّر از نز ار دود جين دیس وسوشر و رآ از همه کوشتا بو د و هر حوانی که بطیع تن 
بود نرش موافق ار ازماده[ بود ]۳ وضدو هر حوا نی که بطبع خشك دو د کو چکش معتدل‌تر 
از 3 | بود |" و صد . وبدیح 1 نحه دیرعهد بود a‏ ن حد که مستحصل ووچ 

از ژ تازه دو د وموافق مرعله ومزاح معتّدل وا حك ثازه ثر [ بود 7" معده گرم‌را موأفق‌تر 


2 س و جن مه معفه ۳ با بطبع بو 4 ل ناری و ۳ SS‏ 





صید گوشتها[ی | دد ودام حمله‌بدست وخونی غلیظسودائٹی 

۷ لو تول د کند و ذهمه کم غایله۲۸ 7 بر گوشت E e‏ 
و موافق مزاج بران تشرد وھا نست و حوانان دا نساند پس 

۱ کر ورت دود شی در اب SE | la Ob‏ 

۱ نگاه بکاربردن وجوانان دا گوشت آهوبره موافق تر بود 














۱ [یو] ۲٩‏ کلنگ مختادست حون حلوا ۲ ازیسش خورند يأ شراب | 
۱ صافی ۲۳ وفی| لحمله هر حه هضم کننده‌تر بود زیراکه این حیوان ۱ 
مه هل ۳۹ ۳ 1 
تا سر د سیی دیشترر گت دی دود ویغایت غلم باشد و يس از د بح بدوسه روز 0 
: بای حوردن هگ کر ادا ی بایدبست و بیاویختن تازودتر | 
 ][ 5‏ | پپزد هرچه برین گونه بود چنن‌بایدکردن‌که‌یاد""کردیم . | 
۱ [ب | ۳۲ خ رگوش [مختادست]۳۵ مغزخر گوش بریان کرده کسی دا 
: که دست بلرڌد و e‏ است‌ازحهت ]| نکه 
۳ ۱ و۳ 
زمستان سن سین اج ملطف ست وشکم ب باز بیندد و ادرار دول آردو۲ "هر جهدرجر| گاه 
بیشها بود۲۲ خشك تر بود اما گوشت بز کوهی | و قوچ کوهی]۲ 
]1ر[ زیان‌کادتر بود . 


فر بھی کم کند ؛ چنین ات نسخة & ؛ مطا بق سه س و أ ټو جه به خا ره با لا در نسخه ساس ءاصلاح شد . ۳۹ که اساسء 
39 : خونی غلیظ ؛بقیاس نسخهً س »ف ومتن عربی اصلاح شد . ۳ نت سفه اشا :گرم ؛ بقیأس نسخه س . چ ؛ف و متن 
عر بی اصلاح شد . ۳ سخاساس : جوانان » بقیاس نسخهة س.ف و متن عر بی اصلاح شد ۰ e‏ :پا ذیزی( = پادیزی) . 
۵ سس افزوده : اژچر ش . ۶ — بقیاس تسش جع 6 س أفزوده شد , پا س ق 4 ۳ : شما ی چنین ست متن عر بی . 
۳ - ا : عاألیه ؛ س : غالیه ؛ بقیاس معنی جمله و ا a aS‏ 
۲۵ سب در این ستون » سخهٌ اساس : ب ءج »ار ؛ پقیاس فسخ چ » س »ومتن عر د ی اصلاح شد . ۳۰ _ سخة ق : حلوای 
اتکی ؛ ؟ چين است متن عربی ۳۹ سس اساس » چ : کوهستان ۲ E‏ » ف.و متن عسربی اأصلاح .شد 7 
۴ س نسخة س٤‏ ق : صرف . ۳۳ aS‏ :كاد , ۴ در أبن ستون > سک اساس : ب » یو » ح ؛بقیأس 
نسخه چ ؛ س » ومتن عربی اصلاح‌شد . نیزر : ۲۹ ح . ۳۵ بقیاس نسخۀ س »و با توجه به نسخه ف٤و‏ متن عر بی ومعنی ج 
از فد f‏ ف: کوهستان 4 چنن است‌متن ګر بی ۰ ¥ ۳۷ نسخۀ چ:هرچه را چراگاه بیشها بود ؛ سخهً س : هر 
در بیشهاً چراگاه دارد ؛ سخۀ ق : آن‌که درمرغزادچرد ؛ متن‌عرربی : لرعیةا لغیاض.شاید ضبط سخ اساس بوده است : هرچه 
را چراگاه‌دد بیشها بود »یا نظیر نسخة چ. چون صورت با لا در نسخة اساس‌هفید معني توانه بوددر آن تغییری داده‌نشد . ۸ سخه 
چ :گوشت اشترو گوشت بز کوهی ؛ سخدس : گوشت بزمیشو بز کوهی؛ نسخهٌف : گوشت گا وکوهی و گوشت قوچ کوهی ؛ بأ توجه به 
شیطهای مذ کورومتن‌عر بی ۰« لحمالایل‌وا لکباش | لحبلية) افزوده شله ۰ 





+ ۰ ۱ ۰ 
مساری صقرا نود درمعده ورمعده نز هر ه سو را خست ودر رود گا ن یسو را خی چون‌سوراخ‌معده 


+ 


ا ر یز ۲ , ۱ 2ا 
فراخ در دود صقرا مسر در معده | بل او چول سوراخ‌رودگانی فاخ | تر | بود دررود ت 
گانی |" 
تی 


e 8‏ ا 
وحر ارت معلم سر ازغور حر ارت دود ا دررمستان‌ود ونر ار ھا دور 











۱ ۱ ۱ 


۱ ۱ ۱ اه 
: ۱ ۱ : چ 
| ۱ 4 ۱ ا أ 
۳ 1 ۱ 9 3 إ ج ۱ 
۲ 3 هو 1 1 3 4 
1 ۰ 1 ۰ ی 
6 عا ۱ دز مس ۱ 1 ۱ ۱ 
1 أ ۱ ِ ۱ > = ا 
۱ + 1 ِ أ 
۰ 











۱ Eo ۱ 0 
او‎ EEE ECE N 
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مج سره e‏ 


۱ 
٩‏ - س : واززهره دزمعژه , ۲ سب از سخة س افزوده شد . Fg‏ :+ نیز ؛ س: ندارد م مب س : از غورحرادتی بون 
که از قوت طعا م دأ شك ا ۵ مت از نسخة س افزوده‌شد ) در سخة اساس حای این عبارت «اگرم غلیظ» ات : سخه ج ؛ بقراط ۵ فوس 
هضم و غلیط ؛ فسخه ف : سردوخشك »گر مو خشلت. ¥ س سخه ف ؛ دج . ¥ ب قياس تسه چو با تو جه به نسسه ف و متن عر بی 
اقروده شد . ۸ - نسخة س ؛ چ ؛ ف : بلنمی ؛ چنین است متن‌عربی . ۹ چ» س ‏ ف :؛ کیموسی ؛ چنین است متن عر بی 
٩+‏ س بتیاس از تست س أاقف‌زوده شد . ۹ چ : مضرت کم کند ؛ س : سستی تن دا ؛ ف : [تراکه هنوز:درعلاج بود . 
۳ از نسخه‌س‌افزوده شدبا توجه به نسخهةٌ ف» و متن عربی. ۳سچ,س افزوده : خویش . ٩۴‏ -۱۴ » ف : آنچه آن وحوش 
بأشد جنا ست هتن عر دی. ٩9۵‏ س در أف سوت شه a‏ ان میلو وه ؛ سخة س: شر (*؛ جا لينو س 4 ف : کندی ؛ متن عر دي:؛ بو 











یسپ ا ہے ق ۱ 






سے 1۲ : 
۳ 
شکم نهد حرارت او بخویشتن کشد . 


۱ 3۴ 1 : ۰ 
جه جر نده دود سخت غل ظط بودهر چه لطبف تر‌آذیر نده جون دراج و 





اختبار ات 








مکر وه‌است‌از حهت آنکه دیس‌هضصم شود و غلبظ است و 
۱ دهش بنش آنست که یس ازد بح یت شان‌دوز بنهند | نگه تشر ساد 
بردانش و بروسینه روز نند وبلیل کو فته بر پرا گنند وبا دیگر 
| ابزادها بیز ند و جون هضم شود پ رورش بسیار کند و محلف 
7 موافق‌ترازکهن است واذپسش حلوای انگبین و شراب کهن و 
زنجبیل| مر با] ۶" حود ند. 

۱ 


| مکر وه‌است ازحهت | نکه‌عضلاتش ازهمه مر عان فیشتر ست 
2 دیر تر‌هصم شود وهم ان نسخت کار با ید برد ن که گوشت‌حرز 
چ جنانکه یادکرده شد وموافق مزاج د نجودان وخداو ندان‌دیاضت 





| ست و آسود گان و متنعمان دا زیان دادد وحون خواهند که‌زود 
هضم شود ازیسش شراب“ حودند . 


گوشت بط بر بان کر ده بروغن زیت الود بویش‌خوش گردد | 

ٿيا و گر بیز ند ابزادها[ی گرم ]۲۱ددباید کردن تا غلیظیش کمن شود | 

۱ ۱ گوید فضولش بسیادست و معده دا زیان دارد ازیهر آنکه | 

۱ ۱ ج كبك ترتر از گوشت پردار"' بودلیکن فضولش بسیاد بود [وتب 0 

با ۱ 0 تالف اه ۱ ۱ 

د ا ا ا ج ص صي ا 
| ۲۸ بهو ودراج و كبك هر سه بطبع چون يك د گر ند و بتر تیب 0 

2 


لطیف تر تبهوست و معتدل ترست ویس CA SL‏ 

ع كبك و هرسه تن درستان دا موافقست و خداوندان دیاضت دا و 
هرحه۲۷ حون سمانیو دراج ورد موافق تراز وقتها [ی | 

0 دیگر. 


۱ 

0 

۱ 

,ح.9۶-بقیاس سخ س » ف ,ومتن عربی افزوده شد ۰ ۱۷ - در این ستون» ستاچ :ب» یو ؛ نسخة س : حنین» یوحنااق : 
یحیی ؛ متن عربی ؛ ح » یو . ۸ - چ»ف : شمالی ؛ چنن آست متن عربی. ٩۵٩‏ س نس ف‌أفز وده ۽ کهن وصرف ٤‏ چنین 
منت ها عر نی . ٣‏ درایین ستون » سهج : ب » بر ؛ نسخهس : بقراط › یوحناف : ابن عباس ؛ متن عربی :یو رو . 
۳۹ ای سخهً س وف ء و کی ن افروده شد . ند بقیأس نسخهُ س‌افز وده‌شد . ۳ س : گوشت مرغان بری ۰ 
۴ -_ بقیا س‌نستثهً س‌و متن عر بی اقزوده‌شد . ٣۵‏ دراین‌ستون » سخۀ چ :ب ٬‏ ج »ثيا ؛ س : بقراط » حٺين ؛ متن 

عر بی روء ح»ها ی FP‏ سخه اساس : وس از دورأج ؛ بقيأ س د یکر نسخه‌ها و متن‌عر بی‌اصلاح شد. ۷ س آفزوده : 
آزین نوع . ۴۸ ف : پاذیز (ح پادیز) » متن عر بی نیز چنین است . ۱ 














۱ 











فاك ین راسازدکز سماری بر خاسته دود وموافق مزاح متنعمان‌بود وشاید رنحوران 
وتن درستان‌را برخوردن این‌چنین گوشتپا > ونه نش ۳ راکه‌مزاح معدهگر م بود خصوصاً 
چون تن نصف نو د که تن نف 7 حز فوی سازد تا قوی‌گردد و صد ومعده تاری| را |" 
حز غذای فو ی و علسظط نسازدجه ا غن|ا ای | أف خورد رود محترق شود ا 
معده اگر Aa‏ ضعیف < مح رآرت‌بود عن | ھا دت م کندکه ‏ :2 ش از بختن آن عاجز ]| تون استخوان 


E تک‎ 


۱ ۹۰(« سس« 1 سس ۳۹ E E ne‏ س 
عند | افيا طبعها ۱ ۱ ۱ ۳۹ & - ۰ 
ET ۱‏ و و ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ام یا 
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۱ 
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۰ ۰ ۹ ع ۶ 2 
س آفزوده : غذا . ۲ بقیاس سخة س ومعنی جمله افزوده شد . ۴۲ سسخه س + که . اہ نسخه س دور بر تج 


۵ - چ : مرغ خانگی ؛ س : مرغانی خانگی . ۶ - ترتیب سه ستون افقی در سخه اساس با دیگر سخه ها فرق دادد ؛ چ › 


س » ف :سمانی » بنحشك » سودانی ؛ چنین است‌متن غربی . ۷ - بقیاس نسخةس ومتن‌عربی افزوده شد . ۸ س بقیاس سخه 


چ ۽ س ۽ ق أفزوده شد . نویه سس : « جالیدوس ؛ یوحنا : گرم و خشك ا رگوشتدراح) ظا یی که سو یا کو جه به 


نسخه ج » ف »و تن عر نی اصلاح شد ۳ و ٩‏ س در نس اساس کلمه ای محو شده که شاید« قوت باشد ؛ نسخه چ : کيك‌قوت 


٤‏ بياس سا سن و محنی جمله ضیط فوق درست رمی تھا د و س سخت تر و رس خط سشه اساس تا 


۷ ار هش افتوده که کوچ ھا ه ق و مغر 0 ۱ ودای شون« م اساسی وا 6 از م تن 











" 7 ی‎ ° ۳9 ES «e 
سوراخ کند رودشن ازان که منقفب با كت و نیز هم‌چنان که و ویشه گر چه صحف اند‎ 


۰ ۱۱ 


۳ 
غا ست ¢ اندام سخبر حبوانی سوراخ کنندوخونش داز خو ر تل 9 وا دودکه دين 
فوت هاضمه طعامهایی هضم کند که دىشەر ین معد‌ها ازان عاحز شو ند جنا کک حکادت کنند از 
این عالاف وا نأ ن‌علاف شدادبی دو د شکم خواره که در غدادسسارخوردن اورامئل‌زدندی 3 
نیزهم‌چنا نکه الما درزس ارزیز نرم‌شکسته‌شودوهیج مطر فه راتن ندهد . وچون‌معده‌ناری 


تام 


دود اگر چه طعام سار خورد جز ثفل أندك حاصل نشود» چنانکه هرچه | تش تیز تر بود 








گنجشك [ مک ر وهستازجهت[ نکه] ۱۱۳ گر | ندكمابه‌اسټخوا نش 
احا ۳ بکلو فرو مود گنر گاه طعام ورود کانبها را دیش کند و اسهال 
خون آدد وازه بحه گنحشك بعجه‌کنند؟۱ بخایه‌وپیاز › آب پشت 
91 را سوددارد وبرحماع باری‌دهد ومرق گوشت گنجشك شک بر | ند 
3 و گوشتش شکم ببندد خاصه چون لاغر بود وزیان‌کادترین نوعی 





ات که در ففس بزرگی شود 


۱ 
| 
۱ سودانی مکر وهست ازحهت E‏ حشرات زمین د ملخو 
[a] 0‏ مانند این خورد و ذین سیب بویش ناخوش بود و نیز حدتی دد 
۳ شتش بود فی‌الجمله غذائی نامو افقست عیسی " بسترتیب[ند] 
حمله مرغان دیا با نی: اول اسفهر ود؟! وسحر ودفر بر او دوم 
3 كيك دراح تیهو سه‌ام کبوتر بچه وتذروو فاخته‌و!" فنبرهو این 
هرد[ و] بدارو به‌ما ند که یغد . 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





سمانی ۲ غذاگی ناموافقست۲۲ ازجهت ۲ نکه‌سخت‌خشکست 
خصوصاً حون‌خر بق‌خورده بود اما گرم‌وخشك بودو بهتررین نوعی 

۱ ۱ ‌ِ 3 
| محلفست اسفهر ود دشگوار نده۲۴ بودوخونی گر مو خشك‌تولد کند 


ودفع مضر‌تش بروعن بسیأربایه گردن . 


بقیاس سخهٌ ق و با تسوجه به سخة ج افز فده واصلاح شد . ۵ چ ؛ وائن . 9۵ یر ف : خایگینه سازند. ٩۷‏ س 
در این ستون ؛ نسخه اساس : ح ؛ یو ءج؛ بقیاس سةً چ »س » فوبا توجه به بالاو پایین قرادگرفتن شرح این سه ستون 
عمودی در نسخه اساس ؛ اصلاح شد . ٩۸‏ س ء ق ء متن‌عر بی: روفس ؛ چ : عیسی وروفس گوید . ٩٩۹‏ ہس سخ اساس : 
اسهفرود » اصلاح شد . ۰ - رس خط نسخة اساس : دوام . ۳٩‏ شسخاً س : سیو م کرجفوو؛ف : بعد ازان سلوی‌و ؛چنین 
است متن عر بی . ۲ - ۲۲ س : مکروهست بریان کرده ؛چنین است شا ف ومتن عربی . ۲۳ -دراین ستون ؛ نسخه‌اساس: 
م ٤‏ ع ؛ بقیاس سخ س»چ و با تسوجه به سعهٌ ف وبالا وپاین قرارگرفتن شرح این سه ستون عمودی در سخ اساس » 


اصلاح شد . ۳۲۴ س : دشگواروبد؛ ف : دشخوارهضم گردد و غذای بد دهد ؟ چنین أست متن‌عر بی. 


و 7 ۲ مه کح مه * )م م 
۳ جیدك هسر م سار دو د اي ان رگ دود » جه دعصی ازان حصم شود و بعضی بمساهها 
۲ 4« ۳ / ۰ ب 


رازی کو م 
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با ي 3 ( : 
3 ۸ 3 جالینوس : گرم و 39 f‏ 3 ع 
دی u‏ 3 2 م 4 ِ ِ ۳1 
٩‏ سس ایا م ۲ ۲ 
75" 
ا 3 3 ww‏ 
حالینوس ۱ ۱ ۳ o‏ چسیسیم ی ۳ c‏ 
فا : مت 3 7 3 3 ٤‏ : 8 
7" | 6 ۱ مايل بحرارت | و ۱ 6 اب | | 
۱ ا با E‏ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۳ ۲ 
۱ ۱ ۱ 





ست بقیاس نسخهة س ؛ ف ومعنی جمله افزوده شد . = بقياس نسخة چ » س » ف» و متن عر بی افزوده شد . کس چنین اس 
تسخ ا ء س : وی معتدل یر آرت مایل ؛ف معتدل است کی که چنین آست‌متن‌عر بی ۰ اس ددر ین ستول » 
نسخه چ :رح ؟ ؛ سخه ف dee:‏ ج ۵ س ا ۾ کس سأ فز وده و دموست ۰ اق : چو آ وازش داعتدال بود؛ 
چنین است‌متن عر بی . ړس در نسخه شمار؛‌این‌ستون ( قی = ۰ ) کر آرشده در نتیجه رمجموع‌شمار رد یف‌یکی کم‌می‌شود. 
ان سوت ع و ج رهب » مد ؛ شسخه فد : ح ».رد » مد . ۶ س بقیاس نسخۀ چ ؛ س ؛ فو متن عربی 
افزوده شد . ٩٩‏ سس : ببرودت ؛ ف : سرد تر از فحل بود ٤۽‏ چنین است متن عر بی . ۲ - ف افزوده : د رگرمی ؛ چنین 
است متن‌عر بی . ۳ - بقیا س سخ س ؛ متن عر بی و با توجه به نسخۀ ف افز وده شد . رل اس ی و 
سل . ۵ - سا س ی وس که یرآ سمل مه ان ۱ ۶ . بقیاأس نسخۀ چس 


Ah‏ ۳ ص ع و 
| جالینوس | گوید هیچ گوشت موافق ترازگوشت خوك نیست ودر روز گاری گر وهی‌رامدتی 
گوشت آدمی می دادند مساب گو شت خول و شتو ا تند دانستن البته | نه | بطعم و نه‌سوی 


یم 


۴ ۱ 3 ۱۵ 
از حیت | نکه سودت موافق گوشت ادمست ۱ همر ین حبوا نیا | 5 ند سین دسر باشد 










مانها ات اختیارا ٍِِ 
ر شهرها | تیار آات ۱ 


و نه جنان سرد که بلغم افزاید . ومن ندا نم که بیشتر ین عوام و 
پزشکان ناتمام ازحه سیب a‏ نقرص را زیان دارد مگر اذان 


i 





حهت گو ین د که این‌غذای۱۲ متنعمان بیشتر ځور ند ونقرس ایشانرا | 
بیشتر بود واوایل این‌نگفته اند. [وگونۀ دوی نیک و کندومنزش | 
دماغ وعقل بیفزاید ومدافن ناقهانو*"متنعمانست خصوصا مرعی 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ مرغ غذ‌ای‌معتد لست‌نه جنان گرم که‌بسترااستحالت[ کند] ۱۶ | 
| 

1 

۱ 

| که‌هنوزخابه ننهاده باشد ]۱۹ ۲ 








وا ر پیرداچون بپزند قوتی بودقی‌دد 
او بیدا شود که بدان شکم نرم گرداند وتبها[ی] گرم کهن ودرد 

| مفاصل را ولرزیدن دست را حون یور ند سوددارد حاصه حون 
با ك امسافه ات کرت ومغز کاژ یره و اسفاناح بیز ند غدائی 
مه فعست هبه کن دا مش ار انکه‌با نگ خروس کند و مرغ خانگی 
پیش اذانکه خایه بنهد"". 








کبوتربچه وفاخته وشفانین ۲۲ بطبع نزديكاند وبچة کبوتر 





| دماغ وچش‌را زیان داردخاصه‌بر بان کردهو گوشتش سیاد فنول‎ C 

زمستان | برفستان ما بود و[خو نش]۲"زود عفونت پذیرد و بیمادیها[ی] دموی آددو | 
۲ ۱ گوداب که از بچه کبوتر ببهش پزند آب پشت بیفزایدو بر‌جماع ۱ 

یاری دهد . | 





۱ ۳۰ حیوان خصی چوں قربه بود سخت با لذت بودوشک نرم 
بهودی ] گر دا ند دس‌هصم شود حون [لاغر بودناخوش ]۲۵ بود بط عم خشکی 
اف اسف لکن زود هم شود کب بو د | کهنه لاغر 


ARR‏ دنه مس مرچ وس as analy rma a a‏ هه جع میت ما 


دود ونه سحت فی به]۲۶ گوشت کی و گاوجوان موافق جوانان 2 
[مسیح| رنجوران بود و متنعمان دا گوشت بزغاله و گوساله [ به]۲۲ بود. 


أفزودەشد . ٩¥‏ عذا . ۱۸ ناقهان و درنستةً س نیست بقیاس نسخةٌ ف و متن عربی افزوده‌شد ۰ ۱٩‏ - از نسخه 
س افزوده شد بقیاس سح ف و متن عربی . ۲۰ - بقیاأس نسخۀ س ٤ف‏ و متن عر بی آفزوده شد . ٩‏ س افزوده : و 
خورندۀ این بای د که پیوسته خورد وخوی این دارد . ۲۳ و ف اسأس ۽ شقأقين › با توجه به دیگر نسخه هأو متن‌عر بی 
و معنی: جمله اصلاح شد . . ۷*۳ - از ئسخة س افقزوده شف بأ توجه به‌سخه ف ومتن عربی ۰ ۲۴ - شرح ين ستون در 
مچ اساس محو شده از نسخهس باتوجه‌به سخغج ؛ فافزوده شد . ۲۵ - ازسخةً س افزوده شد در نسخة اساس جملات 
پس وپیش قرار کر فته است وای این قسمت [مده : نه لاغر بود وئه سخت فربه 4 . ۴۴ - آذ سخ س افزوده شد ؛ نیز 
Ta‏ سس قياس تسه س افزوده شد . ۱ 


ژنه سخت اگر کک بود نت بسیار بود واگر سخت بزربود ببوستش 
سار و در ودلش | زاگ دود e‏ ود تامعتدل دود مسان رطو ٽو سوست در سب 
ادا م بايد چنانکه هیچ عیبی ندارد و باید که وقتی معتدل بود وچ واه ادان هیامن 
باعتدال گر ده و گاهیا ی معروف موافق خورده هر چند که 5 هرجه موافق حسوان 


2 ۳ ۲ ۳ 
دو د موافق ادمی دو د رات و ھر چم ری موافق هر ین دو د e‏ را با خر دق 


E e :‏ 7 الد ازماهی‌کنند 
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4 %4 له بے پرورش أندك کند . ۴ کے عن ا تار ۴ بقیاس سخه س » ف » متن‌عریی آفشزوده شد . ۳ کرچقو . 


3 
| 


me 


۰ ۰ 7 








ه - بقیای‌سخةً چ + س »ف » و متن‌عربی‌افزوده شد ۰ ۶ - دراین ستون» نسخهٌاسای : ب » ۲ » ب » ۲؛ بقیاس‌ستة چ» 
ف » ومتن عر بی‌اصلاح شد . ۷ ف صخوری ؛ چنین است متن‌عربی . م۸ - ۸ چ : سردوثر ؛ معتدل برطو بت ؛#چنین 
است‌متن عر بی ؛ س: سردی معتدل‌برطوبت مایل . ٩‏ ہہ سخة اساس : « س 6 بقیاس دیگر نسخه‌ها وموارد مشابه اصلاح شد . 
۶ - بقياس چ » س . ف افزوده شد ؟ سخةف › متن‌عر یی( تر) ندارد . ٩٩‏ س ف : ترش ؛ چنین‌آستمتن عربی . ٩۳‏ س 
ذف این شون 4 تسخةً چ : ج ی مدءب ؛ سخ ف :گے( = ج):خ(ج<ی)»مد . ۴ ٩۳‏ , ف : بخمرشیرین سرخ ؛ چنین أست 
متن عربی .۰ ۴ - ٩6‏ ۰ چ : معتدل و اه لا ,بت ۱ + دوخانی» اصلاح‌شد ٩۶۰‏ - بقیأس 


نسخة چ»س افز وده‌شد ¥ ن سخه اساس U:‏ 5 بقيأ س EE‏ سر اصلاح شش ۰ ۷ 0 شک اسای 1 3 : جر ی ءس: حر بي؛ 





تقو م | اة س سس س سس تست م ی مک کی سم م ات کتک ا تش 
سم ۳ ۱۴ n‏ ۴ من E‏ 
وگاو را دا کر سنه و | دمی راتان و گوشت در ه بوا د | آن معتدل تر ال | گر درمعده‌دخانی 
۰ ۳ 7 ع 7 2 
دود وموافق معده دخانی نان ومر وگو شت شیر دود و | این | أ و دود که عله سحت 
ثاری بود بغابت با معده ضعیف بود وغذا دراوترش شود چنانکه حال تش و هیزم‌که باد - 


4> 4 ت تع ۾ +۰ ۰ ۰ بو ۴ 
گر ده شد .ومصنف ای ن کتاب گو ید هر گه‌که اتفاق افتد وفم معدهیغامت سر دود وقعرش غات 


گرم اشتپا[ ی ] تمام وهضم تمام‌حاصل شود خاصه چون قوت حاضمه عظیم بود وقوی 



















انوا ماهی بسیادستو | نجه بر نك سیاه بازرد بودیاددمیان 

ب اوش دود مکروه بود ومعده دا زیان دارد وشکم براند . وماهی 

ٿا ستان گرمسیر که بسیادخاد و لاغر نود دطو بتش بسیار بو دو | نجه" دردريا دو د 
ح‌ِ برخلاف این بود وحری*۱ بسیاد غذا بود و شکم براند وقصبة 

۵ شش پاك کند و آواز صافی گردا ند إت پشت و | پیه | 2 

۱ پیفزاید مرچه بزر گتر۲۱ فضولش بیشتر . 








۱ مختارست ۲۲ بسکبا بخته برقان دا وتبها [ی] صفراوی دا 
سود دادد ومررقش باشراب ممزوح کنند شکم براند و کباب کرده 
ا ا به اذبریان کرده حونآرد بر پرا گنند""وممقود اذین هر دو نوع 
[ بهتر |۲۵ بو ویاید که نخست مرقش بیز ند ] نگاه ماهی‌درافگنند 
تا طعم ولذت وقوتش برحال خود بمانه وسخت مهرا نشود"" و 
3 آن روز که صیدکنند بنهند ودیگر روز بکاد یی ند . 


و هست‌از حهت نمك" لکن‌این‌دا باید که گوشت. 
آور دود و دس کوحك دود ومکر وهست آن ماهی که آزحوی صید 
۱ کنند خصوصاً حويكکوحك که ددمیان‌شهرها دود | که پیوسته 
زمستان | جنوبی از آب گرما بهاومطبخها وشکنبه شستن وجامةٌجر کینو پلید یهاخالی 

نبود]۲۸ پس | گرتان ضرودت‌بود [ اذبالای شهرصید باید کردن 

پیش از انکه اذمیان شهر بگذرد]*" بادوغن بسیارو بنمك باندازه 

بریان انك کردن و با این همه زبان‌کاد بود و بش ح دراز گردد. 

ااصاصا Ea‏ 
ف:سلور (= 811092۵ فراسوی = جریء به کسراولو تشدیدراء؛ = ماهی اسبله)؛متن عر بی‌:وا لسلوروهوا لحری(ظ: الجری), با توجه 








۳۷ 


به‌متن عربی؛ تحفة المومنین ذیلوجری»4» وبرهان قاطع‌اصلاح شد. ۹۵ -نستة س : مارماهی؛ چنن‌است‌سخة ف. ۲۰ -بقیاس 
فسخ س»ف »ومتن عر بی‌افزوده شد . ٩‏ ف افزوده: غذا سیاردهد ؛ چنین ات میم واه کر ت 
۳ - ستذاساس + لپراگنند » بقیاس‌تسخاس و با قوجه به دیگر نسخه ها اصلاح شد . ۲۴ - چءف : دریاباد ۰ ۲۵ - بقیاس 
سعاچ و با توجه به سخ ف » ومتن عریی افزوده شد. ۲۶ - س افزوده : جالینوس ۰ ۲۷ - ۲۷ > تسه س : 
مختارست نمك این نوم را ؛ ف : اختیار کردنه ماهی شوردا ؛ چنین است متن عر بی . ۲۸ ت از نسخهً س افزوده شد با 


0 ۰ + 
توجه به تسخدف,ومتن عربی ۰ ۴۹ از نسخۀس افزوده‌شد پاتوجه به نسخهف » ومتن عر . 

















است نسخاف . ۳ بقیاس سخ س‌ومتن عر بیو سح 


۱ 


ف افزوده شد. ۹۳س رسم خط نسخة اساس: کخونی . 


۳ شب 2 ۽ ق 


خونی‌بد ؛ چنین است متن‌عربی . 
بادام ؛ متن عر بی : 


٩‏ س دد این 
لوز ؛ شا ید کلمة اخیر باشتباه خواند 


ستون » فسخ چ : ح.مد ؛ 
٥ه‏ وتر 


جمه. شده | 


مه ۰ 


3 


هتن عر بی و نسخه‌ف . 


-. س :که برخوزدش‌خوی ندارد.؛ چنین 


٩ +‏ سک 


٩‏ - ١٤ف‏ : وشهرشما لی باشد؛چنین است‌متن عر بی. 
فسخه چ »متن عر بی : ای : هد . ۴ب درا 
تى اسان 4 6: بود ء م 

است متن‌عر بی یز ها فرش وا 


س وبا تو 
ل فة 


۹ 


۶ 


جه به ئسخەف؛ ومتن عر بی 
تسخە چ ؛متن‌عر بی : ح ۰۱۰ ی ؛ ۲ ؛چنین | 


ین ستون » سخه چ ؛ متن عربی : ح؛ی»هسد ؛ نسخه ف :کک 
اصلاح شد . 


3 ۰ 
سا جوا ام ۳1 


£ 


۵ھ سخ چ ف : 


س ؛ بقیا س‌دیگر مو ارد مشأ به أصلاح شن درأین ستول 4 
= ی( 


پا کے یکاهو , 


غذای بد؛ چنین 


۴ س 
: 


اب پشت بیفزاید 











ون 


لاع وسوراخ گز معده در زهره ۳ 


ت فراخ 


بود وروز گار ژزمستان 


۱ 


و مهن 


۳ 


۱ 


¥ 


ماهیها ۰ ج گوید ماهیپا بجمله دبر هضم شود وبلغم ما نک توص کا 


۳ ۳۳ a ی‎ ۲ ۹ ۲ ۱ 








أ 

| این نوع تهنگیکمت‌ازتازه[وشود]"۱کنه اذیراکه قوت 

ن 5ه تشنگی فر ونشأ ند و دود تر هضم شود وملطلف دود از حهت 
ج آنکه ابزارهادداو بود وسوداویان دازیان دارد زیراكەخونی'' 

| رة سوداوی تو لد کند ودنب ماهی بهتر از پشتش بود ازحهت آ نکه 

۱ بسیادحنبا ند و یشتش بهتراذشکم iT‏ 

۱ 








طر بخ [مختارست] ۶ جون! ندك خودند از بهر | نکه سودارا 

۰ لطیف گردا ند درتب چهادم و این سخن جالینوس گویددر کتاب 

زان شم لو ۱ اغلوقن"" وازیسش شراب حوردن مکروه است ودقع مضرت این 
نوع بچیزها[ی] گرم بای د کردن وفیالجمله هرماهی که شود بود 
E |‏ یبوست وحرادت تن پیفزاید معده دا زیان دارد وشکم براند[ و 


ت ی ا ی ت ای تما ا دنست 





ماطف است]۱ . 


مختارست ۲ کسی دا کش‌بوی دهان ناخوش بود از 

عفو نت يلغم وسبب این قوت نمکست که در او موجود است و 

[ازین سیب] "تشنگی اقزاید ودردسر آرد وهرحه ازماهی فر به 
کنند؟"[و] تازه کم زیان تر بود . 





۱۳ 
ارنیان [وحلزون] ۲۲ وخر جنگ هر سه دشگواد بود و شکم 

۱ ۱ برا نند بدان شود یک زآب ددیایافته باشند ومرچه شودیش کمتر 
۱ ذات لجنب راوسل را سودداردو حون‌در کوزه کنند یگل "| ندوده 


۱ 
1 
و ودد آتش تیز نهند خاکسترش‌با شراب خشخاش" دیش‌شش‌داسود | 
دارد اما ملخ گرم وخشك واندك پرورش بود . 0 








omens‏ ی 
در یا بار . ® ف افزوده + وحایه مأهی دیر گو اد تر بود از کو شنت او ٤‏ چنین أست متن‌عر یی ٩2‏ ست. از فسخ س بقیاس 
سخهٌ ف» و متن عربی‌افزوده شد . ٩۷‏ اغلوقن nرaucoاG‏ › منظو ر کتاب جالینوس‌الی اغلوقن فی التاتی لشفاء الامراض 
از مجموعةٌ ستة عشرمی باشد . ٩۸‏ - ازستهس افزوده شدبا توجه به نس ف » ومتن‌عربی ۰ ٩٩‏ سخ اساس : مکروه 
است ای تسه میوگ :2 وشقن ۳ ۲۱ اصلاح شد ؛ شاید ضبط نسخً چ درست است : مکروه است ولیکن گز يلست . 
۳ بت آل امان افزوده. شد با نو چه به تسخەف » و هتن عر دی . ۲٩‏ تس مر ف : بخدیشو ع .۰ ۳ سه اساس :کن » 
بقیاس نسخهٌ س» چ اصلاح شد . ۳~ يميا س تسه ف »> و متن عر ی أفزوده شل ۰ ۴ ب چ»س : خر چنگه بحری کنند . 


۵ - س » ف متن عسسربی افزوده : حکمت . ۴ سس س افزوده : سل را 





و کوچکی وا و نب وبهترین‌اهی[ ات[ که خوش طعم و خوش بو ی بو دو کم ارح" 
ار ایو و و و شک 

سخحور دلا و صدا رو یله ES‏ دود ورحوردسر عر م قی‌راموافی دودو چول س ۶ 
ارد ز بان کار تر جر ی که از سش حور ند TEE‏ وموافق ثرین سز ی شں أب صر فسنت 


ی 


۲ ۰ 1 7 2 سح 
و انده ایرآء باید خوردن چندأنی که از فم معده , درد آنگاه سشتر چا ناآ نگاه‌که هضم شود 


و سی که شراب خوار فاشك بجای شراب بالود“ اا و تاهضم ات 


| تایه اعضازیاحیوانات و واجزای‌آن | ۱ 























۳1 ا 
ES E EF‏ : ما 
اق SS‏ 3 5 113 3 

١ E e 2 ا‎ 

Ll )‏ اا 

۳ 1 ات‎ TT 1 كت‎ 
اج‎ e 9 3 1 3 ۳ e 3 
3 "| ۶ 3 E Fo مو تر‎ N 
SS 
| | 8 ۱ ۱ | ۱ | ۱ 





۹ نت از نسخه س بقیاأس نسخهٌ ف ؛ومتن عر بی‌افز وده شد. . ۲ ف افزوده : وغذاش ڏیکو بود ؛چنین آست متن عربی . ۳-۳ > 
نسخهٌ ف :جا یش در آب خوش وروان ؛چنن است متن کن بی . ۴ س افزوده: شراب ® س س افزوده : خوش طعم؛ متن 
عر بى ؛ صادقة الحلاوة . ۴ س س‌آفزوده : بقراط گوید د ۷دت این ستون ء نسخه ج + ح؛رءمد ؛ نسخهٌ ف :گی ت( = جبر) 
پم س ٹس اساس ۶ سء قياس دو موارد مشأ به اصلاح شد 4 در این ستون ا چ ب؛ر »مد ؟ چنین است له ف سس 
در این ستون ؛شسخة چ : حءرهمد ؛ چنین است ٩ + E‏ س + چ › س ؛ ف : خوتی بلغمی ؛ چنین است متن عر بی 
۶ از نسخه س افزوده شد . ۳ ¬ ٩۲‏ س :برودت و. ٩۳‏ س چ : گزیدست . ٩۴‏ - نسخه اساس فزوده : «اذبهرآنکه 


معده را زیان دارد4 که مکرروزذائد بود و حذف شد . هچ , س : کوهستان ؛ چنین‌است متن عربی . ٩۶‏ -س‌افزوده :وبول 


۰ لے 2 ۱۱ 
4 ۾ 58 ۱ ۰ ۱۲ 0 3 جرج اه ۰ 
که مناست‌استمسان‌ماھىو | ت وماهی در وردن رطو مت تین دجنس ا 


eT جه سر دور بودی هم‎ e e 


سم سے 
اوردی ا محال تست ومعده را گر ره تست ۳:0 E‏ 





اختبار ات 











مختارست ۳ از حهت | نکه سیاد عد| بو دو آب دشت یمز | ید 


ب ومکر وه است از حهت تک دی رھم شود و معفه رازیان دا ارد۱۳ 


کردن وحونآبی اذپیشش‌خورده باشی مضرت کمتر کند وغذا| ی] 
رو ر نحو را نست ۶ ومصطکی | ر دس دأ ید ودنا مير - گنده نشو دو 
۱ 0 خاصیت مصطکی | تست که بوی۱۲ گمیزحون روغن گا 8 

1 

| ۱ مغز همه مغزی دشخواد هضم شود وغذا[ی] بلغمی تو لد کند 

۱ ۱ ولزح دود وزود استحالت بدیرد ومعده دا زبان دادد ومنش | 

پشودا ند وقی آرد حاصه حون از دس طعامها [ی] دیگر خود ند 3 

۱ 

۱ 


۱ 
۱ 
| 

زمستان سردسپر ۹ از بهر | iT‏ معده را درحو ردن آن تکلف طیعها [ی | مخ تاف با دک 
۱ 
۱ 





بترین خصلتی آنست دراو که اشتها| ی | طعام باطل گر داند باید 
که با" ابزادها[ی] "ملطف خورند جون [نمك و | "سر که و 
[سعترو]۱" پودنةٌ کوهی ومانند ا؛ 

چشم این اندام[دا]۲۲ تر کیب" ازاندامهای[ی | مختلفست 
وحوهرهاوزوی عصل سو دمند تر یود وزودهضم شو د لیکن فر بهیش 


در سردل باستد و عسل ۲۳ فاضلثر ین عضو يست در همه حیوا نات 
ومیا نها بهتر بودزیرا که‌مردو پی‌ورلك بود کنادها "اما گوشت زنان 


خر | تذل 
۱ ۳ معتد لست وپرورش باعتدال کند [ گوش اصلش باید خوردن جه 
۱ آن دیگر عروقی دود و کار نیاید]۲۸ وعضل گوشتی بود کز دو 
۱ جانب| پعصب؟ ۲ ] پیوسنه بود . ۱ 








گنده کند ؛ چنین است شخ قه ومتن عریی . ٩۷‏ - دسم خط نسح اسای :کبوی . ٩۸‏ - سخة اساس : بود » بقیأس ثسخة 
چ»س.ف اصلاح شد . ۹۹ہ دسم خط نسخة‌اساس :کبا . ۲۰ س س افزوده : گرم . ۲٩‏ - أ س افزوده شد با توجه 
به فسخ ف » و متن عربی . ۲۲ - ازسخة س افزوده شد بقیاس معنى جمله . ۴ به اشاس چ + تر تیب ؛ مطا بق 
نس س‌با توجه به تسه ف > و متن‌عربی اصلاح شد . ۴ س سخة اساس؛ چ : معده ا و ترجه به سخ ق ؛ 
ومتن‌عربی‌اصلاح شد. ۲۵ - چ.ف: پاذیز(ع پادیز) ۰ ۲۶ - چ»س.ف ؛ سردسیر . ۲۷ س چ :که پی ورگ‌بود کنارها ؛س: 
که هردو کنارر ګر پی دارد . «حردو> مر بوط به «کنارها»> است شاید دراصل‌پهلوی هم قرارداشته‌است . ۴۸ س او خسن 
افزوده‌شد باتوجه به سخٌفومتن‌عریی ۰ ۲۵٩‏ از نسخه‌س‌افزوده شدبا توجه به نسخهفومتن‌عر بى . 


نسخه س ومعنی کلمه اصلاح شد . 
نش و 
نسخه ج : ح ؛ مه ؛ سخه 9 : 


غذای قوی ؛ چنین است متن‌عر بی . 


افزوده شد با توجه به سخه ف و متن عربی . 


۳ س در این ستون » سح چ : م : ح ؛ ر؛ چنین است نسح ف . 
E‏ 


در این ستون » سخه چ : ح»ر٬مد؛‏ نسخۀ ف :گد.ت(عدح.ر) . 





۴ س در این ستون ؛ نسخه چ :+ ح » ی » مد ؛ فسخ ف :کي خ (عد ح ,ی ). 


۸ س سخةٌ ف افزوده :کوهی ؛ چنین است متن عر بی . ٩‏ - از نسخه س 
۰ ب سخه اساس : سنها » بقیاس دیگر نسخه‌ها وموارد مشابه اصلاح شد . 


سب دراین‌ستون» 


۳ و اند اسان ۱ خورده بقیأاس 
GE 7®‏ 


¥ ۷ ی ی ی هی س 
SC‏ 


واس + ملف ست : 


هر اندامی | 


ار ص 


وان طض 





لح 


سا 


J‏ ل 


اذحیوانی‌شیرخواره 


در یو و دهم نم شا یه ی سی دید یت فسات :یسایس می 


وان‌دارد که‌ازو 


ر تجودان دا شاید 


ست 


ویر حس حوانات مختلف! 





دیر هضم شود دیرهضم شود آلتها[ی]هضم را 


بودن“ و نات فو و سعش بسر که وانگدان 


خو نی بلغمی[و آب‌پشت]۱ خون‌وشیر بسار غذای بسیاره 


سرد گرم گرم 


۱ 


کک کی ا کی ی و چ ی چیک ھی مک ر م ۹ 
۱ 





ند رس 


نیم پیران حوانان حوانان 


که سر مره ترترازان مز بود وان یز ترترآزمغز اهو بودگرچه مختلف بودیر حسب‌حیوانش. 


دل همه دلها گرم و 


a زبراکه معدن‌حرارت‌غر یز ی است وهر اندامی که‎ OS 











اختبارات | 


اسیت ویرودشی | ندلك کنداز هر آ نکه آندامی دح ست و زودهصم - 


سما 


: E E 
بهارو تا ستان تن شود از بهر [ نکه چ است وخونی اند درست تو له کند ج‎ 
گردن غذائی موافق است لکن دست وپای مواقق رست زیر‎ 








۱ 
۱ مختارست دست اذهمه حیوانات‌موافق تروسبکتراز پای 
۱ 
۱ . ۱ 
۱ دل سخت دشگواد است داید که ازحیوانی ول دود و وا 
یلیل و آب کامه وزیره بکار بايد داشتن واذ پس زنجبیل مر با 
سخت سودمند بود وچون*هضم شود پرورش بسیار کند و آن 
دارد [یا ناه ] ۶ بدان‌تعلل کنه زان ندارد جه سحت‌زودهضم‌شودو 


۱ ۳ 
۱ حیوانی‌نوبه که اذحیوانی پیر گرده گرم ونرم است کسی‌داکه‌تب 
بخایت لطیف است‌وشکم ببژددور نحوران‌را نسازدوغد‌ای! نىك تو 








[۳ 


بستان "ما نند غدد بود طعمی شیرین دادد و بطبم‌تر بودو 
سردی مایل اذبهر آ نکه‌موافق طبع شبرست وخو نی‌ددست‌تو لد ۱ 
کند وجون هضم شود پرورش سیار کند وازحیوانی نوبه که از 
حبوانی کهن ق و بعضی اذحکما گفتها ند که پستان چون نيك‌پخته 
بود شبرزنان بیفزاید. 


ی * ۰ ۸ ۱ ع 
زمسئان سر 2سر 
ر 


| 


زمستان | سردسر لو 
۱ 


سمس 





خایه طبع وخاصیت پستان دارد جز که حرادتش بیشتر بود 
وخو نی که از بستان حیزد سندیده تر بود لکن ذهم بود وحون‌از 
حیوانی پیر بوددیر تررهضم شود و خایه ازحمله غذاهاای است که 
اند کی‌ازان پرورش بسیار کند وباید که‌با نمك و سعتر و نان 
خورشها[ی | ملطف‌خود ند . 


rrr gg rte mat hn‏ موی عیرس مه تب تا سس رم اب سای بیس مزا رم تن مسب عمش تمیق با 








ع 


۹ چ :گزیدست . ۳ نسخه اساس : پادیز گاه ؛ بقیاس نسخهٌ چ ءسءف اصلاح‌شد . 1-۹۳ نچه دراین ستون‌از نسخهٌاساس نوشته 
شده تاخواناست وشاید بتوان آن را « ماد , مندویه >پنداشت . چءمتن عربی : ج»یوءدو ؛ سةً س : عیسی ؛ وجنا 
۴ چ ء ف : شمالی ؛چنین است‌متن عربی . ٩۵-۹۵‏ » تست س : نيك پخته ومهرا بود. ٩۶‏ - از نسخة س افزوده 
شف رأ تو جه به تسخهف بومتن عرهی م ۷۷ س س : گوشت‌این اندام 4 چنین است ةف ومتن عربی . ھ۸ س چ؛ کهستان ؟ چنین 
اس سخ فا وین چ : 


بود معتدل تر وموافق تروسبك‌تروگوارنده تر از حپتآنکه غذااز خونی تا بخته‌مبان 
دل وگ واز اف تادم در خلاف ادن دود از جوت ا نکه از دل دور بود وشاس ازا سشحابا ید 
کرو و وا ا ا رات و وھ ی ا ای که ا ر ا کو 
دود وهرچه به مشت سوسته‌ود سکتراژان بودکه بشکم چه دشت‌حر کت بسشتر کندا زشکم 
وهر گوشت که بظاهر تن ا موافق تر دود 1 نحه فان وتا دود خوشتر وبا 


۱ ره طبایع اندامها[ی! آحیو وانات وا اجزای‌آن| ۱ ۹ 
ل ی 
3 


ا 
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گ 
ق مد ا 
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5 5 س ۳ میم 
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۹ سك اساس » چ :ك بقیأس سخه سو با توجه به متن عر بی‌أصلاح شد . ۲ سا س آفزوده : وبهتر. اس در نسخهج؛ 
س » ف ومتن عربی ستون افقی مر بوط به«سپرزي بعد ازستون مربوط به «جگر) قرارگرفته است . ۴ ہ در این ستون » 
نسخة چ : ج»مدهی ؛ اة ف : گی ح (=ح؛ی). ھ سے ددا ین ستون 6 سك چ :م ؟ سخه ف :گت ( = حور ) مه ا س 
خو نی‌خا لص ؛ تچنیین. ‏ است سای عر بی ۷ مدز این ستون ؛ نسخۀ چ مدای »هد ؛ لسخة ف : س»ح (=ب؛ی) . 
۸ سس : ازمرغ خانگی جوان . ۹ہ نسخة اساس : دوخانی › بقیاس دیگر نسخه ها اصلاح شد 4 ی میا 
بخولنجانو پلپل ؛ چنین است‌نسخهً ف ومتن عربی ۰ ٩٩۱‏ - چ : خونی بلغمی ؛ ف » متن عربی : بلفم . ٩۳‏ - از نسخهٌ س 
افز وده شى با توجه‌به متن عربی . ٩۳‏ س نسخه آساس افز وده: که » زائد بود وحذف شد . ٩۴‏ -بقياس نسخهچ » س»ف» 





تقویم | سوه هو تس وی امرس موه مدوبن موم سبط ای تسا رت هت ۵ 
لذت‌تر دود وا نجه ازاستخوان دورتن ود شد ومان عضالات بیش ازهر دو کناره بود| دوفس 
گوید ]"" من آن‌دد تن درستی نیسندم که این‌فرقپا که بادکر ده | مددر او اثر کند و رک 
سخت نازك وضعصف ودا نکی 

ا ندامها | طباخان 1" تفضل دهد سردا بر همه ااا ( حصفت آن ندانند 


۰ م 1 : 
و این تفضصل بدان یافت که شاب وا حواس چپار گا "۷ ا و لر ت یدو تعلق دارد ۳ دل 









۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
مج سپرز ناخوش است اذجهت آنکه قابض است وخون بد 
سودائی تو لد کندوسپر زخو لو حیوا نات تر کمزیان‌تر بود[ گرده]۱۷ 
گے دشگواد بود وحونی بدتو لد کند از حهت آنکه کول دراو 
الک شیاه کر ده ود وشکم ببنددو بآب کامه وسر که بباید پختن 

2 تا مضر تش کمتر بود 





۱۸ جگر ۲ بریان کرده شب کو ری دا نيك است "و هر جند که 
0 دشگو ار است خونی‌ددست۲" غلیظ تو لد کند ۲۳ حون بربان کر ده 
مسان | کوهستان از ناشتا بخورند صرع داسوددارد۲۴ شش" بریان کرده صر ع دا 
بیان دارد و در ساعت مرددا بیشگند وخوشترحگری حگر بط 
9 مسمنست‌پس جگرمر غ خانگی پس‌جگر خولدخصوصاً چون علفش 

انحر بود . 








آمیخته بودست و گر حه نيك بیز ند خو نی أ ندك ٿو لد کند و این 

اندام وعا[ء] فضلانست وازدل دورست و کم حر کت کند باید که 

نيك بشویند وباك کنند و با بزادها [ی] ملطف بیز ند تا زود هم 
را شود۲۳۲ . 


۵ شکنبه [مکر وهست] ۲۳ اشن اندام ازحهت | نکه باعص سیاد 0 
زمستان کو هستان 





و متن عربی آفزوده شد“ ٩۵‏ سب رهق وهی غر یی کم «چهار گانه» را ندارد ؛ سخه‌چ » س نظیر نسخهٌ اساس است . 
۶ .- در این ستون» سخةً چ »ف: ح؛ یوءالر؛ نسخهس : دیستوریدوسءرازی . ۷ سب از سخهس افزوده‌شد با توچه به سا 
ف»ومتن عر یی ۰ ۸ س دراأین ستون ؛ تسه ف : ح , آلره یو ؛ سخاج:جءار؛ سخهُ س :+ حنين » یوحنا 3 ۵ - کرت ف 
افزوده : بز ؛ چنن‌است متن‌عربی . ۲۰ ف افزوده + وغشا که ددچشم بود ؛ چنن است متن عریی . ۲٩‏ ن چ»س »ف 
متن‌عربی : شماألی. ۲ . سخاف»متن عر بی‌«ددست ندارد . ۲۳ - شستةً ف افزوده : جگرخررا ؛ چنین است‌متن عر بی. 
۴ ۳۴ ۰ سخه س*: دیسقوریدوس جگر بز؛ چنین است شسخف‌ومتن عربی .۰ ۲۵ - در این ستون» سخه ف :ح.یو»الر . 
¥ از نسخة س ‌افزوده شد با وة سه فس ف ومتن‌عربی . ۳۷ سس تسه س افزوده : و دوا لی‌علتی بوددر ر گهای پای. 




















۰ 4 
¥ چه زی 


أ 


۰ 
ست لسخهۀ کي 


؛ ومتن عربی . ٩٩‏ سس ف و جوا کے من نمی ۵ دوس ارو : 


۴ ف ۽ غذای میانه ؛ چنین 


بپ»ی) 


یواست از سخهس افز وده شد با تو جه به‌متن عر بی . 


1 سوا! لهضم ۰ 


اصلاح شد . ¥ تسش اساس : س ؛ بقیاس دیگرموارد مشأ به صالاح شد ؛دداین ستون» نسخۀ چ : ب»مدهی) نسخف؛س 4ج ( صت 


ډو سس : سر که‌وابز ارها؛ 


۶ 


+ ۰ £ + 1 
غد اء وخم له س در این شتون ۽ سخه ف : م گت( = مح د( ۳ 


۶ 
س تسه 


اراس ل ا 


۴ قف : راسن بسر که وذ تجبیل پرورده؛چنین است متن عر بی . ۴ ہہ ف : غذای بد؛متن‌عر بی: 


بق سخاجءف» و متن عر بی 


زاین قسمت رااضاقه دارد . 


3 


| بت در‎ ٩ 


ع 


ين ستول ؛ تسه 


چ : 


ع 4 مس 
جر اب مد ؟ تسه ق : کیت( = جر )ومد ۹ 


سس ق :معده سست کند ودود انگیزد؛ ممن عر بی 




















سنگګد انه پوست 
۵ 
1 
۳۱ 3 
مر 
ف 
4 
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ړ U‏ ۳ 
E‏ از مرفی ات ا ` 
از طی‌حوان قر به E OF‏ 
اصحاب دیاضت‌را دقع صفر | کند ازمعده 
ديسرهصم شود سوءالهضم و سک و را 





بانمك تيك gS‏ نيكبیایدپختنبابزارها"! 


غذای بد۱۱ 
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3 بال و تردن مرغان ا‎ 
9 ON ی ات شرس سم دا ما هت‎ a و ۱[ شش تن‎ 
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۳۹ ۱ 
1 رِ‎ 
/ 0 1 
> او‎ ۱ 
3 اه‎ 2 
4 ۱ [0 چ‎ ۴ 
5 | ازمر ع ڪا کی حوان‎ 
3 0 کسی کهاز بیمادی بر خیزد‎ 
AE ۱ ۳ 
اعضاها ی] قوی‌را او‎ 
3 / ا‎ 5 
اج با‎ 
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اش م 
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۸ ۰ 





و م 3 ۰ ۰ * ا ‌" 
مادت سخن و اواز گردد والات غذا درز ی اوست وقوت هاضمه این حرارتست‌وهم فر رند 


بدین حرارت سرون! ید و فالات از تن هم بدین حرارت حدا شود و دست ویای معنشت را 


سس اه «e‏ < ده پچ سس اس ر اسر هم اساسا سک ر 








| رایهازی] 








پیه‌را]۱۴ حر ارت ورطو بتازجر بش کمتر بودزیر | که‌زودتر 
بگدازددد آ تش وزود تر شسرد ومعده دا داست کند و استحالت 
بصفر | کند وهر دو نوع مختلفند بر حسب حیوا نش‌وبیه گاو باضافت۱۵ 
بیه گوسفند خشکی دارد وییه حیوان پردد جنب اضافت حوان۱۶ 
رو وحون پیه تنهاخود ند شلد و بلغم آردوغذا تباه گر دا ندومغز حون 


زمستان ا لو 


mna stres هط وی رورا دا‎ ayaa rn 
EE 
nna 


سیھب 





هصم شود سیارغدا بود . 





بال گویند۱۲ بال سبك[تر]۱۸اندام‌است وود حضم شود 
وفضلاتش کم بودازحهت آنکه حر کت سار کند و بهترین بال 
بهار معتدل فروج فر به بود و گوشت گردن نزديك بطبع بالست اما چون‌از 
مرغ پیر یود همپر*وهم گردن هضم دشوار "شود و ددهیچ دو 

€ فایدتی نیست . 











بوست مرغان بھثراذپوست دیگر‌حیوانات [است]۲۱ وزود 
هضم شود چه لطیفترست حنانکه مر غ ازهمه حیوا نات لطیفثرست 
زمستان | شمالی را وفیالجمله حکمش حکم۲۲حیوا نست که اذو بود | گراذحیوانی 
لطیف بود لطیف باشد و بشد . وفایده ومثفعت پوست نه آ نست که 

#ودی, زود هضم شود بل که فضلات اذتن برون‌آدد . ۱ 





سنگدانه سخت غلیظ بود و بهترینش آنست که آن بطی 
مسمنست‌پا آن مرغی خانگی فر به اما چگر مرغان گرم و ترست 
نمستان | سردسیر | وخونی ددست نيك تول دکند [وخوشترین جکری‌جکر بط مسمن 
بود پس جگرمر غ خانگی جوان فر به]۲۳ خاصه چون علفشان 

این مندویه | میوها[ی] شبرین بود وهیچ چیزپلید نخورده باشند . 








است‌متن عر بی؛ نسخةچ : غذای‌بسیاروقا بض . ٩۳‏ س س افزوده : آزشکم . ٩۴‏ - ازسخةً س افزوده شد با توجه به تسخه 
قف » ومتن عربی ۰ ۹۵ہ س ءاضافت . ٩۶‏ س افزوده + و گوشت را بویا کند . ۷ رس : مختارست گوشت بال‌ناقهان 
رااذ به ر آثکه ؛ چنین است سخفومتن عربی . ۹۸ از سخچ‌افزوده شد با توجه به متن‌عریی . ٩۹‏ س : بال . ۴۰س 
س : دشوارهضم که مناسب ترمی نما ید . ٩‏ بقیای سخةٌ چ»س افزوده شد . ۳ - س افزوده ؛ آن . - از تسخة 
س افزوده شد بقیاس سا ف»و حتن عر بی؛ کلمة فر به 6 | خیر در فسخه‌س نیست ا دیهد که ف ی می غر ااه ان 





اة ات وا لت طلب CEE‏ وسلاحست وفت حرب . ودندان اا قاغذ‌ار | 
| باره‌کند و مسا دندان | آس‌کند وزان ازین دندان می گرداند ومری و3 می درد و 
معده هم می‌کند و امعا | ثرا ازتن سرون می ۳ میساریق ی" زاهسست ازچگر بشکم و 
هرچه صافی‌تر بودازغذا بجگرپیوندد وجگراین‌صفا را بهزاند . وطبایم چهارگانه‌گرداند 


+ ۵ 
حول ورطو ت وصفر | وسو دا ۰ رهر ه از بالاصفر | دحو مشن می کشد وسیبرر ازز بر سوداو گرده 













خوردنیها والوان [آن] 7 | . 
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1 از نسخه س افزوده‌شد باتوجه به نسخه ف ؛ ومتن‌عربی . ۴ہ چنن‌است شسخه اساس؛چ»س»ومتن عر بی؛ نسخهف : مأساریقات 
که معرب 016۳01 1688 یو نا نی( = ۷69801۵۳6 فرانسوی) است -- امروز در اصطلاح پزشکی به فادسی (روده بند) می گو یند 
(فر هنکت فارسی) . ۳س : ازشکم بحگر؛ ف : آزمعده بحگر . ۴ س افزوده : ازین‌راه . ۵ سس شتا ا باون چ چون» از 
روی متن عرپی‌اصلاح شد . ۶ -- از سخدس بقیاس سخًج » فه ومتن عر بی"افزوده شد . ۷ - دراین‌ستون انسخةً ف + ح» 
E‏ سم E‏ 
۶ در این ستون ؛ تسخ چ : ح٤‏ ره مد؟ عون است قسخه ف . و ٩٩‏ + س #منش بگیرد اف : غثیان ٤‏ چنین است متن عر بی. 
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نچه معتدل مزاج بود ؛ چنین است متن عربی . ٩‏ - ف: بشهدش شیرین کنند؛ چنین است متن عربی 


۳ ۶ ۹ 
۳ س درأ ین ستون» تسخه چ : خلطی محمود ز چنین است نسخهف»وستن عر بی ؟ س:خونی پسند‌یده. ۴إسس تسخه اساس ۶ س ۰٩8۰‏ 
بقیأس دیگر هو ارد مشا به و تسخ چ اصلاح شد . ٩۷۲‏ چ٤‏ س: لیمو ؛ سخه ف در أن ستون: معتدل بسر شی 8 لیموی شور؛ چين 











تقو م ات نق ب کی TR e‏ ا و و و RD E a aa‏ 0 5 
سے کہ مج ۰ ۱۷ ۾ چه 0 ۴ ۱ ۳ 
رطوبت . وخون‌بماند وجگرآ نرا برگپاای ] خوش منتش‌کند وخایگان بدا نجه‌لطیفتر 
۰ ۱۸ ص ۳ 
را در همه تفضصسل دأدوچندین حبوان را فد | ای او کرد تاز نده‌خدمت گر باشد ومر ده غن| 
۹ 


و بعقل اورا سقزود ویااین همه فر مانا ورا حز خلاف EET‏ اند ی‌مر دم که بی فدری 


اا دفا نزن :: 





اخشار ات 


۱ یت 
| زمانها شهر ها . حکیمان 
۱ 





[اصحاب ] "" کتب الطبخ سکبارااول‌همه‌خوزدنیهاخوانند 
e 3‏ آنست که مزاحش معتدل نو د وقش لطرف 





کند وخون وفثق شهوت کند وشکم بیندد قوت سر که ا 
جرب وشیرین بو د بغایت حه آنگاه برحلاف اين بود وآ نجه از 
و شت گاو یز ند دقع کا "وسوراح زهره که دز معده است 


أ 
۱ 
۱ 
۱ و توابل وایز ر و دفو 8 حه شو دتا آ که سکن ضفرا 
۱ 
| تنگگ گردانه۴؟ 

ا 


۱ صاعدی وسید با این هر دو لون کس دا که مزاج کم‌ما یه 
ميل بسرد ی کند مختادست حه بلغم دا ای ردان ازمعفه 
زمستان | سردسس عل ين عباس فرودآرد و بادهاای غلیظ ]۲۵ را تحلیل کندخصوصاً حون بسفایج۲۶ 





بكار بر ند ویا با اندکی شراب" بیامیز ند هم این‌خاصیت‌دادد. 


ات رو دموا 
محر ودا نرا ETE‏ ذر | هم زیان‌کاد بود بايد که توابلها و 
اعیسی‌بن بحیی ابزادھا[ی] گرم سیاد کار بر تد حون پلیل وخو لنجان‌ودادصینی 


مان ۲۸ ۶ یی 
ااا | و از سش حلوا بسل یا دطب معسل یا پانید یا با شراب باید 
۱ 
| 





۱ ۱ | 


5۲۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ikakan oa enemas ammnmememan mna maaan 


ات ن عة . ٩۵‏ مطابق سا چافروده شد ؛ دداین ستون» حه س:صفرا را؛ ف: صفرارا بر کند؛ چنین آست‌متن‌عر بی. 
۶ - دداین ستون ؛ تست چ :غذاو بلغمی قوی 4 چنن آست متن عر نی :ف : شفسذای بلغمی بد؛ س : غسد‌ای بلغمی سار 
¥ س ‌آفزوده: در همه تن . ۸ سرسم خط فسخ آساس: فدی( = فدای) ؛ چس : فدای . ٩۵‏ سیخ اساس: بیفروزد؛ بقیاس 
سیخ سو با تو جه به سخ ف» و متن‌عر بی‌اصلاح شد . هت بقیاس تسخه چ»س» ف؛و متن عر بی‌افزوده‌شد . ۲٩‏ س تسخه 
اساس : زمستان » بقیأس نسخه چ؛ س ف و متن عر :ی اصسلاح شه . ۳ ا نسخۀ چ افزوده شد . ۳ س افز وده: 
از معده . ۲۴ - قسمت اخیردر متن‌عر بی بدین صودت‌است : وهی بلحم البقر نا فعة لمن‌ینحدرا لى معدةمر ار کثیر لسعة | لنقب| لتی بینها 
وین‌المرارة . ۲۵ - از سخه س افزوده شد با توجه ببه‌متن عربی . ۲۶ € + باسفاناخ ؛ چنین است سخه س . 


۷ . ف‌افزوده :کهن ؛چنین است متن‌عربی. ۳۸ - چ ءف : تابستان ؛ چنین است متن عر بی . 


4 ۱ 4 11 5 و 
و صیت طباخان ورو ا تو دز مار رق گردان وخر دف و قلخ دیسر که 
پې هه ۰ 3 ۰ + ۳ ۰ 
ورس را شمك و صد . و نفه را بابزا | ر ]ها | و نمك | ولاغر و خشك را بروغنپا و لاعر 








(٩‏ و ۶ خر کم 
۱ 
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1 ی a‏ ك 
۱ فلز قدر دو خشكڭ ا ۳ 3 ٠‏ ما جِ 
e‏ ۱ 1( ۵ ها " ي 
٩ 3 o:‏ س 2 / ۷ 
f 1 3‏ 
ی 4 ِ ۷۰ 
اس 
ب٣‏ | ۶۳ 
ظ ِِ ۱ 
۳۷ .و ي ۷ ۳5 3 ۳۹ ِ وس ك 
2 گرموتر E {A‏ م | 
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, س متن عر دی چنین أست : وصایا القدما للطبا خن م ات جه اساس : نمت »قيا س نسخةچ»ف»س» ومتن عر یی اصلاح شد‎ ٩ 
*سبقیاس سخٌ س » ف ومتن عربی افزوده شد . ۴ ۔ددرسخة اساس‌تشاه‌های این‌ستون خوانا نیست بقیاس نسخچ تکمیل‌شد.‎ 
ف: تاروا وسماق وا وت 9 ب ا اساس دراین ستو ن: «س»ج> سشیاس‌دیگر مو ارد مشأ به و فة اصلاح شد . لاس‎ ۵ 
. از سخةس افزوده شدبا توجه به نسخف»ومتن عربی . ۸ - تسه اساس : بسیاد بقیاس نسخهً س »ف » ومتن عربی اصلاح شد‎ 
دو سخه اساس »چ» دراین جا ودرصفحۀ مقا بل افر نکیه»است ؛ س : فر یکیه (بی نقطةۀ حرف سوم) ؛چ : ندارد ؛ متن عربی دد‎ ۹ 
هردو مورد : فر نكية (حرف سوم بی نقطه) » «فر نکیه) جایی دیگردیده نشد . باتوجه به کمه«فريك»> بمعنی طعامی که از گندم‎ 
پوست کنده و روغن وغیره تر تیب دهند (رك : فرهنگت نفیسی »> اقرب‌الموارد › المنحد) آیا نمی توان پنداشت که شا يدا فر کیه»‎ 
در این ستون » نسخۀ چ : ح؛‎ ١ . است؛ در تحفة المومنن آمده است: «فر کیه : آش حلیم است» -که‌با هریسه تناسب دارد‎ 





۳۹ ت ۶ 4 ۰ ۵ ۶ + ۳ 11 ‌ 1 
رامش از بختن بك يوست بیاهنج یش از ر بان کر دن ی برمال و | ش خوریپر أب 


+ 


E ۰ 2 ۴‏ 7 ِ 2 
در ر برش نیل . وجول گوشت | صید | دزی سردبات میوش وحوانی راکه در 7 بت ۲۳ سبر با 












تخو داب او ] گو شتابه هر دو لون طبع تخود دارد وکو 
۱ روی شرت کردا ند وادرار بول وحیض رد وشرزنان سان کند و 
شمالی ۱ بحبی ۷ 0 فرزندان ازشکم مادر یرون ]رد بآسانی نخوداب گرده ومنّا نه‌را 
زیان دارد وهم‌چون باقلی نقاح بودحز که بسیادیرورش ترستو 
چون با خایه وفروج [وپین]۱۹ بپزندآب پشت بیفزایدوفربمی 
وقوت تن زیادت کند ومعدةٌ روزه‌داررا تر طیب دهد . 





سماق‌با و ناریا | مختارست] "۲ ابن هردولون‌قوی گردا نیدن 
معده داو[موافق ]۲۳ مزاجها[ی] گرم اندو شکم بیندد چون‌با 

اسفا ناح وحفندد بیز ند خشکیش کم شود وحون ببر گی دیواج و 
۱ رر گی۲۵ بخله بیز ند شکم بپندد و نار با رود ازسماق بااست بهمه 
فعلها وقوتها . 
۱ 








ایت :لتد یت د 


هر سه وفر نکیه مردولون معتدل ترین همه غذاهااند حون 

هصْم شو ند پروزش مسار کندو گونة روی را تازه گر دا نندو | ندام 
زمسثان شمالی ال ن ماسو به را قرطیب 9 ودیر هصم نو ند وسده‌وسنگت زر یز ه آد نددر گرده 
ومتّا نه حصوصا حون با شیر بیز ند وحون آزبر نج پز ند پرودش 
کمتر کند وزودترهضم مود وفر نکیه هسم این طبع دارد لیکن 


س تر ست . 





غدا [ کی | موافعست وحزمراج ل را هم‌مو أ فعست خصوصاً چون 
طعمش معتدل بود واخلاطها[ی] تيز دا تسکین دهدو طبیعت باعتدال 
بازآرد وشکم ذرم گردا ند وقوت تن بیفزاید ودل شاد کند حون 


۱ 
| مختارست مزاحها[ی] معثدل دا موافق است اذبهر آنکه 
بیماران داموافق‌بود تن‌ددستانرا نباید گفتن . 








وف از هة رن قا کته فا وحن ریش افزوده شد ۰ ٩۳‏ - دراین ستون» سخه چ :رمد ۰ ۱۳-٩۳‏ 
س : چون طعم سکنجین دارد؛ ف : سکنجبینی ؛ چنین است‌متن عر پی . ۴ - چ : معتدل‌بحرارت؛ چنین است‌سخةً ف 
ومتن عریی ۰ ٩۵‏ - چنین آست نسخةٌچ:س؛ نسخةف : پیش اذپختن ببایدجوشانیدن؛ متن عسربی : واسلق! لمهزول‌قبل‌طبخه. 
توضیح [ نکه «سلق» درعربی هم بمعثی‌جوشا ندن است وهم بمعنی پوست جدا کردن و درنسخه های اساس »چ»س »و نسح ف دوب 
کو ٿه ترجمه شده است , ٩#‏ - از سخاس افزوده شد باتوجه به سخاف»ومتن‌عریبی . ٩۷‏ س سخه‌اساسجچ: تخوداب»مطایق 
تشه سو با کو جه به سح فءومتن‌عر بی اصلاح شد . بر ٩‏ چس :ف : بهودی . 4 س مطابق سس »فد ومتن عر بی فز وده 
شد . ۲۰ س از تسخ س‌افزوده شد با توجه‌به متن عربی ۰ ۲٩‏ سس ف» متن‌هربی : زمستان . ۲۳ ہہ ف.»متن‌عربی:شمالی. 
۴ ازسخهس افزوده شد . ۳۴ - نسخة اساس » چ : اندرء‌مطایق نسخهس اصلاح شد. ۲۵ س : شاخهای؛ف:ساقهای . 


ٍ ب م : ۲ ۱ 

دماز جورده بود نه کشد و ی دو زور داسهروز.و گوشت را ازهمه ےلات بالگ کردن چون ی 
E +‏ ۲ 

ومانتدان . و ساطورتبز دازه دند تال در استخوانش دازه نشود ودر خوردنش خطر نود 
م ۳ ۰ + 4 ۷ ی ۰ ay‏ 

و باردی سر دەر د دی‌مر ه سود ویار بکاردی‌حدا گا نه دسر د Ea‏ 2 ا طبقی و کفحلز ی 


۹ ۰ ۳ + ۰ 0 
حدا گا نه دارد ورهومت‌دمادم و و کنار دیک از زهومت داك دار تا درد هکت حك نشود. 


ي : کے A‏ ۳ ر ر a‏ 
و کاغذ ر کر ده بر کناز دک دوساندتاخوردی دو ی ی رنه | داگر ناگزس دود اندکی اب 
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0 ۳ + 
0 ب | جي IEE 9 | ۶. E‏ 
۰ ف 2 سردو مرا 3 ۳ 3 یذ 5 مد 1 
ET 2 |‏ ۳۱۳ ۱ 8 

ت 1 








_س: عروق . ۲ - س : تااستخواش‌خردنشود . ۳- چس : خوردنی . ۴ درمتن عربی بجای‌این‌کمه «الحماضیه» 
است ودر نسخدف : ترشی ؛ نسحه چ.س نظیر نسخهٌ اساس است . دریعضی از سخه‌ها همراه «تفاحی» اذوریواسوا» یادشده »رك : 
وتفاحی» درچهارصفحه بعد. ه ہنسخة اساس :وی؛خ)»بقیای دیگرموارد مشابه وبا توجه‌به سخدچءف اصلاح‌شد. ۴ س چءفه» 
متن‌عر بی‌افزوده + سوسی ۰ ۷ - چءف» متن‌عربی؛گرم . ۸ ف + متن‌عربی: جوانان . ۹ہ سخهٌ اساس :لس » خ > 
بقیاس دیگرمواردمشا به و باتوجه به نسخهف]اصلاح شد . ه٩‏ س ف :یولوای‌شکری؛ج»سش:بحلوای شکر . ٩‏ س چءفه» 
متن عر بی : گرم gm WY‏ جوأ نان : چنین‌أست نسح ف»ومتن عر بی ۾ ۳ د أز فسخ س افزوده شد ا تسو جه به 


تقو م ا لے چ س س م س س ت ی e‏ ره مس مه E‏ 
برمال تازهومت و وایز ارها ونادام مغز وما نندان درهاون زهم تکوید و عصارات را 
درهاون رو و مور ارو یت یه ۳ حوش ينه ردو ا بشعشنند و 
جون دست دوی پیاز گیر‌دهم سار مبخر کند وگوفت ا که دزد که نه تاره بودوسرد 


سے ۲ r‏ ۳ : ۳ 
سده بأشد و هزم فر در زیردیگت نسوزاند و دیس دن | تشد مات ۳ | ست که ازهمه کنات 


¥ 


بدخالی دود چون سر گين واستخوان ویوست خایه وما ننف این . چون گوشت مپرا شود 







مختارست خماررا ومزاجها[ی] گرم [را |۷۸ که حوشش 

بسیازر نجه داردومکروهست‌سرد گوهرا نراو پیرا نر اوچون‌ضرودت 

زمستان"؟ | جنویی | ابن‌مندوبه بود انپسش دطب معسل وشراب کهن بايد خوردن و آواز گلو 
درشت رن و بر وسینه وسرفه وشش‌دازیان‌دارد ۱ 









تنوری [مختادست] ۲ ازیهر آن‌ که آب پشت افزاید وتن 
فر به گردا ند وحو نی درست تو لد کند 9 مزاج باعتدال باز آورد 
ودردشکم و یادها دا سوددارد ومعدها[ ی ] ضعیف را زیان دارد و 
yT‏ و کسی داکه استحالت غذا بصفرا بود باید که 


ازین نوع بیرهیزد . 





مختارست ۲۲ محرودانرا وجگرها[ی] گرم ET‏ 
اد ۲۱ که استفراغها|ی] صفر‌اوی بسیاد افتدواین لون‌خوشترین 
عد دا ی] قایض | u‏ و بسیارمنقعت تروهم بر لذت غد | محصوص‌است 
وهم بمثفعت دارو۴"خصوصاً چون تازه 9 ویدداج يا تیهو و 


قرو ج بحته‌شود ۰ 








متن عربی‌و سخف . ٩۴‏ - چ»س: خوردتی . ٩۵‏ - چ»سدنه) ندارد . ۹۴ سخ اساس:چ : بهترین دیگگ داش 
مطابق سس و با توجه‌به متن عربی اصلاح شد . ۱۷-- س :چون خواهی که گوشت زود مهرا شود ؛ چنین است متن عربی ۰ 
۸ - از شسخهس‌افزوده شد . ٩٩‏ سچءف.متن عربی : تابستان . ۲۰ - ازسخةٌ س افزوده شد با تسوجه به سخ ف و 
متّن‌عر بی .. ۴س قا : متن عر بی: کوهستان؛ج : جذو بی از ga‏ : کر بدست ۲ مت آز نسخه چ افزوده‌شد . ۲ س 
فسخة ی : إو یاس تس چ.س» ف» و متن غر بی حذف شد . 

















إرضطو ؛ روفی ۰ 


به ستون زیر ین < 


ممفو ز به 


۵ ۱۵ »این دو جمله فقط 


در تسه 


5 


» است که دار این جامکر رشده | 


۴ ف متن فر بشما ل ؛ چ : شرفی ۰ ۴ چ ف : ارسطوا(طییب ؟ سس : 
اساسه 
ں2 


2 در 
تسخه ج | 
ررك : 


مده است ددر سخه سءف 
EY‏ 


اومن 


س شتا اساس افروده 


ارسطو ؛ متن عر بی : یوحنا 3 شأ بد بو ده ست : 
عر بۍ د 


¬٣‏ چ ءف» متن عر بی :زمستان 
فیست, شأ ید مر بوط 
: ور بقیا 


۹ 
س سخه 


نسخەس»قومتن عر بی أ فز وده شید , 
ریاح فى| لحشا 
٩‏ سسخة 


اساس؛ چ افزوده + لرا تا 


۷ ت 


, ع 


قف ؛ 
۹ 6 هی رن جوم ل اتا س 


وشیر ؛ چنین است متن عربی . 


ند م 


2 


آندر تر قیب غذ! . 


ثمو د وحذف شد ۰ 


باد اندرتهی گاه ؛متن عربی : 
8 ۰ 
٠‏ 4 مت نفا هن عر بی تسخه ی افز وده‌شد. 


کح( = ج+ی) امد ۴ 


ESS 


اس ددا 
حف سل . 


ين ستون ؛ فسخ چ :ب؛ی» مد؛ نسخهف : کی خ( = ج ی) »مد 


2 
۵ دا ىستون > 


ستو ت ۽ نسخه جع ۶ حءی:مد؛ چنن 
سخة 


ا 


حه اساس:«س۰خ ؛, 


تا یه فا 
سمیاس دیگ؟ 


رموارد مشا: 


۴ مب دراد 


سس وین لیگ اساس‌افزوده : 


«و> بقیا 
ن ستون » نسخة 
یه و نسخۀ چ»ف 
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دق س تخەس ؛و مسن عر ی 
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و اصلاح قد 
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€ ج؛ب»مد اسخه ف : 


# سبقیاس 


ببادام مغز بر رده در 





غدای‌نفاخ۸ 





۷ 


- 





گرم 





حوانان 





مالدو چند پاره چوب انجیرو چند باره 





افکن ویاره| | ای موم درد 


4 


سے 
ف 








اندر قوت غد) ئىا ىد که مان دوغذ! که یك طبع دارند در مك محلس جمع‌کنند چون 


کبوتر بچه وسیروترفبا ودوغباونه ميان دولز ج چون پنیر رماحی‌ونه ميان دو مستحیل‌چون 


+ 














[مختارست | ""مرق‌این‌لون! ۱اسهالراوحرمش بوست‌باز کرده 

باز گرفتن شکم را وخماردا بشکند وبصررا زیان دارد هم حون 

۳ عدسی خصوصاً چون‌مزاج چشم بخشکی گراید اما چشم مرطوب 
| را ید نبود ومعده دا زیان دارد“ "ود یر‌هضم شود انحهت آنکه 
۱ ابزارها[ی] سيار درو بوده" ولرذیدن سيار اندامها دا سود 
ماو ای کم a‏ یو[ :۱۷/۱ : 





[ شور بای*۲ این لون خلطها دا لطیف گرداند و بلغم را 
تحلیل کند بقوت تررشی وشوری که دروست] ۲ ودیر هضم شود از 
جهت آنکه ابزادها بسیاردارد و یکادبرد۲۱ وهمه‌مزاجها [دا/؟۲ 
موافهست لیکن‌سودا را وعصبها دایغایت زیان‌کاد یود . 





۱۹ 
بهادوتاستان | شرقی | ماسر جو به 





0 
ن ر کسی و شیر از با[ مکروهست] ۲۲ کسی دا[ که] پیوسته ۲۴ 
مذش گر فته باشد با مزاج معده‌اش گرم بود ازحهت [ نکه‌تشنگی 
۱ بافراط [ددوازسش آب سیادمی‌بایه خوردن وحنن غذاها در 
زمستان بکار بایدداشتن وبا بت اصحاب ریاضت واندامها[ی] قوی 
بود چون هضم شود پرورش بسیاد کند.و شیراذبا بهمه قوتی اذو 


۳۹ 
سسا @ 


زمستان اسردسیر؟"| ابن‌ماسوبه 





غوره‌با مختادست حون از آب غسودة کهن کنند زیرا که 
حرارت تاستان اورا بحال صحت باذ آورد اما آ نجه تازه بود 
سردو تر بود وتسکین صفرا بهتر کند ودموی دا قوی‌تروموافق‌تر 
بود ودرمعده ورود گانی باد انگ از بهر ا نکه خامی‌دد او بود 
وروز گاری آن*۲ نیافته باشد که خامی ازو بشود بدین سیب‌شکم 





۱ را ببندد 


چ » س حذف شف , ٩٩‏ سب بقیأس هة 7 س افسزوده‌شد؛ ف أفزوده : وسودا از رگھا بیرون کند وحیض را ڊر أ ند ؛چنین است‌متن 
عربی ۰ -٩۸‏ بجای این‌کمه نسخاً س : «مکروهست» ۰ به کامةٌوشود بای» مطا بق نسخة ف‌بدل‌شدبا توجه به‌متن عربی. ٩5‏ ف» 
متن عربی: زمستان. ۲۰سدرنسخةً اساس و سخه چ تااین جا سطراول شرح مر بوط به ستون بالا «ٍ کر نبا)تکر ارشده است چون 
زائه ومکرد بود حذف‌شد و بجا ی آن»این قسمت اذنسخةً س وبا توجه به سخف ومتن عربی افزوده وتکمیل شد . ۲٩‏ س : 
سیار درو بکاز بر ثده بود ؛ سخه چ نظیر نسخه اساس‌است . ۳۳ -بقیاس نسخه چ»س‌آفزوده شد . ۲۳ - از سخه س افزوده شد 
بسا توجه‌به‌متن عربی‌و سخةً ف ۰ ۲۴6 سخ اساس »چ : «یبوست» مطایق نسخهٌ س‌وباتوجه به نسخهٌ ف ومتن عر بی‌اصلاح شد . 
ھ۴ چ»شفه متن‌عر بی :شما لى . اسب سخه اسأاس :وروز گاری اني » فسخ چ»س : وروز گادان> می توان ياء را درضیط سخه 
اساس تمو دار کسرة اضافه دأ تست که در رسم خط قدیم مرسوم بوده ابیت وکل نسخهاچ»س وا (إروز کار آن» خوانه ویا آن 
که اعرا در نس اساس زائد تصور کرد . 





زردالو وخر یز ه و نه مبان دو ناج جون تر ها ومنوها و نه مان دو فایض‌چون غوزیاوسماق._ 
0 ۱ ۱ 

| وان دوا چون که و بر خشكث و نه ميان دو مرخی چون مغز وه و 

ج یا ۱ و 1 سے 

تىا دد که | مکدیگر حور ند | یه سر کهو بر نوماست وترف| و نەسىروپياز | ونه مر غ‌خانگی 
ِ ۹ ۴ 2 ۱۳۰ @ ۽ 2 2 مر 

بماست پخته ونه نار ازپس هربسه واب‌گرم ازپس سپیدباها وغذاها[ ی | شورونه آب‌سرد 


۲ نا ص ِ 
ازیس میوه و نه طعامها[ ی ]گرم از پس حلواهاونباید که‌کباب برچوبانجیروبیدا نجیرزنند 










| اندرطبایع HE‏ ۳7 ج 















علد مها | طبعها درجت | ,¶ | ٩‏ | دقع 
۱ ۱ ای ا ده مب ۴ ۱ ۱ 3 ۱ 
0 ۱ 
ا 0 0 4 
ا ۵ ۵ CEE‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ور ۱ ۽ 0 E‏ 
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۱ ی + ۱ 1 أ ی 
ا ۱ EET‏ 
تثِ_ ابر | CCE‏ 
۱ ۱ وم 
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کي مس‎ 
بچه کي‎ ¥ af Oc 
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TACÎ 


3 
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یی ی هی و وی سی ریسا س مس وه EEE a‏ 
م ۰ 
۰ بت 4 
+ 
۳ سم teu a org‏ ی 2 
4 
»+ 
0 
++ 

+ ۰ ۳ 

++ ی 


اس ممن ممم می پر مهمه 





٩‏ س بقیاس نسخهً چ»س افز وده شد ‏ ف : سباق وا . ۳ از ف س آفزوده شد ۴ ڻو جه به نسخف > وهتن عربی ٠‏ ۳ س 
از فسخۀ سأ فز وده شد بقیأس تسه ف.رمتن عربی . ۴ مت زیر ق «پخته» ندارد ؛ چنین است متن عر بی . ۵ س ف افزوده : 
ویا حلو ا ٤‏ چنین أست‌متن عر بی ¥ در اجن ستول ۽ : نسخة ج : م بر چنىن است شسخه ف . لہ نسخه‌ف :سیب و اور یبا سوا؛ 
چنن است متن عر بی؛ ڈ سخ چ: تفا <سی ود یباسی . ۾ س درأین‌ستون» نسخه اساس «س» 42 بقیا س‌دیگر موأدد مشأ به اصلاح شد 
٩‏ - س»ق»ومتن عر بی بغورباک> ندارد. ۶ س من شربی ؛ دمأ بردمن] لمعتدل . ٩٩‏ س ق قنبيطوا > س چ :ح؛ چنین 
است تسه ف . ٩۳‏ س ف : بخاية قنبیط ؛ متن عر بى : من پیض القنبیطالرطب . ٩۴‏ - حرف اول این‌کلمه درنسخةاساس 
بی نقطه‌است ود<باردان» ضبط نسخهٌ س است دربرابر «اناع» عربی ؛ چ »ف: چیزی مسین . ٩۵‏ چنین است نسخةٌ س ؛ شاید 














۱ و‎ ۶ ۵ 5 E 
وبا سدکه روغن درباردان مسین‌کنند وبادرزمین ونمدانیا دار ند خصو صاچون‌ماهی بر بان‎ 
۱۷ ۱ ۱ o 

کر ده بروغنو نبا بدکه‌بر بانی‌را درمیان از اردارند وپر م اھ ي وش اس | 


کهمور با بعصی ازحشرات دروری افتاده دود رهم چن ازمیوها ی | ډو سده ر طعاهیا ای | 


خام وفیالجمله هر غذائی که توش کر ا ۲ | ودرمیان طعام شر اتاد 3 


۱ ۰ ۳ ۱ 
حوردن ونه درسان شراب طعام | ۱ وشام کمتر باود حو ردن از حاشت ا دیگرروز شاط 





۱ ۱ این لون‌غدا ئی RE‏ وموافق تن دات و بحر ارت 
شکرسردی بر نج را باعتدال باز آدد و برطو بت شیرخشکی بر نج 
وموافق آسود کان ومتنعمان است شم را که دیاضت باعتدال 
کن هم زفتان ندارد خاصه درفصلها [ی | a‏ حون دبیم و 
خر یف و نه‌شکم ببندد ونه براند وخاطرتیز گردا ندوخوا بها [ی] 


ا مود 





| ۱ 
| این هرد ولون ۲"مشتادستمزاجها[یصفراویوجگرها[ی | 
گرم ومعدها[ی]ضعیف دا واسهال داکه ازصفرا بوددفع کند و 
۱ در‌وسینه و شش را زیان دارد وقولنج آرد وفی| لجمله سروو۳؟ 
ا ۱ ناموافقست وعصبها و مفاصل دا زیان دارد و آب پشت دا زیان 





دارد . 





افزایه وباد انگیزد ودرد شکم آرد وادرار بول دا سوددارد 


+ ¥۹ 
زمستان | سردسیر [علی‌پن‌عباس]ا خصوصاً خاي قنبيط وهر جه ازقنبیط بز ند بآب؟" ونمك معده‌دا 


۱ ۰ : 
۱ ۱ ۱ ۱ زیان‌دارد امالفتی گرم و نرم است و آب بشت افزایه وجون‌هضم- | 
A ۱ ۰ ۷ ۳۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱‏ و + أ 
ل ۱ ۱ 4 سو د جو دی دزست ۲ تو لد کند ۰ : 1 
۰۰۰۰ سس 


۱ بوده است:لز برزمین> ورا ددهتن عر هی «سرداب> ات ودر نخ ف «سردأابه) et‏ ویادردوین. 4۴ س :جا بها ی متا 


۷-از سخهً س | فز وده‌شد با تو جه به نسخلاف»ومتن رف ,. ٩۸‏ س :تن را ناخوشآید؛ف: نفس را ازان کراهیت بأشد. ۱۹-۸ 


نسخه چ : ویدهان‌ناخو شآید ؛ چنین است متن عر بی. نسخة س,ف نیز جملة ل از وحتر بایدکرد) را ندارد . ۴۰١‏ از سخهچ 


افز وده شلد .با تو چه به EE:‏ سفق متن عر بی . تب بيا س نسخة س :ف متن عر بی أفزوده‌شد ~~ ادان عبارت‌معلوم‌می- 
شود آین‌ستون مر بوط به دوچیزست : تفاحی ووریباسوا ؛ رك «صفحةٌ مقابل ۷ح ۰ ۲۳ س : فی‌الجمله مزاجهای سرد دا ؛ 
بچسین است نسخه ف .. mp‏ نسخة _اساسءجچ و آب» بقیأس نسخه س؛ف؛ ومن عر بی اصلاح‌شد ۰ ۵-س: نيك‌درست #ف؛ غذاثی نیلث. 


۳ باب 1۳ ی هب اج طاسی یب E‏ رای ی SD‏ توا وه asê aa‏ مس وک وی اه وا رد ی تر حمه 


برخیزد از خواب وچون خوان اذپیش بر گیر ند بابدکه هنوز بقیتی‌اشتم‌اما نده‌باشدوقولنجی 
۰ 1 ۱ # 

عام | های غلیظ ] وازین 

سپس 


را حذر با ید کردن از طعاما| ی | فایض ویر ثرا و نافپان را از ط 






وین 
۳9 
کی 
میج 
E8‏ 
£ 
:€ 











CaN‏ 9 6ب 6( کب کو 


| ee 





(۱ 








گنف 
هن 
۹ کے 











۱ 

اج ۶ کو وتن E‏ 
. ۱ 
| 


| مڭ أ 





_ از سخة س آفزوده شد با تسوجه به نسخة ف » ومتن‌عریی ۰ ا س : ديكبريك ؛ متن عربی: ! لدیکیریکه ؛ در تر جمه 
کتاب«منافع الاغذية ومضارها» (ص۱۰۲) تا لیف محمدبن ز کریای رازی : دیکبریکه = ديکبرديك و نوعی غذاست . اما دیک بر 
دیگه‌سم ومر موش ساخته است (فرهنك فادسی) . ۳ -ازنسخةٌ س افزوده شد با توجه به سخاف » ومتن عربی . ور 
ا ستون» لسخة چ :»ی ؛ چنن است تسخةف هف : خبیص كدو ؛ متن‌عر بى: لخبیص القرع . ۴ در این ستون ؛ فسخة 
€ م چنین است نسخ‌ف . ۷ ف افزوده : تن‌درست ؛ چنن است متن عسربی . بسچ +ق متن عر یی + غذا . 4 در 
این ستون تس مح :ی ؛چنین أست E EE‏ ۵ س چ + گرم باعتدال چنین أشنت فسخ ف ومتن عر بی ۰ ۹۹س در أین ستو ل؛ 
سخه چ : ح»مدءر؟؛ چنین است نسخدف ٩۲‏ ف : بشراب تنك ؛ چنن است متن‌عربی. ۴ چ : ناچاره . ٩۳‏ ق افزوده: 





سے 5 2 3 ۳ ۱۳ EE‏ 
حمله که سادکرده شدجون حدر اع اکر چه دی زان نکندروزی ناجار مضرت‌ان سدا 














. 1 ے ۲ ۳۳۵ ۳ سے ا ص ۱۵ 5 7 
ودخ فا رد وکر ارا غذاهاا ی مرد گرم| گوهر انر اغذاهای‌گرم | . مصنف‌کتاب‌گوید 
۱ ۱ ۱ رایهالی] . 
زمانها . شهرها | ۱ اختیارات 
1 
۱ 0 ۱ دات بر دبك این لون‌سکبابیست باب کامه و فعلهامحتلفست‌او 
۱ | یخان شه د ۱۱۶ و E‏ 
e ۱‏ راازیرا که طعمش‌مختلف است و اذشبر ینی‌و ترشی وشودی مر کبست 
بهار | 9 بی ۱ ۱ و گر جه‌حکم اغلیش آ نس ت که گفته شدومعدة مر طوب دا سوددارد 
0 ابن مندوا ری | e‏ 
۱ ۱ ۱ ولاغران‌راوسرد گوهر‌انرا ومزاج سر‌دو خشث را زیان‌داند. 
0 | 
۱ ۱ 0 
ا ا ا ا تسس 


۱ گاورس‌با [وادزن‌بشیر۱۲] [مختارست]*۲این‌هردو لون» شر 
۱ خشکی هردو باعتدال باز آددلیکن سر دیما یل بود وتن‌دابرورش 





۱ ۱ سیاددهد حون باعسل حور ند یاشکر زود تر هضم‌شود لیکن سد‌ها 
بهار گرم‌سیر ۱ آین‌ماسو به راآن‌حگر آزیان داردوسنك‌در گرد[] افگندو گاورس و ارزن 





۱ | از پرنج سردتروبخشکی برابراند اما قومی‌ازحکما برآ نند که 
۱ بر نج حرارت محر ورا نرابیفزاید ۶ 











۱ 

0 مغمومه [خاصیت]۱"اين لون یکی[ نست که داد بل پاك - 

۱ کند شوزی وتر شی که دراوست وخلطها را لطیف گردا ندوحون 
تاستان | معندل'" راز هضم شود پرورش سیاد کند ومعدةٌ ضعیف را ودماغ دا وعصبهادا 

| زیان‌دارد وخر بزه خوددن ازیس این لون‌مستحب‌است‌وفی| لجمله 

۱ دشوآرهدم شود . 

| 

۱ 





۰ 


۱ 
۱ معلو به [مکروهست]۲۱ ناقهان ومتنعمان راومعدها[ی ضیف 
۱ را زیان دارد خصوصاً جون باغذاما[ی] لطیف آميخته شودواز 
بحبی 


ر تیار ر ندشن ۱ 1 دسششی طعامی‌قا بض جوزده شود از بهر آ نکه در همة حال در معژیه 
۱ ۱ ا e‏ ۱ و 
۱ ۱ تیاه شود حون براین صفت خودندکه یاد کرده شد و موافتست 
۱ کس ا که ریاضتها[ی] قوی کند ومحرودا نرا زیان ندارد. 
۱ ۱ 


افو جن ات هی رد تاد تة س افزوده شد بیاتوجه به متن عر بی . ۶ در این ستون » سشاس › فء 
متن عر بی : مأسرجویه . 4¥ از نسخهچ‌افنسزوده شد که در این مورد با تس اساس هشابه است . در سخه س آغاذاین قسمت 
چنین است : مختارست بر نج و گاورس شیر ؛ ف: اختیار کرده اند عمل بر نج و گاودس بشیر؛ متن عسربی : یختار عمل الارزو 
الدخن با للبن داز ین تیه عنو ان این صوضوع نیز چنین است :| رزوا لدخن با للین ۾ ره ؛ صفحه‌مقا بل « کآورس وارژن 
شیر > . ٩۸‏ از تسخهًس‌افزوده شد شاش که فءومتن عر بی ومعنی‌جمله ۰ ۹۹ جچ»س:ف متن عر بی : معتدل . ۲ج: 
ازچگر : س :سدهای جگر 4 ٩‏ ۳ سب از تسخۀس | فز وده شد باتو جه به نسخةف»ومتن‌عر بی ۰ ۳ اس چءس: گرم سیر + چنین‌است 
تسه فء ومتن‌عر بی ۰ 


ديدم حماعتی‌راکه دو طعام | قابض | هم بخود| د | ند ودر ساعتّشان قولنج‌رسید.| ورازی |" 
م 1 ۱ ۳ ۲ ۱ 
گوید دیدم مردی‌که پیاز وسیر باهم خورد وکورگشت درحال وبسیار بودکه دوطعام موافق 
بام خور ند زهر گر دد 


8 ند‎ e ا‎ ET 
شقس‌خو ش وا دن چذان باشد که بقنای جوهرش‎ ES | ندر قسمت غذاها | غذاها‎ 


موافق بود چون گوشت بره باناموافق بود چون فطیر با بقیاس بسیاری واندکی | چنانکه 


۱ ندر پزماورد و وقلیها وکیاب ۰ ومرغ د ردنا[ 1 




















م تالم 
روف 
lf rerfy‏ 
۱ 
ای 
>( و کي 











۱ 
۳ 
ا 
۱ م 1 3 ما &٠‏ ک م ۱ ۱ 
: معتدل بحر‌ارت‌مایل ۰ ٠‏ 5 كِ 3 ع ۹ 3 
E ۲ | oY A | f,‏ | 1 
E. 3 3 2 ٠‏ .۰ 
۱ 3 3 ۱ 
۱ ۱ ۱ 








7 هھ ۱ ۰ ۰ ۱ f‏ . 
-٩‏ بقیاس نسخه‌ج»س»ومتن عر بی‌افزوده شد . ۲- از نسخه س‌افزوده شدبقیاس نسخه ف ؛ ومتن در بی . ۳ ف : بصرش‌ضعیف 


۾ 


4 4 ۰ م‌‎ 2 a 
ف :کی (= ح)؛‎ EE کشت ؛ چنین است ممن عسں دی ۰ ۳۳۹ از سخه س بقیاس متن عر یو اس ف افز وده شد ھا سدر اون ستول‎ 


5 ۰ وم 2 ۵ 
مد 4 چن ۱ ت نسخه چ . چ فق : کو فته ۴ اس در این‌ستون» سخه چ 0 حمر چن ات تسخ ف . کے ا اساس 2 
2 4 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 
فرك ۳ بقیأس ڏس کے € س شا وتن گر بی أصلاح شد, € کو فی معتدل 1 چام ڈیہ کے at‏ من عو : در این ستو ل سخه 


چ : م ؛مد» جح ؛چنین است تسه ق. ٩‏ لیمو , ۹ لس اساس :غ( ٹی ما یل بخشک ی ؛ بقیاس نسح چ»س ف»ومتن عر بی اصلاح 
شلد ۲-از نس نقل شد؛ چنین است نسخهف»متن‌عر بی ؛ در تسه 4 اساس و سخه بجا ی این قسمت دوسه جمله] أ مله که جا وش پاین- 


ترست. إہ قياس ق ومتن‌عر بی أ فز وده شد ٩۷‏ سخه اساس»چافزوده:«و» بقیاس سخ س» ف ؛ رمتن‌عر پیز | ثدمی نمود 


تقو یم | لصحة SAS‏ یش اه مود ترس جح و یعیطم ای زاس هزم اتیب رم ماوت مهب ره دام هخا ORE‏ ۵۵ 


سأر تیخمه آ ورد وا تراك د خشکی با قباس وک ن چنان ودکه باگرم بو دو خار سار 
بدماع رساند و معده ودماع را ضعسف Ee‏ با سردسودکه حرارت‌تن 
فرو نشاند ۳ اقوت او ] فعل جنا نکه سماری دود وموافق تن درستی 8 بشاس ژمانه 
چناتکه اگردیر ترخورند" صف ا ودر معده : براگنده‌گردد واگ زود ترخوزرنه یش 
‌ حور ند ایا ات 


E‏ معده ازطعام اول خالی یه داشد مهدا ان وت خوش 


ی 









| 
۱ | ۱ بزماورد مختارست ۱۲ر نحوران‌ر !۱۸ و خداو ندان دیاضت راو 
| ۱ موافق معدء گرم‌است ازحهت | نکه ازجند طیح مختلف مر کبست 
وجون هم شود خو نی درست تو لد کند اما سنبوسه جوندد آ تش 
دراصل نبكث بحنه نود دشواد هضم شود وحون‌دوغن بااویاد کنند 


دشجو ار تر بود 4 








۱ ۱ مختارست این لون دس را که حماع سیاد کند يا پیوسته‌از 
هار معتدل علی‌بن عباس دیاضتی درشت د نحود بود e‏ نفسانی دا موافق است آذیرا 
۱ ۱ که قوت گوشت | در[ مرقش باشد وزود خون گردد وتن ازات 
| منقعت بسیاد گیردواحداث نفسانی جون ترس وغم وماننداین بود.. 


8 


rasa sa yewme rma aR: 








1 تباهةً رش نا e‏ فاي e‏ معده 
9 بهم آید و پخشکیدطو بت ۲ دا نشف کندو بتر‌شی‌صفر! دا تسکین‌دهد 

ور داپرورش بسیار دهد وخونی‌درست مایل بحرادت کی ۱۱ 
1 تو لدکند و آ نجه از سماق کنند معده را قوی کند وشکم بیندد و 
٠‏ آنچه‌ازآب لیموا"" کنند اشتهای] طعام‌افزاید ۱ ۱ 
5 ۳ 
۱ 


بهاد 0 شوق ان نویه 








رحذف شد . ٩۵‏ از اا بعد جمله های چند سطر در سخه اساسو نسخهُج ناقص ومشوش است نا گز یر از نسخهةٌ سس که با .. 
سخۀ ف ومتن عر بی نیزمطا بقت دارد - نقل شد و هرجا که جمله ای درنسخةۀ اساس وجود دارد عیناً آمده است . ۹۴- شاید . 
بوده‌است : بوقت خویش . ٩۷‏ نسخه اساس افزوده: (ر) » بقیأس سخاج»س»ف» ومتن عر بی حذف شد . ۸ در نسخه ف 
بجای ور تحوران دا )هده و .را که هضمشی قوی باشد € ؛چنین است‌متن عر بی؛ نسخه چس نظیر نس اسا س است ۰- از نسخة 
افو شد با قوجه به نستاف »ومتن عر یی و #یلفم . ۲٩‏ س: مايل e‏ *چنین است نف بومتنعربي 
۳ لمو . ۱ ۱ 








۱ 


۱ 


5 


2 


باشد چنن است‌متن‌عر بی ۳ 


ات کک ان او دو وه زائد می نماید . 
ین ستون » تسخ۹اج:ح»مد:مد؛ چنین 


جچ+س» ف.ومتن‌عر بی اصلاح شلد , کس در ا ستون؛ نس ج :ح ٤‏ مد » مک 5 لس ف:ح ( = ی) ؛هد؛ مد E‏ بتیاس نسخس | فز وده شلد 
ست اه ف . 


۷ب ورا 








۹ ف : 





آبئاك . 


۹ در این‌ستون» سخه چ :ح:مد؛ مد؛ نسخة ف :کې ( = ح) »> مد ت( = ر). در 


£ 





#۴ ف : حفظ راقوت دهد ؛ چنن‌است هتن‌عر بی . 


ين ستون ؛ نسخه ج :م٤‏ ج ی؛ 


چنین ! 








ست سه في ۽ 
ها سخه 





Ê 


9 


ی 





سف : آڅچه ترو 
نيك ؛ ميا 


3 


۳ تسخهٌ س : باشهی ؛ اصلاح شد ؛ ف : مشتهی تر ؛ 


ع 
س ڊ ۳4 


خوش 





| 
۱ 
۱ 
0 
0 


گرم دجو هر دعر صسر د 


8 


آب داراو نيك سحت 


E ——‏ 
سا یاس سس ایا ساسا و دسج ورب 
ریت بو موس پوس ی مت 


ی که ر گی‌زده بود 


n 
م‎ 


و ت 








غذای بسیادجون هضم شود 


و 


ایض بود از دس 


خورند وروز گارسسار بر تدو 
دا ند 


بايد خوردن با 


در 


+ 


درطعام خوردنو 
ا 


asme i rr نج فسات دس ف ی ی م ی یی پپپ پپپ‎ IEEE rane 


۱ 


4w 


عن| A‏ سك باره 


تشنگیو بر وسینه[ر۲]۱ 


wk 


د 


نی 2 لطت ب 


صم شو دو جنن چىز هاھ جه 
از غلیط 


حورئد 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


یا 


۹7 


۱ 


هر مج ابص وم وا وه اه دک اا هی وی همست چات و مساق م2 ما و وم ت د ت ی ا جع چ چ سیسات تسیا 


د 


تی ا ر حم څا 


قو یما لص س سس یت a a‏ 


۰ ر سم سے 
بقیاس اضافت باتن خویش چنانکه طبع غذا وطبع‌تن مخالف بکدیگر نباشدچه | نگاه‌عده 


۱۳ 
ان 


را رت رسد ازان با پاشتهازیرا که طعام اشهی" گوارنده تر بود واگرچهآ نچه اشهی 





۱ 
زمنها | فهرها | دا اکن اختیارات 
۱ 








۱ 
0 قلیه [مختادست] ۱۴ کسی را که بلغم بسیاد در معده مجتمع 
۱ شود خاصه حون بابزادها[ی] گرم پخته‌باشند و بدان ابزادها 
۱ دشحواد هضم شود و غذای خشك توله کند و فی الحمله دای 


خداو ندان دیاضت ور تحورا نست ۶ خصو صا جون اگ علیظ 
يخته باشند . 








س س ری 


تباهه شور معد بلغمی راو کسی‌دا که بیماد يها [ی‌بلغمی ]۱۷ 
زمستان | سردسر | بحیی سیاد بود وفراموش‌کاران*۱ دا سود دارد و غذای دنجودان"" و 
اصحاب ریاضت ات وکا کا دیات واد و مت که 


[وتشنگی آدد] "و آلتها[ی]شکم را زیان کادست . 





ا 





سس 


کباب [مختادست]۱۴ این‌لون برانگشت بریان کرده چه 
خو نی درست سيار تو لد کند ومکر وهست اذ جهتا نکه دیںھضم 
شود وجون‌از گوشت برۀ یرخواده بود موافق تر بود وسودمندتر 
خصوصاً کسی‌دا کدر گ زده ات۱۱۵ جەمادتش `" دخو نی درست نيك 
استحال تکنه وقوت حیوانی بیفزاید . 


زمستان | سردسر' علی‌بن‌العباس 


۳۳ try: 








ی سس یه 


گردنا [مخنادست]*۱ چونازمر غ حا نگی بودیا کبك یادراج 
زستان ‏ آکومستان | جالینوس | وبرآتفی‌باید گردانیدن‌که دداو هیچ کیفیت بدنبود وروغن بادام 
برباید مالیدن تا دیگر دطویت دراو بیفزاید و بادطو بت‌اصلی 
آمیخته شود وموافق خد او ندان‌ر یاضت ومعدءٌ گرم اش : 





متن‌عر بی : الشهی . ١١ہ‏ فسخ س : آشها » اصلاح شد ؛متن غر بی : غیرآلشهی . هب از نسخه س افزوده شد با توجه به نسح 
ف٤‏ ومتن عربی .۰ ٩۵‏ ج»ف»ومتن عسربی : شمالی . ۴ ف : خورش اصحاب رياضت است؛ متن عر بی: من‌اغذیةاصحاب 
الرياضة القویة. ۷- از نسخٌ س افزوده شدبا توجه به نسخة ف‌ومتن عربی . ٩۸‏ س: فرامشت‌کاران . ۱۹ متن عربی؛ 
اصحابا لکد ؛ ف : خداو ندان کارهای سخت . ١ہ‏ از سخةً س‌افز وده‌شد با توجه به نسخهف»ومتن عر بی . ۳۱-۲ س :جاألینوس 


کو ید ها یتش ؛ ق زیرا که نآب که درو بود؛ چنین است هتن ګر نی + 


دأمنقعت تر نود چون‌گوشت خوك با تآمعده جنا نکه معده کو چك ند کک تقو از از ن بودکه هضمغذا 
ند کون و معده 2 سردراغذا| از |" EE‏ سرا کته معله هگرم عدا سوزاند وا شراب a>‏ 
شر ابا گرا ندكا ند ك خور ند غذا بسوزا ندو گر بسیارخور نداز یکدی گرغذا ہیر اگند‌با باغذاکننده؟ 
۲ + + ا ۰ ا 4 0 ۹-۰ ۱ 
وان جنان نود که باییش‌غذا بو که مراعات فیاس‌مز اج وخلقت‌وسن وسحنة ورمانه وخواو 
ها 


اد هه تک Es‏ یاه ۳ ده 4 FF‏ مه 
شهر وعادت کنندچه ات ای ی ارت ون وی درزمستان او درس دسر 


مت بو 
1 


اک 









اندر اندر بربانیوتوداب وانچه بوی سیر د بیردا 














| r (EC e 








EFO 























9 کلمة «از» بقیاس جمله‌ای درصفحه بعد ؛ افزوده شد . ۴ح متن‌عربی : المغتذی ؛ ف : واخورنده ؛ کمی پأیین تر در لس 
اساس بجای «منتذدی» غذا دهنده بکاررفته . ۳- س : سخت. بقیاس نسخهً ف؛ ومتن عربی‌اصلاح شد .. ۴ پایان قسمت‌منقول. 
از تسه س » رك :صفح ۱۵/۹۵ح مر هس دراین‌ستون ؛ فسخ ج :جح فة ف: کی( = ح) دمسدءت (عدر) . لب در این ستون» 
سخ چ:ح)ر »مد سخ ف نیز چنین است a N‏ س افزوده شد هت دراین‌ستون» سخه چ:ح.مدای؛ #چنین است ةف 
4 ف: عفوقت و تخمه آرد ؛ چنین است هتن عربی . موس چ + سرد؛چنین است سح ف :ر مشن عربی. ۱٩-از‏ بسح س افزۇدةشد 
تقیاس ةف ٤ء‏ ومتن" عر بی . ۳ بقیاس نسح چاه و س سأ ذز وده : بعضی ازخحکما ‏ ف ءطبینان و پیشی؛ چين أسث 


م فر .2 بقیاس عة جچ وسیاق غبازث فز ودەشة 2 اس e‏ الرازی! هتن‌عربی؛ من التالی؛ س م هرد روق 











۲ ۱۱ "۳ 
با ند و غل دود تاشات ازج درمعده | وید ۰ باس از غذا | وان جنان دود که یانب 
کنند بح رکتها| ی |غذادهنده‌وحر کت دو نو عاست: نوعی‌حسوأنی چون‌خشم وترس‌واین‌هر دوغذا 


تماه کند و نفسانی چون حماع ودرد فان | و ور داضت غذا از بات د فا گند وژود از 


معده دز E‏ تاسکون جون خواب در و وول وت د | زا با در خانه سس 
ره اره بادرجایپا] ی آروشن و لد اوا وت کی خوابی | رد 














Ell) 
۱ زمانها شهر ها حکیمان‎ 
۱ ۱ ۱ 
بر بانیها ۱۲ گفتها ند انددهمه بریا نیهاومطنجنها[ که |۴ خشك‎ ۱ 
€ هن‎ TEI ازرطو بت آنآ دست با أ‎ A دو د حه رطو‎ ۱ ۱ 


E RED)‏ سر 3 سم نو حنا ۱۵ ۱ a‏ دصل ی بودکه‌سم پذات 


ا 

















۱ 
۱ مختارست لاغرانرا و کس ی که‌خواهد که فر به شود حه هم 
ا 
1 


پرورش تسار کشک وهماز معده زودفروشود وغدائی‌سحت سندږده 





خریف*۱ اسر‌دسیر؟| رازی اس[ وحو نی بسیادقوی تولدکند] "وشکم نرم گردا ندوسرفه راو 
را شش" آراسودداردوسده آردوسنك‌در گرده افکند. 








دنه 


گو داب قطاف سیارغذ| ودشحواد هم بودآ نجد۲۲ اوک 
واز روغن گوزکنند سخت گرم بود وآ نچه اذبادام وروغن بادام 
زمستان اسردسیی" 1 بهو دی یادوغن ثبره کنند[ بامر غ‌خانگی معتدل بود]۲۴ اما کودات ‏ دير 
۱ ۱ ۱ هضم شود وباشکر آب بشت بیفزاید وادرار بول‌آدد وشکم نرم 
۱ ۱ گرداند و بروسینه را سوددازد . 
۱ | 


۱ 
ا 
| 
۱ 








۶ سخه‌اساس »چ :مسلوخ» بقیاس نسخةً س» ومتن عر بیو بأ توجه به نسخهٌ ف اصلاح‌شد . ¥ از نسخةس افزوده شدباتسوجه 
به تسخ ف PE E‏ ۸- چ »ف :یادیز . ۹ چ»ف؛ متن‌عر بی : شما لی. + اسب از سخه س‌آفز وده شد با توچه 
نه: ا ی ق ۲۱ج :ودرشتی قصبً شش ؛چنین است سخهسءف »ومتن عربی . ۴۲ سخۀ أساس؛ج؛ اگرچهء 
بقیاس نسخة سوبا توجه به سخاً فومتن عربی وبقیاٌجمده در نسخة اساس اصلاح شد. ۲۳- چ ؛کوهستان ؛ چنین است نسخة 
ف » ومتن‌عر بی . ۴ از ستكس‌افزوده‌شدباتوجه به سخافچ) ومتن عربی. ۲۵- نسخة ف : جوذاب‌بادام ؛ متن‌عربی : 


جوذأبالموز . 





لب ه 


علامتا رک ی طعام | لته ۸ پهلوها و ثاف سيك شود وجون سشت باز خسید 


1 معده به پشت‌بازدوسدر و آروغپا ی | صا صافی آرد و د واشتهای إطعام ز, زنادته ی‌شود رنب ضکوچاث 


ار 


1 
ات 





تیف اف میتی 








۳ 

















EOE‏ [ و ] بت 
9 
1 
کر 





ده 


3 
ھا 
%4 

کم | 6 د کم کر کې 
8 








اس 


¢ 
< fe 
e OE 
وم هه‎ ۰ 
|| 








53 
تن 


جع 
çm‏ ی ۳ 


> 


lt 
تا | ه‎ 
۲۷| یه‎ 
9 


3 
5 


د 


ا 

قسن | ۲ | 

۱ 7 ۰ یوحنا۲: سر دو حشث ۱ 
۱ 

1 

۱ 

۱ 


مت پوت متعطیبی 


٩‏ نسخه‌اساس : باز نوسد ؛ بقیاس نسخهُچ و با توجه به‌متن‌عسر بیو سخهُف اصلاح شد . ۲- دراین ستون؛ نسخة چ : م»ح»ر؛چنین است 


خر ۰ ۰ ۳ 
سخه ف . تلد معتدل بگرمی و تری چنین أست‌متن‌عر بی . در این‌ستون» نسخه چ ٤‏ م حور ,مد ؛ چنین است نسخهف . اس شاد 
خون بل ٤‏ متن‌عر بی :دم سر یع | لعفن با سور این‌ستون» نسخه چ : حءی» مد؛ چنین است نسخة قه . ¥ چ بقرأط ٠.‏ در 
این‌ستون» نسخچ:ب»۲+ی:۲ ؛ چنین است سخة ف . ۹اذ نسخهس‌افزوده شد با تو جه به سخهٌ فومتن عر بی . -٩۰‏ فسخة اساس »چ : 


کرم؛ بيا س نسخة سق ومتن‌عر بی اصلاح شد . سس افزوده : مختارست ؛ چنین أست تسش ف» و متن‌عر بی ۰ ۳- فیا س نسخة 
چ :س ومتن‌عر بی‌آفژ وده شد . ۳سج:این العبای ؛ س :تما لیق مقلو بی ؛ متن عربی :من إلتعاليق ؛ تسه اساس :3 مقلو بین) 
اصلاح شد . ۹۴ از سخاس آفزوده شد بقیاس نسخا‌فومتن عر بی  .‏ ۵ از نسخهس افزوده‌شدبقیاس‌متن عربی. ساز سخة 
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تعويم | ےچ سسس ED ORE,‏ 0 ۱ 3 و ۱ ٠‏ 


2 ۹ & ۳ رر 7 ٠‏ 
نما دك | ویول‌زردگر دد | وحاسه و دل قوی گر ددوخواب‌باطل شودو | ۳ شود و کم 


ماده به شنک یآ ردچون این ۾ همه e‏ ا أ سك e‏ هصم شدن باشد و وین کک در 











۱ ۱ 

زمانها . شهرها . 0 اختیار ات 

۱ ۱ حکیمان | 

۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ ۱ خشخاشی ۲۱ این‌لون حون آزشکر بود حرارت قرو نشاند 


۱ وخواب آرد دسر دی [ خشخاش ]۱۲ ودیر از معفه فرروشود وسر فه و 
بهاد مقلوبی ۲ دردسینه دا[وشش‌را]۱۴ سود داد وهم‌چنین نز لثرقیق[ گرم‌دا] 
۱ که‌از دما غ‌فرودآ ید وهرحه| روغنش] ۱۲ بیشتر بود دیر ترهصم شود 





۱ ۱ و[ نجه ازخشخاش‌تازه کنند درهمه طبعهاقوی تر بود . 





۱ مگر وداس ی آنکه | ازحر بزهٌ سحت شیر ین کنند وزود 
مستحیل‌شود وتباه کند خلطهائیرا که بعل و ا 

E‏ س‌دسیر۱۸ 3 0 ی مشرتش بچیزها[ی] ترش‌کنند!۲ اذپیشو 
۱ | میوها[ی] قا بض اذپس. با وی اب | حبیص| للوز)۲۲ که درمیان‌نان 

۱ تنك کننه طبح‌خبیص دارد هر حند خبیص‌زودتر‌هضم شود. 

۱ 








۱ 

۱ مختار ست هم پر ورش بسیار کندوهم زودهضم‌شود وشکم بر | ند 

| وسده آردوبیمادیها[ی] جگرو سپرزدا ازيان داردو تن‌فر به گردا ند 
| وقو لنحجیا نرا وسرد گوهرانرا | سود دارد ویادها پشکنه خصوصاً 


چون وفت پختن انگبین وزعفران باآن یار کنند. 


۱ 





۱ کشنیز [مستحب‌است] ۲۳ خوردن سروپیاز یبالافسرد؟ وبا 
۱ شیر مکروه است ازحهتآ[نکه‌ببوی"۲ وخایبدن کشنیز تروخشك 
ارخیجانس وسدابو بود نهو پوست تر نج‌و بر گش‌ومضمضه کر دن بش اب ر یحا نی 
۱ وحیزها([ی] قاض و بو یاخوردن تأابوی۲۸ ناخوش دبرد وسعد و 
۱ 


قر نفل وعودهم این‌خاصیت دارد 





۱ ۱ 


س افزوده‌شد بقیاس نسحهف دومتن عربی ۰ ۱۷ج :پادیز ؛ چنین است‌نسخةً ف . 14ہ چءف»متن‌عربی : شمالی. 1۹سجع: 
این‌ندویه ؛ س +یوحناوعیسی . در سخهً اساس ونسخهًچ‌دراین جاسه‌جملةً مر بوط‌به‌ستون افقی زیرین باشتباه توشته شده که 
بقیاس نسخهس»فه ومتن‌عر بی‌حذف و اصلاح هد. ۴١‏ سنا اساس :و کند » بقیاس سخدچ ومعنی چمله اصلاح شد. ۴۲ از تسخة 
س افزوده‌شدبا توجه بسه تست ف»ومتن‌عر بی ۰ ۳ج : یوحنا وعیسی ؛ متن‌عر بی + أبن‌مندو یه . - از سس آفزوده شد 
با توجه به‌متن عربی . ۲۵ سخة اساس »چ : «یاافسد6؛متن عسربی : لمع القریص واللین».شاید بوده است : با افسرد 
[سد فسرد »رك :هداية المتعلمی ۲۶۴) . ۴۶ س : ازجهت بوی ؛ چنین‌است‌متن عر پی. ۴۷ نسخة اساس: شمالی ؛ بقیاأس 
نس چ »س»فومتن‌عر بی اصلاح شد . ۲۸ س : این‌بوی ؛ چنین است متن‌صر بی . 


دنک 7 بامداد] ظاهر گرد[ ودر زمستان نیم روزان والاتدییر آن‌نیز کر ده‌شود 
جه عقل اگرچه سک شماره تسه و نتواندکردن درحز و بات تصرف نوا ندکردن جنانکه 
تاسىتان e‏ دوتابیو خانہای خا وا نبطبع رفن باز | رد. نامعده ير آن‌در 
هضم قوت معدهٌ حوانان داز آید |" و وزد e‏ رازه 9 یادکر ده آمد |" ۳ ان 


۳ ای ای | حجئو بی ووصسا | ی اگرم 3 E‏ در وف م 
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اندرحلواها(ی] 9 وم رکب والوان‌آن| : 3 
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از نسخه‌س اف زوده شد باتو جه به سخةف»و متن صرپی. ۲- این قسمت در سخهة‌اساس و سخهچ دردوورق قبل نا بجا نوشته شده بود 
اينك درچای خود افزوده شد مطا بق تر تیب نسخه سف ومتن‌عر بی . ۳ س‌افزوده : بقراط‌گوید . ۴ ف :وقا نون‌غذا ؛چنین 
اسب متن عر بی .۔ ۵ ساف: دردو فصل : چبن آست‌متن عربی . ¥ دراین‌ستون »تن عر بی: ار چنن اش نسخه چ. 
¥ نسخة اسان افأ س)» بقیاس سخ نیف ومتن عر بی اصلاح‌شد. ۸ بقیاس نسخهٌ چ؛س؛ف» ومتن عر بی افزوده‌شد . هسف: 
با تارمی‌ خوش ؛ متن عر نی :ا لرمات| له ر ء ۰۶ در این ستون › نسخهچ:ج» ۲ +ی۳۰؛ چنین است تسه ف» ومتن عربی. #إسي: 
از کرسته ؛ س : کرسته؛ قف : [ نکه شهد باشد ؛ متن عسر نی ا شو : ۴ س + چیزها.. ‏ ۳س چ‌افز وده : وذلیبیا ؛ چنین است 
سخ ف »ومتن عر بی ۰ در أین ستون» نسخً چ :ح۲ مد» مد ؛چنین است نسخة ف - ۵ب سحه سخه اساس رت :عاچز؛ س: غا در (سوم 
یی نقطه» شاید: غا بر)۰[یأممکن است در اصل «حاجز) بوده باش ؟ سخهف :از بر آی حرا ر تی که | درون بود؛متن‌عر بی نیز چنینأست. 








مقاومت سردی‌وقت کند ys‏ طف اش از 8 ضعبف دود نب 


e‏ بوقت . اماشپر‌ها[ ی ]گرم چون حبشه ومانندآن اهل ایشانرا مزاج 
¥ 


آلتبا[ی] شکم 2 سردبودد بیج علاجی باعتدال باز نتوا رل | وردن ات أ که | سخت 
غذاها ا معا لحت کنننمعده را تابلغمهاشان لطیف‌گردد . واهل 


ا دو د و سشن 





رایهازی) اختیارات 





یز است ومعتدلست مایل بحرارت ودر 
حوالی طبع عسل دادد ج زکه‌تشنگی بیفزاید و بسیار غذا- 

ترست وحون بیز ند و کفش بر گیر ند تشنگی فرونشاند وسرفه و 

۹ معده و گرده ومثانۀ ضیف دا سود دادد و تسکین حرارت‌کند د 


شمه 


همه‌جایها | علی‌بن عباس 
۱ گرم اس ٠‏ در يك درحه » سینه وشش راسود داردو [ نجه برددخت 
۱ بلوط فند۱ ۲ خشک ی و تسکین‌حرارت کند" "و | هنتف ۱ گر 





یی 








انکیین ادر ار بول آردوقوت قی| نگیزد و چون‌باب بجوشانند 
حلاوت | و ]۲۲ تبزی و نفخ ش کمترشود وبرورش بیشتر کند وشکم 
نرم گردا ند و آن نوعی که در بهار بود سرخی گراید وشر ین ترو 
توت[ یود ۵؟ .کر سته ۲۴ گرم وترست [ومشدل ]۲۷ و آ نچه 
مشمس۲۸ بود دطو بتش کمتس بود وحرادتش پیشش . 


پالوده پر‌ورش بسیاد کندو دیس‌هصم شو دو" لطیفتر ازقطا یف 
e‏ ۱ ,با بود وزودترهضم شود وخونی کمتر تولد کند!" لوزینه سبکتراذ 
زمستان شم لو عیدالر حمن اد و تشر ود 8 9 5 ي 
ِ گوذینه دو د وفی| لحمله حون ازین نوع بودبیوسته نبا یدخوردن 
خصوصا مثنعمان , ور تحوران دا موافقتر بود وازپسش بچهارساعت 

تن بابدخوردن کهن ؛ در و سیند را سود دار و 


ا سس سم ا ا سس 
9 - نسخكس«ر 4 ندارد ۰ ۱۷-سخهج: نتوان ؛ که منأسب ترمی نما ید ؛ نسخةٌ س نظیر سح اساس است ۰ ۸٩-از‏ سخة س‌افزوده شد 
بسا توجه به متن‌عربی. ٩سا‏ نسخهُ س افز وده شد بقیاس نسخةٌ ف ومتن‌عر بی. ۰*_در این ستون ؛ سخه اساس :وار»ح»یو» بقیاس 
نسخهٌ چ»س»ف» ومتن عر بی‌اصلاح شد. ۲۹-۹ :س : بششکی میل کند ؛ متن‌عربی : مأوقم منه علی | لبلوط یا بس. ۳ سخه اساس: 
«#برصوف» بقیاس نسخۀ چ »س.»متن عر بی‌اصلاح شد . ۲۳ بقیأس نسخهج»س»ف؛ ومتن عر بی افزوده‌شد ۰ ۲۴ در این‌ستون» نسخهچ: 
ارءح؛ یو ؛چنن است سخدف؛س : جالینوس بقراط . ۲۵ بقیاس نس چ»س‌افزوده شد  .‏ ۴۶_متن‌عر بی :دبس؛س»ف: دوشاب. 
¥ از فس س ‌افزوده شد با تسوجه بسه تسه ف » ومتن‌عر بی ۸ سخ اساس :«مشمش 4؛ چ؛ متن عر بی : «شمسی> ٤‏ ق : 
آنچه بأفتاب پرودده باشد؛ اصلاح شد . ۳۵ نسخةس‌افزوده : لوزینه ؛چنین است‌متن‌عربی . ۳۰ سءمتن‌عربی؛ یوحنا. 

۳۹-۷۹ س: زلیبیا سبکتر از لوزینه وقطایف بود ؛ چنین است‌متن عربی ۰ 
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:۳ »مد»ار ؟چنین است سخه ف. 
النقی البیاض  .‏ لب تست 
سخه ف . 
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ین سنون» نسخه ا مدا چنین 


اوس رسم خط 


اساس؛ چ»ءس: شک و 3 مهيا 


ستول »ء سخه € ح ؛مد:ی»مد؛ چنین 
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۴س دراین 
و اساس + دوام . 


٣‏ جچ؛ کهلان ؛ چنین آست 
7 


س نسخهة ف »و هتن عر بی 
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اصلاح شلا و 
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ست سا ف . 





۵ 
۵-س : متحل(شا ید : متحلل)؛ ف :ذیرا که ؟ 


سخاف: و متن‌عر بی . 
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۵ مه 4 
و سب وجه 


مت گنها که 








در این 
۷ دراین‌ستون» سخه چ :جح :مد ؛ 


ستون؛ نسخه 
ه ٤‏ متن عر بی : 
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دشر اب‌ممز وج بحشخاش يحبار تازه 
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عد‌ای م ما سب دست دسا ے عذای بسیاد 8 
سس سس و ی سس اس سس ۳ 
f ۳‏ دو 2 سر دہ 3 ۱ 
گس ۱ 
ی بسح هدجه یز سم تسس سس فیح سوم و رل ۱ 


جوانان پیران پبران 


اما گوشت بر با نی ندومعبی بر گوشت بخنه تقض ل دارد ۳-9 نکه سار غن|ا تر دود و5 


7۸ ۱ ۹ 
دوم انکه تو ڌر دود چدگوشت دخنه را رطو ت اصلی درمری متحلی نود وهر چه رطو يت 





۱ 
زمانها شهر ها | رابهازی] اختبار ات 











۱ مگروه ا کش ال( 15 در گرده و ما ن‌سنگ‌دارد خصوصاً 
۱ حون محرود بود وحون‌ازشکرو بادام‌مفز کنندذات الجثب؟ ۲ بدید 


خرف ۱ سر دسر اا اف وگ در مه معتدل حو نی درست تو لد کندودرمعدة گرم | 

0 بصفرا استحالت کند بهثرین آنست"۱که چهادیکی برگه بود و ۲ 

حهادیکی حشو و جهادیکی دوغن وجهاریکی [ نجه در‌اودیز ند | 

از شکر وبادام مغزوپسته ومانند این ۱ ۱ 

ا ا اس سم سس سس سس تست ]| 


دیر‌هصم‌شود وزود مستحیل‌شود در معشه ازحهت آ[ نکه آردودوغن 
هر دو بطیءا لهضم | ند وشل نیرا تم بطی عا لهضم شو دو سبب استحا لت 
این لون نست که کر نات دیز ند روعن راوعسل‌داحرادت یشتر 


۱ 
خبیص این لون را جون ازا نگینو آرد ودوغعن شبره کنند 





گردد وکوک بیز ند آردش‌خام بما ندو بر دو گو نه۵مستحیل بو ۵ . 


e 





ناطف این‌لون جون‌اذانگیین و گوزکنند صفراد اذیان 
۲ ۱ دارد حون ازذبادام مغز کنند سرف مرطوب راسود داردوجون 
7 شمالی | عبدالرحمن از بسته‌و | نگبین کنندسده وبروسینه راوخلطها| ی] بلغمی‌دا تحلیل- 
کندو حون از خشخاش وشکر سیید کنند نز لهاراوسر فهاداسود دارد 

وحون‌از کنجد کنند پرورش شنبان کند ودشواد تر‌هضم شود 








مختارست جون هضم‌شود از همه حلواها پرورش بیشتر کند 

ات که بانان آمیخته بود وازین سبب دا دشحو ارهضم شود 

ژمستان و تعالیق مقلوبی و نیزدوغن مسامها[ ی ] نان ببنددو نگذ‌ارد که درو نش نيك بحزه. 

شود و آنچه بریان‌کرده بود دیرتر هضم شود وهردولون بابت 

اج بای O‏ 
و ۷ آسان‌ترهضم شود ۶ 


تحلیل پذیر فته با شددر شور با ؛ چنین است‌متن عر بی. +-ج»ف؛ومتن‌عر بی؛زمستان. 9-ج»س» ف» متن عر بی :عبدا لرحمن. ۳٩-۳٩:س:‏ 
وذاتا لریه را سوددادد ؛ چنین‌است نسخۀ ف »ومتن عر بی. ۴۳س :رباع ی[ نست ؛ چنین است سخة ف»ومتن عربی. ۴٩-س‏ 
افزوده: قراط گوید #چنین است سخه ف» ومتن عر بی . ٩۵‏ س :هردو گو نه. ۶ نسخة آساس افز وده: «و» ؛مطا بق نسخهُس اصلاح‌شد؛ 
متن‌عر بی : نافع للسعال من رطوبة ٭ ۷ ۱۷ » س :و کمتردوسد وزود کر نگدازد , هرا س‌آفزوده :و بضد . 


».سس تر حمه 
اصلی دود از راو فا | شودخشك" دو د و تش رطو ازو زول توا ند کشدن اترا نے اش 
انکه دوسەش کش ا الف دو اند م مك حوان و راگیری" جول دو دست ادو 


ران i‏ ی دابیزی ویکی را در دان کد ی وی وی 1 د وا تروتازه‌وروشن 
e‏ دود ولذتش نقصان گر فته دو د. اب [ب | گویدازین ج سم برا 


دز شکان اصحاب دق را قروح بر دان کرده‌فرماشد از بپر انکه از رطو بات اصلی دروما نده‌نود 
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1 نسخة اساس: دداو؛ بقیاس نسخة چ» س اصلاح‌شد . ۲-نسخهٌ اساس؛ چ :«چنا نکه» » بقیاس نسخةً س وبا توجه به متن‌عر بی اصلاح 
شه . سب چ : فراز گیری  ..‏ سا فسخةً چافزوده شد؛ س :روفس . شایدهم فعل بعد بوده است :« گویند» و تامی‌ پیش ازان مذ کور 
ثبوده زیرا درمتن‌عر بی چنین است + و لهذاصار الاطبا ءیامرون‌اصحاب| لدق : ۵ھ این ستون در سخه اساس خا لى اس از سخه چ 
افزوده شد لس ف: خوش بوی ؛ متن عر بی: ا لذ کی‌الر احة . ۷- ج : خونی سودائی ؛ س:هیچ تو لد نکند . سس + گرم و ثرم؛ 
چنین است متن‌عربی . 4س: مسیح. + FR‏ اسا سخا لی‌است از نسخۀ ج افز و ده شد ؛ چنین است نسخة ف. سح : 
خونی بد؛س :هیچ . -٩۳‏ سخه اساس چ : زهومت سرد بقیاس نسخة سو با تو جه به نسخف»ومتن‌عر بی اصلاح شد ۳٩-سچ:‏ خونی 
نيك ؛ س :هیچ . ۴ س :صورت پختن گوشت‌است . ۵٩سچ»س‏ :کنند . ۶٩-دراین‏ ستون ؛نسخاً س: کندی؛ چنین است 
تسف ومتن‌عربی. ۷٩--بقیاس‏ تس چ»ف»رمتن عسر بی‌افزوده شد . برس از نسخهس‌آفزوده‌شد | تو جه به نسخف»ومتن‌عر بی ۰ 


و ی ع 23 ۰ 
وا ین محالست که گفتها ند دمه تں بو دچهرطو بت | ۳ دراوفز وده باشدورطو تا بدو تیعر صست 
۰ ۰ 9 سے 
وان ص ثبث بر دوا نحه ازوحدا گشته ساشد در صورت اصلست و نیز توان گفتن صو رت 
سے + ۳ ۹ سم سے ی سے و ۴ اجه او ۱۵ e‏ 
گوشت دخته مر قاست از ر | نکهمرقصورت گوشت تست وبا بدکهفرق‌کند. مبان‌یخته 
و دحعن ور بان کردن و بر بان کرده ۱ اماانواع حوذابت NS‏ از حرت | که ازچیزها| ی | 


ET |‏ وشناختن این از فا تون ۳ درس ۱ د چنا #۴ یادکر ده شک و ره 














۳ خلال مأمونی [ مختادست]۱۷جون گران سنك دود و نو دود 

طبعش گرم[ وخشك ]۱۸ است و خشکیش‌قوی‌تر از گرمیست| و گوشت |" 
بت دن دندا نراقوی گرداند ‏ بمّیض که دراوست ؛وتحلیل آماسها که 
دراوست بکند! ۲ بحر ارت آب بشت بیفز ید بنفج قوت دهد س 


| ۱ 
حماع وازحملت داروها که هن کی کا از بهرحماع NEE‏ | 
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میحلب دهت دن اشنا نی دست از دست 3۲ وازحو تشن تا نها ند 1 


کنند اذبهر آنکه خوش بوی است و بهترین نوعی‌آن نوع بود که 
گو ینددراو حر ار تست | باعتدال] 7 و تحلیلزهومت کندوسنكد بزه ۱ 


| 
از گر که ببرد وآماسها([ی] سحت رانرم گرداند وشکم اکر 


ار 





ياك گردا ند ۰ 
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۹ 4ھ ۰ ۱۸ ی ۳ + یی ۳۹ 

رن کاقو راب چنین گویند[ که] درخت کافوددا [ نیشش ] 
بز نند وآب‌کافود ازوی بیرونآید و نیزاز کسی‌شنیدم که درخت 
کا ۱ کت صاخ ا وک س که Pa ۳ e‏ 
۲ قور[دیده است گفت کافود] " قیصوری | نست که دربنه درحت 
۱ بو دا حه با یوست دود آمیخته بد بو دو[ نرا دی ند وصافی کنند 3 
آبی‌جون دوعن ازو بگیر ند ٤‏ درهر طعامی که درافگنند کر دي 


۱ 
€ او 


اممو ی س سک کک م تی سے یی 


۹اد نسخه س‌افزوده شد ؛ متن غر بی: یقوی أ للئة تا : ۵ سخ اساس آفزوده :وک ؛ بقیأس سخهً چ»س»ف؛ ومتن 
عر بی حذف سل , ٩‏ سب نسخه‌اساس»ج‌افز وده: وک ۶ بقیاس اسخه س» ف؛ومتن‌عر بی حذش‌شد ذ در أین‌ستون» تسخۀ س:ر ازی» 
یوحن » عیسی؟؛ چنین است تسخه ج.ف . ۳ س :مهتر ین دست أشنا نست ؛ف : بهتر ین دست شورست؛متن عر بی : | لمحلب‌منافضل 
ا لسول  .‏ #۴ سخة آساس : چوب » بقیاس نسخه سءف؛ ومتن‌عر بی اصلاح‌شد. ‏ ھاس اه چ افزوده شد با توجه به سح 
قو متن عر بی چ ار نسخكسآفز وده شد با ټو جه به فسخ ف ءوهتن‌عر بی. ۷۷ دراین ستون؛ نسخه س : ماسر جو یه »یوحنا ؛ نسخه 
ج ق :ما یو آلر ی گر اس از سخ چ؛ سء ف أ فر وده‌شد .س از سخه س افزوده شی با تو جه به متن‌عر بی CH‏ در خت کافوررا 
چون یا ژ ند 3 ۰ از سخة س | فز و ده شد با تو جه به سيخ [ف»› ومتن عر بی .۰ ۴~ س : ټنه؛ ق :1 ندرون ؛ من عر دی : فی| بدان 


| لشحر کک“ چ برو؛س :بروی 


۸ ۴ سے مرت امس ری روز E‏ ات کم سس سس سیم DE EEE‏ تی ی ا س سینت نامه سس سس نج سپ سرت مسبت نی تحت مه همست تست سب تر حمه 


۰ ۳ ۰ ۳ عم رم ۳ a‏ 
لوا دهن ازچر شوروغن ندا اك گر‌داند وحگروالات شکم| نرا شول‌کند ئات 


ر ر 
اعضابکستراندویرورش تیار ام وسده | رد واژجند و عهست: نوعی صععت و وعی عمل 
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مھ ب یاتفاق: سردو خشك و دو با [r]‏ 
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اس سخهٌاساس ,ج: «حلاك»» بقیاس نسخه‌س و بسا توجه به نسخهً ف» ومتن‌عسر بی‌اصلاح شد . ۲- این‌ستون در سخ اسای‌ضالی 
است از نسخة چ از وده شد؛ چنین است نتسه ف . ۲سچ : خونی سو دا ئی ٤‏ س: خالی. ۴ اسخه چ نظیر نسخه اساس است ؛ اس : 
بستا تی‌سبید ؛ چنین است سخهٌف ومتن‌عربی . هسگلو . تس بقیاس نسخۀ چس افزوده‌شد . ¥ چ : خونی نيك ؛ س : هیچ . 
۸چ ف أفزوده : سیید ؛ چنین است متن‌عر بی . 4- سه اساس : «شر دج( 4 دیاس سخ س» ف اصلاح شد . ۰ چ خو نی فلیظ؛ 
س: خالی . ١ف‏ : سرخ جوری ؛ متن عسربی : الجوری ؛ س:جوزی. ۲٩سج‏ : خونی صالح ؛ س:هیج . ۳ نسخهٌ 
اساس : «استغصات» بقیاس قنخ چو با تو جه هخه ف ومتن عر بی اصلاح شد . ۴-در این‌ستون» نسخه چ: ع »روما ؛چنین است تسخاف؛ 
س: عیسی » ماسر جو یه ® س بجا ی این‌ده کمه سخا ی: بارق ؟ چنین است سخه ق ومنن‌عر بی . ¥ سخه اساس د ندا تھا ۶ 
دقیاس نسخهٌ س»ف؛ومتن عر بی اصلاح‌شد ۲ ۷ سخة سس سیندان وء قياض تسه س و با تو چه به سخۀ چا ف» ومتن‌عر بی اصلاح شد م 


A cr E ات‎ E e E oo ٠ تقويمالصحة‎ 
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سر ور 
هر دوچون‌ننات | نحه باأستقصات محصو صست چون تر نحسن‌وشر حشت ومنو | نحه بطسعت 





زمانها ۱ شهر ها ۱ رابهازی] ۱ اختبارات 


۱ 
| 








اشنان در۱۵ صحرائیست درحوالی کوفه باید کهدا نهازی]۱۳ 
۱ بزر گي سیید از۱۷ اشنان د دزد ودر آب گل آغاردودرسایه خشكث. 
۱ ھمەرا | همدر | ۱ ۱ کنو ۲آ نگه آس کو در جین ی کر A‏ 5 میحر کنندو دں ا 
۱ صالایه بسا یندو بکار بر ند[ جالینوس گوید] ٩‏ امعاداپاك گردا ندوسحج 
| راسودداردومنا نه رازیان دارد و[صا بون]۱۶ قروز نده بودو لیکن‌جشم 
۱ ودها فر اذیان‌دارد. 
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۱ سعد [ مختارست | "* کوفی کوحك حجم کوتاه د کے کے 
۱ دا نه‌اش۲۱ روغن داد يود و از حشمه خیزد که ج شده بأشد وس 
۱ ازان «صری مخشارست بس‌دازی و حمله سو ددآردد شی فا نرا 
ودراوقو تی مقطح هست که سنك از گرد درد و ادرار یول آرد و 


جح معده صعرف قوی گردا ندو تحغیف و تسخن کندبی [ نکه‌سوز ده نو ده 
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صندل [مختارست] "۲ تقویت؟۲ گوشت‌بن دندان داوبوی 
دهانر ۲۴۱ خوش گرداند۲۵ وجون بر آماسها[ی] گرم مالندتحلیل 
کند خصوصاً آماس‌حگر ومعده۲۵ ودد دا کی رهم زاگ شود 
دارد | و]۲۴ حون باداروها [ی اجگرومعده پارشود هردو دا قوی 
گرداند۲۷ وبهترین نوعیآن سرخ‌تر که بمنفعت تر بود۲". 
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گل اجزا[ش]۲۹ مختلفست بعضی تلخی براوغالب بود.و 
گنود ولطیف است ۰ و بعضی[عفوصت و سردوغلیظ است وبعضی 
۱ کیت ] ۲۰ وفی| لجمله سردی بر اوغا لب‌استووسط است‌میان‌غلیظی 


تاستان گر مسر 


۱ 
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ساسا سا اس سس mm‏ 


ما | ولطیفی‌ودماغ محرود داقو ی گرداند و کسه کسه۱"دازکام‌انگيزد. 
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۸ر٩-‏ بقیاس نسخاًس»ف » ومتن‌عر بی أف ز وده شد . ۹4 دز آين ستون؛ تسخ ا : المع ؛س : رآازی ؛ مندو یه وف : الر؛ح؛م : 
+ ۴ از نسخه سأ فز وده‌شده با تو جه به نسخةف» ومتن عر بی برسم خط مه اساس : دا تش َ بت دړاین ستون » نسخه س : 
دقر اط » جالینوس؛ ف: مأءمءح ۴۳ فأفزوده ا ھاو چنا ست مدن ن وه ۴۴ سخة اساس: دندا راء بقیاس تسخه س 
و با ټو جه به نسخة ف» ومتن عر بی اصلاح‌شد ۰ ۰ ۳۵-۲۵ »در نسخه‌س» ف» ومتن‌عر بی این قسمت کمی‌پا یین تر آمده‌است ۰ ۲۶-بقیاس 
نس چءس ف»:ومتن‌عر بی | فر وده شد ۳۷ : و [ تجه سرح بودسرد تر باشد ومنفعتش همان بود؟ متن‌عر بی:والاحمرمنه | برد 
قن الاش وشنته کته چ ودا ین ون ن چ ۶۵۱ دز یوج ؛ نسخة س: یوحناء جالینوس . ۲٩‏ بقیاس نسخا چ 
افز وده شد . از هس افزوده شد بسا وجه به تسف اه یرای عیشت ج 9۹-س:و کس کسر | ؟ چ: و بعضی‌مردمان را 


۰ ب ۳ ۱ ی 11 11 
حوان محصو صست چول ا ا وا نحه سو سط نما تست چون‌نی‌شکرورطستو | حد 
* ۲ 
دصنعت است دام ر کب‌است با سط و سط چون‌شکر ژر ومانند ادن‌ومر ا جول حلواها 
کر | ردو نشاسته تن وقر تگین‌طلست؟ که بخوراسان برخاری نشند و آن 17 


شکرلطیفتر | بود |" وفروزنده‌ترودروی رطو شست که مزاجپا با عتدال باز ا ورد وشر خشت 


هم‌طلست که درشهرهری بر دوخن مدو | أفتں اا »ومن بر چوب دفلی 
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۹ تس جه اساس ء چ افزوده : حیو آن ؛ دیاس سخة س؛ف. ومتن عر بیز أ ثد بودو حذف شلا امس نسخه اساس : شیر بيا س نسخهج ' اس » 





ف » ومتن‌عر بی‌اصلاح شد. ۲ ف: شب‌نم‌است. ۴ساز ضسخة س‌افزوده شد با توجه به نسخۀچ» ف» ومتن عر بی . هس دراین 
ستو ؛ قسخه چ بەر چن است اه ف . #س سخة اساس‌افزوده:حون؛ بقیاس فسخه ج»س » ف:ومتن عر بی حذف شد ٠‏ لدد 
ا ون نسخه چ :ب»ر مد؟ سیخ ف: س٤ت(‏ = ب٬ر).‏ ۸۸ف : سعال آنگیز د؛چنین است‌متن‌عر بی . نسخه چ»س نظیر نسخه اساس 
است‌و در این سه سخه این عبارت در ستون ذیرین راجم به #برف ب ]مده . ۹4 ءق :کم کم بأید خوردن ؛ چنین است 
متن‌عر پی . نسخۂ چ »س نظیر تسخ هة اسا س است‌وددایسن سه نسخه| ین‌عبارت‌درستون زیر ین‌را جع به ۵ برف آب) آمده ری یهاش ا 


سار 


و بلوط افنّد در تواحی‌سنجارودباریکر وبیتر بن‌حلوائی | نت کد ازا و تا هس نحه از 

نشا| سته آوروغن سیا رکنندوسخت لز ج بود وازبهر آن‌گفتند که نبا ی دکه‌پیوسته‌شیر بنی‌خور ند و 

ك جه‌معتد لست‌جهمز اج‌همیشه ۳ اعتدال تمست .و همشه‌محا ج غا باشیم کدمز اح اعتدال باز 

اوردجنا صفر او بانرا تست چیزها| ی |ترش با بدخوردن که برخالاف‌طبعا یشان تامز اج 
۳ اسم بم سے ۲ ۱ ۱ ۱ 

باعتدال باز ید[ نگاه چیزها| بی که موافق‌طبع| بود | چون‌حلواعلی‌المثل وازین سبب دا 








| 
اختیارات 
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a ia 
و ۱ ۹ اب جنمها[ی | سر دو اب مزمل دا از ناشتاحوردن دما عو‎ 1 | 
aS تیان فادها دی‎ GE هم هک ای سا‎ ۱ ۱ 
ازس حماع وما ند گی۱۴وحر ارت عر یزی را پر | ۱۵ که سیب‎ 0 
ی تب بود[ یا ]۱۵ ازخوردن‌غذا[ی] شود یاطعامی گرم‌وخشك.‎ ۱ 








۳ دارا نآب بهتر وسبکت رو خوشش آزهمه | بهاست زیرا که 
لطینتر بی آن بودکه آفتاب آنرا بکشدو[از]*۱لطافت زود 
[عفو نت ]۲۸ پذیرد [نه]۱۸ ازتباهی وهر حه زودترعفن شود [طیفش 
همه‌وقتها | همه‌شهرها یود وجون عفن‌شود سرفه و تب ]رد و بهترین نوعی | نست که آهسته 

| تناکا ندلگ باردو | نجه لطیفتر بود [ نست که‌اول بارد وحون بارعن*۱ 
دوم ؟ فرودآید بحر کت ارتکد 
۱ 


۳٩‏ برف و بخ EY‏ حکم ازان [ بست که‌زوخیزد[ویخ]۲۲ 

بهتر ین نوعی آ نست که برسنگ وزمین سخت بر فسرده شودوجون 

ی 9 آ بی بد باشد و بضرورت بکار بايد بردن بایخ نيك بباید ا 

ی تادفع مضر تش کند و بثر یسن بس‌فی‌ویخ آن بودکه برمعادن و 

جایگاهها[ ی ]پلیداوفتدو بر ف‌هر چند سر دوخشکست ب رحسب تأ ٹیر 
حکم باید کردن زیراکه وقت بود که‌تر طیب‌دهد 


س ومتن‌عر بی افزوده‌شد . 0- از سخهسافز وده شد, ۳-دراین ستون + سخا س: بقرأط »حنین؛ چنین است نسخۀ چ س 
آفز وده : مکروهست ؛ چنین است تسخةف» ومتن‌عر بی . ۴ س‌آفزوده: وخواب. ۵ - ةيا س تسخة س؛ ومتن‌عر بی أ فز وده‌شد. 
۶- دداین ستون» نسخه چ :ب»ح»الر؛ نخاس :راژی»حنین . ۷٩-س‌افزوده:‏ بقراط گوید ؛چنین است نسخهة ف .۰ -٩۸‏ از نسخة 
س‌افزوده شدیا تو جه به تسخ فءومتن‌عربی . ~٩۹‏ سخة اساس: بأ عدد؛ بقیاس سخ س» ومتن عربی اصلاح شد . +۲ رس 
خط سخه اساس : دوام . ٩۲-دراین‌ستون»‏ سه ڇ: ج ما ء ڍو ؛ نسخهس: رازی» حنین . ٣‏ از سخ س افزوده شدبا توجه به 
متن عربی . ۲۳ نسخهً اساس؛ پختن » بقیاس نسخهٌ س ومتن عربی اصلاح شد . 








سخكس 
بظاهر ز ۱ می نما ید ۰ ۵- از نسخه س 


افز رده شد باتوجه به متن عر بی . 


اصلاح‌شد . ۷س :و تر؛ف: بچیزهای تروشر اب‌شیرین؛متن‌عر بی: با لمرطبات وا لشر آب! لحلو.,۸-«و 


ی از سخ سأ فز وده شد با 


ع 


توجه به سخه ف ؛ومتن عر بی۔ 


2 


وس 51 4 بح 7 


اسا 


س + قیض. 


بقیأس ( 


ستون قبلی داجم به «برف ویخ»آمده ۰ 


۱3 


هب تسخ اساس افز وده 


این 


تن‌دا؛ بقیاس د یکر سخه‌ها ومتن‌عر یی | ند بو دو حذفشهد . 


و يخ مده ۰ 


۴-۴ :ق : ریاضت وحمام ؛ چنین است مئن‌عر بی ؛ تسخ چس نظیر سخه اساأس است و در أیسن‌سه نسخه اوي عبارت در 


۴ق : سینه وحنجر هرا ؛ چنین | 


ست‌متن 


2 


س نسخاه س؛ف؛ ومان عر بی 


عر بی؟ نسخه چ»س نظیر نسخة آساس است‌ودد آین‌سه نسخه | ین‌عباد درستون قبلی زاجم به یرف 


اس سيد 


اساس :«مخللات»ء بشما 


مر 


1 


صلاح شد , 


۹ 


۹ 


ادل اس 


ا 


از نسخه ج افسز رده‌شد. 








و رت بت ژ ی لا 





هر‌جهروان بو دو تلخیش 


پشرابها[ی آشرین‌وترش" | با گل‌خوش‌ببایدآمیخت 











گِ تشنگیو نمح سستی سر دی آنچه‌تو لد کندا 
SERE‏ یس ۱ کک بے س 7 EN E‏ ج م ت کے ۳۳۳ ۱ 
گر مو تر سر دو تر سر د 3 م وخشك مز اجها ۱ 4 
سس سس سس مت شنت سى سس تست ی حم ا اون تچ ها شدای سس باس وس ای ری ِ ۳۳۹۷ A‏ 
۳ بت 2 


معده دا بیقر وزد 


4 ™ «» 


س مر 


سس ۷ ل EEE‏ ۱ 0 #3 
2 حم ۹ 3 FY‏ + 
hend‏ اسسا لس i:‏ ي 
ف مالو با آب‌روان نے الا 
برف باتو با اد هنر بش 2 
| ۹ 
هصم‌طعامر | سکس ۱ ۱ 2 
اأ سس 
, ک O‏ 1 ۸ 
Ms ¥‏ 4 ! بو 
سر فهرا مصرس ۱ 
ی ای تس تست ۱ 
| 4 
۱ ۱ 2 
۴ ڈد كا ندلگ بايد خو رد؟ دقع مصر از dn‏ 


حلوا در 


۱ 


| خرخورند . 
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مسان دندانباماند ومزاجآلتها| ی |شکم‌گرم سود و عفن شوخرا کوشت | ا 
[ ودندان | بروزگاری شاه‌گر دا ند دلیل تیاه ده وقت خلال کر دن بوی قاخوش | رد 


هد مهو موی جوا raat 1, rra RRL‏ 





ee masaya rng APRN Sn o oar AN‏ مت 


رابها[ی] | | 
۱ اختبارات 











۱ 
آهر که ]۱۳ عادت کرده باشد کهآ بها[ی]سردخودد چون‌آب | 
مزملو آب حشمها [ی] سردا" او دا پیر ف حاحت نباشد وآن | 
به که گید برف نگرددجه! گر برف درحال"۱ اثر بد؟" خویش‌ظاهر- ۱ 


هون رسپ رات اف مه remay Û vase‏ ی کج ی تفاس سیسوس وا عم 


۱ نکند ددا بتدا[ی] ببری‌مض تها[ی] آن پیدا شود خاصه منقر‌سانرا 
م ۱ وکسانی دا که لات‌شکمایشان ضعیف دود و آب هیچ پرورش دزن 


ودان دلیل که از بختن‌منعقد ۱۳ نشودجز که باجیزی آمیخته a‏ 





مختارست از ناشتا که معده دا ازفضلات غدا بو بدو نیز باشد ° 
که شکم نرم گردا ند هضا باس روا نیم وحون دمادم حور ند 
معده راسست گردا ند واعضا دا یپژمراند وحضم‌تباه کند وخون اذ 
یت رد اما آبی که‌نه۱۵ گرمبود ونه EE TE‏ واشتها[ی] 


۱ 
| 
| 
طعام دا یبرد و تشنگی بنشا ند وحونآ برا غلیظی ازسردی بود با تش 





ا 
۱ 
۱ لطیف گردد [ وچونغلیظیش از گرمی بودبا تشفلیظتر گردد چون 
۳ 

۱ آب‌شور اول شکم بر | ند و آخر ببنددو خشکی کند و | بها[ ی] 
کت ی و نفصلی وقاری وماننه ان گردا ور دشها] [ی] کهن‌راو 0 
۱ استستاراسوددارد و آب نحاسی۱۷عسرا لبول‌تو لد کندوجون برمعدن 
| 





2 سیم رود گرم‌وخشك دو د باعتدال »حون برمعدن آهن‌دو دمعده را 
و[ آماس]۱۸ سپرزدا سوددارد و آب شودباست بباید آمیخت ودر 

.3 سیوی نوبایدکردن[و بچکانیدن]۱۸ وذپس طعامها[ی] چرب باید 
خو ردن تازیان کار نبود 


ډب 


آ پش درممعا لحتها] تسا بکار | ید بطلی نه بخوددن e‏ 


۳ بض رودت بأ ید حوردن هن کت دا وأ لھ خو ا ید آ میخت 


گوهرانرا باپیاز وسر که یاباسکنگبین و آب بددا بانحود بپاید 
آمیحت وصافی گر دا نیدن وازییش شودماهی و کدوو گزرخوردن 


۱ 
| 
بهار جنو بی ب 0 
۱ 
۱ وان پس پیاز باسر که تاذیان نکند ۲ . 
۱ 


یا بجوشانیدن ومحرودانرا باشرابهای‌قا بض باید حوردن‌وسرد - ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


nanan 





سخة اساس‌افزوده : و بقیاس سكس با ت وجه به نسخة ف » ومتن‌عر بی‌حنذفشد . ۳۹۲ سخة اساس: برداثر» بقیاس 
مه س‌و نا تو جه به تسش ف»ومتن‌عر بی اصلاح شد . س سیخ سا س :هشععد؛ أصلاح شد. ۴س افزوده :و کرسنه‌راسیر نگرداند؛ 
چنین ست سره ف ۵7 دسم خط سخة اساس : کنه ۶ ۴ از نسخۀ س اف وده شد با تو چه به سخهف‌ومتن عر بی . ۷- نسخه آساس: 
نجا نب ؛بقیاس نسخهس؛ف؛ ومتن عر بی اصلاح‌شد . ٩۸‏ از نسخةٌ س افزوده‌شد با توجه به تسخ ف‌ومتن‌عربی. ٩۹‏ - نسخة اساس: 
نکنند» بقیا س نسخهٌ چا صلاح شد. نسخهٌس‌آفزوده +وچون مغز داه زردا لو یا نگشت یاشب‌در آب‌تیره| فکنندصا فی‌شود؛چنین است نسخه 








ازدهان وا ی‌حوردن دیش از طعام مستحب‌است از یپ ا نکه دسر‌مستصل‌است وجون شکاف 
EQ SVS‏ ا 

دندا نپا فراخ شود دصر عذاها ای | مستحل را ازشکاف دندا نها مضع کنل ا ی 
که ۰ : 3 ۳ 5 ۳ ê‏ و 

خلال که باد کر ده سل .و چول درخاال قو ا باشد | که دندان قوی گرداند مو ایی وض 


ما E‏ رت ۳ e‏ 
بن‌دندان راضعف گر داند | اما | دفم جر ش‌ورهو مت دهان راچیزی موافق نود که روز نده 
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٩‏ س : وچون درشکاف د ندا نهاشود؛ضبط نسخه س با نسح ف؛ ومتن‌عر بی‌مطا بق‌است؛شا ید بوده‌است: وچون[در]شکاف د ندا نها [ی] 

فر اخ‌شود ۴۰ نسخه اساس» چ:درحالء بقیاس نسخه سو با توجه به نسخه ق» ومتن‌عر بی اصلاح‌شد . ۳ از نسخه‌س افزوده‌شد . ۴-از سخة 
س‌آفز وده شد يا تو جه به نسخة ف ومتن‌عر بی. فیدر اف ستون» نسح چ ؛ف» متن‌عر بی :ح» ی»۲ ی تسه اساس : مرج ؛ بقیأس تسخة 
چ اصلاح شد . ۷ در این ستون ؛چ»ف»متن عر بی:ح:۲,ی»۳ . ۸س درسخة ف بجای(ر )کلم «خاصه» نوشته‌شده ؛ چنین است 
متن عربی . ٩‏ سخة اساس : دقیق ؛بقیاس نسخهٌ س وبا توجه به دیگر نسخه‌ها اصلاح شد. ۱۰-دد این ستون» نسخهٌ چ٬ف»‏ متن 
عربی :ح؛ ی :مد . ۹ کلمة إغلیظ) درنسخه بدلهاو متن عر بی نیست. ٩۲‏ بقیاس »س و بساتوجه به نسخهف افروده‌شد . 


تقویم اليح سس سس تست سس سس سس سس رس وم مس سس سس ۵ ۱1 


i 7‏ ۳ ۳ 2 ۷۱ 
نود چول اشنان وشکر و باقلیتا | ب‌دها ا ياك گر دا ندازهر غذاها ای | ددجون مأهی‌شورو 
۱۵ 


یوجر 


شى رو | نحه‌یدین‌ها ندوهر چه از ین نو ع بود دندا نر از دان‌داردو گو شت بن د ندان تبه گر دا ند ودفع 
مصرت بحیز ما[ یا بو باوفا بض با ید کر دن چو ن گلوصندل وسعد وروغنپاهر چه خوش يوی بود 

۲ ار‎ ¥ 1 ۲ rT 
جر شعو ص کنددر ماهبا ویس ازغذا نیز سوددارداز‎ E 5 ۰ سش‌ازغذا بکارداشتن‎ 


۱۸ ۲ A : e TT 
ا ھا بیت درمسامها غو ص کند وجر ش‌غذا که غو ص کر ده باشد سرون کشد وهوائی‎ 

















اال 
رالهای] ٠.‏ ۲ 

اختبار ات 

۱ زمانها | شهرها | حکیمان , 











شر اب | ها | ٩‏ مختلفندآزحهت بوی ور نات وطعم "وقوام و 
ب وفت‌هر حه سید بودحر اد تش کمتر بود و زود تر‌هصم شود و پرورش 
کھت كنك وسباه صدوشراب بو وسا خو نی‌ددست تو لد کند و ناخوش 
| بضد] ' 'وشیں ین‌زودهضم شودوشکم نرم کندوادداد بول | رد وقا بض 
صد وعلیظدیر هضم‌شود ویرورش سیار کند و لطیف بضد و نادسیده 


| نفاخ[ بود]؟ "و کهن بضد. 








ریحانی دردرجةٌ سیم گرم بود وعصیردراول وآ نچه میان 
این‌و آن‌بود دردرحهّدوم محرورا نرازیان‌دادد"۲ شراب‌زددیا بفایت 
سرح حون کهنو تلح وصافی بود دردسر وخمار و بی‌خوایسی آرد 
حاصه حون مزاح‌حگرودما غ گرم بودحه خوابو بیدازی‌ بر حسب 
حرارت و برودت دماغ وشراب بودو کسی را که مزاج براعتدال 
دو دشر اب سرخ‌نه کهن و نه نوموافق بود. 


۴ 







۵ آنچه نووشیرین غلیظ پررورش بسیار کند ومعده داذیان 
دارد وآ نجه سیاه و غلیظ وشیر ین بود زیان کار تر جه دیر ترهم‌شود 
وهر چه‌سپید بود کم‌غذا و کم‌حر ارت بودوموافق مزاحها [ی] گرم 
بود وادراد یول | ردخاصه حون‌باسییدی رقيق‌بود اذبهر آنکه همه 
شرابها [ی‌سپید ]۲۶ یاقابضو[غلیظ] "۲ بود یامائی‌ورقیق وهرشر اب 
ع شیاه ود همه ال ین نود 





۳و س: ژب‌ودها ثرا . ۴ س: اززهومت غذاها . ۵١س‏ چس افزوده : أین. ۹۶ س افزوده : باید > ¥ سه 
اساس : ادي ؛ بقیأس تسه سءق » ومتن‌عر بی‌اصلاح از ۸- در سخه آساس به صیفة جمم است بقیأاس تسخ :س اصللاح شد . 
۵-از ستهس‌افزوده‌شد . ۲۰س نسخة اساس: طعام؛ بقیاس سخةٌ س» ق» ومتن عربی‌اصلاح شد. -۳٩‏ از سخۀ س‌آفزوده‌شد بقیاس 
سخاف, ومتن عربی ۰ ۲۳-سبقیاس نسخةً س افزوده‌شد . ۲۳- نسخةٌاساس افزوده : «و6» بقیاس نسخهٌ ف» ومتن‌عر بی<ذف شد. 
۴ چءف: زمستان؛ چنین است‌متن‌عر بی ۔ ۵ج افزوده : شراب سرخ غلیظ . ۳۲۶ از نسنةٌ س افزوده‌شدبا تو جه به نسخدف» 
ومتن‌عربی. ‏ ۴¥ در نسخهاساس بجای‌این کلمه نوشته شده است :«سیید» ؛ بتیأس نسخة س,ف»ومتن‌عربی اصلاح‌شد . 





۱ ۱ ۱ ۱ 
25 یدل محبط و چن تحلل‌زهومت کد ا 


مس ۲ 3 OF‏ ی ۳ ص 
[اب ] مر کبغذاستوعغذایروی نشندو بهمه‌فطار تن بر سدو بپتر بن | ست که بر سمت‌شمال 
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PRE E?‏ یود رمرم 


EEC RE Dy 


٩-نسخه‏ اساس: بزهومت ؛ بقیأس فسشة چ» س؛ ومتن عر بی اصلاح‌شد . ۴ بجا یآین کلمه در نسخه اساس آمده:وچشمهای»» مطا بق 
قسن س فءومتن‌عر بی اصلاح شد . ۴س دراین ستون؛ تسه چ ءمتن‌عر یی +ج»ی»۲؛ نسخةً ف:ح؛ی . ۴ہ درأين ستون > سخ چ » 





۳ ان 2 : ؛ تیه ف: افزوده: گرم وساف وو یوحنا 
مس عر بی :)ی + مه . ® ےدراین سبو ل) سخا جع» ممن غر دی :٤ز‏ )مد a Lea‏ سج گر وده؛ مرمع یو ۶س‌افر وده: بو ۰ 
۷- دراین‌ستون» نسخه چ٤‏ هتن عر بی : :۲۰۰۲ ؛ فسخ ف: ی مس افزوده ٣چر‏ ب تر ؛ چنین است سخه ف٠‏ و متن‌عر بی 


4 چ افزوده: و یادام ی چن است متن‌عر بی ۰ ۰ س در نسخاس بجای نشا ته ار كلمة راز ی> توشته‌شده که علامتاختصاریآن 
دردیگرموارد از نسخۀ اساس (را) است . ۱ س: جماع تمام شود؛ چنین است نسخۀ ف»؛ومتن‌عربی. -٩۳‏ از نسخهٌ س افزوده شد 














[0 


سے هه ۳۳ ریم ۲ 
رودیر رر 0 وخوش‌طعموفروز ند * | وصافی وسبلت ورل دود RE‏ رنګو وی‌مسوبت 





e‏ ن | قتاب برآوجهد زودگرم شودوچوب ازودر گذردزود Ct‏ اس موی یاف 








شر آب زردئلخج تاقهان‌راد یان‌داردز پر ا | که‌سحت‌خشاكو نیز بود. ؛ 0 
ب يشت اھا !ندز بر ا !که ی ارت که بد ان‌حما ع کندو تمام شود" [ و آب 0 


۱ ۳ نے کند» افش ار شود ج‌محرود بقد حکوچك . 0 


زودثررمست ,فا بقدح بزر یزیر | که ر انب اند ک‌زودتس‌هضم و ۱ 


اندام بلرزا ددوسردی وا مالر ذه اذ بلغمها ذ9 ود که‌تو لدش[ از]|۱۲سو| ء]- 
الهضم بودو| سردی! ازحهت | نکه] ۲ ش ات یاضما بکشا ید وهوادراوشود. 


شراب حون ترش خوا اهد گشتن ازسردددبر با EE‏ رفن 9 مت 


ِ 
۱ 
0 
| [ بخار )۱۳ دم اغ غم پیو نددوسیب ۳ است جالینوس ابن‌شراب 
۱ 


۱ سر دردی E‏ فش نز دز ات هه 
و ددست بز ده "ومورده ریکی‌حدا | کا درش ات نیم‌ترش | AE)‏ 
بهاد ۱ شرفی ۱ تر‌شی ازوحدا شود. و حون حو اهی که : را رش نشو د انگورش 
۱ ۱ ازسا یه بيا یدحیدن حون قمر ناقص نود بود وسر حنب بجیزی آهنین 
بیو شیدن وقتی که رعد[وبرق] ۶ بسیاد ا یدو روزی که‌باد lS‏ دل 
۱ سرش یار کردن. 


0 مختار ست هزور انب حوشا نیده افکندن تا دودش 


مت وین م توت ہے ہو و 
nma aan hum pa amnanan ean‏ 





۱ بخو یشتن کشد ونمك درافگندن‌تاصافی‌شودشر اب خر مابی از همه 

خریف!" | ساحلو ۱ ع شرا بهاغلیظ تر و کم حر ارت ترست شر اب‌دوشابی اذخرما یی غلیظ۔ 
ترو نفاج‌ترست‌وهردو نوع سده آر ندخاصه حون نو باشند وآ نجه‌از 
۱ انگپی نکنند گرم تس‌ین‌شر | بهاست وخمارش‌صعب ت رست یو غلیظ 
۱ بود وهربوی خو شکه۱۸ بکاد بر ند طبع آن گیرد. 


جون! ارگ | ندك باشر اب بکاددا ر زد دیر مست ی کندو تخم کی نب‌دوددم- 
سنك باربغو ره بیش ازشر اب هم‌مجر بست . .و بغذا باید که‌مرق کی نب 
با[ی‌جرب] ۲ بیاشامد وازس‌غذا پالودء یشک 9 . [ودرمیان هردو 
دوريك بیاله شراب شیر ین‌خود ند]" "ومشموم کافورو نیلوف با ید. 


وح کت و حدی کم با بد کر دواذا بدا ندك| ھک آنگاه‌یفزودن. 


5 آب‌بر کت رز اسیید دد بهره ۹س که تیر يك بهره زب عوره 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


وجون‌شر أب حو ازرا آب ۲"رزدهند‌جنا نکهاو ندا ٹل هم این فعل کند۲" . 


بقیاس تس ف ومتن‌عر بی . ۳و نسخة اساس: «فشضح»»مطا بق نسخهساصلاح‌شد با توجه به سخهفه ومتن عربی. 1۴ از نسخة 
س اقفر وده شد  .‏ ۵ فافزوده: و نخود کوفته؛ چنین است متن‌عر بی ۰ ۶ از تسخ س افز وده شد بقیأس تسخه ق ؛ومتن‌عسر بی . 
۷ ج: پاذیز (د پادیز) . ٩‏ سخەس افزوده : درو  .‏ ۹۵ نسخس‌آفزوده :وك بهر هء بقیاس تسخة س» ف: و متن‌عر بی‌حذش‌شد . 

۲۰ از سخ س افروده‌شد با توچه به نسخةً ف» ومتن‌عر بی . ۲٩‏ از نسخهًس افزوده شدبقیاس متن‌عر بى . ۲۲ سخف اقزوده: 
چو ؟ متن‌عر بی : ماء قضبان ا لکرم deff‏ :شر ابر ادشمن دارد ؛#متن عر بی : لبفضه : 


اوا دابر طبیعت سبكث‌گرداند وغذاهاراتنك‌گرداند» بهمه‌کنارها[ ی تن برساندو 
همه رطویها ی | اصلی وفرعی‌نگاه داردوحراد تما ی |تن‌کم‌نگرداند وتن واندام را تازو 
ی ی و ردن علتپاپدید | ردچون دست‌لرزیدن وسبات وسیان . وتشنگی 
بافراط اشتها[ ی | طعام‌راپیرد وان‌دامپا خشك‌گرداند وبینایی‌را ضعیف‌گرداند . و آ بای 


جد دش ش‌است دپ ری‌سر دست‌و اد یه تین سب یخوگرد طخ تیم 























| سرد وقابض.ج:قوتهاش 








| قصز 
0 محتلف . بو :سر دوخشك ۱ 4 
ی > 
0 ۱ 
U ۱۰ |‏ 
٠‏ ر (e: v‏ 3 
e‏ : 
. غ ا zlEFIE Ê‏ اج 
TS‏ عیسی: گرموخشك ً ۸ 39 
۱ | ِ 1 
۱ 
۱ | 








۹~ نس اساس: کم گرداند» بقیاس نسخه س» و بأ تو چه به E‏ ف٤و‏ متن عر بی اصلاح شد 1 سس تسه أساس آفروده:؛ لاو قيا س 
۴ دداین ستون»› سخ اساس:وس»خ»» بقیأس‌دیگرمو ارد مشأ به در تسخ اساس اصلاح شد؛ فسخ 


نسخهس» ف» ومتن عر بی‌حذش‌شد . 
سب r‏ دراین‌ستون؛ نسخةه اساس: «س. > ؛ بیس دیگر 


چ «متن‌عر بی: ب۲۰»ی»۳؟ چنین است اسخهٌ ف . ۴چ :خو نی نيك؛س:هیچ . 
مو اردمشا به‌در سخه اساس اصلاح شد؛ نسخٌ چ»ف»متن عر بی:ب»آ؛ی:۳. لت ف :ماشر| بار آردیعضی‌مردم را؛ چنین است‌متن‌عر بی . 
¥ نسخة اساس: بحب | لد لم بقیاس نسخه س اصلاح شد؛ در این‌ستون» نسخه‌ف: بکا فور ؛چنن است‌متن عربی. ۸ چ :خونی‌درشت ؛س: 
٩ 9‏ چ‌افزوده: بحر ارت مندو یه : گرم »ماسر جو يه :سردو نرم؛ س | فز وده: ماسر جو یه :سردوخشك. ۰ س دراین‌ستون» 


سخ چ اف : : ی متن عر بی :ب ٤ی۷۲‏ 9 س ج خو نی‌صا لم؛ س:خا لی ء ‏ س تسه سخه اساس :شو يذاه ٤‏ بقیاس نسخً یف 


گرداند ازیپر انکه معده راگرد غا E‏ وجون ارگ خورند خون‌را ازعنو نت‌نگاه‌دارد 
. وبخارها از دما غمنم گرداند وتبپاا ی | هه وی دارد وموافق محر وران رابودوژکام 
ونزلات و آماسپا[ ی |خامرازبان‌دارد و آب‌گرم‌تشنگی‌دافرو ا ندو هر ورت سسار با بدخوردنو 
مزاح‌تباه‌گردا ندوسستی آ ردودما غ‌را اا رومیت کرد ا ی | که 


7 ۰ ۱۳ اه ۳ ۳ ۲ مسا مین ۱ 5 سم 
ازدما غبمعده‌پیوست وهضم‌شود نه‌بینی که دسشترمر دمان که ا ب‌گرم‌خور ندزردروی‌وسزرنکک 





اختبارات ۱ 0 








پاسمیی ۱٩‏ مو رد از یه[ نکه قا بض‌است بطبع‌سر دو حش؟ ۳ 
‌ و ازیهی آنکه اندك مایه تلخست اندك مایه دراو گرمیو لطافتست 
باسمین بغنایت گم وخشکست ولقوه وفا لج‌راوعلتهال ی] د 


باه هرهس سس من نمسم 


۱ 
۱ 
سودائیر اسو ددادد سوسن ۱۶ طبع‌یاسمین‌داردو بویا تروحوشتر بود ۱ 
گرم و حشك بود ر لس و ما بل بحر ارت و بوست و تحلیل ۱ 
رطو بات کند و نوعبری قوی‌تراز بستا نی بود 


کل ازجند گو نه دو دسوری وسرح [ وزرد]۲۷وسیید وزرد 

[ی ۱۷۲وروی| درون سیاه]۲۸و بیرون زرد وطبش‌مختلفست وسردی | 
ا و و ودماغ را سرد گرداند و گرمی فرو نشا ند ودر 0 
دماغها| ی]سردز کاما نگیزد خبری آن نوع که زردبود گرم است | 


ار و نو ع‌سیاه ترمعتدل بو در دودرجه گرم وخشکست . 


دما غ‌بر فق‌وچون‌تر کنندتبر یدو تر طیبکند نمام ۲۱ گرم وخشکست 

دردر جسیم و تحلیلرطو بات‌دما غ‌کندمرزنگوش ۲ گرم‌وخشکست 
| دردر حه سیم طبم نمام داردودرد گوش را که‌از بادغلیظ بود سوددارد 
۱ حون آ بش درششه ححام کن وزیس‌حجامت بررقفا نمشد نش نها ی] 


آنوقت که‌باشدا شرقی 


۱۹ 
شاهسیرم دراوحراقتست که بدان""تحلیل دطوبات کند از 
۱ 


۱ ی 
۱ ۱ ۱ ر حم نا یدید گردد ۳ | 


ا ا ا ا ل 


ومتن عر بی أصلاح‌شد. ۳- از نسخاس | فر وده شد با تو جه ده نسخه‌ف» ۳سس:پیوسته آست ۰ ۵٩ج‏ افزوده :و؛در سخاًس کامهویاسمین» 
هل کور فیس ع اس نسخف »ومتن‌عربی ۰ 1۶ س»ف» متن‌عربی:نسرین. ۱۷- از نسخة س افزوده شد . -٩۸‏ در نسخة اساس 
حای ایسن‌عبارت کم «سرخ> نوشته شده است . مطا :ق سخۀسو باتو جه به متن عر بی اصلاح‌شد . ۹ در نسخه س بجای| ین نشا نه 
نوشته شده است :رازی>.در نسخه‌اساس نشا ها ختصاری‌ورازی» دردیگرمو ارد بصورتوراکاست . ه۳-رسم‌خط نسخة اسأس: کبدان : 
١‏ نسخهً اساس: مرز تگوش, بقیاس تسه س» ومتن‌عسر بی اصلاح‌شد . ۲ سخه اساس : تمام؛ بقیاس نسخهٌ س ومتن‌عسر بی 
اصلاح شد . ۷۲۳ نیس افزوده: نیشتر . 





اپ N‏ بووین ممز وح کنند بتو سط اهم سر دف 
5 کندوهترطیب و آب شورنشنگی وگرمىوخشكى را بيغز ابد وچون کک شوریش سر دد 
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a -_‏ وروی بش یت و تم 
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۱سدر سخاً اساس بجای «ب» نوشته شده‌است:س4؛ بقیاس‌دیگرموارد مشا به اصلاح‌شد. در این‌ستون؛ نسخاً چ»ف» متن عر بیدب»۲»۸۱ . 
۲ تسخ اساس:«پوستش4؛ چ ۰س: بویش؛چنیناست نسخاٌف»ومتن‌عربی؛ اصلاح‌شد . ۴چ : خو نی نيلك؛س :هیچ . ۴سس‌آفزوده: 
«ع: کرموخشكت» . هسدد این رت عر پی:ج:۲+ی»۲ . ۴ چ: خونی بد؛س :هیچ نکند . ۷-سمطابق‌سخهس 
ومتن‌عر بی افزوده‌و اصلاح‌شد. ‏ ۸ہ نسخة اساس :پوستش ؛ اصلاح شد. . 4 دراین‌ستون؛ ستاچ»متن‌عربی:ح:ی:۲ . ه9-چ: 


خو نی‌صاأ لح ؛ س :خالی . ۱۹ تسخة اساس :س ح)؛ بقیا سد گر مو آردهشاً ده اصلاح‌شد؛در این‌ستون؛ سخ چ» ف» متن عر بی ۶ب ۲ ی »۱ 
۳ تن عر ی وا تطلالد!ء | لفیل وا لكب ی ز سي Uo‏ خو نی نملك اس : هیچ » ۴ س :اسك »یا ؛ اسل ؛س؛ف؛متن‌عر بی :| نبیق. 


۳ : ۳ Eh 
مصعد با ید کر دن قرع ولسكث باا شخوریآزموم درمیان بخ با ید بودیادرقدحی تابر سس بخ سید‎ 


گرددوچون آب خوردچندا نکه‌با ىدمە ا ب خو ردتأمعده قوی گر دا ند وتن درست داردو دول 








۱۵ دنفشه مختارست دماغ گرم دا وحون ببویند خواب ۶را 
سوددارد نیلوفر طبع ینفشه دارد بقوت ومثفعت برا بر ند حز که 
۵ ردو شت ودردسردا که ا ر بود سود دارد وازدو گونه 
است:زردست ودر بیابان‌دوید واذرقست ودد بستا نها یر کرا نهارو ید 

۳ واین نوع پوستا نی‌ازدق خوشتر بود. 





سوسن ازجند نو ع بود وحمله بحرارت مایل است تحلیل 
یادها [ی| دما غ کند بلنگمشت ا مرز نگوش‌است‌هم بطبع 
2 وهم بعوت وهم بفعل بهر امج معئدل‌وخوش بوی دو دو تحلیل بادها 
کنداز دما غ. برم برم هم بطبع بهرامج‌بودمر و۲۱ گرم وخشك 
بو دحون درشر اب‌افگنند مستی کند. 


یی 
جر 


3 
۰ 
REE 





ج "'ذنان] بستن بسیار خور ندچون شهوت ]| بستنی برایشان 
غالب بود د ۴" مقاوم‌زهرها [ی] قا تلست‌پوستش گرموخشك و حر یفست 
زسثان سر دسیر وحماضش‌سردوخشك درسه درحه وشحمش‌میأناینو آن بطبعو بوی 

وحرافت ومعده را قوی گردا ند و بر هضم یادی دهد بختیشوع 
‌ گوید هر که تر نج‌خوردپشب احول شود وبراین سخن‌تاحدی 


| اعنم‌اد است . 


3 
ک 





۱ ۱ ۱ ۱ جدماع دو گرا اس وتن | 32 نار نج یادها([ی] 
سرد داتحلیل‌کند و لطیف ترازتر نج بودلیمو) "۲ بهمه قوتهاهم- 
۵ حون تر نجست سیب و آبی [دماغ] ۶را بوی سیب وآ بی سرد بودو 
ا دماغ راقوی گردا ند وی اھ ینکن کنن وشورش منش را 
ا2 سود دارد. 








- درآأین‌ستون»؛ نسح چ»س :یو ع .> ات عم 2 بیخو ا بی ؛ چنن است سخفه» ومتن‌عر بی . ۷-- چ»س:هروقت که باشد؛ چنین است 
نسخه فومتن‌عر بی ۸-سف: سردتر ؛چنین است‌متن‌عربی ۰ ٩۹سدر‏ این‌ستون» نسخه چ:د؛م؛ نسخهٌ س :حنین:مأسرجویه. ۲۰سمتن 
عر بی : افر تحمشك . ۲٩‏ نسخةاساس»چ: (مرد) ؛سخهً س : مرماحوز( = مرماخوز ‏ مروخوش بو)؛ اصلاح شد . ۲۲ سخۀچ: 
جرد یو ۳ سق : دیستوریدوس ؛#چنین است متن‌عر بی . ۴-دد نسخس بجای«(د» که فشا نه اختصارید یستور یدوس است.- 


تو شنه‌شده :‡ جا لینوس گو ید؛ چنین است‌متن عسر بی ۰ ٥‏ لیمو ۰ سر از سخه چ»س‌افزوده شد با کو جه به نسخة ف ومتن عر بی. 





۳ ۸3 ۳ + ۳ و ۰ 5 1 1 1 
کمتر اردو حصم طعام به‌کند وچون خواعی که حوشانی اب راسه مکی‌باز | ور وسردگردان 
و بازخوروازمطیره | ب‌حوردن حذر کند چه نفخ | ردهم چون کوره‌فقا 3 و تردن مشکی‌طا دی 
نود که دس ازمدتی بکاردار ند و بعضی از حکما گفته! ند و تج تشنگی آردازی آ فکه طسعت 
بلذت سر دی ما دل تر بو دخاصه که مزاجی گرم دود . 


شر اب جون با نداژه حور ندحر ارت تن سقزابد وهضم‌طعام کند ۳ ندامیا تر طس دهسلو 






اندر طباوٍع نقاہا[ی ]شر آب‌ومنفعت ومضرت‌آن ‏ 


۱ عم و ی 
0 ظعها درجت | ٩‏ دفع 1 
وش 
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۹ نسخه اساس: باز آورد؛ بقیاس نسخس اصلاح شد. ¥ س آفز وده : د یسفور دوس . ند دش و تون ۳ چء ف ۶ Nese Nee‏ 


چنین است‌متن غر دی ۰ 


¥۴ بقیا س تسخه چ »سا فز وده شد . ھن دراین‌ستون ؛ سیخ چءفه» متن‌عر می :۱۸رد همد. لس چ قصبه‌ شش 


وسر فه‌را؛س+سر فهو قصبة ششر ۰۱ ۷سدد این‌ستون سخة اساس:س:مد؛ 2؛ بقیاس‌دیگرمو اردمشا ره‌و با تو جه به تسخ چاصلاح شد. ۸ بقیاس 


7 ۰ ۰ 
تسخه چس أ فز وده شد. گس چ ؛هتن عر بی : عشی . 


۰ از سه س‌افز وده شد يأ تو جه به ڈسخۀ ق ؛ومتن‌عر بی. 


۹- در فسخ اساس 


$ 


ا 


تشنگی وغش" را سوددارد وچون ممزوح‌کنندشکم‌را درا ندودل کار ند و تشاط وشحاعت و 
سخاوت غر زايد[ خاصه | ۱ ون ی‌خورد ۵5 8 و وچون افر اط خورندبی- 
خوابی | ردوشپوت غ داوجماع را سردو آماس‌جگر | آ | ردو دوم‌دهان اوش گرد سا ۳ 
کند‌کند وا ندامپابارزه أ ردوعصپاو؛ سنای‌را ضع ف کند وتبا ردو تقصان درعقل | رد و سار بود 


کا ومر گف فحا | ردزیر ا که ا بافر اط حر ارت غر وزی دا یو شا ند : ودماع ممتلی 





۱۳ پی‌شکر معد لست د جر ارت مایل, ددشتی در 9 سنیبه و سے سس 


راسوددازد وازرطو بتها فر وزد این‌حوالی را وادراز یول کند و 
۱ گرجه نفاخ بود چون پوستش‌باز کنند و بآب گرم بشویند نفخش 

را بشود انید گرم و تر.ست سر فه و بر وسینه راسودداردوشکم نرم کند 
وخو نی‌معتدل تو لد کند و بهثر ین نوعی آن بود که اش کک 
| 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ع ۱ نبات | جلاب | ۶ گلوراسودداردوصافی گرد زرطو بتی 
۱ ۱ که بدو بیو ندد ازدماغ وقت سرود گفتن و آوازبر آوردن ۱۲ 
۱ ۱ بسر‌وسینه دا سوددارد وجون‌بآب گشنیز و خشحاش بیامیز ند 
| ج مزاجها[ی] گرم راموافق* بود وحون بلاحودد دنگین کنند 
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سودارا! سوددارد 


کل مختار ست زس‌طعام هضم د وفم معفه راخصوصااز: 
 *‏ | طعامها[ی]چرب وشیرینو نقف‌دطو بات‌اذمعد ہکند وذیك درم تا 
یك مثقال‌یکاد | ید جه | گر بیش‌ازین‌خورد*اروی زرد کند وسده 
ES‏ مزاج د گها فراخ‌تر بود ذیان 
۱ ۱ کم اود و بعضی‌اذحیوانات داغذا کند وخاصنهاش سیارست 
| ۱ 4 وکا 
1 
بجأ ی! ین قسمت نوشته‌شده است :در اسودداردودما غ‌ممتلی گرد ا ند»_چون نا بجاومکرر بو دمطا بق نسخهً س‌اصلاح شد با توجه به نسخهف: 
متن‌عر بی . ٩۳۲‏ سءف افزوده: وصرع . ۴ دراین‌ستون» نسخۀ چ »ف»متن عر بی «دیوءالر. ۴ س‌آفزوده: سپید ؛ف : 
پا کیز ه؛متن‌عر بی:من| لسکر | لنقی. ۵-دراین ستون» نسخهُ چ.ف:ع»اسحق. ۶- بقیاس نسخه س؛ف ومتن‌عر بی آفزوده شد. 


۷سس افزوده :وسرفه و . ٩۸‏ س.ق: موافق‌تر؛ چنین است متن‌عربی. ٩٩سج:‏ خورند . 








2 


3 


اساس بجا یلد > نشا نه (رت> نو شته شد 


وب سخا چ٤‏ متن عر بی *۲:۳ :ی ۲۰ 


مشأ به اصلاح شد . درا ين 


افاس 
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* 
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۹ اذ سخاس آفزوده شد بقیأس متن عر بی ۰ 
ه‌بقیأس د د 
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بجای‌زی» نشا 4 «خ) نوشته‌شده بقیأس‌دیگرمو اردمشا به اصلاح‌شد.در | 
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چنین أست 


بجای «بءی> نشا نهس»خ» نوشته شده بقیاس دیگرموارد مشا به اصلاح شد , 


رمواردمشا به اصلاح‌شد .در ا 
سن ستون ‏ سخف» متن عر بی :۰۲:۰۲:2 
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اسف , 


ع 


۴ہ بقیا 


۴ در نسخه اساس بحای CSD)‏ فشا نه «س. ج نوشته شده است بقیا سد یگ رمو ارد 
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س نسح ج 





ين ستول»؛ نسخه چ٤‏ هتن عر بی J:‏ 
س سر خچه نیز می تو آن‌خو اند . 








»س | فز و ده‌شد : 
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۵- در تسخة اساس 
#سدر سخاً آساس 
ف بتر نج پروزده. 


سور نسخه 
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بریان کو دہ باپوست: گرم 
و خشك 
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جانس: گرم وخشك 
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با نداژه خور ند « 
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ESE‏ 9 ی 


ت 


گردانك ان 2 روعن سبارچراغ رافرومی‌راند .ددشر اب خوردن 
4 + ۰ ۱ 
اش وینج‌نفس | : هضم‌طعام کند؛ وادر 
دسل 


د ه هنفع 
ار بول 


مه 
"۳ 


حصو 





ES وس‎ E yT 
4 4 ۾ ت + ۰ ۰ و چو‎ 
a افز اد ءوخوی خوش گر دا ند »ومقاومت بخیلی کند» و آومند سدستراند.وهر ر اتد‎ 


| باراوقی ینان گر مه ویارهای| ؛ 
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: 2 ۲ ۹ سے ٢‏ 
ی وسیب وبادام مغزولسان الثورتاقوت‌دل بیفزاید | واگراز 












زمانها | شهرها | ۱ اختبارات 
۱ 
۱ 








| فستق مختارست آن‌نوع که بویا وقابض است تقویت معده 
۱ راو خلطها | ی] بد ازسینه و شش‌وحگرو گرده ومثانه‌بیرون کند 
ج ۱ اما نچه قابض‌نبود معده دا زیان دارد و آب پشت بیفزایدوازپس 

| طعام با یدخوردن ودهتا نان و خداوندان فلاحت گفتها CEE‏ 
4 قستق‌تی کیب در خت گو زدارد 











۱ ۱ تفر اط گویداین‌نوع‌پرورش بیشاز گوز کندودشواد تررحضم- 
۱ ۱ ۱ شود از گوزالا که‌بوست دوم فان کد و بوستش فا بض بودشکم- 
۱ ۱ يناد و نفخ | رد و بعصی ای ی کات هر که خو ردن‌فندق 
| با سذاب‌عادت داد ازناشتااز گزیدن بیشترین هخ جوا ناتا من 
را ۱ باشدو کزدم‌ازین نوع بگریزدو [ چون‌به]۱۲ انجیر بخود ند گزیدن 
0 کو ا سک 








ss f aqua a naa «n‏ سس 


۱ 
۱ 
بادام معز شور مکرو مامت باشراب حوردن خصوصا کسی‌دا 
که رطو بت‌معده سیار بودوزشودیش لذت‌پابد وسینه دا پاكکند | 
۱ وشکم برانه و آنچه تلخ بود ددین معنی قوی‌تدر بود وسدها[ی] ۱ 
ار مثانه وجگر وسیرزدا بگشاید واداد بول‌آرد وهرچه تلخ تر بود 





در دن همه‌معنیهاقوی‌تر ست : 





| 


چپ ی ی وہ می سے رہ اوم وح سیم ی مه 


۱ ا 
۱ ل NET‏ | 
۱ ریباس مختارست معدة ضعیف صفر اوی داوئورش منش‌دا و 
منع بحارات شراب راازدماغ‌وفم معشلم راقوی گردا ند وشکم ببندد ۱ 
ی ویر‌وسینه را درشت گردا ندو آ لتها[ی]شکم راقوی کند وفیا لحمله ۱ 


۳۳۹ همه پران داژو]۱۵ سرد گوهرانرازیان دادد . 





هداز سخ من اه وده هدا کوچ یه تساه فة ونی عر یی موس در ایین ستون؛ سخچ :ماءار؛یوه‌ما؛نسخه ف: ما: الر؛یو؛ متن 
کر تسا : اه ۹ رسم خط اس اساس: دوأمش . ۴اد سخه‌س | فز وده‌شد بقیاس نسخه ف » ومتن‌عر بی . ۳٩-نسخه‏ أساس: 
ح بقیاس تسه چ ف »رمتن‌عر بی اصلاح شد ۰ ۴~ سخ چ:ش؛ سبح ف» متن‌عر بی: ندأرد . ۵ بقیاس سخه چس ف وهس عر بی 


افز وده سل ۳ 


ا سرد بجر عه‌خورد زان ندارد و ترا EE‏ از شراب در رنج 
بود اگربر امتلا خوردوگر بر گرسنکی‌زبان دارد.با از پس‌طعامی‌شور با قرش با ازسر شرو 
| نجه اژو کنند درهمه حالی ران کن وفی| لحمله ان هر غذا تی که خورد از استسقا وسده 
بر خطر بو د بل که از پس‌عذا بدو سه ساعت باید خوردن .واز هر شرا بی که منغس شود در حدر_ 


م ۳ ۱ : 
یا وك دودن و ازیس ر نجرا و گرما ۳ هم‌چسین زبان دارد | ويك قدح و TE‏ باز دا بل 


vee 


٠‏ + ۳ ۳۹ مس 
خوردن | ودر سان مجلس دخو ر نما دد رد. ونه سخن سار كفن و نه تز بکما ر گی خموش_ 
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گردانیدن پایهابرلحن | مه | 
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TSE‏ بو رز ی 
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٩-س‏ : گوهری‌سرد ؛ چنین است نسخةف ؛ ومتن‌ عر بی . س افزوده : یاحریف ؛چنین است‌متن‌عسربی . ۴س : گرما به کردن؛ 
ف گرماوه : از نسخه‌س افز وده‌شد بقیا س متن‌ عر بی . ۵سج: در لذ نها ؛چنین است سخف؛ ومتن عر بی. #<ج :رأ حت بدل؛س: 
هیچ > ¥ سخه آساس:«دفو کردن» ياس نسح چوبساتوجه به سخه س؛ف»وشر ح صفح مقا بل اصلاح شد . ۸چ جنبا نیدن 
طبیعت؛س: هیچ . 4 نسح اساس: علمش» بقیاس هة س؛ ف» ومتن عسریی اصلاح شد . ۰*٩-چ:‏ تفکردل ونظاره اس : هییچ. 
۹ چ؛ بیشتر مردمانر ا؛چنین است نسخهٌ ف» ومتن عربی . ۲٩-ف:همه‏ راجز کود کان؛چنن است متن‌عربی. ۳ از نسخهٌ 
س آفزوده شد بةیا س متن‌عر بی و نسخهٌف . ۴٩-از‏ نسخه س‌افزوده شد بقیا س متن‌ عر بی. 9۵- از نسخهس‌افزوده شد بقیاس نسخهٌ ف › 
ومتن‌عربی. 1١‏ نسخه اساس افزوده: که» بقیاس تسه س» ف؛ و با قوجه به متن عر بی‌ومعنی‌جمله حذف شد. ۱۷ز نسخدس 





۱۳ ص 
بودن | وش اب خوردن در کشتی رونده | وحر کت رل مسار ان ردن در صر احا 3 
قرابها[ ی | ery‏ رد [ وبایدکه ا ازچپار اله فا وه جنان 
که عددچپار طبایم است تاطعام زود 2 وت سا اشن وبوقت خویش خواب e‏ 
مشمو ما و اسر غمهادر مسا مس اش ب اصلاح هواها ر او" تقو مت دماع را ایکاردا وف 
۳ از بخار شراب دماع را رن مکمتر رسد و و حواس پن‌گانه ازان دپر ه و لذت گر ند توا 


2 ۾ چ * 4A4‏ ۳ 5 مه ۰ 
حاسه دو سدن قرو در جد سس اش در سب زمانہا جه هر نوعی ال وی محصو ص اس 





رایهازی] | س | 

۱ را 0 

زمانها | شهرها | حکیمان 

زت ا تب یی ود زب و توس نیت بیج ] 
نغمت آوازی‌بود که نه بتیزی نسبت داردو نه یگرا نیتااذوا بتدا 


درست ید »لحن نعمت دا هم چنا نست که حرف سخن‌دا اذو 
تر کیپ کنندو بدو باز گرددوا يعاع سرود [د |]حنانست که‌عروض 
شعرداوعدد لحنها حندا نست که‌عددمز احهاز بر اسو دداردھر بیمادیی 
را که تعلق بنفس داردو بضی از طبیبان استستادا!۱ معالحت| به] ۲ 
۱ موسیقی کر ده| ند 0 
1 4 فایدت آوازنای وارغنون [ نست که سیاد بود که سرود گوی 0 
5 را در آوازتقصری بود حنانکه درمیا نة آواذ ابریشمی فروماندو 
وا "وازنای [ نرانیایت دارد و آن تقصیر بیو شد ونای زن واسطه‌ای۲۳ 
همهوقتها |آبادانیها جماعة است ميان سرود[ گویو ]۲۳ زیرو بم‌وازین‌جهت‌دا گفتیم گویا| ی] 
کنکست ۲۴ و نای‌زدن زنگیانرا آمدس تکه گوشها[ی] دها نشان 
فراخ بودولبهاشان سطبر . 





م ت بیس ت 





اولست وخفيفش وثقيل دوم۲۵ وخفيفش ودمل وخنیفش | وهزج و 
خفیفش]۲۶ وهر یکی بشش بسیط تعلق داردمطلق ومز موم" ومحصور 
ومجثب وممخر“"وهرحه برون ازینست فروع وزو اید این 
اصلهاست ودقص با لت بودوبی آ لت بودورقاص‌باید که بطبع‌طر بناك 
وحابك واستادبود[ درصنعت‌خویش] "۲ و بلقت معتدل بود 1 


ایقای ورقص ازجنس‌يكد گراند برچند بخشش است‌ثقیل 


0 
۱ 








افز وده‌شد . ۸- فسخ اساس‌افزوده: حکما؛ بقیاس سخ سءف ؛ ومتن عر بی‌حذف شد . ۹٩-سءف:‏ عرق‌النساء دا؛چنون است 
من زوم  .‏ ۳۰-سبقیاس سا چ»س»فافزوده شد . ۲۱ از سخ چ .س‌افزوده شد . .۰ ۳۲سرسم‌خط نسخه اساس: واسطه‌ی. 
۷۳ از سخة س افزوده‌شدبا تو جه به نسخف» ومتن‌عر بی . ۴ دو جملةً اخیردر نسخهف چنین است : تای که زمر است‌و اسطه بودمیان 
گویا که مغنی است ومیان‌خا موش که | بر یشم استو گفته| ند که نای مطلوبلالست؛ چنین است‌متن‌عربی ۰ ۲۵-- رسم‌خط نسخة اساس:دوام. 
۲۵ از تسخهس افزوده‌شد بقیأس‌متن‌عر بی . ۳۷_فافزوده:ومحمول؛چنین‌است متن‌عربی. ۴۸ این کلمه‌در نسخه اساس‌«محست> 
است ودر نسخهٌ چ»س لمحت ت»است. مان می‌رود«مجنب؟ باشد (رك :مقاصد الالحان۷٩)‏ . ۳۹~ نسخه اساس : ممحن؛ف»متن‌عر بی: 
ممحر؛ظاهر آوممخر» است(رك:مقاصدالالحان۸٩)‏ . ۳۰ از اسخهس افزوده شد با تو جه به متن‌عر بی . 














9سچءس‌افز وده:سیپو . 


سم خط تسه اساس: کیاد 0 


۳ بقیاس ضبط 
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نسخه س :جز ین 4؛ 


¥ سخة اسا س: ظط بیداری): 
۹۰ :ا کر اه تن ؟س: هیچ 
اصلاح شد. 1۴--۹۴ :س: بكار دأرد. 


نسخه ٤و‏ متن عر بی 


3 مەس 


اصلاح شد با تو جه به متن‌عر بی ۳ 


۸سچ:دل‌فرو گیرد؛!س:هیج. 


سس :خشك بفا یت . 
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ر شلوفر با یار و شمامه بحز یران وا بی‌وشفتا لو بممو رو نج سیر وهمه مو ها بات را 
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دوازده ماه‌که باد کردیم فا ۳ مشمومهاو سیرغمپاتوان بافتن وماان معروفتن نادب 


رددن درد 








کردیم| اختصار ۳ هر جه ناد کر ده ا درشپ ر های گرم سر رود تر رسد و در سر د دیدے 
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شادی لاغرا نر افر به کند خصو صا جون سیب لاعری عم بسودو 
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حرارت عر در ک) در تن بگستر اند و گو نه زوک REP‏ چول 

نا گهان رسد خطر مرك دو دحه‌حر ارتغر‌یز ی ازدل بیکبارحدا گردد 

ب و کسی‌دا که بیوسته شادیها بدل‌می‌دسد با ید که همیشه | ندیشها| ی] 

گونا کون ادم آره؟۱ کس دشا د فست وهمه کس‌دازیان دا و3 

خصوصاً کسی‌دا که‌مزاجش*۱ گرم نباشدحه سرد بو دوخشاث* مر درا 
هلا کند حز که‌بعتل مقاومت کند. 

ربب 

۱ خجالت حر ارتا ندردرون‌تن گریزدازان حیز که شرم دارد | 
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وروی گاء‌زرددا ردوحون‌دران حال| ند شه کند حر ارت اذ تن یرون 








دمدودوی,سرح شود اذیراخجل‌رادوی گاه سرخ‌بودو گاه‌زرد هم 
| ندوهی بود که بر حیزی بر ند که‌در توان‌یافت غم برحیزی که‌فایت 
ار شده بأشد هر گاه که نو میدشو ند حر ارت اذ تن سرون دمد حون طبع 
در بنددحی ارت بتن‌در گر یز دحنا نکه عاشق که بیوسته‌بیماد گن 7 

بود گاه بطمع‌سر خ‌روی بودو گاه زردروی‌بنومیدی. 





۱ ۱ خشم چو نا زحد رگذردروی‌زدد گر دا ندوغشی | ردوخط‌ها۱۷ 
2 انگیزد الا که‌خردغالب‌تر بودو بددلان راسودداردوسرد گوهرانرا 

E‏ رن سر دسر موافق بودزیر | که‌خون‌ددتن بگستر اند و گو نثروی‌سرخ کندود گها 

۴ | ازخون ممتلی‌کنه ر ضدخقماست و ارود که مردراهلاك کن 

خاصه کسی‌دا که سوا ء | الطن‌بوده بسیاد واز اندلمایه‌حیزی 
در سل ۰ ۱ ۱ ۱ 
ټو تيا و کز ماز ج جون بکو بندو بآب گل‌س‌شته کنند دم کش ف 0 
وهم جنین آب بر گ ملخ*"جون‌دد كوزة نو کنند تا آن آب‌همه نشف کندو | 
2 | سفالشبکو بندو بجای تو تیا بکاد بر ند و کسی که‌خواهد که‌موی‌بنلش‌نروید | 
باید که جون‌احتلام‌رسد‌یکند وطلاکند بر بغل‌بخون بز غ یاخون کشف 
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پاخایه‌موریاروغنی که عضا ةدراو بحته بودوعضا ية نوعی‌ازسوسماد بودحجون ۱ 
چشمر | ازدم کشر نج‌رسدعلاج بای کر دن باآب گل که‌سماق‌در او آغشته بودبا | 
شأفاغوده‌چو نعرقازپای بسیار آ ید ر نک با یدک ر دن بحنی۲ ۲ بآب‌موردس‌شنه | 
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معصو د a‏ مسو ها که باد کر ده شد دو ست نه خوردن | وسبب اختلاف رف ووی ا 
در سیرعمیا که مز احشان تسل ی در حرارت و برودت ورطو ت ودسوست ورهن 
کسیرا نوعی‌خوشتر | بددون از نوعی بر حسب موافقت‌طبعش باآن چیز بطبع| چه ار 
تحنس ]و ما ذد خوش ۳ ایدچنا نکه مز اح‌معتدلر اسز ی‌خو اک وسىز ی‌طبع اعتدال‌دارد. 
راصحاب ما لیخوليامیل بتاریکیوتشها[ بی ] بیش کندهم‌ازین جپت ونیز| باشد] که‌طبم‌از 
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۹ از ٹسخة س افز وده شد میس نسخف»ومتن چو . ساز تخەس اف وده‌شد بقیاس‌متن‌عربی . ۳سبقیاس سخهچ»س افزوده شد . 
۴ساز نسخهس‌افزوده شد. هدر سخة هایچ؛س .ف» ومتن‌عربی»ستون افقی‌مر بوط به ۵ قی کردن) پس‌ازستون‌(مستی)است. 
از نسخۀ س | فز وده شف باتو جه به نسخهُج ؛وهتن عسر بی. ج : آرآمیدن‌معده؛س :هیچ. ۸ جج»ف»متن عر بی: بلغمی؛ س: مر طوب. 
٩سج:‏ کهلان؛ چین است اسخۀ ف «ومتن‌عر بی. ٣١‏ نسخد اساس:«بیرونآمدن‌خلطهاسرراه‌غذاوحواس»»مطا بق نسخة س اصلاح‌شد با 
توجه به نسخةچ.ف»؛ ومتن‌عسر بی. ۹ج :خوا بها ی آشفته ؛س:هیچ. ۴چ س »ف :سر د ؛ چنین است‌متن عر بی. ۴چ س: خلطی بد. 
۴- نسخة اساس:«وضد» بقیاس سخ س اصلاح‌ شد . -٩۵‏ از نسخةٌس افزوده‌شد بقیاس‌متن عربی .۰ ۱۶ ستهاساس افزوده : چوک 
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بقیاس : ت چ س حذ ف شد ۰ ۷-دداین‌ستون, تسخس:آر یباسیوس؛روفس. با تو جه به نسح س شا یدشر ح| ین خا ته در نسخة اساس نا بجا قر ارس 
















اعتّدال مایل‌شود صد ۳ چنانکه محر ورانرا مشمومپال ی | سرد فا ی 
را که | در ] دماغ بخاری عل.ظ و هیا | ی آگرم چون نوی ناط وشسروعحب نیست این 
اختلاف وموافقت که هم این‌مسینپا در تغمت موسیقی بازتوان بافتن فه بینی‌که یکی دا 
شاط بافراطتر افزاید ویکی دا بدان میل نبود وهم‌چنین درطعمها یکی راطعامی‌خوش- 
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| مد دعمنه هما بن‌طعام د د ی‌را ناخوش | دد. 
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گردا نیدن معده‌دا: بدارو کنندو بی‌داروی کنندجنا نکه کسی‌عادت. 


بازما ند وغذا هضم فان کر وت وروت سار گدد این نوم 
مسثان را افتددر حال تن درسئی و بیمادات رائین اند در بحرا نات 
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۳ وستارء شعریآن وقت بر آیدکه‌به | بیست|'درجه از آفتاب باز 






| | پس‌ماند . | 
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۱ ۱ کیرد و گاه ظن‌عر بده حوید» دیگریدا بغفلت فر وشو دوطرب دراو 
یگ مردءدیگری را که بعلم وادب مشخول شود و باشد که در مدهب 
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یو ؟ آلات قی‌سکنگبین بزودی وماهی‌شور باخردل وسپیدباها وحر بزه 
از س‌غذاها که‌یاد کر ده‌شد بدوساعت آب‌شبتو آبانگبین و آب گرم 
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گر فته ومر بوط به خا ذز یر ین استو برعکس»رك:صفحه‌مقا بل /۵ج ۰ فلا فسخة اساس +هضم)» بيا س اسخهٌ س و با توجه به تسخ ف»و متن 
عر سی اصلاح شد . ۹ از تسخة س | فز وده‌شد ا توجه ده تسخۀ ق» ومتن‌غر بی . ۰-_دراین‌ستون» قسخة س: بقراط؛ حنین» 
روقس؛رگ:۱۷ح. ‏ ١۴۳س‏ )ف متن‌عر بی ؛طبیعی . ۲۳ س»ف:طبیعتست. ۳-۴ ف :رو ح لقسا ئی؛:چنین | ست متن عر بی ۰ ۲۴-دد 
ستون» نسخكًس | فز وده:حنین؛ چنین است نسخهچ . ۵ _ از نسخة س | فز وده‌شد با توجه به نسخهف»ومتن‌عر بی؟دد نس س کلمة ‏ لات )مذ کور 
نیست‌وز امدنیز بنظرمی‌دسد . ۲۶۲ س: ګر ما به کر دن؛ف: گرماوه . ۲۷سچءفمتن عربی :شمالی. ۲۸-نسخه‌اساس: «فروز ندهم>» 
بقیاس نسخة چو با تو جه به فسخ ف» ومتن‌عر بی‌اصلاح شد. ٩۲ج‏ :بكار برد( که باتو جه به فمل «فروز ند) مناسب‌ترمی‌نماید. ۲۰ 
س‌افز وده +قی ۰ ۳٩‏ فسخة اساس:(سیید»؛ میاس نسخهس»ف» ومتن‌عر بی اصلاح‌شد . 
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طعام بود ھر چهدل پذ یر ر ی دی اا نچه‌پس ازهشت‌ساعت شب‌بودا بهترینش | 
معیشت‌حیو | ثر | ۱ خواب آرد بتلطف بر‌حورداری از ندیمان آسایش‌داوهضم طعام‌را 2 0 

کی حور آچوتااحه | بتتومیدت اشنا[ | ول سس 
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وات باز گشتن‌بفسا ندل آمیز* | بمهات‌باز گفتن‌اذان | بنذاها[ی]مرطب ادفع مضرتش ا 
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مز ندل لسمو | وحوردن | مطنب مر اعات 


گلووصوت راچنا که عادت مطر دان وسر ود کو سانست سفل‌خو ردن ثی وسات E‏ 
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| ند | 
اقزاید وحواب باعتدال‌حجر ارت‌وفوت‌تن دیف | د دک 


خو آب حون‌از زه بگذرد حر‌ارت وقوت کم گردا ند و 
خو ابا ندلك بلغم 
ورای‌مردقوی گر دا ندو تأ ثیرخو اب مختلفست بر سب اختلاف تن! گر 
خلطی سیاد بو د بیش زان که‌تن احتمال‌تواند باشد که هضم بخواب 
شودو کسی‌دا ا که تب‌بایتدا[ی]حواب نوبت بودنباید که‌بخید تا 
عداهضم نشود و تن‌سماك نشودو بالش ۲ بلند عدا را بقع معده‌افگند 
و بررهضم‌یاری‌دهد ۱ 
ندیم بايد که حون سمر گوید میرف ان دانه دطو بیس 
۱ وصل[و]۱۲ اختصار و ]۱۷ سط شناسد وخوش‌سحن ونوا ادر گ وی 
۱ بود وجون سحن ع گوید گو نەدرو يش نیکو باشد ومتغیر نشود وزپس 
۱ سن گفتن بسیار آوازش بنگر ددوزبی‌خوابی صیود بو دو تاد بحهاو 
سیر تها[ی ] بادشاهان 9 انات و نوادروشعرها*' بسیاردا نوا 
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۱ سیو د ندم؟۱راشاد گر دا ند | iE‏ عدا بر و حه حو یش هضم‌شو دوهم‌حون 
۰ نے ۳۹ + 
۱ صافی گرد! ند وهم دل قارع . 


فسانها بیشٹر دروصف روز گارها[ی ] گذشته و ا کن 
حقیقتیوا گر درو غ ٣‏ وبرجندبخش۲۱ است بر حسب‌میل‌هصر کسی 
جنانکه عاشقا نر احدیث لیلی ومحنون وویس ودامین وما نندایند 
| خردمندانراحکمتها وسر تهای]ملوکان وعهدها[ی] ایشان چون 
| اخبار اسکندروعهدارد شروما نژ آن ومبارزان داصفت‌کارزادها و 
a Os ۱‏ 











بیداری حون‌طبیعی‌بودتن راسست گر دا ند وقو تها[ی ]طبیعی 

۳ رایرک وحرارت دل رون کشد از اند امها تا حس‌وحر کت‌ارادی 

نئان وی شود فان سین ۳۹ ند وظاهر گرم و بیدادی‌جون 

ا بی‌خوابی | زد و گرمی وف ن ديهز أ یف و گونة 
روی اه کر وحشمها بسورا ح قرو برد . 


۱ 
۱ 


کر ثب مطیب 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





1 بقیأس نسخه فاء ومتن‌عر بی اصلاح شد 


ضعیف گر دا ند وقو تھا [ی] e‏ ابعکس قوی گر دا ندوحر ارت 





3 ۴ - نس اساس اف ز وده: و6 بقیاس نسخلاض» ومتن‌عر بی حذف‌شد . ۵ج 


س:همه‌شهر ها ؛ چنین است تسخدف؛ ومتن‌عر بی . ۶ فسخ اساس: یا تشه » بقیأس نسخه چ وس [صلاح‌شد.  ٩۷‏ سب مطا بق تسخه س»ءف؛ 


و متن سر بی أسزوده شلد ء 


۹۸ :هن عر بی‌افز وده :و اراجیز . 


۵٩--جج.س‏ + شنونده . ++ ۴؛س: | گر حقیقی بو دو گر 


تقو ية معده فا سک موش [ی | شور. وسر دی معده را دمغز خر ماوسعد کف 
آب‌یشت را چنانکه عادت پی رآ نست بز نجبیل وتر نج‌مر با بامراعات معدةٌ ثاری‌رانیز مز ماورد 
وستو سه وبهتر ین نقلی | فست که تن ندال کون باق ومعده را أؤان ر نجی رسد وفی! لحمله 
همه نقلی ژ بان کار نود چه‌هم" عذا راتناه‌کندو هم داشر أت ب آزمعده قرو 5 ورو ف دو 
در رد»رود ی ند ومر درا کسالان کند وحواس ا روک .ور بان کارتر از نقل تان خو ردن 


نود در می وازین ردان کار تر شر اب‌خوردن دود تردق 9 وازن ر نجی فسا ید 








1 رکں | ک٠‏ غاای شدن قو تد | فیه 
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س و سخهٌ آساسافز وده: و« آزان ر نجی رسد تقو یت معده» »بأ ڌو چه ره سخ س »فا ومتن عر بی ومحتی چم له زا دمی نمود وحذف شد. 
#نت رنه اس س :تا » بمقیاس نسخ٤ف»‏ ومتن‌عر بی اصلاح شد. س سخا اا همه بقیاس تسخ#س اصلاح شد. ۴سس‌افزوده: عظیم.ف: 
زمان خماردیر دما ده ؛)چنین‌است هتن عر دی €۵ :س کرںن رلن؟ س: وی دی نکن . ۴ چ: ر اح ت امعا؛ س: تو لدی نکن » لإسدل 
ی ی ™ تسش ادت تون «جماع» است ۱ زره اساس :9 کیفیت»»مطابق تشه 
س: و بقیاس‌معنی جم له اصلاح شد. هچب ر آمدن فضلات؛ س؛ حیو ا نی ا اساس‌افزوده6: آب ۱ بقیاس سخه س ؛ف: ومتن 


< ۰ ۶ ۲ 
عر بی‌حذف‌شد . ٩٩ساز‏ نسخه‌س‌افزوده‌شد . ۱۲ کلجهایمز اجها» فقط نتن اسان تسخة چ 1 مده است. ۴ ج»س: پیش‌داشتن. 


نما ید که ید ینغ هشو دچه ممکن اش دکه قوت‌طبم‌دفع این‌مضرت می کندو بعدازمدتیعاجز شود 
سمه‌حالی. واثرمضرت گذشته سدا شود رف قفا | ا خوش‌گوارترو فر وز نده‌تر دودو 
از دماع همم بخارات شراب کند جون خشخاش ف ا اوا و حوردن 
عو ص نقل . 

مواسیقی[ را ]" مهو ی ول ی مت در‌حسبت اختلاف طبعپا[ ی | 


مردم واین‌صناعت رادرقدم نادند تانفوس راس ر تپاو CT‏ ازان یزشکان 








ازتن‌و نگاه باید کردنا گرسبب گرفتن شک اذا ندك خوددن غذاو 


خشکی بودتر با ید کر دن‌طبیمت دا بمزاجها !۱ و بمرقهاو ثریدها[ی | 
9 و گرسبب پیش داشتی"۱ طعام‌قا بض بود این‌عادت بگداشتن 
و گرازتباهی[مزاج] ۱۴ بودمعا لجت کر دنو بحال صلاح باز آوددنو 
گرفتن گمیزدر گرده‌ومثا نیا ازحر ارت بود به آب‌تخمکان*وخر رہ 
هندیعلاجو جلاب با ید کر دن‌یاازسر دی بودتخم کرفسو بادیان. 
کرفس وبادیان و گرفتن عرقیا ازس‌دی بود گرفتن 
گر ما به بعادت کند؟"ومالیدن‌تن علاج‌باید کردن‌ی ا ازتبش آفتاب 
بآب فاترودوغن بنفشهعلاج کر دنو گر فتن کامدا بفرغره کر دن بآب 
جح | نگبین‌ومسواك کردن وخا پیدن‌مصطکی وبردوی بر آب گرم‌خفتن 
علاج باید کردن [ومعده راازفضلات بقی‌علاج‌باید کردن]۱۲وسینه 
زو را بطبیخ| نجیروم‌سکه و گرهمه‌تن‌ممتلی گرددسهلی‌خوردن و در 
حس آن خلط که غالب بود[ معا لج ت کردن ]۸ور گی EE‏ 





۱ 
۱ استفر اغ واحبست طبیعت‌رایادی‌دادن بر ببرون کردن فضلات 








آب رث + شر بعر ین فضلات تن است از بن‌حهت راحون‌بسیاد 


ب با یدمردبفابت‌بی‌قوت گردا ند؟ "وا ندامها بار ذه آوددو بری‌انگیزد 
ی ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ چم ۳ ِ ۰ ٠‏ 
۲ مه ۷۰ و عرق گشاید ومفاصل وخفقان وتادیکی ع و ک‌خوردن عدا 
بهاد سر ی ۳ : 


۱ تولد کند [خصوصاً پرا نی اوسرد گوهرانر!]۲۱وجون یکیاد گی از 
۱ ع حماع دست بدار ند واحتلام نیوفند وسوسه وغش"' تو لد کندوخایه 
۱ آماس گیردو بیم بیمادیها بود که از امقلا""خیزد ازتن‌واز دماغ. 





۴-بقیاس نستةٌ سءف» ومتن عر بی افزوده شد . ۵-نسخة اساس: تخمه کان»»مطا یق‌نسخه چ.س‌اصلاح‌شد. . ۱۶-۶ س: 
و بگرما به کر دن؛ چنین است نسخف؛ ومتن عر بی" ومنأسب تر می نمأ ید ۷ از نسخة س افز وده شد با تو چه به نسخةرف» ومتن‌عر یی . 
۸-از نسخه 3 افزوده شد بسا تسوجه به متن عر بىد نسخف اد سخه اسا س | فز وده:«خصوصا پیر | ثر اوسرد گوهرانرا> 6 بقیأس 
نسخهُ س»ف » ومتن‌عر بی نا بجاوز ائد بود و حذف شد. ۰_چ»ف» متن‌عربی :معتدل ۰ ۲٩‏ از نستدس افزوده شدبا توجه به نسخاف» 
ومتن عر بی ؛رك:۱۹ح. ۳س :و عشق ؛ف: و عشق و خبت | لنفس؛ چنین است متن عربی. ۲۳ سخة اساس افزوده:و«تن»» بقیاس نسخةً 


ج» س»ومتن هر بی زائد بودوحذف‌شد "۰ 











چم 


تأ وسند‌یده؛ 


چنین | 


س؛و ف‌اصلاح‌شد. 4 چ: با! ند کی‌حرادت؛چنین | 
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۴ سأ فسزوده:و؛ بأ تو 


عر بی سبت أيقاعوا بر پشمها)‌مناسب‌تر می 


افزوده‌شد. ٩-لیمو.‏ ۳٩-چ:خلطی‏ 


تماید. 


ات سنقه: ق/ 
۳4 


قوت‌شهوت؛س:هیج تو لدنکند . . ۴ف ؛خورده 


| gf. 


آساء 
7 


ست نسخه س؛ ومن عر بی. ۶ 


۱ 


زستهة س 


ومتن‌عر بی . #ف: اسنان‌قویر ا ؟ چنین | ستمتن عر بی. ¥ يرون دمأغ؛ س: خالی. ۸ نسخه | سا س :(سر)؛ بقي ص 


ش‌ وقت؛س:هیچ قو لد نکند. جات دراین‌ستون؛ج ه احشاهای گرم؛ چن 


من‌آلنفوس ا لسقيمة 


۲4 
س» سخا س :د 
مو قم 


و کته وا 


ألادوية من الا بدان| ( 


ارده؛ جچ:دارد؛ را 


بقیأس‌متن عر بیو نسخه ف 
مر يضة؛ نسخة ف همو 
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اصلاح شک 
سیقی هد 


کد 
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ای نفسر اچنا نست که د اروشفای تن‌ر ا از بیم‌ادی. GT‏ : تشا ندن 


مر بوط د زمتن‌عر بی‌چنین است: فموقم الالحان 


| دک 


خمار 


emana na emr ha veer: 1 < = are ea > aan aa aah 


e a 
ج: گی مو تر. یو :سردو تر‎ 


4 : 


هس‌جه بو یا ترو تیز تس ۱ اصلا نيك نیست 


یاب ت نہ س ص ا می 


تبشو تیزی‌خماد[دا] ` هیچ‌منف-تش نیست 


عصبهار او نفخ‌را دما عوقو 5 وا 











داروها[ی | دندان ومسو الك 


ردام‌دن‌دو 
فروز نده‌وقوت‌دهنده 


حفت تحمر 


جیوه مھ می د ہے ۰پ۰پ۰ببب۹٩ a a‏ 


| نجه‌بن‌دندا نرازیان أس مر لت 


۱ ۳3 کند 


حوره آوسبزی‌دندا نرا نگاه‌داشتن نو ع 





۱ گٰ قن ددا تر | | كسىداكەمىزاجسخت 
کادفرمودن‌برفق بغذاهایی که آب بشت‌فزاید دفع مضر تش | 
وی ِ و ۱ 0 1 


| 3 4 


۳ علم لذت و شاط افزاسد و بر نمار کردن ودرس‌خوا 


اطفال ازششدن هیا ا 


++ 


دا 


ذدن باری‌دهد 


مار ساومحلالحان م4 سم 
وتان مو سیعی در نفو س‌طاهر ست جنا نکه راندن ۷ 


اسم 


ا واز درای والحان 


حادی‌وشادی کر دن 


۱ 


مب 
اسا کا 


ھال کر ونوا ثرا درمعا[ 


تمس کہ 


+ وپ 
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از نفوس‌محل‌دارو | 


رثن بیمار 


ست 
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دم 
سحو 


ویز شکان در دردها کین کر ان هه 95 تخفیف ار ها[ ی | OS‏ 


E‏ ۸ شست و ایقاع |٠‏ در شمسا 8 دہ از هاهمه باهم ا دو د وراستی ابر e‏ سدان 





ی ی خنص‌ه رآبربشمی ری کهفرود اد e‏ ددو ا 
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طعت أذ بهر فر ز ندزادن دالذتی‌پیدا کرد کسه آن‌لذت دا ۱ 


اا 
ل عاقبت‌نخایت شر یفسته | وچودجا نودیستو بهت ین‌میاش تی | نست 
ر عاف 
بها پس 2 e‏ که ا انشاط وشادی افز اید ومردممتطی تباشده ‏ ک تة ارهن 


ا E‏ اطحز دوازسیری سدهاو نیز یأید که 
دروقتی‌معتدل بودودرهوای درست وتن از اسباب بیماد بهادور باشد. 








[مکروهست] ۱۴ آب‌سر‌دخوددن‌انس‌غذاها[ی] ۱۹ گرم 0 

وشهر ین وهم‌چنین‌شیر وماست وحیزها[ی]حریف و ی‌دمادم کر دن ۱ 

ودرخلال کردن! لحا ح نمودن‌جها ین همه دندا نرازیان دارد ومسواك | 

آن‌بهتر بود کەمکی بودوآ نجه از حوب‌خرما کنند ودند ان زنگاد- 

و 3 حوب شفتا لو ۱۸۱ ده بودویاد گوی کتان تر کر ده بگلاب 
کارا نک کردن وقرمودن . 





خمار [ بحادی ۱ گر تی بود که ازشراب راع د 
افْتّد ومعا لجت‌باید کردن‌بر یاضت آهسته و گرما به کردن باعتدال و 


ورس سوبس سیر 


: 5 9 خوردن شر ادها "۲ که‌تسکین‌حرارت وتبر ید کنند وغذا | آآن وقت با ید 
1 ت 2 ,و 
هیچ‌وفت . | هیچ‌شهر | جبرئیل خوردن که‌دما غ‌راقوی کندواشتها نيك صادق شودوحیلت باید کردن 
| ۱ تأمگر درخو اب‌شو دحه‌خو اب فصّلات‌شر ابر اازدماغ ومعده تحلیل_ 
۱ ی تم هش از کر نب با باعدس پاوفوج بسس که تست 
۱ وزمیوهاتروا "شیر بنو ترش شاید. 


| ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۳ 1 فقاع نارد انی‌حماررا سود د اردو 1 نجه ازحو کننه 7 
5 ۱ ۱ [ دود]" "و [ نجه او و فزاید وآنجه از 
تاستان ۳3 ات نان و ترها کنند نفخش کمتر بود وزداروها [ی] خماد لیموودب غوره 


وزب‌مسوددییش از شر‌آب‌حوزدن [محتادست ] ِ وهم‌جنين‌يك ۱ 

دا نگ سنگ خاکسترهیزم رزبا جلاب و آب نخ وشراب ممزوج ۱ 

۱ | نكا نداد درخانه‌شمالی شا انیا نوا اسودد اردوزحاصینها[ [ک | ۱ 
فقا ع یکی | نست که‌عاج را نرم گرداند وبیفروزد . 2 


مصری 





۴-مطظابق تسه سأ فز و ده‌شد  .‏ سخ اساس‌افزوده: :مکرزهست» ؛ بقیأس تسس ومعنی جمله راسد يود و خذف شد. 
¥ فسخ اساس | فزوده؛ (اخوردن»» بقیاس تسخة س»ومتنع ر بی‌ومعنی‌جمله ز | د پودو حذف‌شد. ۷سجءس :همه شه رها ؛ چنین است تسخهف » 
ومتن‌عربی . -٩۸‏ شفتالو . ۹٩‏ از سخهس‌افزوده شد با توجه به سخف ؛ومتن‌عربی. ۲۰ ف؛ وشر بتها ؛متن عر بی:وشرب 
الادو ية . و ند‌آرد؛چنین است‌متن عر بی . — از نسخةچ افز و ده‌شد ؛ س :قاج مود . ۳ از سخهس 
افز وده شد . 


A‏ | آ<<<<سس. 
بود بر نفمتی دريك زمانه بر داث ت و موافق وزن‌بودتاچون ازحدوزن 
ا درتوان بافتن وهر آن طبعکها زموسقی تفور ود ا" را هیچ‌علاج نود . 

آحدات ت#سانی حشم وشادی وخیحالت وعم دم دو دو تصرف کننده دود و جر کرش 
دل پناحیت سینه‌کشد بایناحیت پشت باگاه بدین‌باگاه بدان . واین حنبش باسکبار بود با 
اند کی| ند کش»| گی د. اتد دفعت <, ر کت شا حست‌سنه e‏ دو دوا؟ راند کث! ند کت حر کت کند 
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سك اساس؛ «تا» » بقیاس نسخهً س ومتن‌عر بی اصلاح شد. ۲-ج: گرمی؛اس: هیچ تو لد نکند. ۴س :بر آسایاند؛ چ:آن قدر که 
حر کت راستا یش (شا ید: آسایش) دهد؛ف: [ نچه غا يتحر کت‌رانکه‌دارد؛چنین است متن‌عربی . ۴ہ چ:سردی؛س: هیچ تسو لد نکند » 
ھ س تسخ اساس:(ا نوا بی6»مطا بق سخهٌ س با تسو جه به سخف»؛ومتن‌عر بی اصلاح شد . ۴# چ:ر نجوری‌تن؛ س :هیچ تو لدنکند . 
از سخةچ افزوده‌شدبساتوجه به نسخكسءف »ومتن‌عربی. ‏ اس س: حوادٹ. ۹ کلمة طا ندر زا ئدمی تما یدشا يى «خوابطبعى» 
مکرد وده‌ویکی ازقلم افتاده است . ۰٩سسءقه‏ متن‌عسربی:طبیمی . ٩٩‏ چءس:بخارهای گرم‌تر؛ف: بخارات تر؛ چنین |استمتن 
عر ی ۳ف افز وده :والنما؛چنین است متن‌عر بی‌وظاهر آدد نسخه اساسوچ‌وس ازقلم افتاده 1 ۳ از تن اقز وده شدبا 


هم دين حا ثب‌سبب‌شادی نودو گر مك دفعت حر کت کند سوی‌دشت سب شم دو دو ا ں(ک | رگ 

حر کت کندهم دامن جا تب سیب عم بو دوحر کتمتردد بو دگاه‌سو ەا ەسو ی دل سمت خا ید 
۳ 3 4 مر ۸ + 

بود و | هم. این‌است ادا ناشیا نی ۹ نله انات فشا نی‌حواس وفکرست و هر در 


۰ ع س 
حبوانی‌اند چون‌ازین‌پنج‌گانه بکی‌حاصل شود دلراخبر‌دهد . 


‌ 


۹ 1 ۵ ۳ ۱ وم ۱۱ ۰ ۰ 
قصل اندر خواب طعی از یخارها| ی | گرم ور بودکه‌بر دما ع‌افتدازمعده وحواس را 














زمانها شهرها حکیمان | | 

۱ ۱ ۱ 1 

1 9 ۱ حر کت ازشش نوع بود:حر کت کون وفساد ۲ تعصان 3 ۱ 

تا ستان‌حر کت[ گرم‌سیر | م۱۴ استحالت ومکانی‌ودو نوع درجوهر ۹ بودیکی کون ویکی فساد. و | 

ضعیف حر کت | حهاددرعرض , [ نچه‌درعرض بودیاداخل بود حون نقصان وذیادت | 

1 ۱ # ۰ : ۱ ۱ 2 ۲ 

ی واستحالت‌یاخاد ج جون‌حر کت مکانی. ۱ 

| 
ا ا ا 


۱ سکون سر دی ورطو بتتن بیفزاید ومفاصلو تخمه بیفز | يد۶ 
۱ ۱ ۱ 
۱ و گونة روی زشت کندو قوت هاضیه راضعیف گر دا ند واین‌همدان 
ا حهت آنست که بحر کت فضلات تن راتحلیل افتد؟*اوسکون ضد 


حر کثست ودوضدهر گزمجتمع نشو ندوچون درمعده بخادی‌دخانی 
۱ بودازسکون حرادتش‌بیفزاید جه‌تحلیل‌چنین‌بخادهاهم [به] ' 
۱ حر کت بود و سياد بود که ازسکون‌تب‌خیزدهم ازین‌سبها که یاد 
۱ 0 و 


بسا ای اس تا سس سس سس سس 





۱ ۳ ۱ 
۱ ۱ ۱ : 
| ۱ رباضت درسال معتدل تر ین فصلی بهادست مدل تر ن ونی 
در تاسنان بامدادان وزمستان نیم‌روزان.ودیاضت باعتدال بای که | 
ِ« موافق‌وفت وحای‌بودوفی! لحملها نواع رباضت مختلفست بحسب | 
۱ 


سند ی 
سر سورد مرمع و مس arame aa nay‏ 
پس مسنم مس د 


خا ۱ طبایع ھا رگا نهاز هر آند ی اضت‌حوا نان وشحصهای‌فویدد 
| سردسیر‌هابزمستان بایدکه ری ود وبشد. 
۱ 


۱ ۱ 


۱ 
۱ ۱ 
ا ا سس 
توجه‌به متن عربی ۰ ۴٩سدراین‏ سنون,چ :ح»ب»رو؛چنیناست نسخهس ۰ 18 نسخة اساس: وجوهری». مطا بق نسخةً س اصلاح شد 
و با توجه به نسخۀ ف» ومتن‌عر بی.صورت «دو نوع جوهری» نیز مناسب توا ند بود . ۶٩سدر‏ سس بجای« بیفز اید) نوشته شده : تو لد کند. 
۷_ف: خا رح از اعتدال؛ چنین است‌متن‌عر بی. ۸- در این‌ستون»چ دب:ج»رو؟ فسخ س: ہبقر اط» اریباسیوس. ۵- نسخة اساس افزوده: 
چنین شارها 6 دا تو جه به نسعهٌ س»فءومتن‌صر بی تا بجا وز |د بود وحذف‌شد. ۲۰ از سخه‌س أفزوده شد. ٩-دراین‏ 


ستون؛ج:ب»ح+رو؟ چنین است تسخة س. ۳ :شه ر ها ی [ بادان؛ چنین است نسخهف 4و متن‌غر تی ۰ 








۹ سخه اساس : ما نده گی . 
افزوده: بخار ؛ چنین| 


2 


ست نسخه ف؛ومتن‌عر بی . 


دار + 
هس ج : رنحودی اجسادها ؛ س :هیچ تو لدی نکند ۰ 
سجءس: بهودی . 4| 


۶ 


ر5 خاس 





۲ چ : حر کت إعضا ؛ س :هیچ تو لد نکند 


کس کرم شدن اعضا وس :هیچ نکند. 


۴ چ : شادی افزراید ؛ س : 





آفز وده‌شد باتو جه به‌متن عر بی. 


¥ بقيا 





سب ف» ومتن‌عر بی أ قروده‌ شد. ۸در أ ین ستون» چ : بح 4 زو »جبر ول ؛ نسخۀ س :حنین » يونا , ۹ر سم خط نسخه آساس:دوام. e‏ س 


۳- بقیاس 


3 


٩ ۳‏ یرجه یی وروی بر و mre naire‏ هنت تسد سس nme a‏ مهف سوم 


و 


سس 
سردگرداندچانکه حه راز بر دوش 


e 


اہ 


جت افتد وزان جپت را در زمستان طعا 








نکر بدو حو اب آهستگی کادفرمودن یگرما بهوما لیدن دوغن بجیز‌ها ای ] مر طب دفع مضرتشس 





مف مد ۵ مد ق آنچه تو لد کندا 
r 1‏ 
EE EEN, EEE‏ . رب مس تست ا 0 ۲۳۹۳ ( :1 ۱ 
گرم وتر ا معتدل کم مز اجها | ۹ 
E‏ یت ۷ بر ES‏ س سس 


حوا نان حوانان نو حز کودکانرا شخصها[ی] تمام‌را 


۲ ۳۴ 9(حثث۹۷ةحچ,ى,ى,طِحچحجح۳_ عم 





شود و دسشم توان‌خوردن که = رارٽ درون تن گر دخته باشد و شی درازد روس دار بود نمز باشد 
که‌غذ‌ار | سوزاند و باشدکه بیخارها | ی‌گرم |" بدماع دسو ندد و د ی‌خوابی | | ردیس‌حاحت‌افتد 


۱ زه خوان‌تاخواب‌باز بد ددر در راکەب خوا ۾ بی ما ا‎ e 


۱ زمانها 


هو( 

| 

۱ ۱ 

۱ 

| 
۱ خی کیت بیش |د ز اعتدال وسبیش حر‌ص‌ظفر یافتن در صبدست 
۱ 0 و تحلیل‌رطو بتها کندومر کب‌حرا رت ود و تن‌داسر دو خشك گردا ند 
وقنهای‌معندل هه ۱ مد | خاصه کسی‌را که عادت‌صید کر دن نباشد | حه که]۱۲ بسیارفرق بوداز 

۱ 

۱ 








شر اسب بشستین‌هم ریاضتی محتلةست در حسبت اندازءح کت 
سواد واس‌تأختن رباضئست که‌حر کات تفه e‏ دران متسافاج 
نست ودردیاضت معتئدل سه خصلنست. یکی | نکه‌حر ارت غریبزی 


او ند 

۱ بیز اید وبرافروزدتایروحهی سندیره‌تن طعام هضم شودوفضلات 
۱ مامون تن ا ور که ودوم ۲" نکه مسام رایگشاید واندام ازعرق و ' 
0 وسخ پا کث گردا ندوسه‌ام | ندامها[ی] ضعیف دا قوی گرداند . 


صید کر دن درصحراها اندامها سرد وخقك گردانه ذیرا 


همیشه‌ساکن بود[ن] "۲ تابیکباد حر کتی قوی کردن چون صید؟! 
ونی باش که نف ا فد کر کن :وشت کور و وش مده ورو 








افتن۱۴ ۹ صیدماهی دطو بت تن بیفزاید 
۱ ۱ 
گوی‌باختن بهتر پند باضتها نزهت وتماشا کردن است‌خاصه 
ن تن‌را ر نح کم‌دسد وممکن نبود که‌ریاضت قوی‌بیوسته توان 
بهار همه‌شهر‌ها | مد۲۳ e‏ نجی کم ممکن نبو کو پیوس دو 
۱ 


کر دن‌جون‌صید کر دنو اس‌تاختناما گوی‌باختنو حلقَة نیز هر بودن 
و ترا نداختنازحملهر یاضتها [ ی ] باعتدالاست و نیمۀ ذیر ین آدمیده 


و آسوده‌بود درین‌دیاضتهاو نیمه بالایین حنبیده . 








۱ 

۱ 

۱ 

۱ کست یگر فن ۲۷ ریاضت اندامها[ی]قوی بود وبااین همه 

| ریاضتی خطر ناك است جه همه خلطها [ [ی آتن بحنبش آرد ۳ 

از يكك دیگ کشیده شود ومخاطرء مر گف فحیء وتبها وعلتها[ی] 
دیگر بود بر حسب آن‌خلط کهغا لب بودو بشوردولاغر ان‌ومزاجها[ی] 
سر دوخشك‌راوسر فه داوضیق الثفس را" وحملهٌ کاریگران گرمابه 

0 رازیان دارد . 








ممنی‌جمله افز وده شد . ۴-۴ءس: و نیز باشدکه پیش از صید کردن گوشت صیدخور ند و پیش ازهضم معده‌زیر آفتد؛متن‌عر بی: 
و کذیرامایاً کل اهلها مم ذلك لحوم| لصید فینحدر قبل تضحهافیو لدامراضا. ‏ ۵ج : بهارگاه . ٩۶‏ دداین‌ستون؛ نسخۀ چ»ءس: 
بختیشوع. ۱۷--چ,س: کشت ی گر فتن. ۸- در این‌ستون» نسخاج:ح» رو ار؛ نسخس +حنین»روفس . ٩۹‏ س آفزوده: و بروسینه 
را؛متن‌عربی: اسصحاب الصدور الضيقة . 


۰ هچ‎ ۱ = = n amen merem e ۷۳ ۳1 yk raga ermena nn e o o o ولات ام بک که راطق‎ 


عفل مشورا زل وبیماریپال ی | ا ویزشکان چنین کر مو ده ان ۸9 مش کسی کهمز ا جد شین 


سیر 


۱ تن 
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ و ید 7 
مر د باعتدال ازا یدو سین خو اب ۱ 09 سمر و افسا زه | و حول گوش| AE.‏ کا 
٥ ٠ ۴ +4 8 ۳ E 4‏ 4 ۱ 
رسا دک وخال ا تدوفدرت دہ یجس مشغول سود واز گوش تقاضا| ی آسخنی‌دیگر نکند 
۲ سے 
3 بسأسا ید E‏ از حل دن ر ۳ ىدل بخال 9 هم جن و حو اسپاو فکر 5 ه‌چنان معچبت 


مشغول دود زرا دشر دن‌خو یی که منك | ۸ سداری د ده باشندباشنید| ه و ار دن 





اند رگرمابه وطبایع خانها 
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| دل ب هرچهادلیدداو[باهد]۲ 





و 
۳ ۳ هي 

e ۳۹ 

انا دی تشه اتب 











کل 





وروت 
3 
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e‏ ۱ 
مار 
0 


]*|o 


EG E Î لستوم‎ 


0 EG cer 


rr 
EE 
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“۹ ۱ 
۱ O GA 


o ty ۱ 
ده‎ ۶ nS] 








jî 


a 
TEY 
e 
شوشم‎ 


۳ 
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۱ 


کب ولو هن که 
۳ 
۱ 

بح فا وق اند شنز 
3 
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| fay ؟‎ 


س 





٩س‏ : طبع‌هردو ۾ يت رسم خط تسخة اساس: کچون. از فسخه | فز وده‌شد. ۴سجج:پا کی تن؛س :هیچ تو لدی نکند. هساز سخهج 
افزوده‌شد ۰ ۴ -چ: گشتن‌طبیعت؛س:هیچ تو لدی نکند ۷- درآ ین‌ستون؛ چ :همه تن‌درستان؛چنین است تسخه کا پا سأ فز وده E‏ 
فا تر ؛در این‌ستون» نسخۀف»ومتن عر بی:فاتر. ۹ہ چ: طبیعت بر اعتدال ؛س:هیچ قو لدی‌نکند. ۰٩-ف‌افزوده:وباشد‏ که ازقلت‌روح باشد 
از کمی غذا ؛چنین است متن‌عر بی ١ہ‏ چ»س:همه؛چنین است نسخهف»ومتن ی ی ۳-از نستةٌ سا فز وده‌شد با توجه به نسخاف» 











هس تیاه نشود وجخون سر ه شود وست‌خواتب ب امتلو[ ی آدماغ | سا از E e‏ زج ۳9 
کا بخار اتپا[ ی | تر بدما غ‌کشدوخواب[ رد جنا نکه حو ایا ندل وجا ىدن گپوا رم کودکان 
و گاه بخار گرم ددم اع غ رساندوخوآب از زان ستّوه شود . بان که دان ان را افتد که ھ رساعت‌از 


تر 


خواب می حهندو تد سر خواب 3 ۳ سس ۸35 دس ازعذا چندگام درو ند تا غذا دعر معده 


یور 


افتدآ نگاه يك ساعت دریپلو| ی | راست خسیندیس ازاز زان یلو عم چب تا آن‌گاهکه از 













۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ ۱ 

۱ ور پر وس نویه باب 
گرم‌وخشکی | أ يد نو ای گرم وز بهر ا: بن کاردا از ند وط صحت 
راو تبها ۱1 از ا ستفر اع 
وامتلایودو چون‌متصود از گرما به‌تر طیب‌بایدباید که آب[ یام 
| بز نند و ساعتی نيك در آب زن در نگ کنندجنانکه دم زدن‌متواتس 








شود . 


هو ا[ی] گرمابه بر‌جند بخفش است برحس خانها 





اماخانة اول‌فاترست وهیچ تسأثیر نکن خاندوم ۱۳ معتدل است 
خان سیم سحت بغایت گر موخشك | گر‌ددین‌خانه کم‌مایه تو فش 
بهار ۱۳ ما ننں* کنند حرارت افزاید وترطیب کند و گردرنگ بسیا رکند سردی 
شهر ها ۳ وخشکی‌فزاید حه‌رطو بت‌وحرارت‌دا تحلیل بسیادافند و بعرض‌مزاج 
منود گر گنه 
۱ ۱ آ گرم مسامهادا: بگشابدو تحلیل‌صفر | کند ومزا ٠‏ 


سرد کندو بذات تروهمه و را تسکن‌دهد وخلطها۱۲ را بخثه 
۱ گرذاند وخوابآرد وقوت تلود رد واعضا[ ی] سرد وترو 
تشنج داسو دداردو گرما به کردن‌یسازغذ!؟۱ تيك‌تن‌دافر به گردا ند 





ومتن عسر بی. س رس‌خط نسخة اساس: دوام. #۴ ج: همه‌و قت ؛ چنین است نسخه ف ؛س :ما فنك و فتها. ۵ س:همه. تسج 
بهار گاه؛چنین است نة س» ف»ومتن‌عر بی- ۷ چ :س : خلطهای خام ۸- نسخه س وو تر ندارد. 4 - ق ؛غذای کم؛ چنین 





بقیأس نسخه چ؛ سو با کو جه به نسخۀ ف و متن‌عر بی اصلاح‌شد. 


به ئسخەق؛ ومتن‌ عر بی. 
۵ا 


۰ 
ر ۳ 


س افر وده شد با تو 1 


یه ره نسخه ف وهتن‌عر بی . 


E 


ز سس 


چ» س حذف‌شد. 


أ 


ز نسخه سا فز وده‌شد با 


تو 


جه 


2 


۴-س أ فز وده؛سخت 


س نسخۀ چ ۳ 
» | هها ؛س :هیچ نکند ۰ 


0- نسخة 


اسأس‌افز وده: 3و4 بقیا 


#ج :وبا ندرون شدن حرارت ؛ س : هیچ 
اصلاح‌شد. شا اساس:«برشع»؛ 


ا ٍ ‌ 


تو لدی نکند , 
قو لدی نکند . 


ا 
ر سحخه ج 


کاس س: گر م کننده. 
¥—چ: 


سا 


ت گرماس: بغا يتسو ز نده. وس تسیل 


۵سچ: گر یشتن‌حر ارت درا درون س: هیچ نکد ۰ 
5 اساس:بهر > بقیا 


را 


افز وده شد بقیأس‌متن 


. 


عر ہی٠‏ 


۶٤ 


۹5 ۱ ۰ ۳۹ 2 
¥ از سخه‌س أ فز وده‌شد ,| کو جه به سشهف »و هنن عر یی . *ج: حر کت طبیعت ءس: هیچ 


۷۳_۳۳ 


arta e maar <. man maa a am rm 


هر جه اسیید تر بود موی زود تی 





هر*علت که‌ددزیرموی‌بود 
بچکا ند بر شح؟ 


لاغر‌انر ا 





باب گل‌ودوغن بنفشه 








سل دو ن 


ج ۳ یوس زا س د مھ ها ایام 


هر جەصاقی ترو یال تر بو د 


اا م مر روم می 





تشن ج راجونازامتلایو د 


ت 





سین ی 


استفر | غراجون‌ازحد بگذدد 


سر دی مراجرا 


هضم‌طعامر | 








۱ 
دخارات | بد | و «صد م 


NTT 


او وت سنوی وی 
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بد دلیل 


کل بر هصم طعام وصفا| ی | روح از 


مر 
ا 


e 


سیم 
مر 
ل 











استفر ا غ یا فصد کنندوعلامت خون | نست که نشاط کمتر‌شود وخواب وتمطی سارشود 


سے £ ۱ ویر ۹ ر 
و ونه روی سرخ کند و رفک يول زعفرا نی گرددورگہا ی | نض یہن ومز رګ شوندو 




















۱ 
۱ 
e‏ اختیار ات 





۱ آب سخت گرم حر ارت[ بسیار ]۲۲ اقزاید ورطو بتا ندك. ب 

ب عادت کر دن EF‏ به۳ گوشت ازا ندام کم گردا ند و حفظدازیان. 

۱ داردوغشی | رد 3 1۳ شکم نرم بود ازحهت بحران زیان. 

0 ِ دازد زیراکه[ گرما به]٩۲‏ بکارداشتن شکم ببندد ومکر وهاست کسی 

۱ را که ضعیف بود وقی بسیادا فتدو درمعده‌خلطی‌صفر‌اوی‌دارد | یاخون 
| سان اد زود ۱۳ 





۱ 
0 آ بسر د منفعت | از اب‌سردبکارداشتن ۱٩|‏ | نست که‌تن‌د اسرد 
ب ۱ کندوتر گردا ندوهم‌چنین بعرض گرم گردا نداز پهر آنکه مسامها 
ببندد [ونگذارد] ۲ که حرارت افزاید وپس ازغذا هضہطعامرا 
مختارست وهر کسی‌را از گو نه‌ای۱۲ بکد بایدداشتن بر حس‌سحنه۱۸ 
وسن‌ووقت زیرا که جوان قوی[چون]"" بزمستان بآب سرد" 


وراه دوزت وحراد تش بیفزآیدو بر هضم باری دهد . 


تج هار نموم مهو 
را 


آپ‌سرددا مضرتش [نست که پس‌از [دنجو]۱"جماع وبی 
۱ خوابی‌وقی‌واسهال"۲ بکارداددومفاصل" "و آماسها| ی | سردرازیان. 
تابستان گر بی داردوحون ۳ باز گرد وهرا ندام که‌ازوخون بسیار ] ید با ید 
که آب سردبردیز ند تابازاستدو برانراآب سردحنان زیان‌دارد 
که‌ضیفان وبیماران دا درزمستان . 
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آهك کارفرمودن حزان باید که نه" سوزاند" واندام را 
پیش اذآهك [به ]۲۷ خطمی طلاکند و بآب‌سردبشوید آنگاه آهك 


۱ سیم هك ۹ 
زمستان سحت بختیشوع بر کند وباده‌ای ]هك بردارد و ببویدو گفتن رحماله سلیمان‌ین 
سر دسر داودو۲۸ بردان‌داست نوشتن‌و حندا نی‌در نگ کند که عرق کند ویس 


آحك برما لدو جون‌موی‌فروریزدساعتی نيك در گرما بة گرمدد نگت. 
NS‏ 





افزوده شد با توجه به تسخ ف»ومتن‌عر بی . ۷سرسم خط نسخه اساس: گو نهی. ۹۸ _س: شخص. -٩٩‏ از نسخه س | فز وده‌شد با تو جه به تسخۀ 
ق» ومتن‌عر بی . ۰ ۲ تسخ اساس‌افزوده؛ (و)»› بقیأس نسخةچ»س»ومعنی جمله حذف شد. از سخهس‌اف زوده شد بقیأس 
فسخ ف؛ ومتن عر دی ۰ سق دو ای مسهل؛ چنین أست‌متن‌عر بی . ۳ کس تس اساس‌افزوده: و 1 بها ¢ 6 بقیأس خه س» ف» ومتن 
شا ید بو ده‌است ۶ که سوزآند» چنان که تسخۀ چ تیر هست يأ ؛ که بنسو رز أ ند خ ما دق 2 سا ف»وهتن عر بی أ فز وده شل .پم سس 5 
هس کوچ : 





کدکه راوفت‌خون حای رگ زدن‌بخاردو که که رایشت بدرد آ ید ی راطعم خون‌دردهن 
پیداشود وچون غلبت‌خون درنو|حی‌سروگردن‌بودرگ فیفال ببادد زدن وچون‌درران‌وس ن 
ویای بودیاسلیق] بطی وچون درا لات‌شکم O‏ دو د باسلعق بالاین وچون درهمه تن 
خو RT‏ ت و دا کحل ینا یک که بت بفر اج دز نند. و بحند دفعت‌خون‌فاسدی دار ند بر حسب 


n او ا وأدر ار یول با بداروهامعا لحت‎ € e 
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٩-ددر‏ اسخه اساس‌درمورددوم کس کس) بو دهو کا تب ن ر| پاك کردهو اصلاح تمو ده است؛در نسخه چ در هر سه مورد ل کس کس است‌ودر نسخهس 
ضبط موردارل( کس)وضبط مسورددوم کس( است . فیزرك: ص ۳۱/۱۰۹ ح کتاب حاضر. ۳۲ سخة اساس:وواسطی> بقیاس نسخة 
ص ء »و متن عر بی اصلاح‌شد . ۴ نسخة اساس | فز وده: 3 بود€؛ بقیاس تسخ س حذفشد؛ نسخهچ: بز ند . ا س ف:عادت‌ومز اج‌هو أ #چنن 
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است‌متن‌عر بی  .‏ ۴ق : امابرآه‌رفتن؛ متن‌عربی :اما بالمشی. لوف :آب‌بر نج؛چنین است‌متن عربی. ۷سچ: اندکی 
سوز ا ندتنر | . ۸ج :روشن کند نیمز بر ین؛ف: تحلیل کند؛ متن عر بی IE‏ ف تسه ا به‌ی. ه اسچ: 











سداشو دوچون‌تن بر حال صحت بو د گر داستفرا غو احتقان ما ید گشتن چه ازاستفراغشب کوریو 
رىشىامعاخىز دو سار علتبا ی آدیگر وازادراربول رشی‌منانه و e”‏ و خشکی سارو در سر 
| خا ند نشستن خطر نو اسب بود. با بی‌دارو| در | ' ده‌وقت‌واجیست: س رخفن وس‌آزخفتنو 
بش ازرياضت وحماعو گرمابه وفصد وحجامت وطعام وشراب‌خوردن وپیش‌ازان‌که در کشتی 


۰ 11 ۰ ۱ ۰ ۰ 1 7 
تسیل 8 در دشت چپاریای واساب| ن بحای‌خو شن کر گردیم. 9 ۱ ب دشت ا بطبع سار بود 
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| ۱ زرنه ]هك نرمجها ر یکی بازر نهٌ "۱ سوده‌بباید | میختن و از بهر 
۱ & وریآت < ا زر یا د © ۴ با خا يه فا e‏ از ده 
es‏ ور هر کی هن نت 4 یی ی ی 

۱ تر e‏ ا e‏ ۱ و 

سرد گوهر بآب مرزنگوش و حون صبرستوطری داباوی بيامیزد 
| ندام را بنجوشا ند آخر ۱۵ قشور کف در با حون یآب بیامین ندو 
بر‌مو ی‌طللا کنند ا در با حون باری‌حند ]ب زر نه در د در ند 


روغن حون روعنی سرد سود حون دوعن بنفشه تحلیل 
۰ ۰ + سے نے 
۱ ۱ فلات کند ومسامهافراخ گردا ند وفاقوا وسنت بر افو« 
۰ ا ۰ یز ھ ۰ ۰ »۳ x‏ ۰ « 
۱ گرم‌بودحون روعن‌د سی ویان وفسط‌حرارت افز ایدو تحلیل بقوت 








یکاد بر دن‌پیش از تفئیح مسامهافصْلات تن رامحنتن کندو پس از تفئیح 
مسام تحلیل کندوا ندام تر کند . 





کندحنانکه خداو ندان تب پس از نضح ۱ مادت کاردار ند ودوغن 
| 





۱ ۱ مالش ساده‌بی‌زو عن اک س فق کندتحلیل کندو مسامهاشر ا 
۱ ۱ ۱ کند وا گر معذف کنند تخلیلزرطو بات کنذ وا ندامهاسخت گرداند و 
۱ زمستان شمالی ۱ عم اه 3 ATE‏ هد سا اه ۱۲ 

۱ ب ۱ | گر باعتدال کنند‌خون‌دا بظاه پوست کشدامادوغن بی‌ما لش" " بکار - 
۱ ۱ بردن اقا زا ببنددومنم تحلیل خلطها کند > وس از ور به‌یآت 
0 ج ۱ گرم‌حرارت‌تن نگاه‌دارد ودطوبت اصلی بینزاید . 


وا ی کا این م ق وون ر قباس حه س )ف ومتن‌عر بی‌آفز وده‌شد. ۳ شسخه اساس:دو باسیابو آن>؛ 
8 ق نس س اصللاح شلد ا جمله | خر در نسح ف چنین است: امااستفراغ بجماعو اسباب آن در فقا ت شهو و جماع هته آمد؟؛ چنین ست 
متن عر دی . g4‏ بازد نیخ؛ق: بر نوره. از سس افز وده‌شد بسا 5و چه به فما ف اومن غر 2 ۵ ٩‏ سور تست س تجا ی کلم 
#فوشته وا س در تاباقن افر وده :و بقیاس سخۀ سو با تو جه به نسخاف» و متن‌عر بی‌حذف شد. 4۷ف بی 


ووک کر هلاه 








1 
ز 
1 

















5 


شسخه ف . 
۰ ۹س تنس 


٩-٩ءس:یا‏ تر . 
اساس:«برحسب> » مطا 





دیگر مو اردمشا به اصلاح شد؛در | 
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۲سس‌افز وده: ثیاذوق ۳ 
¥ چ :سرد گوهر أن . 
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بق تسخه س 
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فیدر این 


اصلاح شک 
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۴ در سخاس بدا ی« ] خر 4 نو شته‌شده است 


ين ستو تن نسخه چ ؛ ب ی ؛ مد ج 
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س نسخه س 
1 وده؛رآزی:چنین| 


ستون» نسخ۹ج: ح:ی»مد؛ چنین 
1 
»ومتن‌عر بی اصلاح‌شد. ۳٩-س‏ 
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ند مب نسخه چچ . 


س در نسخة اساس بجا یلاب نوشته‌شده‌است :وس بقیاس 
18 


کو جه به نسخة ف؛ و متن عر بی. 
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سه ۹ 
E‏ ۱۳۳ و هت که بتک یگ CR‏ ۳ ّ که ۱ 
۱ ۷ £ 
‌ ح ۰ ماگ ۰ 5 1 + ۹ 2 ۱ 
عشاری گوفی مغر بی وسوسی هرچەتنكونرموروشن بود | آنچه‌کوهی ونرم بود | بهترینش | ل ی 
نب م a aes sg‏ کر ی با NR‏ 1 ۱ ف ^ ۱ 
که ٩‏ ۱ 
سخنی ] "عصبهاراو حر کت 7 E‏ 
ی تبش‌ازددون‌تن بیرون کشد | حرارت‌تن‌دا باعتدال‌باز آرد| پوست‌اندام‌نرم‌ودوشن کند | منفعتة 7 
41 
ا ر LSC OLN E A E E N O E e‏ (: 0 
اندام‌سست گردا ند حر ارت تر را سو ذأ ند ارتد ر دبا از 2 2 ۳ ۱ 
1 رادت ین را سور جر ارب دن درول تن دد جعدیارموی سس د مصر لش ق < ۱ 
a 0‏ ۱ 
ا E ET‏ شش ی 4 ۵ 9 7 
| هر 0 
8 کت و DT‏ 
بر وغنذ نبق بکتان بحر یں ميجن پا در دعل وسدد و صد | دقع مصرش| 4a‏ لے ٠.‏ 

۱۹ و ا 0 " ط ۸ 0 او سب نا هی ER‏ 

نس ید او وت 7 7 مه :. 3 0 
تيز یدر نعس حرارت نشف‌عر قو حر ارت نرمی اندام | نچه تو لد کند ها 50 : 
5 ن ۱ 
e‏ ۵ص 
گرم سرد" گرم همه مزاجها E‏ ۱۱ ۶ 
مه وس مس هس سس أ- سس یوس اس ۱ 
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سر دو ار سودداردچون ماھ با را وشیرو کسید تیب ردی عالب بو دسقدقو رو کنات بشر دل ار 
و 1١‏ 
حشت | حر نووششقافل وحب‌الز لم وتزدی؟ ی زان ن | نکه با ید 5 9 آلتپاا ی | شکم 






۲ رابهازی] ۱ اختبار ات 
شهر ها | حکیمان | ِ 


| 
ا أ 
۱ 
۱ ۱ ۱ 











خطمی دو نوع | ست یکی‌سییدوسبز بهترست و بعضی| ار و 
گو بنددر يك‌درحه گرم است ودراواندلمایه قبضست واندام نرم 
توا نرمی‌موی بودتخم بخله بریان کر ده‌بحر یر بيخته مجر بست آخر ' 
سرراجون بآب‌حگندد بشو یندسپوسه برد آخر ""میویز ج باب - 
حگنددشیش ورشك‌را نيك است‌واشنان وصندلو گل‌جای دیگر باد. 


کر ده‌شد ۳ 


نیت رت وی اد شندب هه وج ی و یج وی یج ویس س 


۱ 

ما سم مد 
وروشن گر دا ندو کلف ازروی‌سرد , حون معصو د ونان کی اندامو 
۱ 

بو 





۱ کتان همه‌حامعا حون بر تن‌افند نحست بتفسد و یس‌اندام‌دا . . 

0 ستَغسا ندحز کتان حه‌اول‌تن‌راسرد گردا ندو بسا ندكما یه حرارت‌را 
ما وخا م ف ندام‌تازه‌وتر گردا ندو کر باسین‌هر حه نرم 
بهاروتاستان | شمالی بختیشوع ۱۴ تر بودا ندامراتاژه‌و نرم گردا ند و گرم‌داردو بضدوهر حه پرها[ی| 
0 دراز ۱ دارد با بتزمستان بود وهررحه‌سبك‌وروش |[ ومتحلخل] ۲۲ بود 

۱ بات‌تاستان بود[ بختیشوع :هر که نحست‌پای راست‌درموزه کند 


سحب ون ج بدر کندپس‌داست ازدردسیر زایمن بود] ۲۲ . 





خر وصوف ۹ اندام را نرم گردا ند وجامة | بر یشمین آن‌تبش 
نکن د که کر باسین وپوستین مختلفست برحسب حیوانش و پهتررینش 
سنورست وتیش شوت کندخپسونتن‌رو باماسودئیش پیش کندد 
فنك وقاق‌را تبش کمترست ازسمورواندامها[ی] تن ‌معتدلداموا فقتر 
بود وپوستین بر هحر دتبش بیش ازبزغاله کند وپشتو کد" 
۱ وو ورک کن واوا ود داردوحامه درشت 
۱ غر نف 
۱ ناخن کنارۂ عصبها [ی]تن‌است وروغن۲ "حفظ صحت‌ناحن 
رامختادست‌هر که دوزپنج‌شنبه ناخن حیندازشکافتن ناخن‌ایمن بود 
۱ 





ایہر پپپ نیپسیسیییسممیی ایی غ و 








۱ [! گر ناخن براوقت ناخن گرفتن دردست آ یدیا یس از ناخن گرفتن 
تعالیق دسترا بنمك ”بشو پندو آماس کرد علاج باید کردن بتخم اسفیوش و 
۱ ند ردنا برد گوی‌کتان بایدزدن و بردست نهادن]۲۳ وا گر 

۱ ناخن داآفتی رسد و بیوفتدبروغن بنفشه؟۲ باموم بر باید مالیدن 


تا ناخن نیکو بازدوید . 





در بی : | لش خن ءفِ: چام سر ی. و ۱۶ س:پرژها ۰ ۷- از تسخ س | فز وده‌شد با تو جه به نسخه ق ومتن‌عر بی . ۸ سمتن‌غر بی 
افزوده:لیاس‌الدف. 9۵٩‏ س: ووصوف»> ندآدد:چنن است نسحهف‌ومتن عر بی. ٭ س از سخهة چس | فز وده شد. -٩‏ نسخه آساس: 
و أسق) › بقیاس نسخهٌ ف و با توجه به تحفة | لموٌمنین اصلاح شد ۱ ۳-متن‌عر بی :ودهنها ؛ف: بروغن بنفشه | تدودن مب ۲۳- از اسدهس 


۳۷ ۳۹ ۳ ۳ و وف ۳ ۰ 2 ن ۰ 
افروده شد اأ ڍو جه سه تسخه ف ؛ومتن گر بی. ۴ سس : روعن بنفشه ک: روغن‌سرد؛ چنین است‌متن عر بی . 








a ۰‏ ۰ ۱ * رم 
هگن دو دتافر ر ند‌در سٽو دیعس دو دور دش‌ساعتی باز یبا ند کر دلو دس ی ندال وسر دسا شش 
سم ۷ 
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anê‏ ۳ رر ِ #۹ مه سر سیم 
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ر ع 2 3 
[ حد |" 2 باضت معتدل ایتداماندگی ودم‌زدن وعرق کرد ت کسی را که قر 


29 کک a Es‏ ۱ ۱ 
دو دووفتر داضت | آه بو د که‌طعام توت شده a3‏ ا در جرد ات دم از 
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٩س‌افز‏ وده:بازن. ۷سدر سخاس»ف نای کمه ورو نوشته شده :میل . ۳ ف‌افزوده: و آب‌تساختن؛ چنیناست متن‌عر بی . 
۴ بقیاس نسخه ج»س ف؛و متن‌عر بی | فز و ده‌شد. هسدراین‌ستون » نسخةً چ: ح؛ ی۲ ۲؛ تسخ ف :یځ( = ج؛ی). #صه س :سرد 
چنین است‌متن‌عربی. ۷سس : نیم پیر آن ؛+چنن‌است نسخۀ چ»ف.ومتن عر بی . ۸چ افزوده:مسیح وغیره؛چین است تسس . ۹ دد 
ای سوت نه ی تسخ ف :کح ( = ج۲۰+ی)- ۵ - نس اساسی: «سغدی»» بقیأس نسح چ»س اصلاح شد . ۱ شا ید 
«خرمی» بوده است پا تو جه به‌خا نز یر ین ومخزن الادو یه ۸۳۳/۳: مفرح ؛دراین ستون» نسخهج: زیادتی در قوت ؛ چنیناست نسخه 
ف:ومتن‌عر بی. ۳ سد درا ین‌ستون فستهُج» «س»ف» وم ن عر بی :سرد . ۴ س چ٤‏ س :«مسیح :سر دو خشك)٤در‏ فسخهٌف» ومتن‌عر بی نیز (سردو 
خشت» است مب ٩۷‏ بت کار «عیسی> درز سح اساس ۽ نا خوا نا ست بقیاً س نسخه‌س خو | نده شداء ۵-دراین‌ستون» نسخهۀ استاس : س( 
بقیأسدیگر مو آردهشا به اصلاح شد ؛ نسخةً چ :بی . 9 از سخه چ افزوده شدبا توجه‌به متن‌عصریبی . ٩۷‏ نسخه اساس: 
«مردانگیدلاوری؛ بقیاس تسخهس اصلاح شد؛متن‌عر بی: ار بحية؛ مر دا نگیو د لاو ری) مر بوط بهخا :4 زیرین است . ره از نسخهس 





غذا عادتی ستوده است ودران فا ندا سسارست وس آزعذا عادتی مقر کی زگ 
| غذااز ]7 ضعف معده سستی|ا ا اند کگ مابه رباضت کند‌چندا انکه غفا دمعده فرودا یدو 

هر که بامداد ازخواب کسلان خزد بایدکه و بخسند وفرمایدتا اندامش فا 
تا شک | اجات‌کند وسبك‌گردد ورنکک بولش‌زردشودآ نگاه رباضت‌کند اگرعزم روزه ندارد 
واند اا ریاضت‌تگاه باید داشت چنانکه اصحاب نقرس دا رباضت درعمادیها 


۲۱ 


۰ ۰ * ۰ ۰ مه ۳۹ e‏ 1 یه ۰ ۰ بم م وھ 
فررماندوریاضت ازجند نوع‌است :با تعلق نیمه تن داردچون رقص کردن را در 








اختبار ات 











عو د | هندی | ۲ "مختادست وخوشترین بحوری‌است ویس از 
۱ ۴ هندی‌صنفی وحامه دا این‌نوع بسویاتردادد یس عودت,حاییدن 
را این نو ع‌حوشثر ۱ عودقمادی ن-وعی از صنعی است ددهصردو 
شیر ینی است که شیش‌تو لد کند درحامه ودرهندی تلحی‌است که‌منع 








۳ شیش کند وعود اذبسیاد نوع است وهیچ کس ندا ند که کجاروید و 
اندامها[ی] درو نی‌داسود دارد ودما غ‌وعصبهاراقوی گردا ند 


هب سس مس 





مشلك ثبتی ۲ ازهمه‌نافها لطیفتر ودفیق تر د فر فیزی ضد تبئیست‌در 
۱ ۵ رقت[و]۲۵ لطافتو غر نوی میاناینو آ نست بلطافت‌ومشكداغش کنند 
تاشتمای ۰ ,شال بسو نش‌ادزی ۲" وسیمو شک‌صموری اذهمه کمترست و نافه ناف 
۱ 3 ۸ ۲ . 2 ۶ ۱ م 
حيو ا نیست که بآهوماند وسرو “س دنه ارفا نیکست E‏ ۰ 

م“ را ۹ بروز گاردر ناف أين‌حيوا ان مهك م ر وھ ر گا Sê‏ این‌حیوان 

۱ یکناد در باا ند * وسئیل‌خورد لطیف ی داشد و و یو یار فں ۰ 





۱ 1 ۳ کافو ر [رباحی | ۲ ا صل همه کافورها است‌ودد تن درحت بود. 
کافود یادها دوزت کما دیش مثقالی هم حون ا بارهاو | نجه وا 
زمستان حو نی حوب در ختش | میخته دود دیز ند جنا که یاد کر ده شددر آب کافور ۲۴ 


وازین نو عصودتهاو تمثال[ها ]۲۵ کنندو گو ینددرسا یهد ختش بیشاز 


صدمر د دتو | ند 7 "خفن و درخنش‌سیید دو دو بس‌حیز ند وحون بشکافند 





کافو ردیزان شود 


e 








افز وده‌شد با تو جه به فسخة چ» ف :و متن‌عر بی . 4 -- سخ اساس: نما ل اس س ف اصلاح شد. + کے شس اساد و ي 
مطا بق سخه چ»س اصلاح شد و با و چه به اسخهف . ۹چ »سء فا: کشتی گر فتن دو اشاس بت تساه بعد و کشتی گر فتن» آمده 
ام ۴ - بقیاس تسخةسءف؛ ومتن‌عر بی أ فز وده شد. ۴۴ہچ ف ومتن‌عر ی :شما لی 1 f‏ — س» ف: نا فة قبتی . ® س سخه 
اسأس ۶دروقت لطافت »» بقیاس نسخۀ سو با تو جه به‌متن عر بی‌اصلاح‌شد . »۴9-چ.فء ومتن‌عسربی :زمستان . ۲۷- سخهٌاساسی: 
«اززد» بقیاس تسخةج»س و با تو جه به نستخةّف»و متن‌عر بی اصلاح شد. ۳۸ ثسخه اساس: +حیو | نست »» بقیاس نسخاٌس اصلاح شد. ۲۵- بجای 
این‌دو نشا نه‌دد سخهٌ چ»س؛ و متن‌عر بی نشا فة ما6( - ماسر‌جویه) نوشته‌شده‌است . ۳۰_س: این‌حیوان دورافتدازدریا؛ چنین است 
سخافومتن عر بی . چ س:مشکش. در | ین‌ستون؛ نسخهًس:عیسی»مسیح »راز ی ؛ چنین أست سخ چ .و متن عر بی . ۳ تقیاس 
تیه سنا ف وتو نی افزوده شد . ۳۴ف افزوده:و نوعی د یکر یوز حت و ع 2 کون مدا ل ر ھ٣‏ بقیاسچ؛ 
سء ف» ومتن‌عر بی‌افز وده‌شد. ¥ بتو | نند؛س: تو | نند : 


1 ۵ ۱ س سس یدیم رصق سس مس موی بو يم منک بت سح وتو با جع هنت توا ار RA‏ ویس بو مشش اش ری ا رای اس 





ترجمةٌ 
AT ۰‏ 1 ۲ 2 1 ۰ ۳ 7 
وما تند ۱ نو | ا و | موافق | شخصیا ای | فو یو سار فضول دو دیا تعلق همه تن‌داردچون 
E‏ ۳ ص چ , م 
تشسمن وچند گام ی هستگی‌رفتن اگرعا بقی نبود وین نوع موافق‌تنها| ی | ضعف لو م. 


ابعل )ا E‏ 9 ۳ 1 ی ۲ ص 
3 ق با ندامی ازا ندامپادارد | ر تست دود چول رود نواختن ودست ردن واگ سای دو د 


دراسب 
























































وڪ اڪ e‏ ھچ 1 ۱ EE‏ 
IT‏ اک 
ا | ۱ u‏ 
ا ب | نا oo K&‏ ۱ 

۱ ۱ س" : گر رات رن ۱ ۱ ۱ 3 تس 0 ی 3 ي 
CEST‏ و | f‏ اش ماع 

° كمترانمفك]؟ ٠‏ بت او 0 hh‏ | ۱ لد 
| ۴ ۱ مت ۱ ۱ 

ERÊ 5 تک‎ ٠ 

TTT الا‎ 

۱ ۱ ۹ ۱ | با شا مد و ۱ 

بو | هو | a‏ ...مه ی | بق ام | ای اه ا 

E ۲ ۱۱ ۲ ۲ ۳ ۱ | 
EE E 
SS . ار‎ 0 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ار SS‏ مت ۱ ۱ 
0 
| 3 ۱ ,4 

م ی | ۱ معا 9 

۰۷ | & ۳ 7 ۱ ۳ 

دنز ۱ نه‌سر دو نه گرم ۱ : î‏ 8۰ | 3 ِ ۱ 2 ۱ ۰ 0 1 
Co 3 5‏ ۲ ۰ ۱ م 

o + ۱ ۱ 
۱ | ٤ i 





ا cE‏ 3 
از ۲ | مه ۶ اي 
۲ | سم ۳ ی 3 ۹ ۹ 
۱ معتدل‌ما بل سردی | ۴ G.‏ یت ۹ ۷۰ ۰ ۱ 9 موسر 
۱ : ن ۱ ۲ ی :1 0( 6 | 3 م 
0 ۳ 1 1 بو اج | 
gd.‏ ۱ 3 ۱ 1 
ES | ۱‏ ۱ 





٩-از‏ ساس اف و ده‌شد بقیاس‌معنی جوا ۰ *س,» فا فر و ده: راهوار: چنین است‌متن‌عر بی ۰ *سدر نسخس بجای س( نو شد4 س 
شده أست ‏ عیسی . اساز شا ری از و ده‌شد با تو جه به تسخ چ؛ ق و متن‌عر بی . هه نسخه چ :جا لینوس : دردوم درجه گر موچهارم 
ازان سرد4؛چنین است متن‌عربی . #ف: بنبات‌جلاب ؛متن‌عر بی: بنیات ا لحلاب . #۷ نسخهاساس :«مردانگی ودلاودری»؛ 
بقیأس نسخه س اصللا شد و با تو چه به نسخ ف ومتن‌عر بی. ۸ نسخه اساس:< بو د)ءمطا بق نسح چ اصلاح‌شد؛س: گر دا ند . ند یه اساس: 
«عنا» بقیأ س نسخه‌س‌و با تو جه به متن عر بی اصلاح‌شد. + -ساز نسخه چأفزوده شد. ٩ججءف»متن‌عر‏ بی:شما ۳-- نسشه اساس: 
< بضدو > مطأ بق نسخۀ چو با تو جه رد متن عر بی اصلاح شد دِ ۳۳ مندر ثو عی عنبرسیأه نوشته | ندو لی در فر هنک نظام به تقل اسیا چ 
| للغات.صورت‌صحیحآن «مید» ثوشته‌شده که از عطر یات ست و لغتی است صدد‌ی (حواشی برهان قاطع) ۰ ۴ ورمتن عر یی بجای 


جون انگورفشردن واگر باعضا دود جون در وسىنەچونسر ود کفتن ونای ردن ساأمخصوص 

باطقال فود جون گپواره حا دن بامیخصوص بحوا تان بو د چون‌گوی زدن‌ودرمدان دو بدن. 
A > 8‏ 

اعتدال بگذره ةا رد وتن را از خلطهال ی | بدممتلی کند و باشد 







اختبارات 


0 
1 





عنیر ازحشمها[ی] دریاخیزد و برس آب] یدومرغان بر او 
نشینندو بخود ندوهلاك شو ند و بعضی گو یندسر گین‌حیوان‌دد باییست 
و نیز گوینه غشا[ی]* دریاست . وبهترین نوعی[اذ] "ان اشهب 
است وضد خمر يست و[ بس‌اذان]۲عنبر‌سمکی زهم بود جه مأهی 
اورافرو برده‌بودو نوعی بود که | نرا صنو بری خوانندو نوعی‌دیگر 
هست کهآ نر امند۱۳ خوانند وهیچ‌بوی ندارد رام ۱۲۳ اصلشی۱ 





املج‌تررست۱۴ و بحای رامك‌وقت‌شرورت بکار بر ندوازمازو کنند "۲ . 








۳ گلاب [مختارست]۱۲ تقو ت‌معده‌ودلراجون بخود ندوجون 

ببو یندغشی‌راو بیداد گر دا نیدن‌حواس‌داو گستردن‌نفس‌دا[و]۱۸قوعد 

تاستان شمالی م گردانیدن تن راسو ددارد ازجهت قبضو بویایی که دراوست‌وحون 
شکوفه‌یاعطری‌بااو پیامیز ند وددقرع [و]* انبیق افگنندحکمش ‏ | 

3 آن حیزی بودکه‌در[وی] افگنده باشد '". | 
۱ 

۱ 








| سکنگیین | نچه ازشکر سیید کنندموافق مزاحها[ ی] درست ۱ 
۲ یود وهمه سنهادا سازد و | نجه‌از انگیین کنند معتدل است نه گرم ۱ 

و نهسر دو [ نجه ببزورواصول بود بحر ادت ما يل تر بو دو تفتیحو تقطیع | 
به کندو تسکین حرارت کمتر کندوصفرا دا سکنگبین ساده‌موافق‌تر | 
بو د ازبهر آ نکه'' تشنگی فر و نشا ندوهم تبر بدحگر کند : | 














وادرار بول آددح گو یدسکنگبین‌سفر جلی‌معده‌وجگر داقوی گر دا ند 
واشتها[ی]طعام افر اید وناقهان‌داموافق بود . عنصلی استستاداو 
آلات شکم سرد گوهر| نراوضیق النفس داموافقست . 


Co‏ تحلیل بادها کذدو تسکین‌صف راو بر وسینه‌وشش‌دا ازدطو بت‌پاك کند 
أ 


۳ 


۱ سکنگس یز وری هم تن درستان داوهم پیمادان داسازد و 


1 
۱ 
۱ 
۱ ر 
1 
۱ 
1 


«رامك> نوشته شده ات ۶ السك»وظاهرا 3 وجه به فيه جمله عبط تن عر دی یعدی د«ست» يه صم أو ددست ات که خضا زره 
آمله (د املج) تر است(فرهنك نفیسی» تحفة | لمومنین؛ مخز ن | لاد بة). ۵- نسخة اسأس:«و اصل>» بقیأس نسخهچ» ف»ومتن عر بی اصللاح‌شد. 
¥ و چون نا وأ فت شود بر امت سأخته ار مأزو عوض سأر ند؛ چنین است‌متن عر بی؛ نیز رك: فة | لمومنن ومخزن‌الادو یه دذیسل 
ورامكسك» . ۱۷ - از سخۀس|فزودهشدبا توجه به‌متن‌عربی ۰ ۸٩-بقیاس‏ نسخهچ»س» ومتن‌عربی‌افز وده شد. ٩‏ از نسخۀ چ 
افزوده‌شد بقیاس نسخهس: و متن‌عسسربسی . ۲۰_ج:باشند . ٩۲_س:همه‌شهرها‏ ؛ چ: شهرهای[بادان ؛ چنین است سح ف» 
ومتن‌عر بی . ۲۲ س‌آفزوده:هم . 





کک وو وک ےر وو ج و ی اک چ ما ا 
که ازان: ااا خرو و درمزاجہای | غلیظ وحواها[ ی آرییم . 

گرها به منفعتش | نست که مسامهاف راخ‌گر داندواستفراع فضلات وتحلیل بادهاکند و 
اسهال بول | ردوشکم باز بنددازهیضه ورطوبت واندام ازعرق ووسخ پاكگرداند | وخارش]" 
وگروماندگی" راسود دارد واندا مپانرم گرد اند وهضم‌طعام‌کند |" ونر لات ورکام را سود دارد 


وتبپا[ ی | دق و بلغمی ار از نضج مادت سود دارد جون ند یس ددست در ۳9 اوستاد بود. 


مضرت ؟ راا ات ان رایاند مین افکند و ھک 
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GS 2‏ کچ 
ی 
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۱ ۶ ۱ | ۱ 

۱ ۱ ا ا 

ي EEK‏ : 
سا | ب سردوقابش Se‏ | ۲ 3 

5 ار ات را و ی | له‎ E 

E ا | ا | م‎ | ۱ TST 

Td e 

LL ES و‎ ٤ 

E ۱‏ ۱ ا 

ا E)‏ را 

أ ا | غ ۳ 





۳۹ " ۹ 3 م a‏ ۴ ۲ ۰ یب ۵ ۰ ۷ و 
٩ساز‏ نسخه س‌افزوده شد بساتوچه به تسخف» ومتن‌عربی. ۴ہ نسخه‌اساس: مانده کی. ۳از نسخه‌س افزوده شد ؛ ف : وهضم را نيك 
۳ 1 ۶ : ۳ ۳ بر ماج " 

۳3 ها e‏ چين است‌متن‌عر بی ۰ کو سس نسخه اساس : کو ي » بقیأس تسه س » فه؛ و متن‌عر بی اصلاح سل . GET‏ اصل و پختنشی؛س : اصل 

وصنعتش ذچنین است‌متن‌عر بى ` #سچ:اند کی‌خشکی آرد؛س :هیچ تو لد نکند. ۷ تسخه اساس:« یمبیته6؛ بتیأس‌متن عر بی اصلاح‌شد. 
۱ ۱ 5 سم ۱ که لد نک أو هو وا و نب شم مدو ار ۱۵ اس یدش 

۸چ : خو ئی که أ ند کی تر ی | رد :س:هیج تو لدنکند. ۹| فز وده:مسهل؛ چنین است نسخه ف؛ومتن‌عر بې ۳ ِ 

1 -چ:خو نی 2 ۳۲ a‏ به نسخهف ؛ومتن‌عر بی. ۳٩-رسم‌خط‏ سخه اساس: 


E. :‏ ۳ ۳ ا هد بر شا 4 ك TT‏ #4 ” ۹ 5 
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ole‏ ان 


فر و فشا اه هر شام کی کته مت شیف ناه ماهتا ید که 
غر وزی فرونشاند وعصبهارااز بان‌دارده شهوت‌طعام کم کندو | ب‌پشت‌ضعیف ند و رما ب 
سش‌ازغذا ویس از ر اضت کار در ند حز کسا و راکه سخت صف اوی ومتخلخل‌اندام باشندسا 
1 رم ۳ ۳ ۲ رم ۱ 
کسانی‌راکه‌خواهندکه قر به‌شو ند و گر ما e‏ ارالود وان از نت أ: E2‏ 
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سم 
++ 


جت | نکه هواش در جد بحشش از در چست | خا نباش ودوم از حیت | س و بر چددنوع 


NC ow 


است بر حسب اب | گرم وا ب سرد ر 1 ب خوش و ناخوش وشو روسمات دار وجزازان وسيم 


a E3 1 ٩ ۳ ۳‏ ‌ ۱ 
بکازداشتن است az‏ داشد کهیا ما اندام بکردار ند و باشد که بی‌ها ا ود زمالیدن ۳ رن 


۱ 
۱ ۱ اختبار ات 


7 ۰ و می 5 در ۰ ۳ ا‎ e 
آبی معده‌قوی گر دا ندو تشنگی فر و فشا ند[ و آب‌او‎ ۱ ۱ 


ی ۰ وم ی 5 + و جه 
دو د شر اب سیب وشت م معشله کوک کر وا و جوم ۳ 
سود داردوقی‌واسهالر اسوددارد و نجهاز سب‌شامی کنند درهمه 
انواع بهتروفوی تر بودازبهرآنکه بویاتر بود و لیکن‌حرادتش 


۱ 
۲ 
۱ 
۱ بیشتر و دازحهت شیرینی . 
۱ 


۱ ڈیر را تق ار اس سیب ]۲۵ و م ۳ مطیت راح حکم اقاو یه 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| شر اب‌خشخاش مختادست بی‌خوابی داوسرفه داونزلات 
A ۱‏ مر هام ۱۲ 
۱ ۱ راسودداددشر اب‌نیلو قر دردسردا ومادتها کزدما غ‌باعضا[و | درد 
۱ سنه بیو نددسوددارد شر آب‌لیمو | ۸سر ده حشکست و کم مسا یه دراو 
| حرار تست و تسکن صفرا کند وتمویت‌واشتها[ی]طعام | ددوهضمدا 


۴ ۱ اقا سین رم را وخمار|ر]! 'مواففست 


۱ 

۱ رات کل [مختارست]۲۱ [ نچه‌مکرد بو دازجهت| نكەقوتش '' 
دشر دود شر اب لنعشه معتدل است دروسينەرا ترم کردا ن وسر فه 
۱ زا کزتت یود سود دارد وخشک ۲۳ مزاح را سود دارد شر آب‌ار 
سر دوخشك بود تشنگی‌وقید او فم‌معدة صفی‌اوبان را سوددارد 

۱ ل ما ی TF‏ ۱ 1 

۱ شراب زر [ بلهرا وعلثها ی | دموی‌رآسوددارد 
آب‌سیب است ۰ ۶٩سس:میبه؛چنین‏ است‌متن عربی . ¥ از نسخچ»س‌افز وده شد. ۸- شراب لیمو ۰ 1۹ از نسخةٌ چ»س‌افز و ده 
شد هب شاأید نیز «خمارا سب خماررا) نمو ده ای ازرسم خطقد دم باشد که درا ین گو نه مو ارد ثاهی‌حرف‌مكرررايك بأارمی نوشته أ ند . 
| ۴ س از نسخس» افزوده‌شد با تو جه به نسخة ف ومتن‌عربی. ۲۲سستااسای: < قوت) »قياس نسخۀ چ» وبا قو جه په نسته س» فو 
متن عر بی اصلاح‌شد. ۲۳ سخة اساس: گر م)» بقیاس تسخ س »و با توجه به نسخةف.ومتن عر بی اصلاح LED LE‏ 
بقیأس تسخة سو با تو جه به نسخلاف»و متن عر بی اصلاح‌شد . ۵ سس اساس افزوده: «راو»؛ بقباس نسخة سو با تو جه به‌متن عر بی اصلاح‌شد. 


۶ سمتن‌عر بی ؛شر آب| لکدر . 
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9- از نسخه س‌افز وده‌شد با تو جه به متن عر دی. ۲ س: یاد کرده‌شود؛ چنین آست‌متن عر بی. س آأقز وده : بخترشوع گوید؛ چنین است 
هنن عر یی 0 f‏ € با کلات ؛ ف ؛ نکلاب . تن اف وده e‏ دراین دا نه » تسخدف : یت بخته یلاب : چنن اهر 
o ê 1 3‏ ۰ ۳ ی + ۰ ۰ 3 ت ۳۹ ۶ 1۰ ِ 5 5 9 
ھا س نسخه ج + جو نی صا فی٤‏ س :هیچ قو لد هن #-بقیأس تسه سو مقن عر بی أصالاحشد. پاس ٹسخه ج : خون از اند کی‌خشکی آرد؛س: 
هیچ تو لدنکند. ۸ نسخه‌ج: خون صأفی رداند؛ س:هیج تو لدنکند . 4 س:درتن . »لا نسخه اساس: «[ نچه طبم آخر 
د بیع دارد6» بقیاس نسخه س؛ومتن‌عر بی اصلاح‌شد. ١4س‏ ج: خون را بفسراندءس: هیچ تو لدنکند. -٩۳‏ رسم‌خط نسخة اساس:خا نهی. 
ِ سم 2 = 
۴ -رسم خط نسخة اسأس :هر آدینه‌ی .ی فا سور رتیه اساس بحای‌این آسم » فقا ها یا ست که خو ا فا یست بياس نسخه € ؛ س » ومتن‌عر بی 
اصلاح‌شد. ۵0 نسخةاساس : «قی>» بقیاص اسه ا تو جه به نسخهف و متن‌عر بی اصلاح شد. ۹¥ تسخه اساس اف زوده: زو 


9 ۳ 0 
بقیأس ٹسخة ق و متن عر بی = لک ۳ ۷ سس در اس٤‏ س بای وھا یه وب ڏو شمه اه جا اينوس a AK‏ چ افر وده 
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5 ما یه شا بدرفتن و نیز سك‌دفعت سرونل فما ند | مدل بلکه درهر خا نی رات 0 زمان‌در کی دا دب 
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د مت ار ها(ی] . ۳ 

زمانها . شهرها . ۱ اختبارات 

۱ ۱ [ ابن مندو به | جالاں معتد لست ما لر دی ورطو دت مجفه را وو ی ی گردا ند 
۱ ۱ ا 

۰ و تسکن‌حرادت E:‏ آب‌انکسین 1۳ اقاو ة۶ دم ان بهارا ۳ 
| تاستان یب ۱ ۱ 0 از سردی بو د سود دازد وشکم نرم گ, دا ندوا نکن قروز نده تراز 
۱ ۷ 1 2 ب‌ % 

۱ ۱ سید 0 3 ۱ ۳۳ 
۱ ۱ ۱ اب انگین [است] ^" و حول ص را وخمار اا ِ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
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۱ ۱ ۱ ۱ 
اُ 
ا ۱ tment‏ ست سر یسب 


۱ , 
۱ ۳ ۱ ی ۷ د چونازحر ارت دو د ر بي ۲ گوز es‏ 
۱ آماسها ی ]س ردراسود دارد رب" رټ س دوخشکست ۳ 
تاستان ۱ ۱ ۱ [ی سر دداسو " غو 2 


ھا اه اج اس رو سس سس سے ریہ“ یھ س م یہ رہ و م ر سر رس۱ کا م 


ی تفا . | اه ۱ 
ات زر ی وصفر | کند وشکم بیندد رب 8 حماض الا ترج طبع رب عوره 
۱ ۱ اب ۱ دارد لیکن قویترسترں ۲۳۶ آلو تبها [ی] صفراوی دا سوددارد 





س [نشستگاه] "تاتانی [مختادست]"خانهاژی] شمالی در 
اتان وهم چنین حیشها [ی ] دوتوی و یادها [ی] سرد انگیختن و 
| آبها[ی] خوش‌بزدن وبادآهنجها[ی] فراخ [۲] گنده " بلخلخه 
۱ وشکو فهارا وخیشها دا بصندل و کافود UB‏ 1 
Rs ۱ ۳‏ بویا برخیشهادیختن ومشمومها و 

e ۱ ۱‏ دل فررودسحتن 








هبرم 3 وهیزمهایی که ار | کیفیتی دی نو د ۳ 
۱ ومائند این و یکاردا شدن بحودها[ی] گرم حول ند وعلیر و بايد که 
| زمستان [خانه]۳۷ دادوی درمشرق باشد وجامها[ی] نرم دد او 
| 
۱ 


۱ کی دو د وا ين حنين خا نها خی | ادا وغدا زودازمعده 
۱ أ ۱ ۳ 1 | لحمله ۳ هك دك كت 3 

۱ ۱ ۱ فرود ]رد پیش آذهضم و بع گر یه داد وهم آن فعل 
۱ ۱ ۱ کند بعینه ۰ 





شك. 8ب تشه اسان دقر أب » بقیاس نسخاس»ف» ومن عر د بی ا صللا شی سس : تود. ۲۷ -دراین‌ستون»؛ نسح چ : شا یود بن 
سل ؛ چنین اس سخةس. ۲۳-نسخااساس : اشر ۳ بقیاس نسخة س»ومتن عر بی‌اصلاح شد .۰ ۴۴۳ نسخهٌاساس :بء بقیاس 
توا CT‏ هتن گر بی اصلاح‌شد. ع ‏ سس تسه سا دشر آب؟ ؛ بقیأاس تسخ س »فو هتن ء ر تی اا e‏ 
شراب) : بقیاس سه س» ف اصللاح شد ۴۴ ۳ ستون » فسخ چ؛ الرازی وجیریل ؛ چب ین است فسخ س ین ت :لر آزی . 
۱۹ ۲۸ -از و افر وده‌شد با قو جه به نسخه ف» و متن‌عر بی . ۹س افزوده : درم ۴۰ بقیاس سخ چ 
اسلاحشد. ۳۱" س:بشرا اجنین ستمتنعربی. ۴۲ دراین تون یج تن ری ۲ پختیشوع؛ سنیوحناءپختیشوع. ۲۳ از ساج 
اف و ده‌شد . ۳۴ از فسخة س | فر وده شد با تو جه به نسخه فومتن عر ۵ سخ اساس:9 اغ ی6» بقیاس تسخ سرا تو جه به متن‌عر بی 
فاا ماهد چ و ؛ س آأفز ودم: : سرد . ا -از ةس | فز وده شد ؟ فیا ° ۽ که جا که رتست که پف اس اد 
نس س‌افز وده شد با تو چه به نسخةف ومتن عر بی. 
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‌ نستثه آساس: «املم» ؛ بقیأس سخ س اصلاح شل » ۴ ج: | عادد؛ س ؛ آغار؛ ضبط خير بابقیة اج ای جمله منأسب تر می نمأ ید‎ -٩ 


5 نسخه‌س| فز وده :0 ۴ - جچ.س : نیلث؛ چنن انت نسخهف»ومتن عر بی. هب نسخه‌اساس: تیره گی ۱ کاس ج خون مجنا ند 
بگرمی ؛س :هیچ ڌو لد نکند. ۷ج :حون را تا ند ؛ س :هیچ نکند. ۸ س جچ: گرم اچنین أست‌متن‌عر بی. گت سشه‌اساس:سبرم» 
بقمأس نسخهج و با تو جه به نسخه ف» ومتن‌عر بی اصلاح شد . ۰چ : خون راصافی گرداند؛اس: هیچ کل نکن ۱ب تسه اسان 
«تافته» ‏ مطا ق ی وا و معنی جم له و متن عر بی اصلاح‌شد. ۹۳ RE‏ افزوده‌شد. ۴ در تسخ س بحای تشا نه 
3د نام «حنن4 آمده است ی است تسه چ ؛ و متن عر بی. ۴ س یتیگ اساس افزوده: وازجهت»:مطایق تسخ چ أصلاح شد . 


۵ - بفیأس : نسخه چ»س »و با تو جه به ز لسخهف؛ ومتن‌عر بی‌افز وده سل ء از سخهج»س افز وده‌شد ۰ ۷-جج؛ف: واذیز ( ج پادیز ) . 


ص ق u A‏ و 
فصل در گر ما یذ دافته شود صو ر تپا دی که قوت شپوآنی 0 جون صو رت مما فسا 
وصو رتيا که دوت حشم افز اید جون صورت‌کارزا| ر اهاونیا نددراو صورتمابی كەقوتپا| ی | 
2 ۱ 2 ۳ 
عقلی ۱ تک بر هی قاضلانو ما E‏ وسنتأ ا شهوت و حشم هر دو ا بم 
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۲ مزاح‌اند وجون خداو نداین هر دور او ع ادا ورو ماده از من‌هر دو صعف رسد ددین هر در 
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خرف ۱ ف ب نز دیکست و درو سته بخاردد با یحو یشتن‌می کشد واندامها وحر کت 
۱ .۳ ۱ را ز بان‌دارد وحو اس‌را E‏ داندوتهييج صر ع کندوصدا ع ورد 
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سس و شمال [حهت‌شمال ۱٩|‏ ہر ا یں جنو بست و بر چپ‌مشرف 
ات وطیعش سر دوخشکست از دهر | آنکهآفتاب اذين ميا نه دو رست 
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۱ برزمین واخلاط وارواح [وحواس]۲۲ دا صافی گرداند واند ندآمها 
2 قوی گردا ندومادتها[ی] بددادفع کندازتن وسرد گوهرانرا"زیان 








دارد ومدهت بقراط حنانست که بادهوا[ی | متحرك است ومدهب 
۱ ا[د | سطاطا لیس حنا نست که بخاراست۲۲ ۰ 


۱ و ۲۴ نان ۱۲ صا | حهت صبا [ نست]*' که | فتاب کیا ند ومعتد لست 
مايل وخشکی واعتدا لش از حهت تة تکار آقتات 0 

2 إ مې عم 1 
| بهار شرفی | از وحدانشود؟" تابتوان۲۲ گفتن یکیاد گی سردست وبیکباد بدو | 











۳ ۰ 2 ۴ چ سے 
نبیو ندد۲۸ کهتا بتوان۲۲ گفتن که گرم‌است‌حنا نکهدرشمال وحنو دست 





۱ بل که باعتدال دراومیتا دل وفرومی شود این ”حت مر دمش را 1 
| مراج معتدلست وخوب روی باشند . 1 


۳ ۳ سس سس سس سس تست 


۸چ :ف متن‌عر بی: شما لی. ۹ بقیا س نسخه‌ج »س » وبا توجه به فسخهٌ ف ومتن‌عر بی افزوده شد. ۲۰ ج: تا بستان ؛ چنین است 
متن‌عربی. ‏ ٩۲سچ:‏ جنوبی ؛ چنین است متن‌عر بی. ۴ از سخه س افزوده‌شد باتوجه به‌متن عربی. ۴۴ س :که ‌بخاری 
[است] که از ذمن برشود؛ چنن است‌سخهٌ ف»ومتن عربی ۰ ۲۴سدرسخهً س بجای‌ نشا :4 ود نام (حنین) آمده است؛ چنین است 
نسح چ»ومتن‌عر بی. ۳۵ سب از فسخ چا فز وده‌شد بقیأس نستس؛ و با توچه به اسف ومتن‌عر یی ۱ ۶ سك اساس: «اجدا شود 
شان سک فاو هتن غو ی و بقیةٌ جمله اصلاح‌شد ؛ شا یدهم دراصل بوده‌است: که [ نه] بیکبار [فتاب |ژوجد‌اشود . ۲۷-سخه اساس: 

ونتوان»» میا س‌ضبط نسخةس ‏ «توان؟ و با توجه به‌متن عر بی و بقیةٌ جمله اصلاح شد. ۳۸ سخ اساس: «پیو ندد) »بقیاس سخهٌ 


ف ومتن‌عر بیو بقيهً جمله اصلاح‌شد:شا یدهم در اصل بوده‌است ؛ و[ نه ] بیکبار بدو پیو ندد . 
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سیم 8 ۸ 
وآن بر چند قسمتپا است : اول چون خواهی کهموی ياك شود و سیاه | شودو | سسارشود 
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دلو ر جهت دیور ] نحاست که | فتاب فر وشود وطبع‌صباداردو 
لیکن گاه گاه مضطرب شود و بسردی‌وخشکی میل کند واضطرابش 
ازا نست که آفتاب اذبامداد بروی‌نتایه ومر‌دمش راازسر ماد نج بود 
و آخردوز بیکبار آفتاب براو نير وکند چنانکه طبع خر یفست و 
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اول بهار آ مدن آفتاب بنقطةً حملست دد « به » ۱ از آذاد 
۳ | ومعتدلست حه آفتاب آن وقت بر خط استوارود و احرش 
۱۱ 


آ مدن | فتاب بآخر تر دقیقه‌ای ازحوذا ا ومد ش‌سه از است 


درسھدں ج اة دوم۲۲ آ مد نش بڈورست و او لش «ر به ) از نسان 








ار ا ‏ و خرش از «یه» ازماه ایار وهرماهی دا اذین سه گانه نسیئست 


که ردان ۱۳ دیگر بیوسته وهم‌جنین‌درهر فصلی ۴ 





۱ اول‌تاستان آمدن | فتاب باول سرطان است اندد «بو»٩‏ | 
| ازماه‌حزیران و آخرش آمدن؟۱ بآخرتردقیقه‌ازسنبله‌دد «یز» ۱۲ | 
از ایلول وماه د آمدن | فتاب باسدست در «ربیح» و 
و آخرش آمدن]فتاب بسنبله دد «یح» از ماه آب وطبعش گرم و 
| خشکست حها فتاب‌اینوفت بغایتار تفا ع بود در ال و بر بالا| ی] 
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در | مدن‌ثر باست ۽ وقت دروغله 0 





اول خر لف آمدن | فتاب اول می ا تست در لو (( ۱ از کا 
ایلول واینجاد گر بارهآفتاب از شمال بخط استو !۲۱ در ی رت 
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C‏ الاخروطبعش سر دوخشکست باعتدال مایل وخشکیش از انست که 
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۴ رسم‌خط سخه اساس : کبدان . ۵وو = ۱۶؛ نسخهج: | ندرشا ذز دهم. ۶سا فز وده: 1 فتاب. ۷یز = ۱۷ تسخج: در هشدهم. 
۸ دسمخطنسخة اساس : دوامش. ۱۹ یح = ۱۸ ؛سخاچ : هژدهم. ‏ ۲۰ از نسخهس آفزوده‌شد بقیاس نسخاف »و متن‌عربی . 
t~‏ ا اعتدال؛ چنین است تسه ف ومتن عر بی. ٩‏ رسم خط نسخة اساس :د قیقه‌ی . ۳ سس ید = ۱۷۴ ؛ تسه :در چهار دهم ۰ 
۴ از سخ س افر و ده‌شد بقیاس نسخه € ۵ ۲-رسم تفیل اه اساس: کبر. 
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اسلا ستهف: برا ہر ؛متن عر ہی : اجزاء ؛ یعنی اذهریکی يك بهره . دسم خطتسخه‌اساس : دوام. ۲سس‌افزوده: و آهك‌دو 
بهر ؛ف: فورهجزو؛ چين است‌متن عر بی ۰ سور تسش س بحا ی3 ]خر نو شته شده است : دیگر. هس‌چنین است تسه چ.س؛ 
متن‌عر بی :المبدا لحصری نوع من اال هوا و ارعنبرسیاه شمرده‌انه وبر خی آن را ۶«میدع دا نسته | نسد به‌ياء مجهول(رك : 
حو آشی برهان قاطم ) : در تسخ چ سای « آخر» و شت a E E‏ پس فسخ ف : ډرستك متن عر دی ۽ خطاف ؛ در لیت 
«با لوایه پا لوانه »پا لوایه» بمعنی‌پرستوست. ۸ تسخ اساس ؛ «اشجاعتافز اید بقیاس نستخهً ف»س »و متن عر بی اصلاح‌شد. ٩سج:خو‏ نی 
RE‏ س : هیچ تو لد نکند. و - در أ ین ستون: نسخه سا س :وس ۲ح بقیاس‌دیگرمو اردمشا به و بسا تسوجه به سخة چ اصلاح شد . 
-س ج: خونی ما ول با عتدال؛س : هیچ نکند. ۹ سخه اسا : 7وت بقیای‌د وکر هنو اردمها ونا کو چە د چ اصللاح شد . 
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خواهی که موی نرو E E‏ د بافلی را قر کرده درمالد! خر جون 
حو آهی كەمو یدرد ديقو تسب دز ساه سو زا ندو در و عن رټ ن یه کار کن دومند حصر ی توعی 

از عطر ها 
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دار نداز هر | نکه سبادخورش باشند وزنانا ایشان بیشتی ناذا ینده 
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ار باشنه ودماغها| ی | ایشان ضعیف باشد وحمارشا زگ 
1 [ ۱ و بیوسته‌ازدماغشاندطو بات| به] ۵ معده‌پیو ندد بسیارو اشتها [ى اطعام 

: ۱ GC 

کم گردا ند وازین‌جهت دا هضم‌طعام! یشان‌دشخو اد باشد وعمی‌هاشان 


سس وس 
3 
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چ :سأ فز وده‌شد. 
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سس: ندمثلت؛ نسخه آساس:«مثلتو ند بقیاس نسخه‌س؛و با تو جه ره نس قف ؛ ومتن‌عر بی اصلاح‌شد. ۴ چ: خو نی‌ما یل با عتدال؛ س :هیچ تو لدی 
ده کے چ فضطظرف اور اعتدال ؛ چنین است هه ف و متن‌عر ی . گا سیخ ف :جز ایر سعدا ؛»س: جز یرهای سعدرا ؛ 
متن عر بی: جزایرالشعر !ء مر هس : خونی مأیل بأاعتدآل؛ س :هیچ نکند . ¥ فسخ اساس : «ومای»؛ قياش فة چ سء ف 
ومتن‌عر بی اصلاح شد یه نت شاه «ر) طوری است که شاید «اب» ه‌خوانده‌شود . مس سخه اساس :«پیدا گردانیدن‌معادن» 
بيا س نسخهس+چ؛ف» ومتن‌عر بی اصللاح شد. ۹ سخه اسا س :ډو بای > » بقیاس سخهٌ س اصللاح شد . 4 چ: خوئی مرطوب کننده؛ 
س: هیح نکند . 14 ددایین‌ستون Tal‏ هده ی»مداف : گی جح( = ح.ی) ی ۳ ٩‏ میت تسه اساس : (مبرودات4» تیاس تشه 2 ومتن 
عر بی اصللا<شد > ۳سج: خونی‌مایل بقوت ؛س :هیج . ۴سچ | فز وده:و پیر آن؛ چنین است نسح ف؛ومتن‌عر بی ٩۵۰‏ از نسخهس افز وده- 


تقو م أا و همین کک و ار 


3 رک بهره‌عنیر .و باشدکه از بهردفع‌حرارت ن‌رآدو دا سک کافو رسوده‌وز | اف‌کنند ادا Ene‏ 


سس ی ۰ 
وکن ماشد که ا9 سے س مشک بکاز بر دوسه مکی تشر وفود مس ده نیز باشدوهم از حمله 


مر کبانست.صفت عو دیازه کر ده ده و دش سککمتقال‌وعنس تیم منقال وکافورریاحی 















شهر های شرقی راهواه تثی‌صافی و معتدل بو دو بخحشکی مايل جون 
دا روغدا اهاشان‌معتدل ودا بهاصافی‌و خوش ذ یر | | که آفتاب باعتدال 


چ درآ بها[ی]ایشان ڌا یك نه‌حنان] بسیار ۲٩]‏ که شود گر دا ندو نه‌حنان 
بهار ۱ شرقی ادك که‌غلیظ کرداندو گونة رو بشان‌سییدوسح دو د و ندامهاشان 


ور ده و آوازهاشان‌خوش‌وصافی وصو دتهاشان نسکو بود وخو بهاشان 
۱ کرت و پیمار یشان کمو گیاها زعان ۱۶ سیارو درختهاشان EE‏ 3 
۱ ۱ ۱ حشم و تهو ددرایشان کم[ بود]۲۲ و باوقاروسكون [ باشند |۱۷ 
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0 هر های غر بی داهوآبحرارت ورطوبت‌مایل باشد وغداماشان . 
| ۱ ۱ گرم باشد و آیها و | که کک برایشان کم تأ بد ودر 
| ب تاہستان بامداد سرما یابندوشبانگاه گرما[ی] آفتاب چنانکه‌طیع 
۱ چا ۱ ۱ خر بفست |۱] زیر ا سشن ضعیف باأشند و ردوشان مکروه 
۱ زود و بیماد یشان بسیاد وهر‌شهر که ددمیان دوشهر مخالف بود 
هر دو در وی مستو لی باشندوحکمش‌حکم آن‌شهر بود که تاو دنکن 
بود . 
هر گاه که در ده اد بو د بها[ ی] ناخوش یدید | ید طاعون وآ بله 
۳ سبازشود و زیر زمینهاوسردا بها بدین | 
۱ ۱ اب ]۲ بریز ند بعوض آب وببر گت مورد وصندل وبان مبخر ؛ داید کردن و 
as‏ باطعامهاسر که‌بسیاد باید خوردن و با آب‌خوددنی نیز بباید آمیخت 
فر که زر را و یيو سته إستفر اغ تکار بایند داشتن حون داروه [jl‏ 
مسهلل و فصدو بیوسته | آب گلو کافود می داید بو پیدن وخءردن گل 
ادمنی عادت کند . 
ey,‏ و 7 
ی سال هیچ قو تش نباشد ه وق با متا ا 
۳ ات[ دهند و آب نار؟؟ | ندام گز یده را بتر باق طلی کندتا 


دل قوی گردد e‏ دك :وهر اندام که سار گر 















آ نرا بز ند ببا ید بر يدنيا ببستن تا زهر درهمه تن بر گنده نشودا و۲۲۲ 
در حال قصد باید کردنو کژدم گز يده را شراب باسر بایددادنو آن 


ندام گزیده کزدم کشته برها انذزن ورد كردن + 





شد یا تو جه به تسخ ف؛ و متنعر بی . ۴ نسخة اساس: :و گیاهاشان € اصلاح‌شد؛ج: کیا شاشان بس: گیاشان. ٩¥‏ از نسخدس 
افزوده شد -٩۸  .‏ بقیاس‌ضبط متن‌عربی :«فلذلك» ؛ ونسخاف: « ازین‌جهت»» و با توجه به معتی‌جمله اصلاح‌شد. ۹ از نسخۀ 
س‌افز وده‌شد.. هس این‌ستوندر فسخ اساس محوشده است؛ ! ر فسخ چ افز وده‌شد. ٩‏ سخ اساس :«ذیرینی>» بقیاس نسخهچءس 
اصلاح‌شد. ۴ از تسه سا فز و ده شد با تو جه به فسخه ف؛وهتن‌عر بی. ۴ تسه س»ف»ومتن عر بیو ب نار تدادد ۳۳۴ ؛ 
هی لا کر حأ جت آفتده ؛چنین است نسخهف»دمتن عر بی ۰ ۵- چ :سر دسیر الا گرضرورت دود ٤‏ 4 چنین است سخف ءس: وقت حاجت: 
مئن‌عر بی + الباردة لا لصفر او ية . ۶ ةياس نسخة چ».س »ف» و متن‌عر بی افز وده‌شد . 


۲ هو موجه سم فده جد کدی ینوگ هوجو راکو وس و 


ریعی عبر وعود راحل کنند ودرمشکه و کافورزتند.| عودمکفر ]" هم ار ھا صقت 
عود را درحلات باید | غشتن‌ودر کافور نوشتن‌وبر آردیزی نبادن ۳۳ در سا ده خد کی شود 3 
۳ کک حل کاقور دائد" ازحلاب مستغنی باشد . 

شر ا با یا سبط بود یامر کب ۰ مط شرابپال ی ساده يود ومر کب 1 باشکوفها 
بود چون نیلوفروگل بابامیوها| ی | ترش‌بود چون سر که ابامیوها| ی | قابض چون‌سیب 
وج بابا صول وبز ورچون بادبان واصل کبر. فصل‌درمنفعتها[ ی شرابپاهر | شرا ب‌کهترش 
وقابض بودتسکین‌صفر کندوسردی افزاید چون سکنگیین سفر جلی‌بر ان‌صفت که‌جاللنوس 
فرموده است . وچون تررشیش وشیر ینیش باعتدال‌بود تقطیع و تلطیف‌کند چون سکنگین 
با ۵ . وجون 2 وقایض دود ا نگ مأ یه شیر نی اسپال کندجون شراب سفشه وشر اب گل 
وشرابپا| ی | فا بض و دو با دماع وجگرراقوی گر داند جون شراب کل واحب جنان کند 
که دس زرا که دردیر‌وسننه وسرفه باشداز همه شرابپا| ی | ترش وق بض ی رهز کندو کسی را که 
اسپال‌خون و |" شکم‌رفتن رنجه دارد ازهمه شر ابپا[ ی | شبر ین پرهیز کند وچون‌خواهی 
1 شکم ترم کندهمه شرابپا| ی | شرن یا ند حجو ردن و باز گرفتن شکم راشرابها ی أقایض 
با مدخوردن و تفتیح و تلطیف راشرابپا[ ی | ترس رأادردیگ E‏ با بدیشتن و کف او بکفحة 
چو دن در با بدگرفت وچون اب مسوها خواهدگرفت درهاون کی با یی تفر وصوه زان 
ازجدن کف شمان روز ساید EE‏ دکارور دن وراک ساىدافگندن وقمع بکار- 
دردل و تاو اقمعو تحم وا این در ۱ گک کار در دوه چدخشکث بو دجو ن‌اصو ل نخست‌در ا 
E‏ وهر چه تر دوددر E‏ هموش امپانىکف سیر دو ا د 


متام 


ی ۸ ۳ r‏ ی م 
۳ ۱ ر ۳۹ اسیسدشو دوترش‌راتا ۱ ن‌وفت‌می دز که‌شرین دردد وشیر دن تا 


, ۵ تسس | 
ن‌وفت‌تا بقواما ید 
تااز تباه‌شدن! یمن باشی.و تااز یختن‌فار غ‌نشوی ۱ ب گل و افاو برا بکار نبا دير دن‌ودرز یر همه شرا یا 
7 . ص ۲ ه رم ۵ ۲ 
۳ ترما مد کردن از یکی حا ثب و از دگر حا نب کفش بر توان گر فشن .| تستگاهها | را 


با بدکه هوایش از همه‌کیفیات بدخالی‌بودو گر کیفیتی بدبود دریش‌بویها| ی ]| خوش برگذر 


۲ س أف زوده: کردن . 

لته از نسخهس افز وده شد با تو جه به‌هتن‌عر بی 

۴ از سخةس| فز وده شد ا تسو جه به سخهف و متن‌عر دی .۰ 

اس ج»س:اذر ۰ 

اس نسخة اساص| فز رده: «میو ها )؛ میس د مگر سخه‌ها زا ید ومکرر بودحذف‌شد . 
س فسا اساس؛ نکارها 6 بقیاس نسخۀ سو با تو جه به متن‌عر بی اصلاح شک 

پا س : تا | ندكو: ق | فزوده:ا ند كشو دو؟ چنین است‌متن‌عر بی. 

4- در نسخۀچ؛س بجایلتا» توشته شده‌است + که. 

۰ ٩-از‏ نسخهس|فز و ده‌شد با و چه به نسخه ف»ومتن عر بی. 


١‏ س نسخة چ٤‏ س : lJ}‏ تدارد, 








رد 


شمال با بدنبادن سا ستان‌وزمستان اا رایدان راه‌با ند دادن تا طف ۳1 داند و بخارها 
يجو قفتن کشد وصور ہا[ ی | کو در دو ار ها[ ی | نشستگاهیا مسیحت ا تاچشمدر بت 
a‏ شود ودسن‌آن خواب | وردهم جنان که شندن افسانها[ ی | خوش ۱ 

هوا معتدل بودو نامعتدل بود و بود که هواصافی‌وباکت بود از همه کو 
وخوش‌بوی بود نه چنان‌گرم‌که عرقآرد ونه چنان سردکه تن را بلرزانه چون آفتاب براو 
تاسد زودگر م‌شودوچون ازوفر وشود زودسر دگر دد هر گهکه چنان اشد هوا قوتها[ ی | تن 
سفز | ود وطبعرا باعتدال باژ ا رد وخلطها وروحپاصافی گر داند و برهضم‌طعام ساری دهدوهو | 
تامعتدل ازان ود که e a‏ شاه شود چون هوا ی | وبائیو از دو سب خنزد : 
8 از بخارها دود بسرامون شهر که ااا شود با ازمر دن‌چپاریا دان وا ار کر سار 
در کارزارها پس امون شپر و سماری‌خطر ناکه‌خیزد ازان با از تغییرهوا ازجهت‌وفتها[ی | 
سال جنا aS VAS‏ سر ما نباشد و درف وباران تیا ود وتا ان زق وباران | بدوسرد 
بودناسنتی درهوا بودکه‌گرمتر ازعادت واعتدال دود وتو و ا ازینج سبت جر د: اول 
فصلپا| ی | سال ودوم از بر آمدن وفروشدن ستارگان بز رگ ودوری و نزدیکی ابشان‌باً فتاب 
چون شعری ودب الدب" وسيم ازبادهاچه ال ور دهدوگونها ی | روی تسکودارد 
چون‌اهل‌سقلاب وجنوب بضد [ وبادصبا | معتدل بود ویبپارماند وغر پی‌مضطرب [ بود ]" و 


۸ بخشش یرت | اول بادهای چپارگا نله و بأد گر ده‌شد» دوم 


بخر یف ماند.چهارم ازشهرها برپنج 
۹ "2 ۰ 51 ۰ 

نہادن شہری] بر بلندی وپستی‌و آب هوا [ی اصافی وتیره وسیوم | نکه‌کوه پیرآمنش بودچه 

هرشهر که‌جنو بش بکوه‌پوشیده‌بود طبعش‌چون‌طبعپا[ ی ]شه رها[ ی ]شمالی‌بود وچهارم | نچه 

۱ بود جنوبی بود وینجم طبعها ۱ ی 


"۱ 1۳ سے 
بود و زمین کچ بوم 


۰ 
در با سرامو نش | بود | چه پر شیر که در با سرآموش 


+ 


شه رها ای | ا لام سر د وخشك دود وا س سر در سر از کل سوم 


اب چس : بهره ود . 

۷ س‌افز وده که گوش‌ازشنیدنآن درخو آب‌شود 1 

۳ س‌افزوده : و گردها. 

۴ رسم‌خط اسخه‌اساس: کچوهرش . 

ھ- تسش اسا س :اذ تب| لر ب؟>» تقاط تیه س» ف ؛ و متن‌عر بی اصلاح شد. 
۵ از سخه س‌افز وده شد؛ ف: بأادمشر قی؟ چنین است‌متن عر بی. 

¥ از نسخهٌس افز و ده‌شد 

فیس سخة اساس :بر چندک4 بقیأس نسخه س؛ ف »و متن‌عر بی اص لاح شد . 
اسب از نسخهسافز وده شد با تو جه به خف ؛ ومتن عر دی ۰ 

e‏ س از نسخةج»ءس افسروده شد. 

2: س :د ریا بر جنو ش؛ چنین أ ست ور غر‎ ٩ 

۷- ف ؛ سردتر ۰ 

۳و س :از آب کل بومدف؛ از آب‌خاك نا کی . 








رو و سروس وشن شوم ۱ بسح ا 
فصل هرگاه که اتفاق افتد چنانکه شهر دراک هستان‌ورتشسی فاشه ی ان از باران 
سیارر نج داش وماستان أ افش ' افا وتن واند ۾ اهلش خشکی غ و بار یکت و سح دودر 
دصنعتپاو صو رتا ماهر باشند ودرشت‌خوی‌ اشد" 4 OE‏ اه 
باشد واوستادی ودانش چنین جییاید شودو گر ده بسیطی‌داطعی‌ظاهرغا لست چهدو ای | 
کرخ فن زا لاغر کنت E‏ اید واشتهال ی ] طعام ببرد ودل‌گرم‌گرداند وتب آرد وقو تیا 


۵ 


کم کند 9 تسه اميا مکش 1 تک 3 ٿن 5 وحون از بشی نکش ادس واصحات | زکامو ]" 


یش وقالج | وتشنج |" را سود دارد هر گاه‌که از رطویت دود وهو اا س ا 
3 اصرالاسم ح هوای گر م تصش خا نیاوز ۵" رزمسشرا و ۳ سرد ۳3 باد کر دن 9 اصلاح هو ای 
ی کا نپاو جا اغ ارو | تشو اص ح هوای‌خشت دم وا او تال 


روان وهوای‌تر غذاها تا از دوردرتاید" ومانند این ومنفعت ازهو ا سر دا ٩‏ 


۳۹ 
| نه جوهرهوا | ندوسمی هو ای | ؟ رمابه کلو کر بود هم‌چنان مردم را حاحت بهو | دشن 


۶ ۲ عم 


نود ازانکه‌یآن تەقىنى که گر ا گلو گر فته ر راچون خناق‌رها کند نخست مب ای 
TEE TEY‏ آرزوی‌کند . وهم‌چنین آدمی‌بی آب بز بدبیش‌ازان روزگار که ہے" هوا 

بزید وهوا یکی ازا خشیج است وباد بخاریاست اززمین نم‌ناک‌خیزد چونآفتاب 
برزمین تابد وش آفتاب شودهم, و ا وطبع ا بخارهم‌چون طه ع زمین‌است 


ا حر قر ون سخنی در سببپا| ی | ششک ژه و ا هر شش تعلق شسسه فقوت دارد طنیعی 


+ ۹ + و ِ ! ید ام ۱۲ 
محصو ص بطعام وشر أت 9 استفراغ واحتقان اش .> 9 هبو لی محصو ص بهوا[ ی | مصط و 


ا ۰ ار سب 
احدات تسیا شستو تفت یی محصو ص حر کت وسکون‌وخوات و بیدار پست»و اللهاعلم با لصو اب. 


٭ س5ا دش 

اسف : وصورتو اخلاقشان تیکو بود؛ چنن استمتن‌عر بی. 

۳ سخه اسأسافزوده :د بقیاس تسخسو بسا و چه به نسخه ف و معنی جمله حذف و اصلاح‌شد : 

۴ س: بیمادیهای تر ؛ف: آمرآض‌خریفی ؛چنین است متن‌عر بی. 

چا تسخه اسأس :دشت( » بقباس نسخة چ»س» ف اصلاح‌شد ۰ 

كت از سخ س افز وده‌شد با تو جه به‌متن ۳ 

پا ی فاو قسر وده: :وهوای تر رطو مٿ زابر أ نى امها نگاه دازده تخ غا نز اشا دو يوستو گوشت دانرم گردا ند و تازه و داطر اوت کند 9 
1 نچه خشك بود برضداین بود؛ اا هس ره ری 

۸ کلمة ل بنذاهاع دراین جا درست نمی نماید؛ درمتن‌عسربی #علالی جمم علية) است بمعنی بسالاخانه‌ها ودر نسخذف : بسرعلیها 

۹ ف: که درو [ فتاب تا بد؛ چنین | سٹمتن‌عر بی . 

+ 4 نسخه اساس 2 نستي ؛ بای فان ومعنی جمله اصلاح‌شد . 

4 از نسخه‌س افر وده شد با تو چه به نسخه ف»وعتن عر بی. 

۲ مسب فأ فز و ده و تشه ین ست هدن عر بی . 

۳ س‌افزوده : وآب؟ چنین است ستاف ومتن عر بی . 

۴ اة اساس : « روز گار گرمی»> ؛ بقیأس نسخهس ءومتن عر بی اصلاح شك . 

هس نسخه اساس : بار مطا بق سخةٌ س | صلاح شد 

س دو ةف بحای «هیو لی » نو شمه فة ات ؛ قوت دوم حیوانی است ؛ چنین است‌متن‌عر بی ؟ در نسخه‌س بجای| ین کلمه توشته شده ؛ 
نفسا نی 

پاس ق 9 ۳ #حداث دسا ڏيد دب قفش :دا توچه به نسخه ق‌ءومتن عر بی اصللاح‌شد ۰ 


۱ ۱ ۱ 


۱ 
1 ا 
۱ 
1 
1 
1 
أ 


Rs E ll E ۵‏ 
روفس :رو دسقوریدوی ند فولس : فو 


ا 
۱ ۱ ۱ 
| ۱ ۱ 
۱ 











۹ بقراط ۲110000۲818 طبیب بز رگ یو نا نی که درقرن پنجم‌وچهادم قبل ازمیلادمیز یست. 

۴ جالینوس Gallien’‏ = 08 81[ھ6 طبیب معروف‌یو نا نی که درقرن دوم‌وسوم میلادی‌میز یسته ست . 

۳ روفسن افسسی ۳0۵96 0 Rufus‏ ملقب ده لکبیر که درأواخر قرن اول و اوایل قرب دو ممیلادی‌میز دست . 

۴ دیسئوریدوس 10910۳1068 ۳۵0019 پزشك و کیاه‌شناس وداروشناس نامبردار قرن اول عرلادی. 

هب فولس (بولس) الاجائیطی عوتوزد 8۳ ۳۵108 طبیب وجراح معروف ونا نی در قرن هفتم میلادی . 

نسخة اساس:وار بیا نو س)» بقیاس نسخاٌس اصلاح‌شد. ار یباسیوس 0۳10۵96 = 0۵8109 0۲81 پز شك یو نا نی فرن‌چهارمو پنجم‌میلادی. 

۷ ثیاذوق (تیاذوق) ۲600005" پزشك مشهور مسیحی درقرن اول هجری وطبیب حجاج بن یوسف ثقفی. 

۸ منظور ارویوحنا ظا هرا یا یوحناً بن ماسو یه است که دیس بيت الحکمة درعهد مأمون و از یز شکان مشهور گندی‌ شا پور وسو 2 ويا 
یوحنا بن سرا بیون (56۳8010) موّلف کناش کبیرو کناش‌صیغیر . 

٩‏ ماسرچویه(ماسر‌چیس) اذمترجمان بز رکه کتب‌سریا نی به‌عر بی که کناش اهرون اسکندرانی‌رابه عر بی در آودد وددطب تا لیفا تی 
داشت ومعاصر امویان بود. 

که و کسی ق ماسهءوی از اطبای معروف قدیم وصاحب آشاری درطب بوده است از قبیل‌قوی الاغذية, و کتاب منلایحضره 
طبیب(| لفهرست ۴۲۶) 8 آماعیسی دایکی از نیت ان ماسو یه نام برده‌ا ند که را افر اط درمطا لمه ده ما لیخو لیا گر فتاد شد > رك: 
Elgood 88‏ 11ر)). شاید نیز دراصل بوده‌است :«عیسی بن ماسر جو يه( که درطب تا لیفا تی داشته است (! لفهررست۴۲۸). 

4 این | بى اصيبعة در کتأب عيونت الانباء فی اطیقات | لاطباء ۳ تا مد یر ادرشما رد اطبای‌هند آورده که رازی‌در کتاب حاوی ودیگر 
7ثا رخوداز کتاب او نقل کرده‌است. ۴= رازی (محمدینز کریا) دا نشمند وطبیب معروف که در۳۱۳ ه . در گذشته است. 

۳ ¬ شا ید [مسیحی) بوده است یحعی | بوسهل‌مسیحی (عیسی ان یی ) طبیب معر وف قرن‌چهارم و پنجم سجن ی صا حب تا ليغا قی در طب 

۴ حنین بن اسحق 0180111115[ طبیب تس طوری ومترجم معروف کتب طبی یو نا نی به‌سریا نی وعر بی ( ۰۱۹۴ ۵۲9 ۰) ۰ 

۵- شایداسحق بن‌حنین(۱ بو یعقوب) است وسر حنین بن اسحق: متر جم کتب فلسفی‌و طب ور یاضی ازیو نا نی‌وسر یا نی به عر بی‌وصاحبآ ثادی 
درطب که در ۲۹۸ ه .دد گذشته. 

و بهودی همان ماسر جو يه را دا نسته | ند که یهودی مذهب بود؛ رك 100 ۳۵000 .Cyr1[‏ 

¥ بختیشوع وسر جور جيس طبیت مهفی ۽ هادی » وهارون خلفای عبأسی که در ۱۸۵ھ .در هه است: 

۹۸ فارابی ( | بو تصر محمد بن‌محمد) فر مسوف بز رگ که در۳۳۹ هجری در گذشت . 

4 دراین جدول دواسم واسحق‌ویهودی» مکردست. در نسخهس دیگراسامی ازشمارة ۱۶ به بعد مذ کور نیست. شاید دراین جامراد 
اسحق طبیب است که مسیحی ومقيم قر طبه بود ومعاصر امير عبداألله اموی(رك:عیون الانبا 2۶۸/۲ ؛طبقات الاطبا عوا لحكماءبه) . 

۳۳ چبر ایل پسر بختیشو ع طبیب هارون › آمن ومآمون عباسی که ۳9 ٢ھ‏ . زرا است . علامت اختصادی آین اسم در یدنه اساس 
و نسخهج حرف «خ) نوشته شده تهحرف«ج)» شایدبرای آن که حرف «ج6 شا ته وجا لینوس» اختیارشده است. 

٩‏ آیا ممکن است! ین یکلارش منظور باشد که بهو دی دود وازعلمای بزر کت | ئد لس درطب و درادو یه مفر ده تخصص و بصیرت داشت 
و کتاب مجدو لی‌درهمن باب بوجود آورد( رك: عیون الانباع۸۵/۳). 

۴ شاید این رضوان مصری طبیب وحکیم معروف‌قرن پنجم‌هجری مرادست که | بن بطلان بغدادی مو لف تقو يما لصحه با اومعارضاتی 
نیز داشته است ودسالاتی برددهم نوشته‌اند. ۲۳- درمراجع مر بوط توضیحی ددا ین باب به نظر نرسید. 


e E aa EF ASE ESS RGA Ba e O AS e ae 5 1 6 7 1 TET ۷‏ “ر حمه 
2 ۴ ۱ م ا 
این تسش این کتات فروخواندو و یدمن سسار روز گارز ند کا نی کردم وهر گز محتاح چن 


+ 


و + 0 ۰ ۱ ۰ ۰ * 
5 دما مودعم › بسیارطعامپا که | حار خصت ود ا 7 خورده‌ام ومر اهيز بان 
3 رم 
نداشت چون اندشه‌کندسگر در با ید که او را این‌خطاا ز کساافتادستو بعینه‌ین‌حال‌هم‌چنا ی 
‌ ۰ کے » سے 2 سے مس ۰ 
که اگرایز دتعا دمله eS‏ کدی خودهی کس‌دیگر گناه: ردیر اگر‌دزدجون 


e ۳‏ 1 1 
نن مردم ما مدرمن جون وا وا ادان دار نده | دش داعتدال دهد وگساههای 


۱ ۳ سم 
اد ددرو ند | بادان شود . 


فصا 


نی 


جون اين معدی ا رمن دوس بدو اجب چنان کند که‌درحق مردم درستر دود وهر 
که صورت‌حرز ادن سندد که ناد گر ده ی طب را و و رددر وی ان دس کهمادر 
۱ 7 و ۱ من ¥ م ا 

حال حو انات می ینیم نه بیتی که گر به دو فت بپار اهپاخورد تن از فالات یاک ی کند 
1 

و ما فنداین درد رحبوانات سبارست و ما درا ین کناب اعتماد در خواص و تأثیر کر دیم‌د تتبم 
٭# » E‏ ۳ ساب و 8 ت 

برهان نکردیم از بپر | نکه معصو د منفعن دن فت ندر هان ا دس ا کی کس ا قەر 

۵ سم e‏ ۱ 7 ۵ ۲ ۱ 
زد کتن » گو ند بی‌برهان ِ ول نکنم سحن را ٤‏ از بی عقلی‌وی جنان دودکه E‏ 
, , ۲ ا ۲ ی ی ۷ ۰ 
درتسکان صفر آرها كردن از دپر أ نکه در هان ندا ند. دس اخشار بر‌تائس‌بایدکرد . خواننده 


4 ۰ ء ۰ ۸ ۸ 
ابن کتاب عذرمن بنېدوبقین داندکه من چندانکه ممکن بود و کٽب طب ودروسع‌من بود 


۹ 


+ + 


بخو | ندم جون این تصسف خواستم ساختن ۲ 


س ر سم ول تست ات مد دا 
کید سم خط نسخه !سا س کنر 
ا من کلمه در ٹسخة اسا سو درو ند بوده‌استو بعد نر اظ رو ود کر ده ند » بيا س نسخة چ ؛ س »و سياق جمله به همان صو رت نخستین ڏو شمه شدك. 
ع 1 ۳ 
۵س أفزوده: و 
س :هیچ سکن را قبول نکنم ۱ 
لاس ا قسمت درحاشیه طرف چب صفید؟ آ خر سه اساسزه_ عبارت اواحکم ا لصو اب ڈو تسه شاه ات به خطی رور تر. چول 
ع ت“ 8 ۳ e‏ " - 
دد من عر بی هم دس از جمله شین ګر فسا ند همین مصمو با شرح مده است‌جمللات ميان 4¥ بقیأس هت عر فی یت و با توجه به 
تس ع ۱ 
درفت . در تسخه ج»س‌آین جملات مذ‌کور نیست . 


کو ر شا دش دراصل بو دداست؟ ودروسع‌من بود کتی‌طب. 


سیم 1 
ا نیش فصل که مصیف‌در ۱ خر کتاب وخم حورش تشتست‌مختار ین‌عدون رحمه‌النه دافته._ 


سر 


| هب , ۳ اعلم واحک با اصو اب ۰ 


تما کناب 


بحمدالته و منه و کنب‌فی‌شظر او اخر محر م سنه 


و الحمدللهربالعلمین وصلو اته على نىیه‌محمدو آ له 


اجمعین 








۱- فهر ست داروها و خوردنیها 


۲- فهر ست لغات و تر کیبات 
۴- فهر ست اعلام 


٤‏ فهر ست ما خذ 














ذپر سمت دارو ها و خو ر دما 


آبآ لوپخته ٩‏ 

آب‌انار ۹ح 

۱۵۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۵۲ ۰۳۱ آب‌انگیین‎ 
٤١ ۰۱٩ آب‌انگور‎ 

آب‌باران ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

آب بر گهرز اسپید ۱۱۷ 

آب تخمکان ۱۳۵ 

آب‌چو ۱۷ 

آب چشمه‌ها ۱۱۰ 

آب چشمه‌های سرد ۰۷۱۱ ۱۱۳ 

آب چگندر ۰۱2٩‏ ۱۱۲ 

آب چوب رر ۱۱۷ 

آب خوردنی ۵ 

آب زرنه ۱۷ ۱ 

آب سرد ۱۳۵ ۱۳۷ 

آب سماق 4 ٩٤‏ . 

آب سیب ۱۵۵ 

آپ شبت ۱۳۱ . 

ی ۱۱۳۰۱۲ 

آب شور ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

آب غوره ۰6۰ ۰6۱ 51 

آب غورهٌ کهن ۸٩‏ 

آب غو ره کهن‌خوش ۸۸ 

آب فاتر ۱۳۵ 

آب کافور ۱۰ ۱۵۱ ۱ 
آیکامه 2٩ 2۸ ۷ ›£ ۲۹ ۲۸ ٩‏ 0£ 





٩۳ ۰۸ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۵۹ ۷ 

O Sl 

آب گرم ۱۱۲ ۱۳۱ 

اب کت ۱۲۳ 

آب گل ۵ ۰۱۱۰۵۰ ۰۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۵ 
NIT (4‏ 

٩۵ ٩٤ ۰۵6 ۰۱ آب‌لیمو‎ 

آب‌ماهی 6۰ 

آب مرزنگوش ۱۷ 

آب مزمّل ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

آب‌مورد 6 ج 


اب مپویز پخته ۱۹٩‏ 


آب نار ۰۶۱ ۱۹۱۵ 


آب ناردان ٩۳‏ 


اب نارشیرین و ترش ٩‏ 


آب تحاسی ٩۱۳‏ 
آب تمك ٤٥‏ 


آبهای قاری ۱۱۳ 


آبهای کبریتی ۱۱۳ 
" آبهای نفطی ۱۱۳ ,4 
آبی ۲۹۱۰۱۰ ۷۵ ۰۱۱۵۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۱۲۵ 


EEE 


آب بح ۱۳۷ 


۱۳۱ تم ترش‎ EL. 


آرد ۸۰۵ ۱۱۱ 
آرد باقلی ۱۱۳ 
آرد برنج ۰2۱60 ٦٤۱ح‏ 


۵ 


آرد جو (جوین) ٥۰‏ 
ارد سرشته هس 
آرد گرمه +ه 
آش حلیم ٤۸ے‏ 
الو ۸ 
آلو حلوایی شیربن ۸ 
الوی تازه شیربن ٩‏ 
آلوی خشك ٩‏ 
آهكڭ ۰۱6۵ ۱۹۲ح 
الف 
ارییان ۸۷۲ ۷۳ 
ارزن ٩۳‏ 
ارزن بتیر ۵۲ ٩۳‏ 
اسفاناخج ۲٩‏ جع ۰۷ که ۳مح ۸۵ 
اسفهر ود ۷" 
اشترعاز 2۲ ۳ 
اشتان ۰۵ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۵ 24 ۱ 
اطربه ۲ 
افاوبه ۰۱۵ ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۱۵۷ ۱۹۶6 ۱4 
افرنجمشك ۲۱ج 
افسرد (فسرد) ۱*۱ 
افستین ٤٥‏ 
امرود ۸ 
امرود پخته و شیرین ٩‏ 
امرود خام ٩‏ 
امرود سخنیانی (سجستانی) ۸ 
املج ۱۵۳ ۰۱۵۸ ,۱۲ 
انار ترش و شیرین ۱۰ 
انار می‌خوش ۱۶۲ 
ار کارمشرن ۸ 
انجیر ٩۸٩ ٩‏ ۱۲۵ 


aan‏ ویب سردم te san mm gy my qar‏ یلسانت 


beh ans ml نسوس یجید یبود :یاک موی‎ pang rr هی یدب‎ arene murat بسن رون‎ Am rama TT ay دز ۳ هسلج‎ 


فهر ست 

انجیر خشكث ۱۸ 

انجیر سیاه ۷ 

انجیر وزیری + ۷ 

انگپین ٩‏ ۱۰ ۰ ۰۱۷ ۲ £ > دی بو 
NeW ۱۲ ۱۱ ۵‏ ۱۵ 
AO ۱ AAP ۰‏ ۱۵۷ 

انگدان ۰۳ 5۱ ۰۷ ۷ 

انگدان سرخسی ,۳۵ 

٤١ انگژد‎ 

انگشت ۱۱۳ 

ا هزم تاع ۱۵۷ 

۲۰ ٩ انگور‎ 

انگور آبدار ۱۱٩‏ 


انگور سیاه ۷ 


بادام ۰۲۰ ۰۳۸ ,۹۵ 

بادام شیرین ۰۱۸ ۱۱۲ 
بادام‌مغز ۰۱۹ ۰۸۷ ۰۱۰۵ ۱۲۵ 
بادام مفزپرورده بشیر ۸۸ 
بادام مغز تلخ و شیرین ۱۱۲ 
بادام مغزشور ع ۰۱۲ ۱۲۵ 
بادر نبوبه ۳۷ 

بادرنگی ۳۹ 

بادنجان 6 ع» 2۵ ۵۱ 
بادنجان فارسی ٤‏ چ 

بادیان ۱۳۵ 


" باقلی ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۸6 ۸۵ ۰۱۱۵ ۱۵۸ 


بال‌فر وج‌فربه ۸۱ 
بال مرغان ۰۸۰ ۸۱ 
بان ۱5۱۵ 


داروها و خوردنیها . 

۸٩ ٩ بچه کبوتر‎ 

بحور ۵ 

برف ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰2۱۱۲ ۱۱۳ 
برفآب ۰۷ ۰2۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۲ 
بر ی بخله ۸۵ 

در گت ریواج ۸٥‏ 

برگگ مورد ۱1۵ 


۱۲۱ برم‎ 
٩۱ <+ ۸۵ ۰۵۳ ۳۲ ۰۲۷ <¥" ۰۲۳ برنج‎ 
۱2۷ AF 


برنج اسپید ۲,۷ 
برنج سرخ ۲۷. 
پریانی ۰۵ ۰۵۵ ۰۱ ۰۹۸ ۹5 ۱۰5 
بزماورد ۹6 ۵ ۱۳ 
سر ۱۷ 
بسر سبز ۱۱ج 
بلح ۱۷ 
بلسان ۲۲ ۳۱ 
بلوط ۰۲۰ ۰۲۱ ۵4 
بنفشه ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۱۰۱۲ 
بنفشه تازه ۱۱۸ 
بوره ۳۲۰ AOA ۸۸ CTE‏ ۱۳۲ 
بو لانی ۸۸ 
بهر مج ۱۲۱ 
بهق سياه ۷۰ 
پ 
پالوده ۰۱7 ۰۸۲۱ ۰۱۰۲ +1 2 ۱۰ 
پالودةٌ بشکر ۱۱۷ 
پالودةٌ تر ۷۰ 
AE UNE ۱ NEAT‏ ۱۲۳ 
\YE‏ 


| 


پای (حیوانات) ۰۷۰ ۷۷ 

پست ۰۵4 ۱۱۳ 

پستان ۰۷۲ ۷۷ 

ست جو ۰۲2 ۲۵ 

پست خشخاش ۱۸ 

پست گننم ۲ ۲۵ 

سنه ۱۰۵ 

پشت ماهی ۷۲۳ 

٩۱ ۰۰ ۰۵ ۰6۸ ۰6۷ ۰21 ۰۳۹ ۰۲۷ پلیل‎ 
AY ۷۸ ۷ 

پلیل کوفته ٩٥‏ 

ES 

پنیر ۷ 

پنیر تازه ۵۲ 

پنیر تثر ۰۵۳ ۰65 ۸ه 

بنیر خشت ٩۰‏ 

پمیر کهن ۰۲ 

پودنه ۰۳6 ۰26۱ ۰۷۹ ۱۰۱ 

بودنه کوهی ۷ 

پوست انگور ۷ 

پوست ترنج ۱۰۱ 

پوست مرغان ۰۸۰ ۸۱ 

پیاز 6 ۲ ۵ مک که اه 
۳ ۱۶۸ 

پیاز گرد و سپید ٥٤ح‏ 

٩۰ ۸۰ ۸۷۸ پیه‎ 

پیه تازه ٩۱‏ 

پیه خرما ۱۳ 

پیه گاو ۸۱ 


پیه گوسفند ۸۱ 


تباههٌ شور ۰۳۱ ۹5 54۵ 4 ٩۷‏ 
نخم أسفیوش ۰۱2٩‏ ۱5۲ 

نخم بخله ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳ 4 ۱ 
تخم خربزه ۰۳۰ 60 ۱ج 

تخم خشخاش ۲۰ 

تخم کرفس ۱۳۵ 

تخم کرنب ۱۱۷ 

٦۷ تدرو‎ 

ترب ۰2۳ ۱۳۰ 

٩۰ ۰۵۳ ثرف‎ 

۸٩ ۰۸۲, ترف‌با‎ 

ترهس ۰2۲۲ ۰۲۸ ۲۵ 

۱۶ AFT ATA ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ <A ترنج‎ 
۱۰۵۹ 20 ثرنجبین‎ 

نرنج سبز ۱۲۹ 

ثرنج مربا ٩‏ ۰۸۷۲ ۲ ۱۳۶ 
ترنگبین ۱۱۰ 

ثره ۰۵ 2۲ 

تره بوستانی ۳ 

ثره بیابانی ۳؟ 

ثریاق ۰۱5 ۱۹۵ 

تفاحی ۳ + سم 
ننوری ۰۸۲ ۸۷ 

توایل ه 

نوت شامی ,۱۲ 

توت شامی اسیید ۱۳ 

تونیا ۱۲۹ 


ىهو ۸۷ 


( 


تریدچرب ۱۳۵ 


جگر ۷۸ 

جگر بربان کرده ۷۹ 
جگربز ۰۷۸ ۷۹ 

جگر بط ۵۷ 

جگر بط مسمن ۰۷۹ ۸۱ 
جگر خر ۷۹ 
جگرخوك ۷۹ 

جگر گاو 0۹ 


0 جگر گوسفند ۵۷ 


جگرمرغان ۸۱ 
جگر مرغان ۸۱ 
جگرمرغ‌خانگی ۰0۷ ۷۹ 
جگرمرغ‌خانگی جوان‌فر به ۸۱ 
جالاب ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۵۷ ۱۹۱۲۰ 
جلاب باب گل ۱۵۰ 
جو 2 ۲ 
جو تازه ۲۵ 
جوذاب ۷ء۱ 
جوداب الموز ۹۹ح 
جوذاب بادام 45ج 

چ 
چرش ۰۸۰ ۸۱ 
چشم (حیوانات) ۰۷ ۷۰ 
چغندر ۰۲۸ ۲۹ ۸۵ 
چگندر ۳ع۰ ۰6٩‏ ۸6 نیزرك: چغندر 
چوب انجیر ۱۵۷ 
چوب بلوط ۱۱۱ 
چوب خرما ۱۳۷ 
چوب شفتالو ۱۳۷ 


داروها و خوردنیها 
چوب دفلی ۱۱۰ 
3 
حب ]لاس ۱۳ 
حب الرلم ۰۱۰۸ ۱۱۸ ۱۹ 
حرشف ۶۷ 
حسق ۲۳۲ 
حلزون ۷۳ 
حلوا ۵ ۰۷۰ ۰۸ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
حلوا بسل ۰۸۳ نیز رك: حلوای‌عسل 
حلوای انگبین ۵۸ ۳ 1۵ 
حلوای بشکر ۸5 نیزرك: حلوای‌شکر 
حلوای خشك 5 ۰ ۱۰۵ 
حلوای شکر ٩٤ ۸ ۰۵٩‏ 
حلوای عسل ۸ 
تقو ا و e‏ 
حماض ثرنج ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
حنا (حنی) ۰۱۲۹ ۰۱۵۸ ۱٦۲‏ 
حیوان خصی ۰1۱۸ ٩٩‏ 
ج 
خا کستر چوب رز سپید ۱۱۷ 
خاکستر هیزم رز ۱۳۷ 
خایگینه 05ح» ۷٦ح‏ 
خایه 61 ۵ TY e+‏ "¥ ۰۷۷ ۰۸۵ ۸۸ 
۱۶۷ 
خایه بط ۵7 ۵۷ 
خابه بط نیم‌برشت ٥٩‏ 
خابه خروس ۱۸ 
خابه دراج ۵۷ 
خابه شتر مر غ 6۷ 
خایه قنبیط 24۰ ٩۱‏ 
خابه كبك ٦ه‏ 


| 
۱ 


| 


۱ 


خایه ماهی ۷۳ح 

خایه مرغ ©< "0 

خایهٌ مرغ با جکر *ه 

خایهٌ مر غخانگی ۵5 ٥۷‏ 

خایه مور ۱۲۹ 

خابه نیم درشت ۱۸ 

انهو جک ۵۷ 

خیص ۰۱۰۱ ۱۶ ۱۰۵ 

٩۲ خیص‌نر‎ 

خبیص کدو 2٩۲‏ 

خربزء ۱۵ ۰۱۷ ۰۲۹ ۰۵۰ ۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱6۷ 
۱۵۸ 

TET 

خربزه سمرفندی ۱٤‏ 

خربزه شیربن ۱5 

خر یزه هندی ۰۱ ۱۳۵ 

٩۷ خریق‎ 

خر وب 5 

خرچنگ ۷۳ 

۵5 64 6۸ 6 <f" ۳۸ ۸۲۸ خردل‎ 
(I EVE 0۵ 


خرما ۱7ج 
خرمای نازه + +۱ 


خرمای قسب ۱۷ 

خرمای نیم‌رسیده ۱۳ 

خرمای هندی ۱۳ 

خرنوب شامی ۲۰ 

a 

۱۰۱ ۱ ¿£+ ۰۳۹ ۳۸ ۰۲۰ ٩٩ خشخاش‎ 


۰۰۵ ۱۱۸ ۰۱۱۲۳ ۰۱۳۲۸ ۱۳۵ 
خشخاش تازه ۱۰۱ 
خشخاش سیاه ۲۲ 
خشخاشی ۱۰۱ 
خشکنانه ع ۱۰ 
خطمی ۰۱2۵ ۰۱۸ ۱۹ 
خل ٦٤‏ 
خلال ۱۱۲ 
خل‌الخمر ۲ 
خلال مأمونی ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ ۱۱ 
خمرشیرین ۷۶ح 
خمیر ۳۰ 
خو لنحان ۰2۰ ۰۱ ۰۷۸ ۸۳ 
خو لنجان خوراسانی ۱ 
خولنجان کرمانی 5۱ 
خون بزع ۱۲۹ 
خون کشف ۲۹ 3 
خیار ۰2۲ ۰6۳ ۰۷۵ ۱۵۲ 
خیار بادرنگ 2۳ 
خیار تازه ۱۰ 
خیار سبز ۱۸ج 
خیار شنبر ۱۸ 
خیار نشایوری ٤۲‏ 


حبر ی A۹‏ +۱۲ 


دارپلیل ۱ 

دارچینی ۸ نیز رك: دارصینی 
دارصینی ۶1 ۰۶۷ ۸۱ ۰۶ ۷ ۸۳ 
داروی غذائی ‏ 

دانه ۵ 


دانه امرود ۵ 


دانه انگور ۷ 

٩۷ ۰۸۷ دراج‎ 

ورک کو ۱۲ 

د (حیوانات) ۹ YY‏ 
شش N‏ 

دست آأنبوی ۱۲۸ 

دفلی ۱۰۳ 

دل (حیوانات) ۰۷۲ ۷۷ 
دنب ماهی ۷۳ 

دوشاب ۱۰۳ 

o دوع‎ 

۸٩ ۰۸۲, دوعبا‎ 

ديك برديك ۰4۲ ۳۹۲ ٩۳‏ 
دیکبر بث ۲٩ج‏ 
دیکبریکه ۲٩ج‏ 


راسن ۰6 ۸۰ح 

رامك ۱۵۳ 

رب ۰۵ ۰۱۱ ۱۱۰ 

رب آلو ۱۰۷ 

رب توت ۱۵۷ 

رب وت‌شامی ۱۳ 

رب حماش‌الاترج ۱۵۷ 
رب ریباس ۰۱۵7۲ ۱۵۷ 
رب غوره ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۱۵۷ 
رب مورد ۱۳۷ 

رب تارآملیسی ۱۵۲ 
رخبین 6۵۳۲ 

رطب +۰2۱۰ ۰۱۸ ۱۹ 
رطب مسل ۱۰ ۰۸۳ ۸۰ 
رود گانی (حیوانات) ۷۸ 


داروها و خوردنبها . 
روغن ۰۲ ۰ ۰ <Y‏ ۷۱ ۰۷۸ ۸۰ ۸5 
Aes‏ ۰۱۱ ۱۵۷ ۱۶۹ 
روغن بادام ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰5۷ ۰ 
۷ ۰۹۹ +۱۰ 
روغن بادام‌شیرین *؟ 
روغن بان ۱۷ 
روعن بلسان ۱۰۰ 
روغن بنفشه ۰۸۰۲ ۱۰۸ ۰۱۳۵ ۰۱ ۰۱۷ 
۸ ۱24 
روعن زنبق ۱2۷ 
روعن زیت ۱۹۳ 
روغن سرد ۹٤۱ح‏ 
رو N NEO EN Sa‏ 
روغن فسط ۱۷ 
روغن کاژیره ۰۲۷ ٤١‏ 
روغن گاو ۲۷ هه 
روغن گاوتازه ۷ 
روغن گل ۰۷۵ ۱۲۸ 
روغن گوز ۰۲۸ ٤۱‏ ح» ۹۵ 
روغن مرغ‌خانگی ۸۸ 
ریباس ۰۶۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۱۳۲ 
ریباس‌با ۸٩‏ 
ریباسی ۹۰ح 
ریجار ۵ ۵ ٥١‏ 
ریوأس‌وا ٦۸ح؛ 2٩۱ ۰24٩۰‏ 
ړز 
زاج ۱٦۲‏ 
زردالو ۸۷ ۰۱۲ ۲۰ ٩+‏ 
زردالو کشته ۳ ۱۲ 
زردالوی ارموی ۱۲ 
زردالوی تازه ۱۳ 


mh‏ ضس ۰ج 


AY 
۱۲ زردالوی هروی‎ 
0۷ ۵5 زرده خایه‎ 
۸۰ زرشکبا‎ 
۱۷ ۰۱1 زرنه‎ 
زرنیخ ۱۷ج‎ 
۱۳ رعرور‎ 
۱۵۸ ۰۱۰۱ ۰۷۰ ۰۳2861 ۰۱ ۰۱۹ زعفر آن‎ 
1۱ زفه‎ 
لسا ۱۲ج ۱۲ج‎ 
۱۸ زنبق‎ 
۱۳ ۸۰ 1۰ ۵۵ 81 ۱ a) 
زنجبیل پرورده ۸ح» *۸ح‎ 
۷۷ ۰1۵ ۰۱ ٩ زنصیل مربا‎ 
۳۱ آزوان‎ 
۱۱۲ زهرةٌ گاو‎ 
OV ۰۵۲ 8۸ ۰۶۷ ۰81 6۶5 ۰۷۹ ۰۲۸ زیت‎ 
YA ۷۶ E 
ح٤١ زیت‌العاق‎ 
٤١ زیت انفاق‎ 
۵۵ ۰2۱ زیت تازه‎ 
۵۳ 225 ۰۶۷ زیئون‎ 
۵۳ زیتون‌الماء‎ 
0۳ زبتون ریت‎ 
5۱ زیتون تازه‎ 
٤١ زیتون سبز‎ 
0۲۳ »٥۲ ۰2۱ زیتون سیاه‎ 
0۲ زبتون سياه دقوفی‎ 
٩٩ ۸2 ۰24 زیربا‎ 
VVE VA ره‎ 
زیره باج ۰۱۷ نیزرك: زیربا‎ 
۳۹ زیره کرمانی‎ 


زیره نبطی ۳۹ 
سس 
سافيسك ,۰۱۲ ۱۲۸ 
ی ۳۰ 
سپاناخج (رك: اسفاناخ) 
سپرز (حیوانات) ۰۷۸ ۷۹ 
سپرز خوك ۷۹ 
سپرغم ه 
سیندان ۳۶ ¥ ۳۹ج <Y‏ ۱۸ج 
سپیدبا ¥< ۸۲ cA‏ مک ۱۳۱ 
سپیدبا بروعن ١٦ح‏ 
سحروز ٩۷‏ 
سداب ۰۳۹ ۱۰۱ 
سلیر 2۸ ۱ ۱۵۸ 
سذاب ۰8۱ ۰۱ ۱۲۵ نیز رك: سداب 
سر بره ۷۷ 
سربریان 2۳ 
سرب ۷۷ 
سر (حیوانات) ۷ 
سرخ ۸۱۳ ۱۳ج 


سقنقو ر ,۰۲۲ ٤۹‏ ۱ 
سك ۳٥ح‏ 


AE AF «AY «YA <¥ «%\ <0\ سکیا کی‎ 


۹۳ 

سکنجبین ٥۸ح‏ 
نگبین ۰ ۸۱۳ ۸۵ ۵۲ ۵۲ سوه 
7 ۱۷۳۰ 


ی ی 

سکنگبین بزوری ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۵۲ ۱۵۳ 
کت شا دا ۱ 

سکنگبین سفرجلی ۰۱۵۳ ۱5۲ 

سکنگبین عنصلی ۱۵۳ 

سلق ۲۹ج 

سلور ١۷ح‏ 


٩ ۰8۸ سماروع‎ | 


سماق ۰۳۹ ۵۹ ۰۸ 5۵ ۱۲۵ 
سماق با ۸6 ۸۵ مه 


سر که ©< CEY ۳۹۰۲۸ YA YY A4‏ 4۲ سماق‌و | 5 EE‏ سما قا 


“۷ سمانی‎ | ۰5۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰2٩ ۰8۷ cE" «E0 6 

و وی ۵۷ ۵4 | ۳ ۰1۶6 ۰۲۱۷ | سنب‌بزسیاه ۱۱۳ 

۸ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۹۶ | سنبلآلطیب ۶۱ 

۳ ٩۵ ٩۶ سنیوسه‎ ۱5۳ ۰۱5۵ AE ۰۱۱۷ AAW AE 
۱۳ ۸۱۲ سر که نیز 5۳ سنجد‎ 
2۱۳ ۰۱۳ سر گین بالوازه (بالوایه) ۱5۲ سنجدان‎ 
۲+ سرمق ۲۸ سنجد گر گانی‎ 


ات از 
سنگی صالابه ۵ + ۱ 


سودانی 1۷ 


<O" ۵ cE TA ۲۵ ۰۲۷ N سعثر‎ 
YY ¥ VO ۰۷۶ 1 
۱۵۰ ۱۳۵ ۱۱۵ ۱۰۸ ۰۱۰۸ سعد‎ 


داروها و خوردنیها سس 

NTE NS و‎ 

سونش ارزیر ۱6۱ 

c10 ۰۱۳۲ ۰2۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ سیب‎ 
۷۹ 

سبب‌ثرش +۰۱ ۱۱2 

سیب ترش‌وشیرین ۱۰۲ 

سیب سپاهانی ۱۱ 

سیب شامی ۰۱۱ ۱۵6 

سیب شیربن ۱*۰ 

سیب ملطی ۱۱ 

سیب وا ۹۰ح 

42 <A ۰۹۵ ۱ <00 6۷ ۰4۵ 4۶ سیر‎ 
۱۱9۹ ۱ 


شافه غوره ۱۲۹ 

شاه اثحیر ٩۸‏ 

شاه یلوط ۲۱ 

شاهسیرم ۱۲۸ 

شاهسفرم ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ نیزرك: شاهسپرم 

شب ۱۱۲۳ سم 

شت ۲۳۸ 

› ۵ ۰ ۵۷ ۰۵۱ ۲۵ ۰۱۵ ۰۱ ۰6۵ شراب‎ 
2 ۱۱ ۱۱۷ ۰:۱۵ AA AYE A 
۸ ۱۳۰۷ ۱ ۹۱۱۱ ELF NYY 
۱۱۵ ۱۱۳ ۷ 

شراب آبی ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۵6 

شراب انگوری ۸۷۰ ۷۲ 

شراب بنفشه ۰۱۵۵ ۱۹۰ 

شراب بویا ۱۱۵ 

شراب پالوده ۷ 


شراب ترش و شیرین ۱۱۲ 


سس ۱۸۳ 


شر أب حوشانیده ۱۱۷ 

شرآب خرمایی ۰۱۱5 ۱۱۷ 

شراب خشخاش ۰۷۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵2 ۱۵۵ 

شراب خنت ۱۳۹ 

شراب دوشایی ۱۱۷ 

شراب رفیق ٥۹٩‏ 

A A AE A AY کرات رفا‎ 
110 

شراب زرد ۰۱۰ ۱۱۵ 

شراب زردتلخ ۰۱۱ ۱۱۷ 

شراب زرد ریحانی ع ۱۱ 

شراب زرد کهن ۰۱۲ ۱2۲ 

شراب سیید ۱۱۵ 

شراب سرخ ۰550 ۰0۹ ۰۷۰ ۱۱۵ 

شراب سرخ علیظ ۰۱۱ ۱۱۵ 

شراب سیاه ۱۱۵ 


شراب شتربن ۱۱۲ ۰۱۱۵ ۱۳۹۰۰۱۱۷ 

شراب صافی ٦۳‏ 

شراب صرف ٩۲‏ 

شات صندل ۱۹۲ 

شراب غلیظ ۱۱۵ 

شراب قأبض ۱۱۵ ۱۶۲ 

۰۸۷ ۰1۵ cO PY We YY ۵ رات کهن‎ 
10 A+ 

شراب کهن ریحانی ۰۰ ۱۱ 

شراب کهن مروق ۳۳ 

شراب گزر ۱۵۵ 


شراب گل ۰۱۵2 ۰۱6۵ ۱5۲ 


۱۸ 

شراب لطیف ۱۱۵ 

شراب لیموا (لیمو) ۱۵۵ 
هر و ۱۳6 
شراب ناخوش ۱۱ 
شراب نار ۱6۵۵ 
شراب نارسیده ۱۱۵ 
شراب نو ٩+‏ 
شراب نیلوفر ۱۵۵ 
شراب نیم ترش ۰۱۱۹ ۱۱۷ 
شش بریان کرده ۷۹ 
شفانین ۵+ 

شفتالوا (شفتالو) ۰ ۱۲۹ 
ششقاقل 24 ۱ 


شکر ۰۱۱۰۱۵ ۰۱۷ ۲۳ ۲۵ ۲۷ ۳ وی 
Ae ۱۰۲ ۱۰۱ ۰۱۰ AF AY A1‏ 
AIT ۵ ۳ NAA Meo‏ 


۱۳۵ 
شکر اسیید ۸۰۰ ۱۰۲ همه ١۵۳‏ 
شکم ماهی ۷۷ 
شکنبه ۰۷۸ ۷۹ 
شکوفه ۰0 ۰۱۲۸ ۱۵۳ 
شلغم ۳ › 25 9۱ 
شلیم ۲5ج» نیزرك: شیلم 
شمامه ۱۲۹ 
شوربا ۰۳۱ ۳۲ج دح A4‏ ۵+ سم 
شورماهی ۱۱۳ 
شو که مصری ۳۱ 
شو نیز ۰۳۸ ۳۵ ده 
شهد ۱ج 
شهدانه ٩۱‏ 


: Of ۰4۷ £ 8۵ 66 ۰۳۵ ۰۷۹ ۰۵ شیر‎ 


+ 
ھر ست 


۰ ۹۱ ۸۵ ۸۲ FTA Fle (OA ۰9۵۱ ۵ 


۱۸۵ ۱24 APY ATTN ANNO ۱ 


شیر از ۵ ٥١‏ 

۸٩ ۰۸۸ شیرازبا‎ 

شیر اسب + 

٩۲ 1 ۰۵٩ شیر نز‎ 

شیر بهار گاهی ۵٩‏ 

شیر تازه ۰۲۷ +۵ ۰۵۱ ۵۷ OA «Af‏ \ 
شیر ترش 6۲ 

شیر خر ماده ۵۱ م۸ مد 
شیر خشت 05 ۰6۵ ۱۰۵ ۱۱۰ 
شیرزنان ۷۷ 

شیر شتر ۰۵۱ ۵٩‏ + 

شیر گاو ۵ج, +“ 

شبر مش ۵۶ + 

٩۱ ۰25 شيره‎ 


شیلم ۰۲۷ ۳۱ 


صاعدی ۰۸۲ ۸۳ 

صبر سقوطری ۶۷ ۱ 

صحنئی ۷۲ 

۱6۸ ۸6 ۰۱۱۵ ۱۰۵۹ ۱۰۸ صندل‎ 
۱۰۵ AW ۷ 

ظط 

طبرزد ۰۱۰ ۲ ۱۰۳۲ 

طبیخ انجیر ۱۳۰ 

طر خون ۰۳٩‏ ۰۳۷ ۵0 

طریخ ۰۷۲ ۷۳ 

طریفل ۰۱۲ ۰۳۱ 60 


٩۷ عجه‎ 


۷ 


و روا که 
عجه از روغن گوز ۷۲ 
عحه تازه ۰۵1 ۷۲ 
عدس ۲۸ 

عدس‌با ۱۳۷ 


عدس مقشر ۲۸ 


۱۰6۵ ۱+۳ AF A ۹ یار ¢ سح‎ 


عسل ایا لوده ۱ج 


۱۹۲ ۰۱۵ ATE ۰۱۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ عثبر‎ 


عنبر چرب ۱۹۶ 


عنبر سیاه ۰2۱9۲ ۱۲ج 


عبر صنوبری ۱۵۳ 


عود ۱۱ ۱۵۶ ۱۳۲ ۱5۹۲ 


عود بیخته بحربر ۱۹۶ 
عود پاره کرده ۱۹۵ 
عود فماری ۱۵۱ 

عود مدر ج ©۹ 

عود مکفر ۱٩٩‏ 

عود هندی ۱۵۱ 
عیزرات ۰۱۲ ۱۳ 


٩۰ ۸۵ ۰۸۸ عوربا‎ 


٩ ۷ فاخته‎ 

فر کیه ٤۸ح‏ 

۸٤ فرنکیه‎ 

فروج ۰۵۰ ۰۸۵ ۸۷ 
فروج بریان کرده ۱۰۳ 
فروج بسر که ۱۳۸ 
فريك ٤۸ح‏ 


| 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


ی وب ماس سر و I.‏ 
| فستق ۱۲ ۱۲۵ 

٩۹6 ٩ فطر ۹ے؛‎ 

فطیر ۲ ۶ 

| فقاع ۰۱۳ ۱۳۷ 

فقاع ناردانی ۱۳۷ 

OA <©" <© فله‎ 


فندق ۰۱۳ ۰۱۲ ۱۲۵ 


Co: 


قر نفل ۰۱۰۱ ۱۸ 
قطایف ۱۰۲ 
ONE‏ و 
قطف ۷ 
فلیه ٩۷ ٩٩ ۹2 ٩‏ 
قنبره ٩۷‏ 
قنبیط ۰6۸ ۰25 6۱ ٩۱‏ 
قنبیط نازه و تر ٩۰‏ 
قنبیط و | ۹۰ح 
ات +۹ 
ك 
کاژیره 2۱ ۱٤٩‏ 
تیه ر زگ رشن 
کاشم ۳۵ 
کافور ۰۱۱۷ ۱۱۸ + ۵۵۰ ۵۲ 
TT ATO AW AON ۷‏ 


کافور رباحی ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۹۵ 
کافورسوده ۱۰۵ 

کافور قیصوری ۱۰۷ 

کامه ۵ ده 


۱۳۲ «YY ۳ ۲ ۳ 4 کاهو‎ 


٩۷ 5 5۹2 ۰4۰ کباب‎ 

کباب بخردل 24 ۱ 

کبر ۰۵ ۱۱ 

٩۷ كبك‎ 

کبوتر بچه ۰۱۷ ۸ ٩۹٩‏ 

کتیر | ۱۱۰ 

کدو 6۸ ۰۱۷۵ ۱۱۳ 

کدو شیر از ٥٥‏ 

کرسته: شهد. دوشاب؟ ۰۱۲ ۱۰۲ ۱۰۳۲ 
کرسنه ۷۱ 

کرفس ۰۳ ۳۲ ده ۱۳۵ 

کرفس رومی ۳۵ 

کرفس نبطی ۳۵ 

کرنب ۰۳۷ 25 

کرنب‌با ۰۸۸ ۸۵ ۱۲۷ 

کرنب مطیب ۱۳۳ 

٤٥ ۳۵ ۰۲۹ کروبا‎ 

کزمازج ۱۲۵ 

کسب ۲۱ 

کسنی ۰۳6 ۰۳۵ ۷٤ے‏ ۸ج نیز رك: کاسنی 
کسنی بوستانی ۳ 

کشك ۲۳ 

کشکاب ۲۳ ۲6 ۲۵ ۱۵ ۱۹6 
کشمش ۰۱٩۹‏ ۲۰ ۵۰ 

کف دریا ۱2۷ 

کلب خوش طعم ۲ سح 

کنجد ۰۳۹ ۱ ۱۰۵ 

a کوفنه‎ 

ك 

۱٤۸ ۳ کیکیز‎ 


0 


0 


گاورس ۰۲۳ ٩۲‏ ۳ 
گاورس‌با اا 
گاورس بثیر 2-٩۳‏ 
گردن (حپوانات) ۷۷ 
دنا ۰۵۵ £ 5٩۷ A7‏ 
ردن مرغان ۸۰ 

رده ۷۷ 


۹ 


زر 6۳ £< €< ۰2۵ ۱۱۳ 

٩٩ ۱ ٤۷ ء١‎ ٤ ۲ ء٤١ گشنیز‎ 
۱۰۱ ۰۰ ۸ 

گشنیزتر ۱۰۱ 

کت ك +۱ 

رگ ۰۰۸ ۰۵4 ۱۱۵ ۱۲۳ ۱4 

کل ۰۱۱۸ ۱۲۸ ۱۰ 

کلاب ۰۱۱ ۱0 ۰۱۵۲ ۱۵۳ 0۹~ 

گل ارمنی ۱+۵ 

گل خوراسانی ۱۳ 

گل خوش ۱۱۳ 

گل زرد ۱۱۵۹ 

کل 

گل سپید و زرد ۱۱۹ 

گل سوری ۱۱۹ 


گندم ۲۲ ۲۳ ۲۷ ۳۱ ۷ و 


گندم پوست کنده ۸۲۲ ۲۳ بح ۸ج 


گندنای شامی ۱ 
گندنای نبطی هر ۶ 


ی 
کی 


گوداب خبیص‌للوز ۱۰۰ ۱۰۱ 

گوداب خر یه +۱۰ 

گوداب خرما ۱+۰ 

گودات خشخاش ۱۰۰ 

گوداب رقاق ۸۸ 

گوداب قطایف ۸ ٩٩‏ 

گوداب نان ٩۸‏ 

گوز ۱۸ +< ۰۲۱ ۰۵۲ ۵ ۰۰۵ ۱۱۷ 
۱۵ 

گوز با پوست سوخته ۱5۲ 

گوز روغن ۱ 

گوز مغز ٩۸‏ 

گوز هندی ۱۰ ۱۷ 

گوزینه ۱۰۳ 

گوش (حیوانات) ۷۷ 

A" ۰۵۳ ۰۵۱ 6۲ ۳۹ ۳۳ ۳۷ گوشت‎ 

گوشتابه ۰۸6 ۸۵ 

٩۳ ٤٦۲ گوشت آهو‎ 

Eel ES 

گوشت اشتر ۱ ۳٦ح‏ 

گوشت بره ۰6۸ ۰15 ۰۷۱ ٩٤‏ 

گوشت بره شیر خواره ٩۷‏ 

گوشت بره پکساله ۹ 

وش بان در E‏ 

گوشت بربانی ۱۰۵ 

گوشت بز ۰۸ 


۱۸۰۷ 


گوشت بط ۱ 1۵ 

گوشت پخته ۱۰۵ 

گوشت پردار ٩۵‏ 

گوشت تیهو ۰16 1۵ 
گوشت جرز ۰6 19 
گوشت خانگی مرغ ٦٦‏ 
گوشت خرچنگ بحری ۷۳ 
کوشت خر کوش ۶۷۲ ۳ 
گوشت خوك ۸ 1۵ ٩۸‏ 
گوشت ددودام ۳ 

گوشت دراج ۵ ٩٩‏ 
گوشت زبان ۷۰ 

گوشت سرخ ۳" 

گوشت شتر ۷۱ نیز رك: گوشت اشتر 
گوشت صید ۵ ۸۵ 
گوشت طاوس ٦٤‏ 

گوشت قوچ کوهی ۳ 
OES‏ 

کوش کلنک ۷ ٦۳‏ 
گوشت گاو ۰۵۸ ۰۱۰ ۰۱ ۸۳ 
گوشت گاو جوان +٩‏ 
گوشت گا وکوهی ۳+ 
گوشت گنجشك ٦۷‏ 
گوشت گوساله ۰۵۸ ۸٩ ۰5٩‏ 
گوشت ماهی ۷۳ج 

گوشت مرغان بری ٥٦ح‏ 
گوشت مرغ بیابانی 17 


ماهی بسکبا کرده ۷۰ 
ماهی بسکیا کر ده هاز بی ۷ 


0٦ مرغ خانگی‎ E 
6٩, 4۵۸ کت میش‎ 
۱٩ گوشت میویز‎ 
ES 


ماهی تازه 24 ۱ 
ماهی تازه و شور 0 
ماهی شور ۰۷۰ ۰-۷۱ ۱۱۵ ۱۳۲۱ 


ماهی صخری ۷۰ 


مور بن م nnn‏ ق gg‏ س::777:7777:7 7پبس_-۳ 


لاحورد ۱۲۳ 


لخلخه ۱۵۷ ۱ ماهی صخوری ۷۰ح 

لسان‌الثور ۱۲۵ ۱ ماهی ممقور ۸۷۱ ۷۲ 

ان لحمل ۲۷ | مثلت ند ۱5۱ 

۱۰۷ ۸۱+ محلب‎ 0 ٩۱ ٩۰ لفتی‎ 

لوبیا ۰۲۸ ۲۵ 0 مدففه 6 ۵٩‏ 

لوبیای اسیید ۲۵ ۱ مرداسنگی ۱۲۸ 

لوییای سرخ ۲۹ ّ مرداسنگک اصفهانی ۱5۲ 

لور ۰۵۳ ۵۸ ۱ مرزنگوش ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۸ 

لورتر 65 0 مرع ۰15 ٩5‏ 

لوزینه ۱۰۳ ۱ ۱ مرغ خانگی ۰۸ ٩4‏ ۱۰۰ 

لیموا رلیمو) ۰۳۸ ۰۱۲۸۰۱۲۱ ۰2۱۳۲ ۰۱۳۳ | مرغ خانگی بماست پخته ٩۰‏ 
۳ ۱۳/۵ مرغ خانگی فربه ۸٩‏ 

لیمویا ۸۲ مرغ مسمن ٩۰‏ 


۱۳۰ مرق چرب‎ e 


هرق کر نای چرب ۱۱۷ 


۳ مرق ۰6۸ 07 ۷۱ ۸۹ 0 0+ ۱۰۷ 


مارماهی ۷۱ج مرق گوشت گنجشك ٩۷‏ 
مازو ۱۵۳ مررماخوز ۲۱ج 

ماست ۰۸۲ ۹۰ ۱۳۷ مرو ۱۲۱ 

ماش ۰۲۸ ۰۲۹ ۲۹ مسکه ۵6 ۵۵ ۵۷ ۱۳۵ 
ماهی 2۵ ۷۰ ۷۱ ۸۷۶ ۷۵ مش ۱۵۰ £ ۰۱۵ ۱۱۲ 
ماهی اسبله ۷۱ج مشت تبتی ۱۵۱ 

ماهی بارقی ,۲۲ج مشت سوده ۱5 

ماهی باریق ۲۲ج مشكث صموری ۱۵۱ 


ماهی بربان کرده بروغن ٩۱‏ مشت غزنوی ۱۵۱ 


داروها و خوردنیها 

مشك فرقیزی ۱5۱ 
مصطکی ۱۲۳۵۰2۷۵ 
مصوص +۰۵ ۰۵۱ ۷١ ۰۵5٩‏ 
مطنحن ۰۵ ٩۹٩ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۵۰ ۰8*٩‏ 
مغز ۸۷ ۸۷۵ ۸۱ ٩۶‏ 
مغ آهو YY‏ 

ر کج کر ر 

مغز خر گوش بربان کرده ٩۳‏ 
مغز خرما ۱۳ 

مغز دانه زردالو ۱۳ج 
مغز کاژیره ۹٩‏ 

٩۳ ۵۲ مغمومه‎ 

٩۳ ٩۲ مقلو به‎ 

ماح ۷۳ 

ممقوربه ۸۸ 
و 

منك ۱۲ج ۱۳ 

مند حضری ۰۱۹۲ ۱3۳ 
منتور ۱۲۸ 

مورد ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
مور ۱۶ 

۱2٩ موم‎ 

مومیایی +۱۵ 

٩۲ ٩۰ ۸ مهلبی‎ 

مهلبی منعقد بمرع مسمن ٩۶‏ 
میبه ۱۵۵ 

میبدٌ مطیب 6 ۱۵ 

می پخته مطیب ۱۵۵ 

ZA NY ۱۵۲ مد‎ 

میوه تر ه 

میوةٌ خشك ه 


۹ 
| 


oe n‏ دی reee‏ ای rm nme uma a aap maa yan aT‏ :]یرو اه HHR‏ یس وش ی یال دا رس سب بای یی بسن 


AA 


| میویز ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۱۱۷ ۱6۹ 


مبو_بزر خوراسانی 


ناریا ۸ 

EE تا‎ 

نارترش وشیرین ۱۰۰ 
ناردان شیر ین بریان کرده ۵٩‏ 
A‏ 
sa a‏ 
نارئج ,۰۱۲ ۱۲۸ 

ناروا ۸6ج نیز رك: ناربا 
ناطفب ۱۰۵ 

ناطف بگوز ۱۰ 

۱ ۵٩ نافه‎ 

ناف تبتی ۱6۱ 

| نان ۵ ۰۳۷ ۳۸ ۷۱ ۱۰۵ 
نان برنجین ۳۲ 

تن تا a‏ 

نان تابه پخته ۳۲ج 

نان نازه ۳۹ 

نان ناوه ۷۳۲ 

نان ترش ۰ ۰۸ ٩‏ 

نان تناث ۱۰۱ 

نان خشکار ۰۳۰ ۲۳ 

تا نخو اه ٩۱‏ 

نان خورش ۰۵ ۰۳۰ ۳۱ 
نان خولفا ۳۲ 

نان فرنی ۸۲۲ ۳۳ 


نان فطیر + ۷ 


وک کک کی ی EEE NEE E‏ کیم ر ۳ ۱ 


ا e‏ 
نان گر ده ,۳ح 

۱ نان گر مه 6( 
نان گندم ۰٥ح‏ 


تقل شر اپ‌خوار ه 

نمام ۱۱۵ 

EY f ۳۰ ۲۷ <Y ۰۲۲ نمك ۲۱ج‎ 
۱ <+ <O ۵۵ ۰۵6 ۰۵۳۲ ۰۲ ۸ 
RE ۷۸ ۸۷۷ VV YO NE EVN ۸ 


نان میده ۸۳۰ ۳۳ح 
نان نيت‌سرشته ٩۸‏ 


تبات جلآاب AFF ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ < +A‏ ۱۵۲ 
ثبق ۰2۱۲ 2۱۳ ۱۲۷ 

نخود ۰۳۸ ۰۸6 ۰۸۵ ۱۱۳ 

نخودآب ۰۸ ۸۵ 

نخود اسیید ۳۹ 

نخودسیاه ۳۹ 

نخود کوفته ۱۱۷ 

نل ۰۱6۷ ۱5۱ 

ند منصف ۱۳۶ 

ثر گس ۰۸۸ ۰۱۱۹ ۱۲۸ 


نر کسی ۸٩‏ 


سرین ۱۱۹ 

تشاسته ۲۳ ۲ ۰۱۰ ۱۱۱ 
نعناع ۸۳۲ ۸۳۷ ۵۵ 

نقل ۱۲ 


۱۷ 
نمك اندرانی ۰+ 
ENS‏ موی مه 
نمك‌سوده ۲۵ 
نوزه ۰2۱2۷ ۱۲ج 
نی‌شکر ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۳۲ 
نيلو فر ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۲۹ ۱۵۰ ۱ 
و 


وسمه ۱5۹۲ 


هریسه چ ۸2 
هلام ۰۵۱ ۵7 ٩۱‏ 


هندا چ 


یاسمین ۰۱۱۹ ۱۲۸ 


بخ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


ذبر ست لیات وار کییات 


1 

۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲ ۰۷۹ ۰۱۷ ۰۱ ۰۷ آب‌پشت‎ 
664۳ fe A PA FY N E 
۱ <O ۵۱ ۵ 44 6۸ 4۷ 6 
۷۵ YE VY Y1 A A AY 
۱ <AA <AY ۵ AY cA* <¥" 
۰۱۱۰ ۸ ۰۷ ۰6 ۰۰ A 
۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۲ 6 
۱۵۵ ۱۲ ۰5 AEA NEY 

آب‌تاختن ۰2۱6 2۱9۰ 

آب‌خانه ۱2۷ 

آب خوردنی ۰0 ۱5۵ 

آب‌خوش ۱9۵ 

آب‌زدن (در) ۲۵ 

آب زرد ۱۲۰ 

آبزن ۰۱2۳ ۱2 

آبش‌خور ۰۸۵ ۱۲۱ 

آبگینگین ۰2۱ ۱۰۵ 

آبگینة کوفته 6۱ج 

آب ناخوش ۱۵۵۰ 

آب‌ناكگ بح ۸ج ۰2۱6 ۰۷ ۹5ج 

ان +۱۹ 

آتش نرم ۲۳ 

آخشیج ۱۹۱۸ 

آرامیدن معده ۱۳۰ 

آردبیز ۱۱ 


ارد جوین + ۵ 


آروغ ۰۷۰۵6 ۸۸ ۱۶۰ 

اروغ دخانی ۵7 

آ سکردن ۰۲۱ ۸۲» ۱۰۹ 

آسود گان ۲۵ ۲۳ ۵ ٩۱‏ 

آشفتن چشم ٩‏ ۱6 

آ شفته‌نمودن‌خواب ۰۲۸ ۳۳ 

آشوفتن ۹ح 

آغاردن ۰۱۳ ۰۲۵ ۰۱۰۹ ۱۵۸ 

آلات‌زیربن ۱۳۰ 

آلات‌شکم ۱۸ ۰۱۹ ۰۲ ۲۱ ۰۸ ۰۱۰۲ 
۸ ۳ ۰2 ۱۵۳ 

۲ تقی ۱۳۰ 

آلت‌شکم کک يررك آلات‌شک,لنهای‌شکم 

+ ٩۸ ٩۷ ۸۵ ۸6 ۰6۷ آلتهای شکم‎ 
ot AE AYO AIT ANA ۳ 

آلتهای غنا ۱۱۲ 

آالتهای حضم ۷۰ 

آماس جگر ۰۱۲۳ ۱۵۷ 

آماسهای خام ۱۱۹ 

۱۳۰ E 

آواز گلو ۸۷ 

آوردن (رك: ادراربولآوردن) 

آوردن (رلك: نفخ وردن) 

آوردن (سده) ۱۲۳ 

آهنحیدن ۸۵ 


٩۲ آهوبره‎ 


اا 


ایتد! کردن چ»› ه 

ابریشم ۰۱۲۷ ۱۳۷ 

۱۷۹ ۷۵ ¥ <o ۲ + <+ 4 پزار‎ 
qY <A «AA <AY <A <A* 

ایزارهای گرم ۱ ۸۲۲ 

ابرارهای نمك ۱+ 

اجابت کردن (شکم) ۱۵۱ 

اجسادها + ع ۱ج 

احشاهای گرم ۷ سح 

اخلاطها ۸۵ 

ادرآزیول ۲۸ ۳۵ ی ۲ي وی ۵ من 
۹ ۱۷ 


ادراریول] وردن ۱۱ و NOUN‏ 


۰*۱ ۰86 ۰۶۷ ۰۶۲ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۹ ٩ 


۱۱۵ ۱۰۹ A+ A ۸۵ ۳ <Y 
۱۵۳۲ ۰۱ ۰۱۲۵ TNT 

ادراربول کردن ۰۲۹ ۱۲۳ 

ادرارحیض ۷۲۱ ۷۵ 

ادرارحیش کردن ۲۹ 

ادرارعرق ۱۱۰ 

۱۳۸ ٩۳٩ ارادتی‎ 

۲۷ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱ ۰۱۳ ۰٩۰۸ ۰۷ ازپس‎ 
امه و‎ EV ENE OTS 
AY cA <A <YV ۷۲۵ VE YY ۵ 
۱۱۷ AAW ۱۱۱۸ Ae AF A* ۵ 
۱۳ ۰۸۱۲۸ ۱۲۵ AENEAN 
۱۳۲ 

از پس تر ۰۲۷ ,۵۵ 

ار ۱۱۳۵۵ 


از پیش ۰6۳ 6۸ 65 ۷۵ ٩٩‏ 


ازناشتا ۰۱۱۲ ۱۲۵ 

۱۲۵۹ ۱۰۳ ۵٩۵ ۰۷۳ ازیرا‎ 

از بن‌جهت را ۰۱۲۷ ۱۱۳ 

ازین سب ۷۳ 

ازین سببرا ۷ ۳۲۰ وم ١۰٩‏ 

۱٩7 ۰۱6 £؛‎ ٤ ۰۲۸ اسپید‎ 

اسفهر ود ۷ 

اسهالب‌زرد ۱۲۰ 

اسهال بولآوردن ۱5 

اسهال صفرا ۱۲۰ 

اسهال کردن ٩‏ ۰۱۸ ۸۱۹ ۰۲۵ ۰۲۹ ۳۵ 
۳۷ ۰۵۰ ۱۶۲ 

اشتهای طعام کردن 2۵ ۵۲ 

اصحاب ریاضت ٩۲ ۸۵ ۸۰ ۵٩‏ ۵۷ ع ۱۰ 

اصحاب ز کام ۱۹۸ 

اصحاب نقرس ۱۵۱ 

اعتدالدادن ١٤ح‏ 

اعتدال نگاه‌داشتن ۲ 

اعضاها +۸ 

آفروختن ۰۱۹ ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۱۲۳ ۱۳۷ 

افروختن (دندان) ۱۰۸ 

افروختن (رك: روی بیفروزد) 

افروختن (معده) ۱۱۲ 

اقروختن (گونهٌ روی) ۱۵۸ 

افزودن ۷ 

افسانه‌خوان ۱۶۱ 

اکن e‏ تن اف تن ) 

افنگندن را کر درشکم افگندن) 

اقتدا کردن ۳ 

اقتصار کردن ه 

اندامهای درونی ٤١‏ 


اندلگ‌مابه ۰۱۵ (Ye ON cE ۲۳۷۲ e‏ ۵ ۷ ؛ ۱ باز گرفتن (خون از بینی ) ۵ ۶ ۱ 


I AO AEA ۹‏ | باز گرفتن (خون حیض) ۲۱ 
انگثت ۰٩۷‏ ۱۵۷ باز گرفتن (شکم) ۰۸۹ ۱١١‏ 
انگیختن (بلغم) ۲۱ 0 بازنمودن ٤‏ 
انگیختن (پیری) ۱۳۰ | باسلیق ابطی ۱4٩‏ 
انگیختن (نب) ٩۵‏ ۱ باسلیق بالایین ۱۰ 
انگیختن (خون) ۸٤ح‏ ۱ TIA‏ ۱ 
انگیختن (زکام) ۰۱۰۹ ۱۱۹ | بالذت‌تر ۷ 
انگیختن (سعال) ۱۱۰ ! بالوازه ۱۹۲ 


انگیختن (قولنج) ۲ بالوایه ۱۰۲ 


انگیختن ( گرمی) ۳۷ 
انگیزاندن ٩٩‏ 


انگیزنده ۱۳۹ 


باوقار وسکون ۱۱۵ 
بتر لك - گفتن ۸۳ 
پتنها ٩۱‏ 


اولی‌تر ۳ بحرعه (خوردن) ۱۲۳۲ 
اومید ۱۲۵ بچه کبونر ٩۱۱‏ 


ایزار ۹۹ باب س ۹ 
بخارانها ۱۶۳ 


بادآ هنج ۱۵۷ بخشش ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰2۱۳۳ ۰۱۳ ۱۵۵ 


انگ ¥ ۱ ۲۱۲ E TY‏ بخورد - دادن ۱۳ 


۱۲٩ بخور کردن‎ ٩۱ AA 24 WY ۹ 


۱5۷ بخو رها‎ O ۶۵ ۲۷۲ Me AW EA e بادانگیز‎ 


بادقو لنج ۳۲۳ | بددلان ۱۲۹ 

بادئالگ ۳ح 0 بدست بزده ۱۱۷ 

بادهای امعا ۶۷ | بدعادتی 6۳ 

باردان ۵۰ ٩۱‏ | بدگوار 1۲ے 

باريك‌ساق ۱۱۳ براسودن ۱۳۸ 

باز پس‌تر ۶۸ امش شتا ان AY‏ 
بازدوسیدن ۱۰۰ برپرا گندن (آرد) ۷۱ 
باز گرفتن (اسهال) ۲۰ | بر پراگندن (پلپل) ٠٥‏ 
باز گرفتن (بول) ٤٤‏ برتافتن ۵۳ 


2 ۹( ند 2 e‏ کی ی ۳ ۳ ی ر ا 


در جوشیدن ۲ 

۲ 

برخایه نشستن ٩۱‏ 

بردن (سنگ از گرده ومثانه) ۳۵ 
بر ریختن ۰۱۵ ۱۶۷ 

برسام ۳ 

برسر اب‌خانه نشستن ۷ ۱ 
برسرخابه‌نشستن ٩۱‏ 

رن (أهك) A‏ 

بر گرفتن (کف) ۱۸۵ 

برمالیدن ۱6۵ ۰۱۵ ۱۳ ۱۱۵ 
برمثال = ۽ 


بره خرد ۰۵4 ۰۷۲ 4٩‏ ۱ 
بره شیر خواره ۸۰ 

بره ميش 0۹ح 

بربان کردن ۱۰ ۱۰۷ 
بربان کرده ۱۰۷ 

بزر گی‌دانه سم 

بزع ۱۲۹ 

ستگی ۰۱۸ ۱۵ 

ستن, (اسهال) ۳۵ 

بستن (خون بی‌نمازی) ۲۰ 
بستن (رك: شکم بستن) 
بسئن (رلك: صورت‌بستن) 
بستن (طبع) ۲۷ج ۵۱ 
بسیار ]شوب ٩٩‏ 

بسیار پرورش ۰۳۸ ۸۲ ۸۵ 
سیار پرورش‌دهنده‌تر ۱۷ 


سیار خار ۷۱ 

بسیارخوردن ۷ 

سپارخورش ۱۲۳ 

٩۸ ۸ بسیاررطوبت‎ 

بسیار روغن ۲۱ 

بسیار عصب ۷۸ 

سیارعفونت ۱۱۳ 

۱۱۷۱ ۳ ۵۷ ۳۲۱ ۲۳ ۵٩ ۰ ٩ بسیارغذا‎ 
۱۰۱۵ ۱۳ <A <A\ ۵ 

بسیار فضول ۰5 ,۱۵۲ 

بسیار گوشت ی« 

سیار مغز ۲۵ 

بسیار منفعت ۸۷ 

بسیار نو ع ۱۸ 

بسیارنوع‌تر ه 

٢ شیر‎ 

بشیر کرده ۳۱ج 

بطبع ۱۹ 

بعادت کردن ۱۳۵ 

بفسر ان ۱۵ 

بقوام] مدن ۱5۹۲ 

بقوامآمده ۱۵۲ 

بقوت‌تر ۲۵ج 

۱ AE EF ۳۲ ۳۳ ۲۵ بکاربردن‎ 
TT AF ۱ eA 

۱۱۵ ۰۸۹ ء۷۰٩۱‎ 6۸۰۳۳۸۳۱ بکارداشتن‎ 
2 EA 
۱۹۵ ۰۱۵۷ Ao ۷ 

بکارداشتن( گرمابه) ۱۵ 

لن ٿث ۵۷ 


بلذ. ت‌تر ۱۳ح 


لغات و ر کات - 
بلک ۳۵ج ۳۱ج 
بنجشك ٦٦ح‏ 
بند گاء ۱۱ 
بند گشای* ١ح‏ 
بویا ۰۱۱ 24 ۸۵۲ ۰۵۵ +( ۰۱۱ ۷۱۱۵ » 
A AYO AY ۹‏ ۰۱۵۱ ۱۵۵ ۰ 
۷ 7 
ی( 
بوبا کردن ۰2۳۷ ۱ 
بوبایی ۱۵۳ 
بوی‌پردادن ۳۳ 
بهار گاه ۱ع 2۱ ۱6۳ 
بهار گاهی 0۹ 
بهرور ۱۹۷ 
بهق ۱۵ 
بهم آوردن ۳ 
بهم کشیدن ۸۰۷ 
پیاژنند ۱۰۷ 
بی چ ربش ٩۳۲‏ 
پیخ -کندن ۱۵ 
بیدار گردانیدن حواس ۱۵۳ 
یز نج 2۱ 
یرون اند ۱۲۷ 
بیررون‌دمیدن ۰۳ ۱۹۱۵ 
بیسئد ۰۱۳ ۰۳۵ ۰۱ ۱۵۱ 
بیشتربن ۵۳ ۰۱۷ ۳۵ ۷ ۵5 ۰۱۲۵ 
۱۶۲ 
بیماربهای نیز ۰۱۵ ۱5۳ ۱۵۸ 
بی‌نمازی ۲۰ 


پادیز ۹۹~ › ۰۱ج 


e e e rm ema: مره‎ nnn سل یر یس سس و گس سر هیا عیشت :هه وج اس ات هد مس رم‎ n RRR Aun ی تا وا یی یرس ی و مب ی سس‎ a e ak 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۵ o 

پادیز گاه 2۷۷ ۱۳ج 

پاذیز (عیادیز) ۰۱۳۰۳۵۹۷ ۰2۱5 ۱۷-<» 
ceo‏ اج مج ۳ج ۷6۰۳19 
ZI ۰2۱۵۸ ۷‏ 

پاره‌پاره کردن ۱۹ 

پالوانه ۱۹۲ 

پالوایه ۱*۲ 

یالودن ۰۲۱ ۳۶ 

پاید گاو و گوسفند ۵۱ 

پخته (خربزه - ) ۰۱2 ۱۵ 

پخته (خرمای -) ۱۷ 

5٩ ۰6۸ پن‌برنده‎ 

۱2٩ پر‎ 

پرا کندن ۸۰ 


رز ۱6۹ 
پر ستاث ۲ سم 


پروراندن (درسر که) 5۳ 

۳۸ ۰۲۱ ۰2۱۹٩ بروردن‎ 

در ره RS‏ 2۱۱/۲۵ 

پرورش‌دادن ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۷ ۰۵۷ ۳ 
۹9 

پرورش‌دهنده ۰۲۵ ۲۸ ۳۱ ۵۳ 

IS a‏ ی 
MO A FA (o‏ ۷۰ ۷۵ ۷۷ 
AF ۸۵ ۸۵ ۳‏ ۹۵ ۰۱۰۷۱ ۲*۰۳ > 
وم مه ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۲۵ 

٥٩ پرورنده‎ 

پرویژن ١٤ح‏ 

پراندن ۸۲ 


پژمرانسن ۱۱۳ 








~N AA 
۲۸ خوره افتاده‎ 
۱۲ خوش آب‎ 
ح٤۳ خوش کردن ۳۷ج‎ 
خون| بی ۱ج‎ 
ح٨۷ خون برآوردن‎ 
۱ خون بی‌نمازی‎ 
۵ + +۲ + ٩۱۸ حون نیز‎ 
۲۱ خون حیض‎ 
۱۱۲ خون‌رفتن شکم‎ 
a 
۱ ٤ ځونی‌مانی‎ 
٩٩۸ خیش خانه‎ 
۱۰۲ خیشهای دوتایی‎ 

۳ 
دانگگ‌سنگ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۱۹۱۵ 
دانه‌های عر یب ۲۷ 
درازیر گت ,۳۵ 
در ازعمر ۱۹۱۳ 
درافگندن ۰۱۱۷ ۱4۵ 
دربستن (طبع) ۱۲۹ 
درپیش‌داشنن ۶۷ 
درتافتن ۱5۸۸ 
درحال ۹2 ۰۱۱۳ ۰۱۸۵ ۱۸۶۰ 
در ری سس ۳ 
در ساعت ۲۵ ۷۹ ٩۶‏ 
درست (خونی س) ٦‏ 
درست‌اندام ۷۰ 
درشت‌خوی ۰۱۱۳ ۱۸۸ 
درشت کردن (سینه‌وبر) ۲ 
درشت گرداندن ۱۵ 


درشتی کو CE‏ 


۱٩۵ ۱۱۷ ۰:۲ درمسنگڭ‎ 

درمیان کردن ۹ 

درپابار 2۷۱ 

در یافتن ۰۱۲۹ ۱۳۸ 

تاره ا 

دست‌شور ۷+ سم 

€4 ~۷ دشخوار ۰۱۱ ۱۲ ٩۲ج ۳ج‎ 
همه‎ AY AO AE ۰۷۵ ۰۷ ۳ 
۳ 

دشخوار گوار ۸ ۰۲۱ ۷۷ 

دشخو ارهضم ٩4‏ 

4 ۷۳ ۷ ۵۳ ۱ ۳۵ ٩ دشگوار‎ 

دشکو ا رین 

دشو ارهضم ۱۱5 

دلا کی کردن ۷ سح 

دل] میز (افسانه SEE‏ ی 

دلیل کردن ۱ 

د ماد م ۰۸۲ ۰۱۱۳ ۱۳۷ 

دم دهان ۰۷ ٤۹‏ 


| دم‌ردن +۱6۵ 


دم کش ۱۲۵ 

دمیدن (شمال) ۳۶ 
دنب ۱/۲ 

٩۵, ۰۵4٩ دنبل‎ 

دوالی ۰۷۸ ۷۹ح 
دودناك ٦٥ح‏ 
دوساندن ۸٩‏ 

دوسیدن ۱۰۰ ۱۰۵ح 
دون ار 


دهنست ۵۲ 


لغات و ئر کیبات . 

دير عهد ٩۳‏ 

دیر گذشتن ۰۳۸ ۳۵ 

دير گوار ۷۳ 

دیر گواردن ۰۳۱ ۲۸ج ۳ج 
دير مستحیل ‏ ۱۱ 

دیگ ابزار ۵ 

دیگرروز ۱۳۱ 

دیگ سنگین ۱۸ 


ديو چه ۱ 2 


راست‌داشتن ۷ 

ات در ۱ 
رار 

راندن (بول) ١٤ح‏ 
راندن (حیض) ۸٩‏ 
راندن (رك: شکم‌راندن) 
زا م۵ ۱۱۲۳۰۱۱۱۸۲ ۱2 
راوق ۱۲۵ 

راه‌دادن ۱۱۷ 

رد کردن ۱۷۰ 

رشك 24 ۱ 

رطوبت فضلی ۰۳۷ ۵۵ 
رفتن (رك: شکم‌رفتن) 
رفو کردن ۱۲۲ 

رقص کردن ۱5۱ 

ر گ‌زدن ٩۷‏ 

رگ قیفال ۱٩‏ 

ر گوی ۱۳۷ 

ر گوی کتان E‏ 
رنجاندن (معده) ۰۳۲ ۰۸ ۱۲٤‏ 
رنحانیدن ٦۸ ٤‏ 


annem را‎ 


۱۹۹ 

رنحه‌داشتن ۱۹۲۰ 

رود گانی ۰۱۸ ۰۳۷ 6 ۰۸۵۹ ۱۵2 

رود گانیها ۰۱6 ۰۱۹ ۲۰۸۱۷ ۳۱ ۳۲ ۷ 
۱۱۲ 

روزباد جنوب ۳۱ج 

۳٩ روزجنوبی‎ 

روز گاربردن ٩٩‏ 

روی‌بیعروزد ۱ 

روئ درون ۹۹ 

ریاضت ۵> ۳۱ ۲۲ 


ریاضت کر دن ۳۳ ۱۵۱ 


٩۰ ریاضت‌بافته‎ 

ریاضتیان ۳۰ 
ریباس وا ۵٩+‏ 

رېش امعا ۲۷ 

ریش رود گانی ۳۲۷ 
ریش شش ۰2۲۳۲ ۷۳ 
ریش کردن 6 26 1۷ 
ریشها ۱۲۸ 

ربشهای کهن ۱۱۳ 
ریشی ۰۱۰۹ ۰۱۷ ۱۵۲ 
ریق ۱۳ 


زاد گرفتن o۹‏ 

۱ ٤+ زیر‌پوش‎ 

زدن (آب) ۱۵۷ 

زدن (سرخی) ۱۵۱ 
زمستان‌خانه ۱5۰۸ 

زنگارخورده ۸۷ 

زنگار گرفته (دندان, ) ۱۳۷ 


عدای نیز ۲٩‏ 

غرغره کردن ۰۲۹ ۱۳۵ 
عش‌رسیده ۱۱ 

عش کردن ۱۵۱ 

علرظط دانیدن ۵۶ 
علیظی ۰:۷ ۵۸ 


عوص کردن ۱۱۵ 


فابت‌شدن ۱۲۹ 

فتق شهوت کردن ۰:۳ 0ع, ۵۲ ع و ۸۳ 
فراخ‌بلگ ۳ج ۳۷ 

کار در فش مایم 

اھ او ار ۷ سح 

ww oO ۵ قر به‎ 

فربه کردن ٤١‏ 

فروآمدن (از معده) ۲۵ 
فروخوآندن ۱۷۰ 

فرود سر ۱۲۷ 

فروداآ وردن ۲۰ 

فرود از س ۱۹ ۰۲۰ ۲۱ 4 ۸۵ 


فروزدن (سیر) ٩۵‏ 


AT ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۱ ۲ «O0 فر وزنده‎ 


۱5۷ 
فروشدن (افتاب) ۱۹۷ 
فروشدن (ستار گان) ۱5۷ 
فروماندن (ابریشم) ۱۲۷ 
فرومیراندن (چراغ) ۱۲ 
فرونشاندن (خون) ۲۸ 
فسردن ۱۱۱ 
فضلات ۱۷۰ 
فضله خام ٥ه‏ 


فم معده ۱۳ 
فنك ۱٩‏ 

ق 
قصبه شش ۰۷۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
قنبره ٩۷‏ 
فو لنجی ٩۲‏ 


قو لنجیان ۰۷ ۸۳۱ ۰۳۳ ۱۰۱ 
قوی گردانیدن ٤ه‏ 

۳ 
کارفرمودن ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۰ ۰۱2۵ ۱۵۸ 
کار کردن ۰۱۳۷ ۱۹۶ 
کاربگران ۱۱ 
کاهاندن ۱۱۷ 
کبوتربچه ۰۷ ۰۸ ٦۹٩‏ 
کنایهای دراز ۳ 
کرباسین 5 ۱ 
کرجفوا (کرجفو) ۷۰ 
کردن (تمثالها) ۱۵۱ 
کرم در شکم افگندن ۲۳ 
کرورا ۹ 
کد ۱۵۱ 
کس کس ۹ء ۸ے ٤٦‏ سم 
سار ۱۵۲ 
کسلان کردن ۱۳۶ 
این ۱۳۴ ۱۳۸ 
کسه کسه ۱۵۵ 
کش ه 
کفچلیز ۰۱ ۸۰ 
کنچه چوبین ۱۸۲ 
کلف ۱۵ 
کلب ۱۳۲ 


ا و ثر کببات ا RE u‏ دیش بو Dad‏ .5 ۱ < ۳« ۳ 


| گواردن ۸ح ١۰٣ح‏ ۰۲۱ ۳۱ج 
گو ارنده ۰۷۸ ۰5 ٩۷‏ ۱۱۲ 


۱5۰ ۷ 


گربه‌چشم ۱۵۰ 


رفک Wa‏ ۱ گوسفندجوان +0 


کمالیت ۱۳۲ ۱ گر فتن منش ۰۳۵۸ ٤۷ء‏ ۰۸۰ ۰۸۲ >۸٩‏ ۸۷ 
کم‌پرورش ۲۳ ۱ 2 AY‏ 
کم‌حرارت ۱۱۵ | گرمابه رفتن ۱۵۷ 
کم‌خوار ۱5۸۳ ۱ گرمابه کردن 2۱۲۹ ۰2۱۳۱ ۰2۱۳۵ ۱۳۷ 
کم‌سبوس ۲۵ ۳ 9 ۱۵۵ 
کم‌غابله ۳ گرم آمیختگان 2۳۲ 
کمغذا ۰۵۷ ۱۱۵ ۱ گرماوه ۲۵ 2۵۸ ۰2۱۲۱ 2۱۳۱ ۱۰ج 
کم‌فضول‌تر ۱۷ ۱ گرم کننده ۱5ج 
کم‌مابه اس او بو عون موی گرم گوهران ۰۹۴ ۱6۸ 
10۸ 0 کر خر چا 

کم‌یافت ۲۳ج | گریدن معده ۳۵ج 
کند کردن (حفظ) ۱۲۳ | کسترانیدن (اومید) ۱۲۵ 
کندی حواس ۲۶۱ کستردن (طرب) ۱۳۱ 
یه ند ان ۲ ۱ کین زقس )۱۵۳ 
کو تاه بر کی ۱۰۵ گشادن سنده و سندها یا سده گشادن) 
کوچكث ححم ۱۰۹ گنادن (عرق) ۱۳۵ 
که که ۱27 گشتن (منش) ۰۱۰ ۲۸ 

ی گل بوم ۱5۷ 
گچبوم ۱٣۷‏ گلو گر فته ۱5۸ 
گذراندن (غذا) ٤۳‏ | کو کو 
گذر کردن ۱۵۸ ۱ گمیز ۳۷ ۷۵ ۱۳۵ 
گذر گاه طعام ۵۷ گند ۵ 
گذشتن (رك: دير گذشتن) ۱ کنده ۱۱۳ 
گرانسنگڭ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۸ ۰۳۹ ۱۰۱ گنده‌شدن ۷۵ 

۱ 
۱ 


گرده ۷۰۷ . ژوشت‌آور ۷۱ 
رف ارت )۱3۳ CEE NEE EO SS‏ 
گرفتن شکم ۵۸ | ۱۱۵ ۱۳ 





گرفتن گر ما به "۱ ۱ ET‏ ۹~ 


گونهٌ روی ۱۵٩‏ و 14ء عم ۰۱۱۸ € | 
۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱6۵ ۰۱۵۸ ۱۳ 


0 


U لاغرتنان‎ 

E 

لروجت ۱۳ 

لطیف گرداندن ۳ وی بو ۲و ٤ہ‏ 


لوش ۷۱ 


ماأئی ۱۱۵ 

مأائیت 20۳ ۹۷ ۱۰۹ 

مالش ۷ ۱ 

ماند گی ۰۱۱۱ ۰۱6۰ ۱۵۰ ۱۵۶ 

مبخر کردن ۰۱۰۹ ۱5۵ 

متخلخل آندام ۱۵۵ 

مجنب ۱۲۷ 

٤ محاق‌شدن‎ 

AA AF <AY «A ۵۵ ۵۳۲ ۰۲۱ محروران‎ 
RAPT ASA AVET 

مردم کار کن ٦٥ے‏ 

مرع جوان ٥٩‏ 

مرغ خانگی 16 ۵ کح ٩۷‏ 

مرغ خانگی جوان ۷۸ ۸۰ 

مرغ دوخوچه ۵۷ 

مر گی فجا ۰۱۲۳ ۱2۱ 

۱ 

۱۳۳ ۳۳ ٩٩ مزبدن‎ 

٦۳ ۵۱ >2۸ ۳۱ ۰۱۵ ۰۱۳ مستتحیل‌شدن‎ 

مضمضه کردن ۰۱۰۱ ۱۳۱ 

معانیها ۳ 





معجون کر ده ۵ سح 
معرد ۲۳ 

ملو کان ۱۳۳ 

ممخر ۱۲۷ 

۱۲۱ ۸ ۰۸۲ <A+ ۰۷۵ ۰٩ منش‎ 
تاره‎ a 
۱۱۳ منقرسان‎ 

مهر | ۰۲۳ ۷۷ 

مهر آشدن ۰۷ ۰۷۱ ۸۷ 
هقی در 

میانه (خون -) ۲ 


ناچاره سح 

ناخن برا ۱2٩‏ 

۱ 2٩ ناخن‌چیدن‎ 

ناخن گرفتن ۱2٩‏ 

ناخوش ۷۹ 

ناخوش بوی ٩٩‏ 

نازاینده ۱5۳ 

۱۵۳۲ ۰۱۱۷ ٩۳ 5 نافهان‎ 

نان,خورش ۰۵ ۰۳۳ ۰۲ ۵۵ ۷۷ 
نأیافت ۰۲۳ ۱۳ج 

نرم کردن (شکم) ۰۱۲۳ ۱5۲ 

نرم گرداندن (شکم) ۳ 0ع؛ ٤۷‏ 
نرم گرداندن (طبیعت) ۱۷ ۵ 
ر‌بنه ۱۵۰ 

نرهتگاه ۱5۸ 

نشتگاه ۰۵ ۰۱5۵ ۰۱۰ ۱٩۷‏ 
تا ا ۱۵۷۳۰۱۵۹ 
نستگاه زمستانی ۱65 ۱۵۷ 
نشف کردن ۱۲۹ 


لغات و تر کیبات 

نضج کردن ۱۱۷ 

نفا کننده ۱۳۷ 

نفخ | وردن ۰۱۸ ۲۰ 

نفس‌زدن ۱۹۸ 

نقل کردن ۱۳۲ 

نماز تردن ۱۳۲ 

٩۱ نمدان‎ 

نمث‌یاره ۱۵۱ 

نوادر گوی ۱۳۳ 

نوشتن ۱1۲ , 

نیرو کردن ۱۸۰۱ 

نیشن ۷۵ 

نيك سرشته (نان ) ٩۸‏ 

نیم برشت ۰۵ ۵۷ 

ANTON کپ هر ار‎ 
COV EA 6 6۰ ۳۸ ۳۹ ۳5 ۸ 
VY ۵۸ eA ۸ <¥ ۷ ۲ 
AYY AIT ANE AeA A+ AA Af 
AY ۱۵6 ۰2۱۵۰ AEN AYO AYE 
۱ 


نیم‌روزان ۰۱۰۲ ۱۳۹ 


واخورنده ۸٩ح‏ 
وسح 0 


وشق 2۹ ۱ 


" هاون سنگین ۱۸ 


هم‌طبع ۰۲۳ ۷۵ 


. هوای وبائی ۱۰۷ 


- هیچ دو ۸۱ 


هیچیز ۱۲۲ 
هیضه ۳۲۱ 
ی 

پارشدن ۰6٩‏ ۱۰۵ 
با رکردن ٩‏ 4۵ ۱۰۱ 
پاری‌دادن ۰۳۹۱ ۰۶۱ ۰۶۳ 2۸ ۷ ۰۹۹ ۱۲۱ 

۱۰۱۷ NEO AO AWW 
۱٩٤ یك بهره‎ 
ح٥۹ بك ساله میش‎ 


فهر ست ولام 


e 


آذرباد گان ۱۰۷ 
الف 

این‌ابی اصیبعة: هشت‌ح نه بازدهح, دوازده 
سیزده» ۹۹۹ سم 

این‌العبری : نهح 

این‌بطلان : هشت» نه ده بازده» دوازده 
سیزده» چهارده» شانزده. بست» بست‌و 
دو» بیست‌وچهار بیست‌وپنج» سی‌وچهار» 
<F‏ ۳۹ ۱۷/۱ 

ابن‌بکلارش: پانزدهمح» چهل» ۱1٩‏ 

این‌جز له : پانزده 

این‌خلکان پانزدهح 

ابن رضوان : نه » دوازده » سیزده » ۱۵ 

ابن‌سینا : هشتح» بيست‌ويث 

ابن‌طیب : هشت» ده 

اپن‌عباس ۵ج ۱۰۰ 

۱۱۸ ۰۱۰۰ A ۰۱۸ ۰۳۸۱ ۰۸۱۲ ابن‌عبدان‎ 

ابن‌عبدون ۱۰۱ 

آبن‌علاف ۷ 

این‌ماسوبه 2۱0۵ ۸۵ 4۵ ۱۵ج 

این‌مسیح ۱۰۲ 

۹ AY <A\ ۸۷۷۲ <£ این‌مندوبه کح‎ 
۱۵۷ ۰2۱۱۸ 2۱۰۹ ۰2۱۰۱ ۹۵ ۳ 





ابو الحسر تثابت‌ین ابر آهیم‌بن زهرونالحر انی: 
ها ا 
ابوالغدا : پانز ده 

ابوسهل مسیحی ۱۹ج 


ابوعلی‌بن زرعه 


کد 


ابوعلی‌حسن سلماسی : بیست‌وپنج» سیو پنې» 
سی‌وشش 

اخبار اسکندر ۱۳۳ 

e 

یه ای ی 
ارسطر اطیس؛ ارسیسطراطس ۱۸ج 

ارجیجانس. رلك: ارخیجانس 

6 £ ۲۸ ۰۲۰ ۰۱۲ ۸۰ ٩ ارخیجانی‎ 
۱ ANE CEY 

ا 

ارسطو : سی‌وچهارح» ۰2۱۸ ۰2۸۸ ۱۵۹ 

ارسیجانس , رك : ارخیجانس 

آرشیجانس , رك : ارخیجانس 

۱۲۰ ۱۱ ۰۰۲ 6 ۳ ۳ ارپیامیوس‎ 
4 < cr 

استانبول : بیست‌وپنج» سیو پنج 

استر اسبور کی : چهارده 


أسحق بن‌حنین ۱۱ ۲ ۱۱۹ 


اسحق طبیب ٩۹٦۱ح‏ 
اشتر اءا لرفیق : بازده 
اصفهان : 
الاعلام : نەح» دمح بازدهح 

اغلوقن ( کتاب جالینوس الی<) ۷۳ 
افشار » اپرج : بیست‌ودوح. سی‌وهشتح 
افلاطون : سی‌وچهارح 

۸٤ اقرب‌الموارد‎ 

الفهرست ۹٦١ح‏ 

الگود » سیرپل : پانزده» ۱5۹ 

المنتجد ۸ 


بیست‌وپنج 


الأمر اض العارضة : بازده 

مین ۷ سح 

امینالدین اوتاجی : سی‌وچهارح» چهل 

اندلس : پانزدهح» ۱۳۲۹ 

انطا کیه : نه 

انقره : سی‌وهشتسح 

او کسفورد : سی‌وهشت 

اونس» مردیث: بیست‌ودو خڅ 

اپران : بیست‌ودو ح » بیست‌وپنج » بيست و 
2 واه 

ب 

بختیشو ع ۳۷۳ ۰ ۰۹۳ ۱۲۸۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱2۵ ۰ 
۹ ۱۵۳ 2۱6۷ ۱۹۹ 

پراون » ادوارد : نهح» ده شانزده 

برو کلمان : نه‌ح» پازده 

برهان قاطع ۰۳۷۱ ۰2۱۵۲ 2۱*۰۲ 

بغداد : هشت» ٦۷‏ 

بقراط : بیست» سی‌وچهار ج» 24» ۰۲۱ ۰۲۰ 
A ۰۲۷ ۳۵ ۸‏ 6۵ کح ۲ 
AVEN 0۱ ۷ 0 TOT‏ 


۱ 





e 
۱۲,۵ ۱۱ج‎ ENE NEO ماج‎ 
۱۸۹ A ۰۱۵۹ ۰۳۱۳۹ c1 
بنیاه فر هنگ ایران : سیو نه چهل‎ 
E دست قو فا‎ 
پیروت : هشت‌ح» ندح‎ 
بین‌آلنهرین : هشت‌ح‎ 
۳ پارس‎ 
ت‎ 
تاریخ الحکماء : هشتح»› نەح»› دەح» پازدەح:‎ 
دو ازدی چهاردهح‎ 
تاربخ علوم عقلی در تمدن اسلامی : هشتح‎ 
نه سح »ده سح‎ 
تاریخ مختصر الدول : نهح‎ 
ا‎ 
تحفةالمۇمنین : پیستح» 2۱ 28 ۷۱ج‎ 
۱۵۳ ۳۱26 ۳6 
ترجمه تفسیرطبری: سی‌وهشت‎ 
۲۳ ترلك‎ 
» ۱۹ ۰ ۱۳۲ ۰۱۰۵ ۰2۱۰۰ تعالیق مقلوبی‎ 
۹ 
تفسیر قرآن مجید : سی‌وهشت‎ 
تقو یم لبلدان : پانزده‎ 
» تقو یم لصحه : بازده » سیزدهح » چهارده‎ 
» شانزده » بیست‌وپنج » سی‌وشش » چهل‎ 
ی‎ 
تقویم الصحه امین‌الدین اوتساجی : سیو‎ 
چهارح» چهل‎ 
تقی‌زاده » سیدحسن : بیست‌وباث‎ 
توجه ایرانیان در گذشته به‌طب و اطباء : بیست‎ 
ويك ح‎ 


توفات ۱۱ج 
نهر ان : 


3 ول ده مج 


ا ایو ر ن 

تیادوق ۰۱۰ ۰2۱۱ ۰۲۲ ۳5 7 ۳۸ دی 
TY ‘ZOT O۲‏ ۰۷۲ 2۱5۸ ۱۹۵ 

ج‌ 

يس١ ٭‎ ۸ ٩ جالینوس : پیست» سی‌وچهارح»‎ 
۲۹ ۲۲۰۲۱ ۰۲۰ ۰ ۱۵ WES 
۵و وی ری‎ EY ۳۷ج‎ ce <F 
N توح ۵۸ سح‎ Of ۰۵۲ <۹ 
۱۰۲ AY ۰۷۳ ۰2۷۱ ۰۷۰ A ۸ 
۱۳۰ ۵ ۲ ۳ 
(4 eT AY ZOT <ZAOT. 

جر کیل پسر بختیشوع 2۱6۰ ۰۱۳۷ ۱۵۷ 
۱۹۹ 

جمعیت‌شهر و خورشیدسرخ : بیست‌و بلح 

جیلان ۲۳ج 


چاپخانه دانشگاه مشهد : چهل‌ويك 
C‏ 
حاجی خلیفه : پانزدهح 
حاوی ۱۵ج 
حشه ۱۰۳ ۱۳۱۳ 
حجاج‌بن بوسف ثقفی ۱15 
بحسیین‌ین| حسن بن محمد ین محمد | لو اعظ | لحسنی 
سی‌وبلث 


حلب : هم 
حنین‌ین | سیحق : ده » ٩۳ح‏ › + ع سم 0 سح 
AAA ۳2۱۱۱ ZY 21۵ E 1‏ 


2 ی و | 


د ت س د د و ت م ا ر ا م ا د لے کس نے 





NON 6۱۰2۱6۰ AY ۸ 
۳۹ 


۲ 3 ل‎ E 
ر پر ودر .سی وه‎ 


خانلری 


۲ 1 
ديو م اة ۳ جهن 


ت 
ار یه ۱۱۵۵ 
خمس‌رسائل لا بن‌بطالان! لبغدادی ولابن‌رضوان 
المصری : هشت ح » نه ح »> ده » بازده ‏ 
دو آزدهح» سیزدهح 
خوابگزاری : سی‌وهشت 
خوراسان » رك : خراسان 
3 
N‏ ی 
تا شاه کیمبر یج : شانز ده 
دانشگاه مشهد : چهل 
دبیر سیاقی » د کترمحمد ۱۱ج 
دریای محیط ۱۵۵ 
دستور دییری : سی‌وهشتح 
دعوغالاطباء : بازده » سیز ده 
دعوةا لقسوس : بازده 
دمشق ١١ح‏ 
دیاریکر ۱۱۱ 
دیسفوریدوس ۷ج 4ج ¥ \ cr‏ ۲ج ۰ ۲۳ 
ce fe ce ۵‏ سم ۲۱ ۲:۱ ۱۲ج 
۱۹۹ 
ن 
ذخیره خوارزمشاهی : پیست» بیست‌وباث 
ر 
رازی ۰۲۶ 7 ح› ۰۳۹ 86 ۵۲ ۰۵۵ "0 
AE AF AY ۵ «CV A ۲‏ 


اعلام 
4۸ج 44 ۱۷ج ۱۰۸ ۰۱۱۱۰2۱۰۵ 
۹ 2۱۱۹ ۰۱6۱ ۰2۱0۷ ۱۹۹ 

رجائی » د کتر احمدعلی : چهل 

رجب‌نیا » مسعود : نهح 

رسالةالشیخ ابی! احن‌علی‌بن‌رضوان الی‌اطاء 
مر نوا قا خر المع ر سه اا الي 
پشکو فیها حاله و ماجری بینه و بین 
ا لعلامة لمختارین‌ بسن لبغدادی : دو ازده 

رفه : هشتسم 


روفس : بیست» ۰۱۳ ۰۲۲ ۲۸ ۳۵ج ک 


<Y ۸‏ ۰۷۹ ۰۸۸ 4۸ج ۱۶ج | 


۰ ۱۳۱ ۱6 ۱۹۹ 
روم 2۳ 
ر 
زر ين چيان » غلامرضا : چهل 
الزر کلی » خیرالدین : نه ح 
زنگستان ۱۳۱ 


رورنی : هشتسح 


و لام 

سراج‌اللغات ۱6۲ 

سرزمینهای خلافت شرقی 2-۱۱ 

سعیدی سیرجانی » علی| کبر : چهل و يث 
سقلاب £ ۰۱۰ ۰۱۲۳ ۱۹۱۷ 
سلیمان‌ین‌داود 0 ۱ 

سنحار ۱۱۱ 

سوئد : سی‌ويك 

سیواس ۱۱ج 

شاپورین سهل ۱۵۷ 


شا خن د کترژوزف : هشتسح» بازده؛ دو آزده؛ 





" طب اسلامی 


سیزده ح 
شام ۲۱ 
شراءالعبميد وتقلیبالمماليك والجواری : 
يازدەح 
شرح اتاتب : بست‌ويك 
شرف ا لدین|بو ا لحسن‌علی‌بن |سماعیل | لاصفهانی: 
پیست‌وپنج 
شرك هندی ۰2۱۷ ۰۲۶ ۰2۲۲ 1۷ ۰ ٤ح‏ » 
۷۱۹۹ 
شیر از ۱۵۲ 
عن 
او ذیییح الله : هشتح 
ظط 
: نهح» ده» پازدەسح» شانزدەح 
الطبری ۱۵ 
طبقاتا لاطباء و الحکماء ۱۵ 
طوسی : سی‌وهشت ‏ 
€ 
ی ا ا 
عبد ال اموی ۱۹ 
عجائثب | لمخلوقات : سی‌وهشت 
عدنان ارزی : سی‌وهشتح 
عز الدو له بختیار ؛ هشت ح 
عسکرمکرم ۱۱ 
علی‌بن زید ۱۷ج 
علی‌بن زین ۱۷ج 
علی‌بن عباس ۰۸۲ ۰۸۵ ۰۸۲ ۸۹ ۱ 6۵ 
Nef ¥‏ ۱۰ ۱۶4 


۰ عمدة] لطبیب فی معر فهالنبات : بازده 


عهد آردشیر ۱۳۳ 
عیسی ۰۱۲ ۰۱ ۰2۱۵ ۰۱۸ ۰2۱۷ AA‏ ۱۹ج 


۷ 
۰ ۲ ۳ ۳ ۳۵ مق EN‏ ی 
۸ ۰۱۷ ۸۷ ۰ ۰۸ ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ ۷۷ج : 
۸ ۱۷ ۱۸ ۰۱۱6 ۱۱۸ 
۶ ۰۱۵۰ 2۱6۵۲ نیزرك : عیسی‌بن 
ماسر جو یه» عیسی‌بن‌ماسوبه. عیسی‌بن‌ماسه, 
ار ۱ 
عیسی بن ماسر جویه ۱۵ج ۱ 
عیسی‌بن ماسو یه ٩٩‏ نیزرگ : این‌ماسو به 
عیسی بن ماسه ۱۹ج ۱ 
عیسی‌بن بحبی ۸۲ | 
کنا لشمسن ۷۱ ۱ 
عیون‌الانباء فی طبقاتالاطباء : هشت‌ح, نے ۱ 
بازدهح » دوازده > سیزده ۰ چهاردەس › 0 
پانرده‌ح» ۹٦۹‏ | 
٤‏ | 
€ 0 
عاز ان‌خان : سی‌وچهارح | 
ق ۱ 
فارابی : پیست. ۰۱۲۷ ۱۳۳ ۱۰ 5۹ 
فاضل » د کنر علی : چهل ۱ 
فر ات : هشتح ۱ 
فرهنگ فارسی : دهمح» ۰2۸۲ ۲٩ح‏ ۱ 
فر هنگی نظام ۱۵۲ 0 
فر هنگت نفیسی ٤١‏ ح› وحم ۱۵۲۳ ۱ 
قااحه ( کتاب) اه ۱ 
فولس 4ج 2۱٩‏ ۰2۷۲۱ +£ › 9۲ج ۱۹۹ 
فونان » آدولف : بيست‌ويك 


فهر ست ريو : بیست‌ودو سح 


سیویك ح 
قياض ۳۰ ا : سیو نه 


فهر ست کتا بیځا زه چستر دینی شانزده at‏ 0 
i‏ 


3 
قابوس‌نامه : بیست‌و پنیج سم 
فا نون : بیست‌و باث 
فرطبه ۹٦۱س‏ 
قفطی : هشتح» نه» دوازده, چهارده 
قونیه ۱۱ج 
قوی|لاغذیه ۱1۹ 
2 


| کتابخانه بادلیان : سی‌وهشت 


کل ها به یی قنتی ی از یاه تور شم سس 
بیست‌وهشت» سی‌وبلثاح سی‌ودو» سیو 
سه» سیو پنچ» سی‌وشش» سی‌وهفت» چهل 

کنا بخانهدا نشگاه او سا لا : نوردهح » بیست › 
سی‌وباث» سی‌وچهار» سی‌وپنج»سی‌وشش» 
سی‌وهفت» سی‌وهشت» چهل 

کتابخانه فانم : بیست‌وپنج » بیست‌وهفت » 
پیست‌وهشت» پیست‌و نهه سی » سیو پنج » 


سی و شش » سی ٩‏ * ششت» چهل 


أ کتابخانه مدرسه احمد به دو آزده 


کتابخانه مر کزی دانشگاه تهر آن : شانزده › 
سی‌وشش» چهل 

کتابخانه ملی پاریس : سیو چھارے» چهل 

کرخ : هشت 

تاش ار درخ ول هان ارده 

کناش کبیر ۱۹۵ 


کناش صغیر ۱۹۹ح 

ا £ AY ce‏ سم 

کوفه ۱۰۵ 

کیمبریج : سی‌وهشت 
کی 

ah ۵ گندی‌شاپور‎ 


ل 


: هشت‌ح» سپزدهح» بیست‌وباتح 
لغن‌نامه : پانز ده 

لکل , لوسین : بازده پانزدهح 

لیلی و محنون ۱۳۳ 


۴ 
ماسر‌جوبه : بیست» ۰۱۷ ۰۲*۰ ۰2۲۱ ۰۲ ٩‏ 


۱ 


| ۱۷ ۳4۳ <A A ۶6 ۸ ح»‎ 


ANON AVE ATA ۸ ۸‏ 
۱۹۹ 
ماسویه ۱۹ 
مأمون ۹ سح 
مار هوف > د کتر ما کس : هشتح» دوازده 
ا 
متینی » د کتر جلال : سی‌وهشتح» چهل 
محله دانشکدة ادییات | تهر ان | : بیست‌و پنحح 
میحلة دانشکدهء ادبیات مشهد : سی‌ونه 
مجمع‌الجوامع (حقرابادین کبیر) : بیستح 
محمدبن صاین‌آلدین لثبرپزی : سی‌ويث 
المختصرفی‌تاریخ‌البشر : پانزده ح 
۰ ۱۵۲۳ 


انك ی و 


مخز نالادویه : 


cw\0O* ۸۱ N ce <f eum‏ ۵۱ج 
۱۹۹ 

مشهد : سی‌وهشتح» چهل‌وباث 

مصر ۰۳۲۱ ۰۱۱۳ ۱۲۳۳۷ 

مصری ۱۹۹ 

معجم | لبلدان ۱۱ج 

معین » د کثر محمد : ده ح 

المفردات : چهل 

مقاصدالالحان ۱۲۷ج 


ار ا 


مقالةالشیخ ابی‌الحسن علی‌بن رضوان فی ان 


ما علمه يقين و حكمة و ما ظنه مختارین 
الحسن البغدادی غاط و سفسطه : دوازده 

المقالة المصریه : ده بازده, دو ازده 

مقا لةفیالاعتر اض علی‌من‌قال ان‌الفرخاحر من 
الفروج : پازده 

مقالة فی‌التنبیه على ما فی کلام المختارین 
السن‌بن عبدون‌البغدادی من الاغالبط: 
ره 

مقالة فی‌ان‌الفرخ ابردمن‌الفروج : دوازدهح 

مقالة فی ان‌الفروج احر من‌الفرخ : 

ای شرف ان اب اسف با رنه 

مقالة فی علة نقل‌الأطباء المهرة تدبیر اکثر 
الأمراض التی كانت تعالج قدیما بالأدوية 
الحصارة الى التدبیر المسبرد کالفالج 
واللقوة و الاستر خاء وغیر ها : بازده 

TE E IR SESE 
وخروج فضلاته و سقى‌الأدويةالمسهلة‎ 
و ثر کیبها : بازده‎ 

مقالة فى مذاو اه صبی عرضت له حصاة : بازده 

ملطیه ۱۱ج 


دو از ده 


اه و رها ۷ هب 

مندویه » رك : ابن مندوبه 

من لایحضره طبیب ۱۹ج 

منهح‌البیان فیمایستعمله‌الانسان : پانزده ح 

موزه بربتانیا : پانزده, شانزده» نوزده» بیست‌و 
يك » بیست‌ودوح » بیست‌وسه » بيست و 
چهار» بیست‌وشش» بیست‌وهفت» سی و 
بك» سی‌وپنج» سی‌وشش» چهل 

موصل : دوازده 


مهدی ۱۹۹ 


۱- به‌زبانهای فارسی و عربی 


الاعالام : تا لیف خیر الدین الزر کلی » در ده جلد » چاپ مصر ۱۳۷۳ - ۱۳۷۸ه.ق . 


اقرب المو ارد فی فصحالعر بیة و الشو ارد : تا لیف سعیدا لخوری‌الشر تونی‌اللبنانی » در دو جلد و يك 
دیل » بیروت ۱۸۸۹ . 

بر هان قاطع ی محمد‌حسین برهان ثبر یژی » نهحیم د کنر محمد معین » در پنج جلد » چاپ 
دوم (این‌سینا) تهران ۱۳۲ . 

تاریخالحکماء قفطی (= مختصر زوزنی‌از اخبار العلماء‌باخبارالحکماء) : تصیحییحا006۳شا دناتلدا 
چاپ لابپزیگ ۱۹۰۳ م . 

تاریخ طب ای ران : تألیف دکترمحمود نجمآبادی» تهران ۱۳۱ . 


هر آن (۲۷) : جاپ دوم ۱۳۳ : 

تاریخ مختصرالدول : تألیف غربغوربوس ابوالفرج‌ین اهرونالملطیالمعروف بابن‌العبری » چاپ 
مطبعهٌ کاتولیکیه بیروت ۰ ۱۹۵۸ م . 

تحفه المع منین : (= تحفه حکيم موّمن) خا ل یمن مو مرح میتی طا هعنمه و کتر تخو 
نحم آ بادی » نهر ان ۱۳۳۸ . 

تر جمه تقو ا | لصیحة : غالاه‌حسین بوسفی » محله دانشکدة ادبیات مشهد » سال اول شماره اول » بهار 
i EE‏ 

تر جمة قصص و حکابات‌المرضی : تألیف ابوبکر محمد ز کریای رازی › با حواشی و ملحقات » 
به‌سعی و اهتمام دکتر حمود نحم] بادی » از انتشارات دانشگاه تهران (46۰)» ۱۳۳ . 

تر جم منافح! لاغذ به و مضارها : (= بهداشت عغذانی) تا لیف ابو یکر محمدینز کریای رازی» تر جمه 
عبدا لعلی علوی نایینی » تهران ۱۳۳ . 

تفسیر قر آن مجید : نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کیمبریج » تصحیح د کنر جلال مثینی » در 
دو جلد از انتشارات بنیاه فر هنگی ابران ۰۷۰۱ ۸۷ ۰ مجموعه زبان و ادبیات فازسی 
(۰۱ ۱۷ ۰ تهران ۱۳2۹ . 

توجه ابر انیبان در گذشته بهطب و اطباء : سیدحسن نقی‌زاده » سلسلة سخنرانیسهای جمعیت شیر و 
خورشید سرخ (شماره ۲) » تهران » دی‌ماه ۱۳۲۷ . 

جغر افیای تار یخی سرزمینهای خلافت شرقی : تا لیف لسترنج » ترجمهٌ محمود عرفان » از انتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب (۷۵) » مجموعهٌ ایران‌شناسی (۱۵) ۰ تهران ۱۳۳۷ . 


سیر 


خمس رسائل لابن‌بطلانالبغدادی و ینز ضو ان‌المصری : به‌اهتمام ژوزف شاخت Joseph Schacht‏ 
و ما کس‌مایر هوف Max Meyerhof‏ > قاهره ۱۹۳۷ م . 


عامه (۱) »> تهرآن ۱۳2۱ . 

داثرةالمعارف فارسی : به‌سر پر سٹی غللامسین مصاحب » جلد اول (اسس) » تهران ۱۳۵ . 

ذخیرة خو ارزمشاهی : تألیف اسماعیل جرجانی » نسخةٌ خطی شمارة ۵۱۸۰ کتابخانة آستان 
قدس رضوی . ۱ 

شرح حال و مقام محمد ز کربای رازی : تاليف دکتر محمود نجمآ بادی » تهران ۱۳۱۸ . 

طب اسلامی : تا لیف ادوارد براون » ترجمهٌ مسعود رجب‌نیا » از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
(۲۱) » مجموعه ایران‌شناسی (۱۲) » تهران ۱۳۳۷ . 

طبقاتالاطاء و الحکماء : تاليف ابی‌داود سلیمان‌ین حسان‌الاندلسی‌المعروف بابن جلحل » تحقیق 
فاد سید » قاهره ۱۹۵۵ م . 

عسونالاناء فی طقاتالاطباء : تا لیف ابن ایی‌اصییعة. در سه جلد» چاپ بیروت ۱۹۵۷-۱۹۵۹ م . 

فرهنگ فارسی : د کتر محمد معین » در پنج جلد » تهران ۱۳6۲ - ۱۳۷ . 

فر هنت نظام : تا لیف سیده‌یحمدعلی داعیالاسلام » در پنج جلد » حی درا یاد د کن > ۱۳6 - 
۵۸ ه«. ق . 

فرهنگ نفیسی : دکتر علی| کبر نفیسی (ناظم‌الاطباء) » پنج جلد . چاپ دوم (خیام) ۰ هعران 
۳ صش_ . 

الفهر ست : این‌آلندیم » چاپ قاهره » بدون تاریخ . 

قانوس‌نامه : تاليف عنص ر المعالی کیکاووس‌بن‌اسکندر » تصحیح غلامیسین یو سفی » ازانتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب )۲۹٤(‏ » مجموعه متون فارسی (۳2) » تهران ۱۳6۵ . 

ادا س ضیف ۶و رال این میس از EEE E a‏ 

ثفت‌نامه : علی! کبر دهخدا » زیر نظر دکتر محمد معین» د کتر سیدحعفر شهیدی» تهر آن ۱۳۲۰.... 

مجمع‌الجو امع (قر ابادین کبیر) : به‌اهتمام و تصحیح احمد کبیر » در دو جلد » چاپ هند» 
۵ - ۱۲۵۲ ه.ق . نیزرلگ : مخزن‌الادویه . 

مجمو عة اصطلاحات علمی : در دو جلد , از انتشارات دانشگاه تهران (۰۲۳۲ ۰0۲۷۲ ۱۳۳۳ 
o‏ 

مخز ن‌الادو ی : به‌اهتمام و تصحیح احمد کبیر » چاپ هند » ۱۲٦۰‏ ھ.ق . 

معجم‌البلدان : تا لیف شهابالدین آبوعبد ال یاقوت‌بنعبدالها لحموی‌الرومی‌البغدادی » تصحیح 
فر دینا ند Ferdinand Wiüstenfeld alên gg‏ » در شش جلد » جاب ا (A‏ ~~ 
۷۶ عم . 

مقاصدالالحان : تأ لیف عبدا لقادرین غیبی حافظ مراغی » به‌اهتمام تقی پینش » از اتتشارات بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب (۲6۳) » مجموعه متون فارسی ((۲) » تهران ۱۳66 . 

نز هةالقلوب : حمدالله مستوفی » تصحبیح د کتر محمد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۳۹ . 

نسخ خطی فارسی در موزه بربتانیا : مردیث‌اونس » نشریه کتابخانه م رکزی دانشگاه تهران » دفتر 
چهارم (۱۳2۶) + ص ٤٩‏ = ۱۹2 . 


هدایهالمتعلمین فی‌الظب : تألیف ابوبکرربیع‌بن احمدالاخوبنی‌البخاری » تصحیح د کت رجاال 
متینی » از انتشارات دانشگاه مشهد )٩(‏ › ۱۳۶ . 

نادداشت در دارة چند سخة خطي ... : مجتبی مینوی » محله دانشکدء ادییات | نهر ان ] > سال پنجم, 
شمارء ۱ و ۲ (مهر و دی‌ماه ۱۳۳۲) ۰ ص ۵۳-۶۵ . 


۲- بهژیانهای دیگر 


Blochet, E. : Catalogue des Manuscrits Persans de la Bibliotheque Nationale de 
Paris , 4 vols . Paris 1905 - 1934 . 

Brockelmann , C. : Geschichte der Arabischen Litteratur . Leiden و‎ E . J ۰ Brill ۰ 

Brockelmann ,C. : Geschichte der Arabischen Litteratur ر‎ Erster Supplementband. 
Leiden, E. J. Brill 1937 . 

Elgood , Cyril : A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate و‎ Cam- 
bridge univ . press و‎ 1901 . 

Fonahn ر‎ Adolf : Zur Quellenkunde der Persischen Medizin ر‎ Leipzig 1910 ۰ 

Leclerc , Lucien : Histoire de la Médici ne Arabe , Paris 1876 . 

Owens , Meredith : Handlist of Persian Manuscripts (1895 - 1966) , British Mu- 
seum , London 1968 . 

Parsa , Ahmad : Flore de Iran , Université de Tehran . 

Rieu ر‎ Charles : Supplement of the Catalogue of the Arabic Manuscripts in Br . 
Mus., London . 

Tornberg „, C . J .: Codices Arabici ر‎ Persici et Turcici Bibliothecae Reglae UÜniver- 
sitasis Upsaliensis و‎ 1849 , 

Encyclopédie de PIslam , 5 vols . Leyde , Paris, 1913 - 1937. = El (1). 

Encyclopédie de PIslam . Nouvelle édition . Leyde , Paris , 1954 سس‎ ...... 2 1 

The Chester Beatty Library , A Catalogue of the Persian Manuscripts and Minlia- 
tures, by A. jJ. Arberry , M. Minovi and the late Blochet ر‎ Dublin 1959 . 


۹ ۳ عور 


ڈص ڪاٿ 
۳ ۰۱ الواصل 4 9 ۳ 
۷ ۲۲ مختارتر ۱۸ از 0 ۹۹ ۱ موافق 
5 ۳۱ ایمن 0 ۸۷ ۱۹ منفعت 
۳ ۱۷ سکنگبین از مه برفجاند 
س ۶ 3 0 م۱۰ ۷ خبیص اللوز 
11 ۱۸ دهره۱۲ را | ۱۹۹ ۳ اقطار 
E ۷ ۱۷‏ | ۱۱۸ ۲۵ ی 
1 ۹ ]1[ ۳۳۲ ۱۷ تسکین 
ey ۱» 2‏ ۱۳۰ ۱۹ ادرار 
+۲ ۱۸ تیادوق ۳ ۱۰ نغمت 
۳ ۹ بجالیئوس ؛ MA‏ ۳ معنیها 
۳۹ ۱۹ شبن ا و۱۳ ۱۵ هندی وجلاب‌علاج 
۳۱ ۸ بادانگیزبود 5 ٩‏ نازه 
Wy ١‏ (ف: کره) گر فته ۱ 10 س چ : گیاشان 
5۳ ۱۵ اشتهازی] طعام ۱19 ۳ س : گیاههاشان 
3 ۲۷ نسخه نز EA‏ حنین؟۱ : ح 
۱ ۲ کنند 0 ۱۹۹ ۱ صغیر 
5۱ ۱۰ معده ۱۹۹ ۲۰ فی طبقات 
o‏ 0 دهئیت ۱۸۵ ۳۹ عیزران 

۱ 











